
 
  



  
  

کتاب حاضر هنوز به زیور طبع آراسته نشده است؛ در شرف چاپ و نشر قرار دارد؛ لذا حق چاپ و نشر برای مکتب 
 وحی محفوظ است. 

  
  

  



  

 دیباچه دفتر چهارم 

  
ٰـن الرحیم[  1]بسم اللٰه الرحم

 الحمدُ لِلٰ هِ حَقَّ حَمدِه 
 و الصَّلاةُ و السَّلامُ عَلیٰ خَیرِ خَلقِه
 محمّدٍ و آلهِ و صَحبِهِ و ذُرِِّیّاتِه. 

  
  2 الرّیاضِ بِصَوبِ أمّا بَعد، فَهذا الظَّعنُ الرّابعُ إلیٰ أحسَنِ المَرابِع، و أجَلِِّ المَنافِع، تَسُرُّ قلوبُ العارِفینَ بِمُطالَعَتِهِ کَسُرورِ 

ار  فیهِ  المَنام.  بِطیبِ  العُیونِ  اُنسِ  و  یَطلُبُه  الغَمامِ  و  یَهوونَه،  و  المُخلِصونَ  یَشتَهیهِ  کَما  هو  و  الأشباح.  شِفاءُ  و  الأرواحِ،  تیاحُ 
ا و  المُراداتِ  أجَلُّ  و  اجتَنیٰ،  لِمَنِ  الثِِّمارِ  أطیَبُ  مَسَرَّة،  لِلنُفوسِ  و  قُرَّةٌ  لِلعُیونِ  یَتَمَنَّونَه.  و  إلیٰ السّالِکونَ  العَلیلِ  موصِلُ  لمُنیٰ. 

ه عزَّ و جلَّ مِن أعظمِ المَواهبِ، و أنفَسِ الرَّغائِب، مُجَدِِّدُ عَهدِ الُالفَة، مُسَهِّلُ  طَبیبِه، و هادی المُحِبِِّ إلیٰ حَبیبِه. و هو بِحَمدِ الل  
شُکراً و  سُروراً  و  بَعُد،  لِمَن  أسَفاً  فیهِ  النَّظَرُ  یَزیدُ  الکُلفَة.  أصحابِ  صُدورُ    3عُسرَةِ  یَتَضَمَّن  لَم  ما  صَدرُهُ  یَتَضَمَّنُ  سَعِد،  لِمَن 

را الآمِلینَ،  تَأمیلِ  عَلیٰ  زائدٌ  رَجَعَ،  جَدٍّ  طَلَعَ، و  کَبَدرٍ  فَهو  العملِ،  و  العِلمِ  جَزاءً لأهلِ  الحُلَل،  مِنَ  العامِلینَ الغانیاتِ  کَرَودِ  ، 4ئِدٌ 
 بِنا، وَ کَنزٌ لأعقابِنا. یَرفَعُ الأمَلَ بَعدَ انخِفاضِه، و یَبسُطُ الرّجاءَ عندَ انقِباضِه، کَشَمسٍ أشرَقَت، مِن بَینَ غَمامةٍ تَفَرَّقَت، نورٌ لأصحا

 ، و لا یَکونُ إلّا ما یُرید. 5هَ التَّوفیقَ لِشُکرِهِ فَإنّ الشُّکرَ قَیدٌ لِلعَتید، و صَیدٌ لِلمَزید و نَسألُ الل  
 اُعَلِّلُ مِن بَردٍ بِطیبِ التَّنَسُّمِ ***       وَ مِمّا شَجانی أنَّنی کُنتُ نائِماً

 ها بِحُسنِ التَّرَنُّمِ تُغَرِّدَ مُبکا ***       إلیٰ أن دَعَت وَرقاءُ مِن غُصنِ أیکَةٍ 
 6لِسُعدیٰ، شَفَیتُ النَّفسَ قَبلَ التَّنَدُّمِ ***       ها بَکَیتُ صَبابَة فَلَو قَبلَ مُبکا 

 ها، فَقُلتُ: »الْفَضلُ لِلمُتَقَدِّمِ« بُکا ***      فَهَیَّجْ لیَ الْبُکا و ل کِن بَکَت قَبلی،
نِعَمِه؛ فهُوَ   خيرُ مَسئولٍ و  رَحِمَ الل هُ المُتقَدِّمين و المتأخِّرين و المُتَنَجِّزين و المُتَبَحِّرينَ بفَضلِه و كَرَمه و جَزيلِ آلائِه و 

و خيرُ مُخلِفٍ رازقٍ للعابدينَ    ﴾خيُر الوارثِي﴿و    8، ]و خيرُ المُؤنِسين[ 7﴾ فَاللٰهُ خَيٌر حافظًِا وَ هُوَ أرحَمُ الرّاحِِي ﴿ أكرَمُ مَأمول.  
 

 . نسخۀ قونیه. الحاقی از 1
 : بصوت.نسخۀ قونیه. 2
 . قسطنطنیه )ب(: و سکراً.3
 . متن نیکلسون: رائدٌ لرَوْد. بریتانیا )الف(: زایدٌ لِوُدّ. 4
کر. عبارتی است که برخی آن را روایت نبوی دانسته و برخی دیگر کلامی از گذشتگان که: »5 بِالشُّ فَقَیِّدوها  وَحشیةٌّ  ها )همچون ؛ نعمت النِّعَمُ 

 ها را با شُکر بند کنید.« رمند، آناند که( میحیوانات نااهلی
 . میرخانی: بِسُعدیٰ.نسخۀ قونیهشده براساس . اصلاح 6
 .64. سوره یوسف آیه 7
 . نسخۀ قونیه. الحاقی از 8



 . و صَلَّى الل هُ عَلىٰ مُحمَّدٍ و آله و صَحبِه الأكرَمين، و عَلىٰ جميعِ الأنبياءِ و المُرسَلين، آمينَ يا رَبَّ العالَمين.الزّارعين الحارِثين 
  



 ترجمۀ دیباچۀ دفتر چهارم

که شایستۀ اوست، و درود و سلام بر بهترینِ خلائق، محمّد و آلِ او، و بر اصحاب و ذریّۀ  چنانتمام حمدْ خدای را آن 
 حضرتش.

ها و منافع. قلوب عارفان  ترین بهرهزاران بهاری و مراتع، و جلیل أمّا بَعد، این دفتر، سفَر چهارم است به بهترین سبزه 
آید و چشمان که به  که گلشن طبیعت از ریزش باران به سرور و نشاط می شوند چنان با مطالعه و دقت در آن، مسرور می

می  انس  گوارا  کالبد خوابی  و شفای  است  ارواح  آسایش  آن  در  همانیابند.  حقایق  این  و  مُخلِصان دوست گونه ها.  که  اند 
کنند. مایۀ روشنی چشمان سالکان است و سرور خاطر طالبان، و  طلبند و آرزو می اند، و سالکان می دارند و بدان راغب می

 ها و آرزوها برای آرزومندان. چینند و والاترین خواسته ها هستند برای آنان که از آن میوه می ترین میوه پاک
شوند. و به لطف خداوند عزّوجلّ  رسانند و عاشق را به حبیب و معشوق رهنمون میرنجور و دردمند را به طبیب می

نفیس ترین عطیّه از عظیم  را  هایند )که رغبت ترین گنجینه ها و  ]با خدا[  انس و دوستی  میثاق  بدان راغب گردند(.  کنندگان 
گردانند. نظر در آن مایۀ فزونی حسرت و اندوه دورافتادگان است و سرور و کنند و سختیِ تنگدستان را آسان می زنده می 

ها بمانند آن  ها و جامه اش چنان از حقائق جمیله آکنده و زیب یافته است که سینۀ زیبارویانْ از حُلّه شُکر سعادتمندان. سینه 
سان قرص ماهی است که طالع گشته و دولت زینت نیافته، و این حقائق جمیله پاداشی است برای عالمان و عاملان. و آن به 

 و بَختی است که دوباره روی آورده و ورای آمال آرزومندان است. 
پیش  می همچون  پیش  طلبْ  در  عاملان  که  است  نماید(،  آهنگی  ره  بدان  را  ایشان  یافته،  را  مَعین  آب  )تا  فرستند 

می  زنده  را  مرده  می آرزوهای  فزونی  و  گرمی  فِسُردگی،  از  پس  را  امید  و  به کند  پس  بخشد.  از  که  است  سان خورشیدی 
 ای برای آیندگانمان. گردد، نوری است برای دوستان و گنجینه پراکندگی ابرها ]از مشرق جان[ سربرآورده و تابان می

خواهیم، که شکر همچون بندی حافظ نعمت حاضر است و کمندی برای صید مَزید  و از خدا توفیق شکرگذاری می
 نعمت. و نخواهد شد جز آنچه او بخواهد! 

 )شعر:( 
 آسودم، دهد آن است که در خواب بودم و در خُنَکای نسیم، تن خویش را می و از جملۀ آنچه مرا اندوه می 

 تا اینکه مرغی عاشق بر شاخسار درختی با صدایی دلنشین نغمۀ اندوه خویش سر داد و مرا به خویش فرا خواند 
دادم هرآینه روان خویش را پیش از  گریستم و نالۀ عشق سرمیام[ می اگر من پیش از گریۀ او از عشق سُعدیٰ ]محبوبه 

 کردم[ بخشیدم ]و از توجّه به غیر او پاک می پشیمانی التیام می 
گریه  و  گریست،  من  از  پیش  مرغ  آن  برولیکن  مرا  گریۀ  محبوبه اش  فراق  یاد  به  مرا  ]و  پس  انگیخت  انداخت[،  ام 

 کنم که[: »فضیلت از آنِ سابقان است.« گویم ]و اعتراف می می
خداوند به فضل و کرم و نعمت بسیار خویش رحمت کند ]از اهل ایمان[ متقدّمین و متأخّرین را و آنان را که قاطعانه  

وران دریای معرفتش را؛ که او بهترین کسی است که از او بخواهند و بدو امید رود.  طالب تحقق وعدۀ خداوندند و غوطه 
و او بهترین مونِسان و وارثان است )که همه چیز از بین   ﴾کنندگان ترین رحمت زیرا که او بهترین حافظان است و مهربان ﴿

کارند و ]در آخرت[ دهندگان برای عابدان که ]در دنیا[ می دهندگان و روزیرود و اوست باقی( و اوست بهترین عوض می
کنند. و درود خداوند بر محمّد و خاندان او و بر اصحاب بزرگوار او و بر جمیع انبیا و فرستادگان خداوند، اجابت درو می

 فرما ای پروردگار عالَمیان. 
  



 الدّین موجب ظهور مثنوی است[]بیان آنکه همّت و طلب عالی حسام

 که گذشت از مَه به نورت مثنوی ***      ویتُ  ،الدّین الحق حُسامُ  ای ضیاءُ 
 1! شد این را، خدا داند کجاکِ می ***       -یٰ ای مُرتَج-تو  همّتِ عالیِّ 

 ایشی آن سو که تو دانسته کِ می***        ایگردنِ این مثنوی را بسته 
 ناپدید از جاهلی کِش نیست دید ***        شنده ناپدیدمثنوی پویان، کِ 

 ای ش افزودهزون گردد، تو اَ گر فُ ***      ایمثنوی را چون تو مبدأ بوده 
 آرزوی متّقین  دهد حقْ می ***      چون چنین خواهی، خدا خواهد چنین

 2آمد جزا «هُ لَهْ کانَ الل  »تا که  ***       مَضیٰ  ای در مابوده  «کانَ لِلَّه »
 راشت فَ ها بر کَف در دعا و شُکرْ ***      مثنوی از تو هزاران شُکر داشت 
 3فضل کرد و لطف فرمود و مَزید ***      در لب و گفتش خدا شُکرِ تو دید

 4مزدِ سجده است   که قُربْ چنانآن ***      آنکه شاکر را زیادت وعده است ز 
 5بدانِ ما قُربِ جان شد سجدۀ اَ ***      یزدانِ ما ﴾تََبِاق    وَ   جُد  اس    وَ ﴿ :گفت 

 6هو بوَد و نَز برای بَوش و های***       و بوَدر  شود، زینگر زیادت می 
 7شیم کِ تا می ،شحکم داری، هین بکِ ***       وشیمخَ  با تو ما چون رَز به تابستانْ 

 8« فَرَجمِفتاحُ الْ و »ای امیرِ صبر ***      ش این کاروان را تا به حجخوش بکِ 
 9مردانه بوَد بَیتْ الْ  حجِِّ رَبُّ ***       کردنِ خانه بوَد زیارت  حجْ 

 10هااین دو وصف  ،که تو خورشیدیّ و***      تو را -الدّین  حُسامُ -گفتم    «ضیا»آن ز 
 11تیغِ خورشید از ضیا باشد یقین ***      ست، هینکاین حُسام و این ضیا یکّی

 12یٰ خوان از نُب این فرو ،آنِ خورشید***       وین ضیا ،نور از آنِ ماه باشد
 

 . مُرتَجی: کسی که به او امید بندند.1
لَه و آله و سلّم فرمود: »هی الل ه علی؛ رسول اکرم صل563ّ، ص  1، ج  کشف الأسرار و عُدّة الأبرار.  2 اللٰهُ  کانَ  للّٰهِ  کانَ  خدا    یهر آن کس که برا ؛  مَن 

 .«او خواهد بود یباشد، خدا برا
 مَضی: پیشتر، در گذشته. ما
 . مَزید: فزونی.3
افزایم و اگر ؛ »و )به یاد آورید( آن زمانی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر شکر مرا بجای آورید نعمت را بر شما می7. سوره ابراهیم آیه  4

 کفران نعمت کنید پس )بدانید که( عذاب من بسیار سخت است!« 
 نتیجه به او[ نزدیک شو!« ؛ »... و ]برای خدا[ سجده کن و ]در 19. سوره العلق آیه 5
 فرّ.  و . بَوْش: کر6ّ
 . رَز: انگور، درخت انگور.7
 : صبرُ مفتاحُ الفَرَج. نسخۀ قونیه. 8

 .«است  شیگشا دیکل ییبایصبر و شکعبارت مشهور؛ »الصبرُ مفتاحُ الفَرَج؛ 
 نمودنِ صاحبِ خانه. . حجِّ رَبُّ البَیت: قصد 9

 ها: )این دو کلمه صفتِ خورشید هستند(.. ضیاء: شعاع نور. این دو وصف10
 . حُسام: شمشیر تیز و بُرّان.11
 . نُبی: قرآن.  12



 1د، این را نگر خوانْ  ﴾نور﴿ مر را و آن قَ ***       د ای پسرخوانْ  ﴾ اي ض ﴿ مس را قرآنْ شَ 
 افزون داشت جاه  پس ضیا از نورْ ***       تر آمد خود ز ماهچون عالی  شمسْ 

 2آمد آفتاب، آن شد پدید چون بر ***       بس کس اندر نورِ مَه مَنهَج ندید
 3ها در روز بودلاجَرم بازار***        اض را کامل نمود وعأ آفتابْ 

 4عید د از غَبن و از حیله بَ تا بوَ ***       نیک آید پدید  تا که قلب و نقدْ 
 لِلعالَمین ة  تاجران را رَحم***      تا که نورش کامل آمد بر زمین 

 5خت د او را نقد و رَ و شد کاسِ ا ز  اآنکْ ز ***      بغوض است و سخت مَ   لیک بر قَلّابْ 
 6! د غیرِ کَلب؟وَ بْ  دشمنِ درویش که ***      لب رّاف است قَ دوِِّ جانِ صَ پس عَ 

 7: زنندمی «رَبِِّ سَلِِّم »  پس ملائکْ ***      تنندمیانبیا با دشمنان بر 
 8! های دزدان دور داراز پُف و دَم ***        دارکاین چراغی را که هست او نور»

 9!« فریاد رَس  -س ای فریاد رَ -زین دو ***       صمِ نور و بسدزد و قَلّاب است خَ 
 10کآفتاب از چرخِ چارم کرد خیز***      روشنی بر دفترِ چارم بریز

 تا بتابد بر بِلاد و بر دیار ***      دِه خورشیدوار  نورْ  ،هین ز چارم
 11ست  ایرزانه که دیدش نقدِ خود، فَ  و آن***      ست  اید، افسانه کِش افسانه بخوانْ  هر

 12د، آب بود وقومِ موسیٰ را نَه خون ب***       آبِ نیل است و به قِبطی خون نمود
 13شد مُمَثَّل سرنگون اندر سَقَر ***       دَم در نظر دشمنِ این حرف، این

 فعالِ او اَ حق نمودت پاسخِ  ***      تو دیدی حالِ او ، الحق ای ضیاءُ 
 14این دید و داد  کم مبادا زین جهانْ ***      ت چو غیب است اوستاددیدۀ غیبَ 

 واست رَ  ،کنی اینجاگر تمامش می ***      این حکایت را که نَقدِ وقتِ ماست 
 15سان مَخلَص رَ  ، قصّه را پایان بَر و***      سان را ترک کن بهرِ کَسانناکَ 

 
 .« ؛ »اوست که خورشید را فروزان و ماه را تابان قرار داد...5. سورۀ یونس آیه 1

 شمس: خورشید. قمر: ماه. 
 . مَنهَج ندید: راه خود را نیافت. 2
 أعراض. :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 3

 أعواض: دو عِوض در معامله.
 خوردگی و ضرر در معامله.. غَبن: فریب 4
 رونق.. قَلّاب: متقلّب. کاسد: بی5
 . عدوّ: دشمن. کَلب: سگ. 6
 سلامت دار.: خدیا حفظ کن و بهرَبِِّ سَلِِّم. 7
 نورِ کار.هست او : هیقوننسخۀ . 8
 . خَصم: دشمن. 9

 . چرخ: آسمان.10
 ...مردانه است. : افسانه است/ نسخۀ قونیه. 11
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 ظام مین جِلد است، آرَش در نِ چارُ ***       این حکایت گر نشد آنجا تمام

تمامی حکایتِ آن عاشق که از عَسَس بُگریخت در باغی و معشوق را در آن باغ یافت، و بر 

 1﴾ مكلَ  يرٌ خَ  هُوَ  و  ئاً يشَ  رَهواكتَ  أن   عَسه ﴿کرد از شادی که: عَسَس دعای خیر می

 2فی فَرَسد اندر باغ از خوْ رانْ ***      اندر آن بودیم کآن شخص از عَسَس
 3کز غمش این در عَنا بُد هشت سال ***      جمالآن صاحب   بود اندر باغْ 

 4شنید همچو عَنقا وصفِ او را می***       او را نبود امکانِ دید ۀسای 
 5بر وی افتاد و شد او را دلرُبا ***       ه که اوّل از قضاجز یکی لُقیَ 

 نداد آن تُندخو جالش می خود مَ ***       کوشید اوبعد از آن چندان که می
 6طَمَع بود آن نهال سیرچشم و بی ***      نی به لابه چاره بودش، نی به مال

---------- 
 حق بیالود اوّلِ کارش لَبی***       عاشقِ هر پیشه و هر مطلبی

 7جُست او  کابینْ  ،بعد از آن در بست و***      افتادند اندر جست و جوچون در
 بند  نهد هر روزْ پیشِ پاشان می ***       چون در آن آسیب در جُست آمدند 

 8شوند می راجیّ و آیِس می هر دَ ***      روند تنند و می هم بر آن بو می
 9که گشادندش در آن روزی دَری ***       یدِ بَریهر کسی را هست امّ 

 10ست پا شُدَه آتش   یدْ بر همان امّ ***      آن دَرپَرست   ،باز در بستندش و
---------- 

 نجش ناگهان د پا به گَ شُ  خود فرو***      آن جوان  چون در آمد خوش در آن باغْ 
 شب  تا ز بیمِ او دَود در باغْ ***      سبب  مر عَسَس را ساخته یزدانْ 
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 عَسَس: پاسبان. 
 . فَرَس: اسب. 2
 . عَنا: رنج.3
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 کابین: مهریه. 
 . راجی: امیدوار. آیِس: ناامید.8
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 باغ  طالبِ انگشتری در جویِ ***      بیند او معشوقه را شب با چراغ
 : نای حق، دعای آن عَسَس با ثَ ***       آن نَفَس  قْ کرد از ذوْ رین می پس قَ 

 زر بر وی بریز  و چندان سیم بیست ***       گر زیان کردم عَسَس را از گریز»
 1او را شاد کن ، که شادمچنانآن ***      وانی مر وِرا آزاد کناز عَ 

 2اش وا رَهان وانیّ و سگیّ از عَ ***      سَعد دارش این جهان و آن جهان
 لق را خواهد بلا ماره خَ که هَ ***       -ای خدا-ست  اوان آن عَ  گرچه خویِ 

 3فت و شاد شود او زَ  ،بر مسلمانان***      گر خبر آید که شَه جُرمی نهاد 
 ند او را به جود کَ از مسلمانان فِ ***       ه رحمت نمودور خبر آید که شَ 

 4زمان  نج از این غم درگیردش قولِ ***       می در جانِ او افتد از آنماتَ 
 5« عانای مُستَ  زین بلا فریاد رَسْ ***       وانها دارد عَ صد چنین اِدبار 

 او را چنان راحت رسید  وانْ کز عَ ***      کشیدمی او عَوان را در دعا در
 وان پیوندِ آن مشتاق بود آن عَ ***      بر او تریاق بود  ،بر همه زهر و

---------- 
 دان بَد به نسبت باشد، این را هم بِ ***       پس بَدِ مُطلق نباشد در جهان

 کآن یکی را پا، دگر را بند نیست ***      در زمانه هیچ زهر و قند نیست 
 مر یکی را زهر و دیگر را چو قند ***        بندمر یکی را پا، دگر را پای 

 6نسبتش با آدمی آمد مَمات ***      آن مار را باشد حیات  زهرِ مارْ 
 7و داغ  مرگد آن،  خلقِ خاکی را بوَ ***       د دریا چو باغلقِ آبی را بوَ خَ 

 هزاراز یکی تا صد   ،این نسبتِ ***      ر ای مردِ کارمَ شِ میهمچنین بر
 8د بوَ  سلطاندر حقِ آن دیگری  ***       دد اندر حقِِّ آن، شیطان بوَ زیْ 
 9« ست بر و کُشتنی گَ  زیدْ »  :و آن بگوید ***       «ست دّیق و سَنیصِ  زیدْ » : این بگوید

 10زیان  و او بر این دیگر همه رنج***       نانیک جِ  بر آن ،یک ذات است  زیدْ 
 گر پس وِرا از چشمِ عُشّاقش نِ ***       کرگر تو خواهی کُاو تو را باشد شِ 
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 لوب را مطْ  بین به چشمِ طالبانْ ***       گر از چشمِ خودت آن خوب رامنْ 
 1شّاقِ او ت کن چشم از عُ عاریَ ***      تو چشمْ بند از آن خوش چشمِ خود بر 
 گر او نِ  ویِ پس ز چشمِ او به ر***       ت چشم و نظرن عاریَ بلکه زو کُ 

 2والجلال ذ  ،آنز  «هُ لَه کانَ الل  »  :گفت ***      وی ایمن ز سیریّ و ملالتا شَ 
 3ها مُقبِلش تا رهد از مُدبِری ***       چشمِ او من باشم و دست و دلش

 4لیل بیب است و خَ حبوبت حَ مَ  پیشِ ***      -چون او شد دلیل -هرچه مکروه است  

 5حکایتِ آن واعظ که در آغازِ تذکیرْ دعای ظالمان کردی 

 6قاطِعانِ راه را داعی بُدی ***      آن یکی واعظ چو بر منبر شدی
 دان و مُفسدان و طاغیان بر بَ ***       ران حمْ رَ  ،یا رَب »  :داشت میدست بر 

 7« ربر همه کافردلانِ اهلِ دیْ ***       نانِ اهلِ خیربر همه تَسخَرکُ 
 8بیثان را دعا ردی او خَ کَ بِ می ***       صفیاأنکردی او دعا بر می

 « جود نیست  دعوتِ اهلِ ضلالتْ ***      کاین معهود نیست »  :مر وِرا گفتند
 ام من دعاشان زین سبب بُگزیده***        امها دیده نیکویی از این» :گفت 

 9که مَرا از شَر به خَیر انداختند ***      ر چندان ساختندخُبث و ظلم و جوْ 
 من از ایشان زخم و ضربت خوردمی***        و به دنیا کردمیمی که ر دَ  هر

 به راه  می گُرگانْ باز آوردندَ ***       پناه  آن جانبْ  کردمی از زخمْ 
 

 . عارَیت کن: قرض بگیر. 1
له»:   و آله و سلّم فرمودهی الل ه علیرسول اکرم صلّ  ؛563، ص  1، ج  کشف الأسرار و عُدّة الأبرار.  2 اللٰهُ  کانَ  للّٰهِ  کانَ  خدا    برای  که   کسهر آن؛  مَن 

 .«او خواهد بود یباشد، خدا برا
 الجلال: خداوند متعال. ذو

»هی الل ه علی؛ رسول خدا صل352ّص    2ج    یکاف،  164ص    10ج    یبخار  حیصح .  3 فرمود:  لی و آله و سلّم  عادَىٰ  مَن  قالَ:  اللٰهَ  آذَنتهُُ   ا ی  وَل  إنّ  فَقَد 
بَ إلَیَّ  ضتُ عَلَ   أحَبَّ إلَیَّ   ء  بشَِ   ىعَبد  بِالحرَبِ، وَ ما تَقَرَّ بُ یَ   ىعَبد  زالُ یَ وَ ما    هِ یمِِاّ افتَََ ذ  یٰ بِالنَّوافلِِ حَتّ   إلَیَّ   تقََرَّ  سمَعُ یَ   ىأُحِبَّهُ، فَإذا أحببَتهُُ کُنتُ سَمعَهُ الَّ

ذ هُ الَّ کند با او   یمن دشمن  یایاز اول  یول  کیهرکس که با    ؛ نَّهیَ لََعُط  یبِِا، و إن سَألَن  مش یَ   یبِِا و رِجلَهُ الّت  بطشُِ یَ   یالّت   دَهُ یَ بهِِ، وَ    بصَُِ یُ   ىبهِِ، وَ بَصَََ
  ۀ لیوسمن به ۀو همواره بند شودینم کیو نزد دیجویمن تقرّب نم یسوبهتر از فرائض و واجبات به یزیبا چ  یابنده  چی! و هکنمی جنگ م اعلام
 یکه او را دوست خواهم داشت، پس هنگام  رسدی م  ییتا جا  شودی م  کیمن نزد  یسومن است به   یو مستحبّ که مورد رضا  دهیپسند  یکارها
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 « پس دعاشان بر من است ای هوشمند***       سازِ صلاحِ من شدندچون سبب 
---------- 

 کند از رنج و نیش صد شکایت می***        نالد به حقّ از دردِ خویشبنده می 
 کُنان و راست کرد مر تو را لابه ***       رنج و درد آخرْ »  :گوید کهحق همی

 1« ندطرودت کُ از درِ ما دور و مَ ***       آن نعمتی کُن کِت زنداین گِله ز 
 توست  کیمیای نافع و دِلجویِ ***      دو داروی توست هر عَ  در حقیقتْ 

 2خدا استعانت جویی از فضلِ ***       لاگریزی در خَ که از او اندر 
 که ز حضرت دور و مشغولت کنند ***      دوستانت دشمنند در حقیقتْ 

 3متُر است فت و لَ زَ  و به زخمِ چوبْ اک ***       ر است غُ شهست حیوانی که نامش اُ 
 شود ربه می فَ  او ز زخمِ چوبْ ***       شودزنی، بِه می تا که چوبش می 

 4مینفت است و سَ زَ  رنجْ و به زخمِ اک ***      ری آمد یقینغُ شاُ  نفسِ مؤمنْ 
 تر است از همه خلقِ جهان افزون ***      زین سبب بر انبیا رنج و شکست 

 لا قومی دگر که ندیدند آن بَ ***      ترفت شان شد زَ ها جانِ تا ز جان 
 5شود فی خوش میئِ دیمِ طاچون اَ ***      شودش می لاکِ پوست از دارو بَ 

 بو نده گشتی، ناخوش و ناپاک گَ ***       ور نه تلخ و تیز مالیدی در او
 6ها شده زشت و گران از رطوبت ***      آدمی را نیز چون آن پوست دان
 7فَرِه تا شود پاک و لطیف و با***       تلخ و تیز و مالشِ بسیار دِه

 اختیارخدا رنجت دهد بی که***      ه ای عَیاررضا دِ  ،تانیور نمی
 علمِ او بالای تدبیرِ شماست ***      طهیرِ شماست تَ  لای دوستْ که بَ 

 بین شود خوش شود دارو، چو صحّت ***      لا شیرین شودچون صفا بیند، بَ 
 8« اُقتُلونی یا ثِقات » : پس بگوید***      بیند خویش را در عینِ مات  بُردْ 

 مردود شد  لیک اندر حقِِّ خودْ ***       وان در حقِِّ غیری سود شداین عَ 
 9کینِ شیطانی بَر او پیچیده شد ***       بّانی از او بُبریده شدحمِ رَ رَ 

 10ریّ لال و کافِ اصلِ ضَ  کینه دانْ ***      وَریّ کارگاهِ خشم گشت و کین 
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 1کردنِ شخصی از عیسیٰ علیه السّلام که: »در وجود از همه أصعَب چیست؟« سؤال

 2تر؟« ب عْ یست در هستی ز جمله صَ »چ ***       :سَرشیار گفت عیسیٰ را یکی هُ 
 « لرزد چو ماکه از آن دوزخ همی***      تر خشمِ خداب عْ صَ  ،ای جان»  :گفتش

 3« زمان  ترکِ خشمِ خویش اندر» : گفت ***      «د امان؟وَ بْ  زین خشمِ خدا چه» :گفت 
---------- 

 4نان ش عَ کِ یاد آور و در  خشمِ حقْ ***        امانخطِّ   ظ است ای پسرْ ظمِ غیْ کَ  ��
 5گذشت خشمِ زشتش از سَبُع هم در ***      وان که مَعدنِ این خشم گشت پس عَ 

 هنرآن بی  آن صفتْ گردد ز باز ***      جز مگر ؟!ش به رحمت اَستَ  چه امید 
 6ست  این سخن اندر ضلال افکندنی***      م را از ایشان چاره نیست گرچه عالَ 

 7ماءِ مَعین  مینْ د آن چَ وَ لیک نبْ ***      میند هم جهان را از چَ وَ چاره نبْ 

 کردنِ عاشق و بانگ زدنِ معشوق قص ۀ خیانت

 8رمَ شکِ قَ در میانِ باغ با رَ ***      جگرسته آن خَ  گو احوالِ باز  ��
 زود او قصدِ کنار و بوسه کرد ***       مردکه تنهایش بدید آن سادهچون

 !« دار مَرو گستاخ، ادب را هوش »  :که***       بانگ بر وی زد به هیبت آن نگار
 همچون منی  ایه حاضر، تشن آبْ ***       نی لقْ خلوت است و خَ  آخرْ » :گفت 
 9!« کیست حاضر، چیست مانع زین گشاد؟***       جُنبد در این جا جز که باد کس نمی 

 « اینوده ابلهی، وز عاقلان نَشْ ***      ایتو ابله بوده  ،ای شیدا» :گفت 
---------- 

 ران  ست اینجا بادْ  جُنبانیبادْ ***      دانجُنبد، بِ باد را دیدی که می
 10دش نبانَ جُ زد بر آن باد و همی***      تصریفِ صُنعِ ایزدش یْ ه مِروَح 

 
 تر. . أصعَب: سخت 1
 . صَعب: سخت.2
 درنگ.: بی زمان اندر. 3
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 1بادبیزن تا نجنبانی، نَجَست ***      جُزوِ بادی که به حکمِ ما دَر است 
 بادبیزن سَر نکرد  تو و بیبی ***      -مردای ساده-جُنبشِ این جُزوِ باد  

 2صریفِ جان و قالب است تابعِ تَ ***      جُنبشِ بادِ نَفَس کاندر لَب است 
 3گاه دَم را هَجو و دُشنامی کند***       دَم را مدح و پیغامی کند گاهْ 

 4یٰ بیند نُهکه ز جُزوی کُلّ همی ***      هاباد  دان احوالِ دیگرْ پس بِ 
 کندعاری می  اش زین لطفْ ی در دِ ***        کندبهاری می  گَهْ  باد را حقْ 

 5کندباز بر هودش مُعَطَّر می ***       کندصَرصَر می  بر گروهِ عادْ 
 6قُدوم کند خُرَّم مر صبا را می***       کند یک باد را زهرِ سَموممی

 نی هر باد را بر وی قیاس تا کُ ***      هاد او اساس بادِ دَم را در تو بنْ 
 ست زهر بر گروهی شهد و بر قومی***      لطف و قهربی  گردد سخنْ م نمی دَ 

 مگس  وز برای قهرِ هر پشّه وْ ***       نعامِ کسنبان پی اِ مِروَحه جُ 
 !بتلا؟پُر نباشد ز امتحان و اِ ***       تقدیرِ ربّانی چرایْ ه مِروَح 

 حه ده یا مَصلَ فسَ نیست إلّا مَ ***      که جُزوِ بادِ دَم یا مِروَحهچون
 7!ور؟د   د از لطف و از اِنعامْ کی بوَ ***      مال و این صَبا و این دَبوراین شِ 

 فهم کن کآن جمله باشد همچنین ***       یک کفِ گندم ز انباری ببین
 ! ران؟ یْ آن بادْ کی جهد بی مِروَحه ***      کُلِِّ باد از بُرجِ بادِ آسمان

 8! جویند باد؟لّاحان همی نی که فَ ***        بر سرِ خرمن به وقتِ انتقاد
 هاد یا چاه تا به انباری روَ ***       هاکاه  تا جُدا گردد ز گندمْ 

 9زانگَ انگشتان جمله را بینی سر ***       آن بادِ وزان  چون بمانَد دیرْ 
 10!« داد»  :بانگِ درد آید که ، گر نیاید***       آن بادِ وِلاد  قْ همچنین در طَلْ 

 ! باد را، پس کردنِ زاری چه خوست؟***      ش راننده اوست دانند کِ گر نمی
 11قِ زن از هر عزیز یْ طَلْ در شکنجه ***       خواهند تیزعویذ میرُقعۀ تَ 

 باد عِ الْ  جمله خواهانش از آن ربُّ ***      اهلِ کشتی همچنین جویای باد
 خواهی به سوز و اعتقاد دفع می***      ها ز باد همچنین در دردِ دندان 

 12!« کمرانر ای حُ فَ بده بادِ ظَ »  :که***       نان آن جُندیان کُ از خدا لابه 
 

 . به حکمِ ما در است: در تصرّف ما است. 1
 . تصریف: تصرّف و تدبیر. 2
 . هَجو: بدگویی.3
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 . رقعۀ تعویذ: برگۀ حرز )برای دفع شرور یا سحر(.11



 عالَمینالْ  ربُّ  که فرستد بادْ ***      اند این را یقینپس همه دانسته 
 اینکه با جُنبنده جُنباننده هست ***      پس یقین در عقلِ هر داننده هست 

 فهم کن آن را به اظهارِ اثر***       بینی در نظرنَ گر تو او را می 
 ! دانبِ  نبیدنِ تن، جانْ لیک از جُ ***       بینی تو جانتن به جان جنبد، نمی 

---------- 
 « زیرکم اندر وفا و در طلب ***      گر ابلهم من در ادب »  :گفت او

 1دانی تو لُدّ آن دگر را خود همی***       دیده شد  ادب این بود که خودْ » :گفت 
 2ر باشد که دیدیمش یقین تَ زین بَ ***      فینادب این بود و آن دیگر دَ  خودْ  ��
 3« جمله چنین ط خواهد بُدَنْ مَ یک نَ ***       بعد از این ، دراوَ چه زین کوزه تَ  هر ��

 قص ۀ صوفی که به خانه آمد و زن را با بیگانه دید 

 4دوز دَر بود و زن با کفش خانه یک ***      سوی خانه روز ی آمد به اصوفی
 اندر آن یک حُجره از وسواسِ تن ***       زن جفت گشته با حریفِ خویشْ 

 5نه راه  ، دند، نی حیلهمانْ هر دو در ***       گاهچاشت  دَرْ  جِدْ   د صوفی بهزَ چون بِ 
 گردد از دکان سوی خانه باز ***       هیچ معهودش نبُد کُاو آن زمان

 6از خیالی کرد با خانه رُجوع***      آن مَروع وقتْ بی قاصداً آن روزْ 
 خانه نایَد روزِ کار با این زمان ***       اعتمادِ زن بر او کُاو هیچ بار

---------- 
 قیاس  وان کرد در کویِ خانه نتْ ***      اعتمادش بود از روی قیاس  ��

 7هد جزاتّار است، هم بِدْ گرچه سَ ***      د از قضا مَ اآن قیاسش راست ن 
 داش د خُ رویانَ آنکه تُخم است و بِ ز ***      باش ایمن مَ  ، که بَد کردی، بترس چون

 آن پشیمانی تو رار ز آید آخِ ***      گاهی او بپوشاند که تاچند
----------8 

 
 . جُندی: سرباز. ظَفَر: پیروزی. 12
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 1لّاد و عَواندزدی را به جَ  دادْ ***       آن امیرِ مؤمنان عهدِ عُمَّرْ 
 « هاراوّلین بار است جُرمم، زینْ ***      ای میرِ دیارکِ »  :بانگ زد آن دزد
 2د در جزابارِ اوّل قهر رانَ ***      که خدا ؛لِلَّه حاشَ »  :گفت امیرش 

 باز گیرد از پیِ اظهارِ عدل ***       ها پوشد پیِ اظهارِ فضلبار
 3« آن مُبَشِِّر گردد، این مُنذِر شود ***       تا که این هر دو صفت ظاهر شود

---------- 
 نمودلش می هْ سَ  ،گذشت آن ول بُ هْ سَ ***        د کرده بودها زن نیز آن بَ بار

 4د دُرست بو دائم ز جو نایَ که سَ ***      سست دانست عقلِ پای او نمی
 5د مرگِ فُجا نَ که مُنافق را کُ ***      د آن قضا ش تنگ آورْ چنانَ  آن

 آنکه عزرائیل شد در قصدِ جان ز ***      نی طریق و نی رفیق و نی امان 
 ابتلا  خشک شد او و حریفش زِ ***       فایْ خَ کآن زن در آن حجره  چنانآن 

 شم، لیکن به صبر از شما کینه کِ ***      ربْ ای دو گَ کِ »  :گفت صوفی با دلِ خود
 تا که هر گوشی ننوشد این نهان ***       م این زمان لیک نادانسته آرَ 

 « دِقّ  اندک، همچو بیماریِّ اندک ***       شد کینه مُحِقّ از شما پنهان کِ 
---------- 

 « بهترم مْ هر دَ  به» : لیک پندارد***      باشد چو یَخ هر لحظه کم مردِ دِقّ 
 فتار کو؟ کاین کَ » :غَرّۀ آن گفت ***        او ،گیرندش همچو کَفتاری که می 

 گشته او مغرورتر زین گفت و گو***      «کفتار ای عمو نیست در سوراخْ  ��
 « از من غافلند»  :آسوده که  او خوشْ ***      نهندگویند و بندش میاین همی ��

 6ج و دهلیز و رهِ بالا نبود سُمْ ***       خانه آن زن را نبودهیچ پنهان 
 7والی که حجابِ آن شود نی جَ ***       نی تنوری که در آن پنهان شود

 8گریز  نی گَو و نی پُشته، نی جایِ ***       یْ پهنِ روزِ رستخیزهمچو عرصه 
 9﴾ ها عِوَج ي  ف يه لا ترَ ﴿  :رحشَ بهرِ مَ ***       حَرَج گفت یزدان وصفِ آن جایِ 
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 1! ﴾مٌ يعَظ ن  كدَ يك  إن  ﴿کردن جهتِ تلبیس و بهانه و مکر؛ که معشوق را زیرِ چادر نهان

 گشودمرد را زن کرد و در را بر ***      چادرِ خود را بر او افکند زود 
 چون شتر بر نردبان  ،سخت پیدا***        یانرسوا و عَ  مردْ  زیرِ چادرْ 

 « هرگز این را من ندیدم، کیست این؟ ***       چیست این؟» :از تعجّب گفت صوفی
 مر وِرا از مال و اقبال است بَهر ***      عیانِ شهرست از اَ  خاتونی» :گفت 

 « ایدر نیاید زود نادانانه ***       ایدر ببستم تا کسی بیگانه 
 ؟« سپاس و منّتیآرم بیتا بر ***       چیستش؟ هین خدمتی» :گفت صوفی

 ست، حق داند که کیست  نیک خاتونی***      ست  میلش خویشی و پیوستگی» :گفت 
 2کُنی ست ب کسَ خوب و زیرک، چابک و مَ ***      یک پسر دارد که اندر شهر نیست 
 3اتّفاقاً دختر اندر مکتب است ***      دست خواست دختر را ببیند زیر 

 “« عروس  دلْ  و نم او را به جانکُ می ***      بوس د باشد یا سَ ر آرْ اَ ” :باز گفت 
 4م شَ حتَ دار و مُ قومِ خاتون مال ***      کم ما فقیر و زادْ » :گفت صوفی

 ؟!یک دَر از چوب و دَرِ دیگر ز عاج ***        ؟!واجد این کُفوِ ایشان در زَ ی بوَ کِ 
 5!خام؟ یاقوت و رُ  جنسْ چون شود هم***       ! شام؟حتِ فقر و اِ  د همرنگْ ی بوَ کِ  ��

 6ناس شِ   عیب باشد نزدِ اربابِ ***      ؟!لاس جامه نیمی اطلس و نیمی پَ  ��
 ! نقا با مگس؟عَ  ی شود همرازْ کِ ***       !س؟نفَ ی شد هم باز کِ  با کبوترْ  ��

 7« د اِرتیاح ور نه تنگ آید، نمانَ ***       کاحباید هر دو جفت اندر نِ  کُفوْ 

گفتنِ زن که او در بندِ جهاز نیست، مرادِ او سَتر و صلاح است؛ و جواب گفتنِ صوفی او را به  

 نهانی

 جومن نیستم اسباب  ، نی” :گفت ***       گفتم من چنین عذریّ و او» :گفت 
 8ایم ما به حرص و جمع نی، از عامه ***      ایملول و تُخمه مَ   رْ ما ز مال و زَ 
 

 ؛ »... همانا مکر و فریب شما )ای زنان( بزرگ است!« 28. سوره یوسف آیه 1
 کن: اهل کار و کاسبی. . مَکسَب 2
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 خمه از مالِ عظیم فارغیم و تُ ***      ماش و زرّ و سیملولیم از قُ ما مَ  ��
 1“« لاحدین باشد فَ در دو عالَم خود بِ ***        تر است و پاکیّ و صلاحقصدِ ما سَ 
 د نهفت و آن مکرّر کرد تا نبوَ ***      صوفی عذرِ درویشی بگفت  بازْ 

 ام جهازی را مقرَّر کردهبی***       اممن هم مکرَّر کرده »  :گفت زن
 2نایَد شِکوه که ز فقرش هیچ می ***       تر ز کوهاعتمادِ اوست راسِخ 

 “« صدق و همّت است  از شما مقصودْ ***      مُرادم عفّت است ” :گویداو همی
 3فا نی خَ   ،بیند هویدادید و می ***        خود جهاز و مالِ ما» :گفت صوفی

 4د سوزنیکه در او پنهان نمانَ ***       نیقامِ یک تَ خانۀ تنگی، مُ 
 5داند اندر اِنتِصاح  او ز ما بِه ***        سَتر و پاکی و زهد و صلاح بازْ 

 وز پس و پیش و سر و دنبالِ سَتر ***       داند او احوالِ سَترز ما می  بِه 
 تر است او واقف ترْ وز صلاح و سَ ***       جهازی خود عیان همچون خور است بی ��

 م است او خود عالِ  وز صلاح و سَترْ ***      جهاز و خادم است ظاهرِ او بی 
 « ست  چون بر او پیدا چو روزِ روشنی***      ستوری ز بابا شرط نیست شرحِ مَ 

---------- 
 لاف کم بافی چو رسوا شد خطا ***        دان گفتم که تااین حکایت را بِ 

 6ت اجتهاد و اعتقاد ستَ این بُدَه ***      -زادعوی مُستَ ای هم به دَ -مر تو را  
 7ای گشودهاندر دَغا بُ  دامِ مکرْ ***      ایتو خائن بوده ،چون زنِ صوفی
 شرم داری، وز خدای خویش نی ***      رویی گَپ زنیکه ز هر ناشُسته 

 در بیانِ آنکه غرض از بصیر و سمیع و علیم گفتنِ حق چیست

 8ذیر دم نَ  ت هراد دیدِ وی که بوَ ***       «صیربَ »خود را  حقْ  از پیِ آن گفتْ 
 تا ببندی لب ز گفتارِ شَنیع ***       «میعسَ » خود را  حقْ  از پیِ آن گفتْ 
 تا نیندیشی فسادی تو ز بیم ***      «علیم»خود را  حقْ  از پیِ آن گفتْ 

 9هم  دارد نامْ  «کافور »هْ که سیَ ***      ها بر خدا اسمِ عَلَمنیست این 
 10قیم ولیٰ سَ نی مثالِ علّتِ اُ ***        دیماوصافِ قَ  زِ  ، مشتق است  اسمِ 
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 1« ضیا»ریری را ، ضَ «ع سامِ » کرّ را ***       ر باشد و طنز و دَغاسخَ تَ  ،ور نه
 2« صَبیح»یا سیاهِ زشت را نامِ  ***        قیحنامِ وَ   «حَییّ »یا عَلَم باشد 

 3هی بهرِ نَسَب نَ  «غازی »  یا لقبْ ***      لقب  «حاجی»طفلکِ نوزاده را  
 4د صحیح چون ندارد آن صفت، نبوَ ***       دیحها در مَ گر بگویند این لقب 
 5حقْ »عَمّا یَقولُ الظّالِمون«  پاکْ ***      د این یا جنونتَسخَر و طنزی بوَ 

---------- 
 6دخِصال ولیکن بَ  ،رویی که نِکو***      ت پیش از وصالدانستمَ من همی»

 7قا خی اندر شَ کز ستیزه راسِ ***      دانستمت پیش از لِقامن همی
 8ش مَ آن درد، گر کم بینَ ش ز مَ دانَ ***       که چشمم سرخ باشد در عَمَشچون

 9بان تو گمان کردی ندارم پاسْ ***      بان شُ رّه دیدی بیتو مرا چون بَ 
 انده مالیده ناجایگَ   که نظرْ ***       اندآن نالیده عاشقان از درد ز 

 10را یْ اند آن سَبْ رایگان دانسته ***      را یْ اند آن ظَبْ شُبان دانسته بی
 11!“گرزافه کم نِ س، گَ منم حارِ ” : که***      تا ز غیرت تیر آمد بر جگر

 ! ام؟س از دنباله که نباشد حارِ ***      امی کم از برّه، کم از بُزغاله کِ 
 وزد داند آن بادی که بر من می***      سزدسی دارم که مُلکش میحارِ 

 12قیم نیست غافل، نیست غائب، ای سَ ***      سرد بود آن باد یا گرم، آن علیم
 یان دیدم عَ ت میکوری  من به دلْ ***       نفسِ شهوانی ندارد نورِ جان ��

 دیدم ز دور ت میکوری من به دلْ ***      نفسِ شهوانی ز حق کَرّ است و کور
 « پیچکه پُرَت دیدم ز جهلِ پیچ ***      آن نپرسیدم به هیچت ز هشت سالَ 

 
. این اوصاف )بصیر و سمیع و علیم( از اوصاف و حالات حضرت حق اشتقاق یافته )و واقعا بر خداوند منطبق است(، و مانند نامیدن علّت 10

 ربط است(.  معنی »سَقیم: مریض« باشد )که معنایی بیاولی نیست که آن را علّت بنامند که به
 : طنز و دها. نسخۀ قونیه. 1

 کردن. دَغا: مکر و فریب. سامع: شنوا. ضَریر: کور. ضیا: نور، )دارای نور بصر(. تسخر: مسخره
 . حَییّ: باحیا. وَقیح: گستاخ. صَبیح: زیبارو. 2
 . غازی: جنگجو. 3
 . مَدیح: ستایش.4
 دهند(!« باطل به او نسب می گویند )و به؛ »خداوند پاک و منزّه و بسیار والاتر است از آنچه می 43. سوره الإسراء آیه 5
. بعضی از شارحین مثنوی گویند: از اینجا بازگشت به داستان آن عاشق است که معشوق را در خرابه یافت و سخن معشوق با او. )رجوع کنید 6

 (.  1575ص  4ج مخزن الأسرار به 
 بختی.. شَقا: شقاوت، تیره7
 )الف(: در غمش.  ایتانی )ب(: چشمت. بر خیمون. 8

 عَمَش: ضعف بینایی. 
 . شُبان: چوپان. 9

 بردن، )اسیر(.  اسارت . ضَبی: آهو. سَبی: به10
 . حارس: نگهبان. 11
 . سَقیم: بیمار.12



 1کِشانند و توانگرانْ سِرگین مَثَلِ آنکه دنیا گُلخَن، و تقوا حَمّام،

 2! د او سرنگون؟چون بوَ  «تو چونی؟» : که***       که او باشد به تونرسم آن خود چه پُ 
 روشن است  اکه از آن حمّامِ تقو***      ن است شهوتِ دنیا مثالِ گُلخَ 

 3ه است و در نَقاست آنکه در گرمابِ ز ***      صفاست  قی زین تونْ تَّ سمِ مُ لیک قِ 
 دانکردنِ گرمابه بهرِ آتش ***      شانکِ غنیا مانندۀ سرگین أ

 د گرمابه گرم و بانَوا تا بوَ ***      هاده خدااندر ایشان حرص بنْ 
 ترکِ تون را عینِ آن گرمابه دان ***       گیر و در گرمابه ران ترکِ این تونْ 

 4م است ر است و حازِ مَر وِرا کُاو صابِ ***        هر که در تون است او، چون خادم است 
 هست پیدا بر رخِ زیبای او ***      هر که در حمّام شد، سیمای او 

 5خان و از غباررُ از لباس و از ***      تونیان را نیز سیما آشکار
 6بو عصا آمد برای هر ضَریر***      وش، بویش را بگیر گر نبینی رُ 

 ن دان رازِ کُهَ از حدیثِ نو بِ ***      نآرَش در سخَ ور ندانی بو، در 
 7« یست سَلّه چِرک بُردم تا به شب »ب***       :ب هَ ذَ ای صاحب یتون پس بگوید

 8دهان  صد زبانه  هر کرده  باز ***       حرصِ تو چون آتش است اندر جهان 
 فروغِ آتش است  رگینْ گرچه چون سِ ***        ناخوش است  رگینْ پیشِ عقل، این زر چو سِ 

 چرکِ تر را لایقِ آتش کند***       م از آتش زندآفتابی کُاو دَ 
 ر رَ تا به تونِ حرص افتد صد شَ ***      آن سنگ را هم کرد زر آفتابْ 

 « امچرکِ چندین خورده »چیست؟ یعنی  ***       «ام گِرد آورده  مالْ »  :که گوید آن
 : در میانِ تونیان زین فخرهاست ***        زاست فَ  این سخن گرچه که رُسوایی

 9«کُرَب لّه بی من کشیدم بیست سَ ***        ش سَلّه کشیدی تا به شب گر تو شِ »
 مُشک آرَد بر او رنجی پدید  بویِ ***       زاد، پاکی را ندید که در تونْ  آن
 10تو  زین زیان هرگز نبینی سودْ ***      تو انبازخواهی بودْ  گر به تونْ  ��

 
 برند(.کشان: )آنان که قاذورات را برای سوزاندن به گُلخَنِ حمّام می خانۀ حمّام. سِرگین. گُلخَن: آتش 1
 خانۀ حمّام. . تون: آتش 2
 . قسم: قسمت، نصیب. نَقا: پاکیزگی و خلوص.3
 نگر.. حازِم: عاقل و آینده4
 : از دخان. نسخۀ قونیه. 5

 رُخان: رخسارها. 
 . ضَریر: کور. 6
 . ذَهَب: طلا. سَلّه: سبد.7
 .کرده صد زبانه هر دهان باز :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 8
 کُرَب: بدون مَلال و خستگی.. بی9

 . انبازخواه: جویای شریک و رفیق.10



 قص ۀ آن دَبّاغ که در بازارِ عَط اران از بوی عطر بیهوش شد 

 را در کار بُد تا خَرَد آنچه وِ ***      بّاغ در بازار شد آن یکی دَ  ��
 ناگهان افتاد بیهوش و خمید***      که در بازارِ عطاّران رسید چون

 تاد تا بگردیدش سَر و بر جا فِ ***      بوی عِطرش زد ز عطّارانِ راد 
 روز اندر میانِ رهگذرنیم ***       خبرردار اوفتاد او بیهمچو مُ 
 کُنان گو، درمان ل جُملگان لاحَوْ ***      لق بر وی آن زمان جمع آمد خَ 

 د شانْ آن دیگری بر وی فِ   وز گُلابْ ***      د رانْ بِ آن یکی کف بر دلِ او می 
 1از گُلاب آمد وِرا این واقعه ***       دانست کاندر مَرتَعهاو نمی

 2د ترآورْ و آن دگر کَهگِل همی***      مالید و سَرآن یکی دستش همی 
 کرد کم ش میو آن دگر از پوششَ ***      هم  کّر زد بهخورِ عود و شِ آن بُ 

 ستد و آن دگر بو از دهانش می ***       جهد؟که تا چون می ، و آن دگر نبضش
 ش هُشیماندند اندر بیلق در خَ ***      ؟نگ و حشیشست یا بَ ی خوردَه تا که مِ 

 ست اینجا خراب ه افتادَ  فلانْ »  :که***       پس خبر بردند خویشان را شتاب 
 3« شت؟طَ  تاد از بامْ یا چه شد کُاو را فِ ***        صروع گشت داند که چون مَ کس نمی 

 4فت بیامد زود تَ  ،گُربُز و دانا***      فت زَ  بّاغْ یک برادر داشت آن دَ 
 5حَنین  لق را بشکافت و آمد باخَ ***      رگینِ سگ در آستیناندکی سِ 

 ست کردن جَلی  چون سبب دانی، دوا***       «دانم ز چیست من رنجش همی» :گفت 
 6در آن صد مَحمِل است  ،رنج و دارویِ ***       د، مشکل است معلوم نَبوَ  چون سببْ 

 دفعِ جهل شد  دانشِ اسبابْ ***       هل شدچون بدانستی سبب را، سَ 
 آن سرگینِ سگ  بویِ  ،توبر تویْ ***       هستش اندر مغز و رگ» : گفت با خود

 7طلب ست او روزی بّاغیغرقِ دَ ***      اندر حَدَث او تا به شب  تا میانْ 
 « رم دارد تباهبوی عطرش لاجَ ***       سال و ماه  ست عادتْ ث کردَه دَ با حَ  ��

 8! دِه شْ نچه عادت داشت بیمار، آنْ »آ***       : ست جالینوسِ مِهپس چنین گفتَه 
 9« جو عتادْ ش از مُ پس دوای رنجَ ***       کز خلافِ عادت است آن رنجِ او

 10از گُلاب آید جُعَل را بیهُشی ***      شیکِ ست از سرگینچون جُعَل گشتَه 
 

 . مَرتَعه: )فضای دلکش و معطّر(. 1
 بر. آوردی )ب(: هم هیقسطنطن. 2
 . مَصروع: بیهوش. او را فتاد از بامْ طشت: خبر او در میان همگان پیچید.  3
 . زَفت: نیرومند و ستبر. گُربز: زیرک و دانا. تَفت: تند و باشتاب.4
 . حَنین: مهر و شفقت، ناله و زاری.5
 . مَحمل: احتمال.6
 . حَدَث: قاذورات، نجاست.7
 . مِه: بزرگ. 8
 . مُعتاد: آنچه بدان عادت دارد. 9



 1عتاد و خوست دان او را همی مُ که بِ ***       اوست   دارویِ  هم از آن سرگینِ سگْ 
---------- 

 2دان  و و پُشتِ این سخن را بازْ ر ***      را بخوان «خَبیثین اَلخَبیثاتُ الْ »
 3تحِ باب سازند بهرِ فَ  وادَ  می***      ر یا گلاب او را به عَنبَ  حانْ ناصِ 

 4خور و لایق نباشد ای ثِقات  در***      بات یِّ بیثان را نسازد طَ مر خَ 
ِ ير تَطَ ﴿ »  :شان که غانْ بُد فَ ***       کژ گشتند و گُم چون ز عطرِ وحیْ   5﴾ مك نا ب

 6تان ما را به فال عظِ نیست نیکو وَ ***       ست ما را زین مَقالرنج و بیماری 
 م شما را سنگسارنیم این دَ ما کُ ***       کار گر بیاغازید نُصحی آشْ 

 ایم شته رِ خویش را نَسْ  در نصیحتْ ***      ایم ب فربه گشته و و لَعْ ما به لَهْ 
 7« ست ما را زین بَلاغ شورشِ معدهَ ***       و و لاغهْ هست قوتِ ما دروغ و لَ 

 8د نکنفیون میعقل را دارو به اَ ***      کنند افزون می تو وْ  رنج را صد
 ود است خَ بی بّاغ اوفتاده وْ هین که دَ ***       حد است ایشان بی ندِ کفر و شرکِ گَ  ��

 9کردنِ برادرِ دَبّاغْ دبّاغ را به خُفیه به بوی سِرگین معالجه

 لاجش را نبینند آن کسان تا عِ ***      د از وی آن جوانرانْ خلق را می 
 10او  پس نهاد آن چرک بر بینیِّ ***      سَر به گوشش بُرد همچون رازگو

 آن دیده بود  داروی مغزِ پلیدْ ***      سرگینِ سگ ساییده بود و به کفْ اک
 11ناخوش را شنید  مغزِ زشتش بویِ ***      آن حَدَث را واکشید که بویِ چون  ��

 
 نشیند.. چون: مانند. جُعَل: سوسکی سیاه که روی سرگین می10
 . خوست  )الف(: معتاد ایتانیبر. 1

 مُعتاد: اعتیاد، عادت. 
و   ب یّزنان ط، و  دندیو پل  نت یزنان بدط  یبرا  دیو پل  نت یو مردان بدط»زنان بدطینت و پلید برای مردان بدطینت و پلیدند،  ؛  26  هیسوره النور، آ.  2

 .«  و مردان پاک و طیّب برای زنان پاکند... مردان پاکند یپاک برا
 . فَتحِ باب: گشودن درب )نجات(، گشایش. 3
 سرشت. ثِقات: دوستان مورد وثوق و اعتماد. . خَبیثان: مردان بدذات. نسازد: سنخیّت سازگاری ندارد. طَیِّبات: زنان پاک4
 )الف(: کر گشتند. ایتانیبر. 5

انبیا گفتند:[ ما شما را به فال بد می18سوره یس آیه   دانیم(؛ اگر ]از دعوت خود[ دست بر ندارید  گیریم )و شما را نحس می؛ »]آن کافران به 
 هرآینه شما را سنگسار خواهیم کرد و از ما به شما رنج و شکنجۀ بسیار خواهد رسید!« 

 . مَقال: سخن. وَعظ: نصیحت.6
 : دروغ و لاف و لاغ. نسخۀ قونیه. 7

 لاغ: هزل و مسخرگی و شوخی. بَلاغ: نصیحت و حجت تامّ. 
 کنید. کنید...می: می نسخۀ قونیه. 8

 افیون: ماده مخدّر.
 خُفیه: مخفیانه.  . به9

 : پس نهاد آن چیز.نسخۀ قونیه. 10



 1!این فُسونی بُد شِگِفت »  :خلق گفتند***      جُنبیدن گرفت  ردْ ساعتی شد، مَ 
 « مرده بود، افسون به فریادش رسید ***        میدد افسون، به گوشِ او دَ کاین بخوانْ 

---------- 
 2مزه و ابرو بوَد که ز ناز و غَ ***       جُنبشِ اهلِ فساد آن سو بوَد 
 3دش بهبود نیست دین بوی بَ جز بِ ***      هر که را مُشکِ نصیحت سود نیست 

 4ک زادند از سَبَق کاندرونِ پُشْ ***      ست حقخواندَه ﴾نََسَ﴿ آن مُشرکان را ز 
 5ودخَ  ر خویِ نبَ د به عَ گردانَ نَ می***        ابَد رگینْ ست در سِ کُاو زادَه کِرمْ 
 6چون قُشور  ،نی دل  ،او همه جسم است ***      د بر وی نثارِ رَشِِّ نورچون نزَ 
 7زاد  مرغْ  سرگینْ   ،صرسمِ مِ همچو رَ ***       ش دادقِسمی شِِّ نورِ حقْ ور ز رَ 

 8بلکه مرغِ دانش و فرزانگی***       سیسِ خانگیلیک نی مرغِ خَ 
---------- 

 9نهی آنکه بینی بر پلیدی میز ***      کز آن نوری تُهی ؛دان مانیتو بِ »
 10تو  برگِ زردی، میوۀ ناپُخته***      وراقت زرد شد رخسار و ر از فِ 
 ست خام گوشت از سختی چنین ماندَه ***      فام آتش شد سیاه و دودْ دیگ ز 

 11فاق نِ  وت کم نشد یک ذرّه خامی***       هشت سالت جوش دادم در فراق
 

 . حَدَث: قاذورات و نجاست.11
 مُرده جنبیدن گرفت.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 1

 فُسون: سحر و جادو. 
 : که زنا و غمزه.نسخۀ قونیه. 2
 ست. : .../ لاجرم با بوی بد خو کردنینسخۀ قونیه. 3
 ( هستند... .«دیکه مشركان نجس )پل ست ین نی است و جز ا نای ايد،؛ »اى كسانى كه ايمان آورده28 هیسوره التوبة آ. 4

 نَجَس: پلیدی. پُشْک: پشکل، سرگین گوسفند. از سَبَق: )از ازل(.  
 بد. نی)ب(: سرگ  هیقسطنطن. 5
 دل. : بینسخۀ قونیه. 6

]در بعض مصادر دیگر:    ألقیٰ   مّ ثُ   ة  لمَ ظُ فی    هُ خلقَ   قَ خلَ   جلّ   و   عزّ   هُ لٰ ال   إنّ فرمود: »   و آله و سلّمهی الل ه علیصلّ؛ رسول خدا  220ص    11ج  مسند احمد  
] مِ   رَشَّ نورِ علیهم  یومئذ  ن  أصابَ فمَ   ه  مِ ن  نورِ ه  یومئذ  ن  أخطَ مَ   و  دىٰ اهتَ   ه  همانا خداوند ؛  جلّ   و   عزّ   هِ اللٰ   لمِ عِ   علٰ   مُ لَ القَ   فَّ جَ   أقولُ   کذلفلِ   لَّ ضَ   هُ أَ ن 

پاشید؛ پس هرکسی که از نور خداوندی در آن روز   عز وجل  خلایق را در ظلمت و تاریکی آفرید، سپس در آن هنگام از نور خویش بر آنان فرو
گویم: قلم تقدیر  به او رسیده است هدایت یافته است و هرکسی که آن نور به او اصابت نکرده است گمراه گشته؛ و بدین جهت است که من می

 «در علم خداوندی خشک شده است )و هرآنچه از پیش تقدیر شده است همان اتفاق خواهد افتاد(.
 ها. رَش: پاشیدن. قُشور: پوست 

 گذاشتند تا به جوجه تبدیل شود.مرغ ها را در میان سرگین می. همچو رسم...: مردم مصر بر این عادت بودند که تخم 7
 . خَسیس: پَست.8
  4ج    الاسرارمخزن ادب( که از عسس بگریخت تا معشوقه خویش را در باغ یافت. )رجوع کنید به  . ادامه سخن معشوقه است با آن عاشق )بی9

 (133ص  10ج شرح کبیر انقروی ، 583ص 
 بدان مانی: همانند آن )دبّاغ( هستی.

 ای که از درون کال و ناپخته است.تو: میوه . ناپخته10
 .از نفاق ت یخام  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 11



 1وّ تُ گر هزاران بار جوشی ای عَ ***       تو هرگز نخواهی پُختْ  ،خامی و ��
 2« ند و تو خامویز ها اکنون مَ غوره***        قامز سَ اغورۀ تو سنگ بسته 

 3کردنِ معشوق عذر خواستنِ عاشقْ گناهِ خود را به تَلبیس، و فهم

 4تا ببینم تو حریفی یا سَتیر ***      امتحان کردم، مگیر»  :گفت عاشق 
 ! یان؟همچون عَ  ی باشد خبرْ لیک کِ ***       امتحاندانستمت بیمن همی

 5! لاش؟بتِ ردم اِ چه زیان است ار بکَ ***      آفتابی، نامِ تو مشهور و فاش 
 6عجزات تا شده ظاهر از ایشان مُ ***      ت انبیا را امتحان کرده عُدا

 کنم هر روز در سود و زیان می ***      تو مَنی، من خویشتن را امتحان
 ورای که چشمِ بَد ز چشمانِ تو د ***      امتحانِ چشمِ خود کردم به نور

 رنج گر تفحّص کردم از گنجت، مَ ***      این جهان همچون خرابه است و تو گنج
 7تا زنم با دشمنان هر لحظه لاف ***       خُردگی کردم گزافآن چنین بیز 

 ها دهدچشم از این دیده گواهی***       تا زبانم چون تو را نامی نهد 
 8به شمشیر و کفن  -ای مَه -آمدم  ***      راهزن گر شدم در راهِ حُرمتْ 

 ش مکُ   -ای شاهم-بیش از این از دوری ***      مکُش  -ای ماهم-جز به شمشیرِ خود  ��
 9که از این دستم، نه از دستِ دگر ***      جز به دستِ خود مَبُرّم پا و سَر

 « هرچه خواهی کن، ولیکن این مکُن***       رانی سخُناز جدایی باز می
---------- 

 امکان نیست، چون بیگاه شد  گفتْ ***       م راه شدآبادم این دَ در سخن 
 10د همچنین گر بمانیم، این نمانَ ***      فینها گفتیم و مغز آمد دَ پوست 
 دود ای وَ  فوْ داریم در عَ چشم می***      گر خطائی آمد از ما در وجود ��

---------- 
 « چون ز فعلِ خویش گشتم شرمسار ***       امتحان کردم، مرا معذور دار» ��

 
 . عَتوّ: متکبّر و سرکش. 1
 . سَقام: بیماری.2
 . تَلبیس: مکر و فریب.3
 . حَریف: رقیب و دشمن. سَتیر: مستور، عفیف و پاکدامن.4
 . ابتلا: امتحان.5
 . عُدات: دشمنان.6
 خوردگی: گستاخی. گزاف: بیهودگی، کار بیهوده. . بی7
 احترامی کردم.: بیشدم در راهِ حُرمتْ راهزن. حرمت: احترام. 8
 پروردۀ تو هستم.: من دست دستم نیاز ا. 9

 شده زیر خاک، )پوشیده(. . دَفین: مخفی 10



 1ردّ کردنِ معشوقْ عذرِ عاشق را و تلبیسِ او را 

 سوی توست شب   ،ما روز و سویِ »  : که***      لَب  گشاد آن ماهْ در جوابش بر 
 !آوری؟پیشِ بینایان چرا می***      های تیره اندر داوریحیله 

 پیشِ ما پیدا و رسوا همچو روز ***      هرچه در دل داری از مکر و رُموز 
 2!بری؟ویی از حد میرتو چرا بی***       پروریز بنده  ،شگر بپوشیمَ 

 3سوی پایگاه خوش فرود آمد به ***       کآدم در گناه ؛ از پدر آموز 
 ستغفار رااِ   بر دو پا اِستادْ ***       الأسرار را چون بدید آن عالِمُ 

 وز بهانه شاخ تا شاخی نجَست ***       بر سرِ خاکسترِ اَندُه نشست 
 4که جانداران بدید از پیش و پس چون ***       گفت و بس  “رَبَّنا إنّا ظَلَمنا”

 5مان دور باشِ هر یکی تا آسْ ***      جاندارانِ پنهان همچو جان دیدْ 
 شکافد تو را این دورباش تا بنَ ***      مور باش  هلا، پیشِ سلیمانْ ” :که
 6“« هیچ لالا مرد را چون چشم نیست ***      ایست دم مَ  قامِ راستی یکجز مَ 

---------- 
 7می او باز آلوده شود هر دَ ***      پالوده شود کور اگر از پندْ 

 8بَصَرقَضا عَمیَ الْ لیک إذا جاءَ الْ ***      تو نیستی کور از نظر ، آدما
 تا که بینا از قضا افتد به چاه***      گاهنادر، گاه  ها باید بهعمر
 بع و خوست تادن طَ که مر او را اوفْ ***      این قضا همراهِ اوست  کور را خودْ 

 9؟« ست آلودگیز من است این بوی یا ز »ا***       چیست؟ در حَدَث افتد، نداند بویِ 
 هم ز خود داند، نه از احسانِ یار ***      ثارور کسی بر وی کند مُشکی نِ 
 10بهتر از صد مادر است و صد پدر ***       نظرپس دو چشمِ روشنِ صاحب 

 
 . تلبیس: مکر و فریب.1
 رو: گستاخی. . بی2
 آمد(.سوی پایگاه: خود را بر پای افکند، )به تذلّل و خاکساری حضرت حق در . پایگاه: جای پا، محلّ پست. فرود آمد به 3
ستم   شتنیما بر خو   کهیدرستپروردگار ما، به  یاند[ گفتند: ارا خورده  طانیش  ب ی که فر  افتندی»]و چون آدم و حوا در؛  23. سوره الأعراف آیه  4

 بود!« میخواه انکارانیاز ز نهیهرآ یو بر ما رحم نکن یامرزیو اگر ما را ن مینمود
 جانداران: نگهبانان.

 دیده. :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 5
 . لالا: خدمتکار، مربّی.6
 . پالوده: پاک.7
ابن8 به  منسوب  عبارت  این   .« که  است  آمده  عَمعباس  الْقَضا  جاءَ  قضا  ؛الْبَصَ   یَ إذا  بگ  یال ه  یچون  د  رد،یتعلّق  )از  نابقت یحق  دنیچشم    نا ی( 
  إنفاذَ   بَّ إذا أحَ   لٰهَ ال  إنّ » و آله و سلّم فرمود:  هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  288ص    الفصاحةنهج و    17ص    64ج  تاریخ مدینة دمشق  «. نیز در  گرددیم 

 .« گیردهمانا اگر خداوند بخواهد قضا و امری را محقق سازد عقول عاقلان را از آنان می؛ هبَّ لُ  ب  لُ ىذ لَ کُ  بَ سلَ  أمر  
 .گرددیم  نای( نابقت ی حق دنیچشم )از د رد،یتعلّق بگ یال ه یإذا جاءَ الْقَضا...: چون قضا

 . حَدَث: قاذورات و نجاسات.9



 1چینِ اوست خوشه  چشمِ حِسْ  وین دو***       خاصه چشمِ دل، که آن هفتادتوست 
 اند صد گِرِه زیرِ زبانم بسته ***       اندشسته ای دریغا، رهزنان بنْ 

 ! ست این، معذور دار ندی بَ  بس گرانْ ***       !راهوار؟ د خوشْ بسته چون روَ پای
 2آسیا  غیرتْ  ،کاین سخن دُرّ است و***      لا آید دِ شکسته می این سخن اِ 

 دیدۀ خسته شود  توتیایِ ***      دُرّ اگرچه خُرد و اِشکسته شود
 روشنی خواهی شدن  کز شکستنْ ***       از اِشکستِ خود بر سر مَزَن ،ای دُر

 ست  نیکُاو غَ  ؛دُرُستش رْ ند آخِ حق کُ ***      ست   بسته گفتنیچنین اشکسته  هم
 3ک نانِ دُرُست بر دکان آمد که نَ ***      سُکُست گندم ار بشکست وز هم در 

 آب و روغن ترک کن، اشکسته باش ***        چو جُرمت گشت فاش  -ای عاشق -تو هم 
 4دمندمی   «إنّا ظَلَمنا»نوحۀ ***       آنکه فرزندانِ خاصِ آدمند 

---------- 
 5ورعینِ سخت همچو ابلیسِ لَ ***      جّت مجوحاجتِ خود عرض کن، حُ »

 6ویی رو بکوش ردر ستیز و سخت ***      پوش ویی گر وِرا شد عیب رسخت 
 7ور تُرکِ غُزی همچون کینه  ،خواست ***       مبر مُعجِزیهل از پیَ آن ابوجَ 

 لّا که شکّ إزودش از آن دید و نفْ ***      هلِ سگبی بوجَ معجزه جُست از نَ  ��
 8“ و خود نگوید غیرِ راست این ر ” :گفت ***        ز نخواست مُعجِ  دّیقِ حقْ لیک آن صِ 

 !« امتحانِ همچو من یاری کُنی؟***      ی رسد همچون تویی را کز مَنیکِ 

گفتنِ جُهودی علیّ علیه السّلام را که: »اگر اعتماد در حفظِ اَللٰه تعالیٰ داری، از سرِ این کوشْک 

 
 : مر تو را صد مادر. نسخۀ قونیه. 10
 چینِ اوست. خوشه چشمِ حِس که شِیپ :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 1
 شکند(.. آسیاب: آسیاب )غیرت حق همچون آسیاب درّ را می 2
 سُکُست: شکست، از هم گسست. . در 3
 . ۀقاهره )الف(: نفخ: نفحۀ »إنّا ظَلَمْنا«. نسخۀ قونیه. 4

 . ﴿پروردگارا، همانا ما بر خویشتن ستم روا داشتیم﴾ ؛  23سوره الأعراف، آیه 
]شيطان[ گفت: من از او    ؟ی﴿]خداوند به شيطان[ گفت: چه چيز تو را مانع شد که چون تو را امر نمودم سجده نکرد؛  12  ه یسوره الأعراف آ.  5

 بهترم؛ چون مرا از آتش آفريدى، و او را از گِل!﴾ 
 که بر او دورباش زده شده است.شده، آن لَعین: نفرین

 شرمی.رویی: گستاخی، بی. سخت 6
 . غُز: قومی وحشی و خونریز از ترکمنان ساکن ماوراءالنهر. 7
 راست.  رِیغ دینگو  نیخود ا ،رو :خود.../ گفت  قِیدّ)الف(: ..صِ ایتانیبر. 8

 صِدّیق: )ابوبکر(. رو: رخسار. 



 1خود را بینداز!« و جوابِ آن حضرتْ او را

 2و ز تعظیمِ خدا آگه نبود اک ***       نودرا گفت روزی یک عَ  مُرتضیٰ 
 « فی ای هوشمند؟ حق را واقِ  فظِ »ح ***       :بر سرِ بامیّ و قصری بس بلند 

 « ما را ز طِفلیّ و مَنیّ   هستیِ ***      فیظ است و غَنیّ آری، او حَ » :گفت 
 تمام  اعتمادی کن به حفظِ حقْ ***      فکن تو ز باماَ خود را اندر » :گفت 

 3« اعتقادِ خوبِ با برهانِ تو وِ ***      تا یقین گردد مرا ایقانِ تو
 گرو  ت زین جرأتْ تا نگردد جانْ ***       خامُش کن، برو» :پس امیرش گفت 

 !لا؟ ابتِ د زِ آزمایش پیش آرَ ***      کی رسد مر بنده را کُاو با خدا 
 4! ند ای گیجِ گول؟حق کُ  امتحانِ ***      بنده را کی زَهره باشد کز فُضول

 می با بندگان دَ  د هرآرَ  پیش***      رسد کُاو امتحانخدا را می  ،آن
 5« که چه داریم از عقیده در سِرار***       تا به ما، ما را نماید آشکار

---------- 
 امتحان کردم در این جُرم و خطا ***      تو را» :هیچ آدم گفت حق را که 

 6! که را؟ ؟!وه که را باشد مَجالِ این***      «؟!ها ت شَ تا ببینم غایتِ حِلمَ 
 هست عذرت از گناهِ تو بَتَر ***      سَرعقلِ تو از بس که آمد خیره

 ! او را امتحان؟ تو چه دانی کردنْ ***      مان که او افراشت سقفِ آسْ آن 
 خود را کن، آنگه غیر را  امتحانْ ***       ای ندانسته تو شرّ و خیر را 

 امتحانِ دیگران  غ آیی زِ فارِ ***      امتحانِ خود چو کردی ای فلان
 ای خانه کّر اهلِ شِ پس بدانی کَ ***      ایدانه چون بدانستی که شِکّر 

 ت ناجایگاهدَ رستَ فْ کّری نَ شِ ***        هإل   :امتحانی کهدان بیپس بِ 
 7رستدت تا پایگاه چون سَری، نَفْ ***      امتحان از علمِ شاه دان بیاین بِ 

 8!چَمین؟ راحِ پُردر میانِ مُستَ ***       میند دُرِِّ ثَ هیچ عاقل افکنَ 
 رستد به انبارِ کَهیهیچ نفْ ***       آنکه گندم را حکیمِ آگهیز 

 گر مُریدی امتحان کرد، او خر است ***      شیخ را که پیشوا و رهبر است 
 9یقین هم تو گردی مُمتَحَن ای بی***      نی در راهِ دینامتحانش گر کُ 

 
 . کوشْک: قصر، بنای مرتفع.1
 ستیز.. عَنود: معاند، حق2
 . ایقان: باورمندی و یقین در اعتقاد.3
 . گول: احمق، نادان.4
 . سِرار: کمون نفس، اندرون دل. 5
 . حلم: بردباری و صبر. شَها: ای شاه. 6
 . ی)الف(: چون شو  ایتانیبر. 7

 دهد.  چون سَری...: اگر مقام تو رفیع باشد و سرور باشی هرگز خداوند تو را به مقام پست تنزّل نمی 
 . چَمین: نجاست.8



 1! تاش؟او برهنه کی شود زین اِفتِ ***      هلت شود عُریان و فاش جُرأت و جَ 
 یٰ ترازوش ای فَت آن کُهْ دَرَد ز بر ***      گر بیاید ذرّه سَنجَد کوه را
 کُنَدمردِ حق را در ترازو می***        تَنَدکز قیاسِ خود ترازو می 

 رَد دپس ترازوی خِرَد را بر***      چون نگُنجد او به میزانِ خِرَد
 تو تصرّف بر چنان شاهی مجو ***       امتحان همچون تصرّف دان در او

 !بتلا؟بهرِ اِ  بر چنان نقّاشْ ***       هاف کرد خواهد نقش چه تصرّ 
 ! آن بر وی کشید؟  نی که هم نقّاشْ ***        امتحانی گر بدانست و بدید

 ؟! ها که در علمِ وی است پیشِ صورت ***      چه قَدَر باشد خود این صورت که بست 
 بختِ بَد دان کآمد و گردن زدت ***       یْ این امتحان چون آیدت وسوسه 

 با خدا گَرد و در آ اندر سجود ***       زود چون چنین وسواس دیدی، زودْ 
 « هانم زین گمانرَ  وا ،ای خدایا»ک ***       :وانه را تر کن از اشکِ رَ گَ سجده 

 2خَرّوب شد مسجدِ دینِ تو پُر ***       مطلوب شد آن زمان کِت امتحانْ 
 آر آن زمان  و به حقْ گرد و ر باز ***      هین چو وسواس آمدت در امتحان ��

 نس و جنّ از گمان و امتحانِ اِ ***      حِنمتَ تا نگهدارد تو را آن مُ  ��
 د برگو و بِنا و قصّۀ داو***       الدّین بیا الحق حسامُ  ءُ ای ضیا  ��

کردنِ داوود علیه السّلام پیش از سلیمانْ علیه السّلام  قص ۀ مسجدِ أقصیٰ و خَرّوب رُستن و عزم

 3بنای آن مسجد را 

 قصیٰ به سنگ أ  که بسازد مسجدِ ***      تنگ دی بهوآمد عزمِ داو چون در
 نیاید این مکان که ز دستت بر***       ترکِ این بخوان » :وحی کردش حق که

 4« آری ای گُزین بر قصیٰ أمسجدِ ***      نیست در تقدیرِ ما آنکه تو این 
 « که مرا گویی که مسجد را مساز؟ ***       جُرمم چیست ای دانای راز » :گفت 
 5ای خونِ مظلومان به گردن بُرده ***       ایها کردهجُرمی تو خونبی » :گفت 

 جان بدادند و شدند آن را شکار ***       شمارلقی بی که ز آوازِ تو خَ 
 « پردازِ توبر صدای خوبِ جان***      ست بر آوازِ تو بسی رفتَه  خونْ 

 بسته بود از دستِ تودستِ من بر ***      مغلوبِ تو بودم، مستِ تو» :گفت 
 

 . مُمتَحَن: مورد امتحان. 9
 . افتتاش: مورد تجسّس و تفتیش واقع شدن.1
 . خَرّوب: خَرنوب، گیاهی که در هرجا بروید نشان خرابی باشد. 2
 . خَرّوب: نام گیاهی که هر جا بروید نشان خرابی باشد.3
 . گُزین: برگزیده. 4
 ای و خون مظلومان به گردن تو بوده. ای...: تو بدون اینکه جرمی داشته باشی سبب ریختن خون مردمان بودهها کردهتو خون یجُرم یب. 5



 1!« مَعدوم بود؟الْ نی که اَلمَغلوبُ کَ ***        ؟!مرحوم بود نی که هر مغلوبِ شهْ 
 2! قِنواأیْ  ؛جز به نسبت نیست معدوم***       !ت کو؟عدومی مَ  ،ای مغلوب » :گفت 

 3فت ها افتاد زَ بهترینِ هست ***      چنین معدوم کُاو از خویش رفت این
 4نا او را بقاست در حقیقت در فَ ***      ناست فَ  او به نسبت با حیاتِ حقْ 

 5شباح در تأثیرِ اوست جملۀ اَ ***       جملۀ ارواح در تدبیرِ اوست 
 6لاست نیست مُضطَر بلکه مُختارِ وِ ***       که او مغلوب اندر لطفِ ماست  آن

 7کِاختیارش گردد اینجا مُفتَقَد ***       ودآن است خَ   های اختیارْ مُنتَ 
 8!« ر او مَحو از منی؟ی بگشتی آخِ کِ ***       اختیارش گر نبودی چاشنی

---------- 
 لذّتِ او فرعِ ترکِ لذّت است ***       در جهان گر لُقمه و گر شربت است 

 گیر شد لذّتی بود او و لذّت ***      تأثیر شدبی گرچه از لذّاتْ 
 حارِ رحمتش معدوم گشت در بِ ***       هر که او مغلوب شد، مرحوم گشت  ��
 ربد اندر گاهِ جود هیچ بر وی چَ ***      نی چنان معدوم کز اهلِ وجود ��
 ریا نفاق و بی گمان و بی بی ***       بلکه والی گشت موجودات را ��
 چنان چنین و بیزمان و بیبی***       مکاننشان و بی مثال و بی بی ��
 9بِالصَّواب  الل هُ أعلَمْ  وَ  ، دم مزن***      کال اندر سؤال و در جواب شِ بی ��

وَةٌ  ال مُؤمِنونَ  إن ما﴿شرحِ  و »العُلَماءُ کَنَفسٍ واحِدَة«، خاص ه ات حادِ داوود و سلیمان و سایرِ انبیا   ﴾إخ 

علیهم السّلام که اگر یکی از ایشان را مُنکِر شوی، ایمانِ تو به هیچ نَبی درست نباشد، و این 

علامتِ ات حاد است؛ که یکی خانه از آن هزار خانه ویران کنی، آن همه ویران شود و یک دیوارْ 

، وَ العاقِلُ یَکفیهِ الإشارَة، این از اشارات هم ﴾رسُُلهِِ  مِن أحَد   يَ بَ  نُفَرّقُِ  لا﴿قائم نمانَد که 

 
کَالْمَعدوم.  1 : هر شخصی که مغلوب و مقهور )ارادۀ دیگری باشد( گویی معدوم است و در میان نیست )و آن دیگری فاعل آن عمل اَلمَغلوبُ 

 خواهد بود(. 
 . أیقِنوا: یقین کنید. 2
 هاست(. . زَفت: بسیار، )بسیار بهتر از دیگر هست 3
 )الف(: در بقا او را. ایتانیبر: با صفات حق فناست. نسخۀ قونیه. 4
 ارواح.  ۀ)الف(: قبل ایتانیبر: جملۀ اشباح در تیر اوست. نسخۀ قونیه. 5

 أشباح: کالبدها. 
 . وِلا: دوستی و قرب.6
 . مفتَقَد: گم، معدوم، )فانی(.7
 : گر نگشتی.نسخۀ قونیه. 8



 1گذشت!

 2قا لِ  پیغمبرِ نیکو زینای گُ »کِ ***      :پس خطاب آمد به داوود از خدا ��
 ور غم مخَ  ،ملال و ده در دلْ ره مَ ***      دار اندر تفکّر زین خبردل مَ  ��
 “ د شناوَ ین دریا تو را نبْ ا  کاندر***      بگذر زین بنا” :که تو را گفتم که ��

 3آرد پورِ تولیک مسجد را بر ***      هد و زورِ تو نایَد به جُ ر گرچه بَ 
 د آن را تمام نَ لیک پورِ تو کُ ***      قام هدت این مَ نایَد به جُ ر گرچه بَ  ��

 مؤمنان را اتّصالی دان قدیم ***      کردۀ او کردۀ توست ای حکیم
 « یکی ن جانْ جسمشان معدود، لیکَ ***      یکی  معدود، لیک ایمانْ  مؤمنانْ 

---------- 
 آدمی را عقل و جانی دیگر است ***       غیرِ فهم و جان که در گاو و خر است 

 بیّ و در ولیّ هست جانی در نَ ***      باز غیرِ عقل و جانِ آدمی
 4تو مجو این اتّحاد از روحِ باد ***       جانِ حیوانی ندارد اتّحاد

 ران گِ  این، نگردد آنْ  شَد بارْ ور کِ ***       آن  نان، نگردد سیرْ   د اینْ گر خورَ 
 5از حسد میرد چو بیند برگِ آن ***      بلکه این شادی کند از مرگِ آن

 های شیرانِ خداست جان  متّحدْ ***       جانِ گرگان و سگان از هم جُداست 
 6د نسبت به جسم کآن یکی صد جان بوَ ***       هاشان من به اسمجمع گفتم جان 

 7هاحنِ خانه د نسبت به صَ صد بوَ ***      ماهمچو آن یک نورِ خورشیدِ سَ 
 که برگیری تو دیوار از میان چون ***      شانیْ انوارِ لیک یک باشد همه 

 8«واحِده مؤمنان مانندِ نَفسِ »***        ها را قاعدهد خانه چون نمانَ 
 

واب. شِکال: اشکال. 9  تر است. : و خداوند به درستی آگاهوَ اللٰهُ أعلَمْ بِالصَّ
 ؛ »این است و جز این نیست که مؤمنان برادرند... .«.  10. سوره الحجرات آیه 1

شَ »فرمود:    السلامهیامام صادق عل؛  166ص    2ج    کافی اشتَکَی  إنِ  الواحِدِ  کالجسََدِ  المُؤمِنِ  أخو  فِی   ئا  یالمُؤمِنُ  ذَلکَِ  ألَََ  وَجَدَ  وَ   مِنهُ  جَسَدِهِ  سائِرِ 
مسِ بِِ لٰ واحِدَة  وَ إنّ روحَ المُؤمِنِ لََشَدُّ اتِّصالً  برِوحِ ال  أرواحُهُما مِن روح   مؤمن برادر مؤمن است بمانند یک بدن واحد ؛  ا هِ مِنِ اتِّصالِ شُعاعِ الشَّ

آید(، و روح این دو مؤمن از یک روح  کند )و همۀ بدن به درد میجایش احساس می درد آید بدن آن درد را در همهکه چون عضوی از آن به 
 .« تر است درستی که پیوند روح مؤمن به روح خداوند متعال از پیوند و اتصال شعاع خورشید به آن محکمگیرد و به نشأت می

 ... «.میگذارینم یاز فرستادگان خدا فرق  یاحد نی؛ »... ما ب285 هیسوره البقره، آ
واحِدَة کَنفَسٍ  نمایند( )این مطلب به همین عبارت در  : عالمان مانند یک نفس واحده هستند )که همگان از یک منبع اخذ علم و نور میالعُلَماءُ 
 : عاقل را یک اشاره کافی است ]تا به مطلب پی ببرد[. الإشارَة هِ یکفیَ العاقِلُ  مصادر یافت نشد(.

 مَنظَر. لقا: خوش  پیغمبر: پامبر برگزیده. نیکو . گزین2
 . جُهد: تلاش. پور: فرزند. 3
 .از روی باد)الف(:  ایتانیبر. 4
 نوا.  و . برگ: سامان، ساز5
 جان صد بود. کی)الف(: کار  ایتانیبر. 6
 . سَما: آسمان. صحن: حیاط.7



 1باشد مثال  ،این لْ د مِثْ نبوَ  لیک***      قال فرق و اشکالات آید زین مَ 
 زادِ دلیر تا به شخصِ آدمی***       د از شخصِ شیرحد بوَ ها بیفرق

 بازی نگر جان ویِ اتّحاد از ر ***       نظرلیک در وقتِ مثال ای خوش 
 دود یْ حُ نیست مثلِ شیر در جمله ***        مثالِ شیر بود آخرْ   کآن دلیرْ 
 تا که مِثلی وا نمایم من تو را***      نقشی ندارد این سَرا    متّحد 

 2مرَ خَ   تا ز حیرانی خِرَد را وا***       هم مثالِ ناقصی دست آورم
 رهندتا به نورِ آن ز ظلمت می***       نهندشب به هر خانه چراغی می 

 3این و آن  ه،هست محتاجِ فتیل***       این تن بوَد، نورش چو جان آن چراغْ 
 جملگی بر خواب و خور دارد اساس ***      فتیله این حواس آن چراغِ شش 

 4یَد نیز همبا خور و با خواب نَزْ ***       خواب نَزیَد نیم دَمخور و بیبی
 وفاآن هم بی روغنْ  با فتیله وْ ***       د بقاروغنش نبوَ  فتیله وْ بی

 که روزِ روشن مرگِ اوست  ؟!چون زیَد ***      جوست اش مرگ آنکه نورِ علّتیّ ز 
 5لاست  آنکه پیشِ نورِ روزِ حَشرْ ز ***      بقاست های بشر هم بی جمله حس 

 6نیست کُلّی فانی و لا چون گیا ***       پایانِ مانورِ حسِِّ جانِ بی
 حوند از شعاعِ آفتاب جمله مَ ***      ماهتاب  لیک مانندِ ستاره وْ 

 7إلَیک  محو گردد چون درآید مارْ ***      که سوز و دردِ زخمِ کَیکچنانآن 
 8تا در آب از زخمِ زنبوران بِرَست ***      که عور اندر آب جَست چنانآن 

 آرد سَر، ندارندش مُعاف چون بر ***       کند زنبور در بالا طوافمی
 9هست یادِ این فلان و آن فلان ***      این زمان زنبورْ  ،ذکرِ حق و آبْ 

 10ن هَ تا رهی از فکر و وسواسِ کُ ***      ن زَ دَم بخور در آبِ ذکر و دم مَ 
 پا به تاخود بگیری جملگی سر ***      بعد از آن تو طبعِ آن آبِ صفا

 11رذَ از تو هم گیرد حَ   ،گریزدمی***        آن زنبورِ شَر چنان کز آبْ آن 
 

 ها را قاعده. )الف(: جان ایتانیبر. 8
 : لیک نبوَد مِثل.نسخۀ قونیه. 1

 مَقال: سخن. 
 خَرَم: آزاد سازم، نجات دهم.  . وا2
 : فِتیل و این و آن. نسخۀ قونیه. 3
 . نَزیَد: زندگی و حیات ندارد. 4
 ست: هیچ است. لا. 5
 : نور حسّ و جانِ بابایانِ ما.نسخۀ قونیه. 6

 لا: هیچ. گیا: گیاه. 
 سوی تو. . کَیک: کَک. إلیک: به7
 . عور: شخص برهنه.8
 : آن فلانه و آن فلان. نسخۀ قونیه. 9

 : در آب ذکر و صبر کن.نسخۀ قونیه. 10
 . گیرد حَذَر: احتراز و اجتناب کردن.11



 1تاش خواجه  ،طبعِ آبیهم  که به سِرْ ***       ور از آب باش بعد از آن خواهی تو د 
 اند اند و در صفات آغشته لا نی ***        اندس کسانی کز جهان بُگذشته ب
 همچنین  اربِ معناز کمالِ قُ ***       نشان از خویش و با آن دلنشینبی ��

 2نشان بی ختر پیش آن خورْ همچو اَ ***       شانمله صفاتِ جُ   در صفاتِ حقْ 
 3« میعٌ هُم لَدَینا مُحضَرونجَ »خوان ***      گر ز قُرآن نَقل خواهی ای حَرون

 4ها دانی یقین تا بقای روح ***      !نیک بین ،دوَ معدوم نبْ   ﴾مُُضََون﴿
 5پاک از حجاب  ،روحِ واصل در بقا***       در عذاب بس   ، حجوب از بقاروحِ مَ 

 تا نجویی اتّحاد  -هان ،گفتمت ***      المُراد-زین چراغِ حسِِّ حیوان  
 زود با ارواحِ قُدسِ سالکان ***       -ای فلان-روحِ خود را متّصل کن  

 6چون یگانه نیستند  ؛باش فارغ***       صد چراغت گر مُرَند، اَر بیستند
 کس نَشنید اندر انبیا  جنگْ ***       آن همه جنگند این اصحابِ ماز 
 7نورِ حسِِّ ما چراغِ شمع و دود ***        آنکه نورِ انبیا خورشید بود ز 

 دیگر بافُروز  ،د پژمردهیک بوَ ***      د تا به روز یک بمیرد، یک بمانَ 
 8ی ذهم بمیرد او به هر نیک و بَ ***      ذی یّ از غِ د حَ جانِ حیوانی بوَ 

 9! ی شود؟خانۀ همسایه مُظلِم کِ ***      گر بمیرد این چراغ و طیّ شود
 پس چراغِ حسِِّ هر خانه جُداست ***       پاست این هم به نورِ آن خانه چو بی

 د بّانی بوَ نی مثالِ جانِ رَ ***      این مثالِ جانِ حیوانی بوَد
 10تاد بر سَرِ هر روزنی نوری فِ ***      باز از هندوی شب چون ماه زاد

 11این دگر د نورِ آن بیکه نمانَ ***      رمَ نورِ آن صد خانه را تو یک شِ 
 12هست در هر خانه نورِ او قُنُق***       د خورشیدِ تابان بر افُقتا بوَ 

 13ها زائل شود نورِ جمله خانه ***        ل شودباز چون خورشیدِ جان آفِ 
 

 تاش: شریک. . خواجه1
 . اختر: ستاره. خور: خورشید. 2
 شوند!«درستی که همگان با هم نزد ما حاضر می؛ »و به32. سوره آیه 3

 حَرون: سرکش و نافرمان. 
 که در پیشگاه حضرت حق حاضرند.: آنان ﴾مُُضََون﴿ . 4
 محجوب از بقایش.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 5
 : بس جدایند و یگانه نیستند.نسخۀ قونیه. 6

 مُرند: بمیرند. بیستند: زنده، پایدار و فروزان باشند. 
 : چراغ و شمع و دود.نسخۀ قونیه. 7
 نیک و بدی.  :یرخان یشده براساس ن قو. م اصلاح . 8

 حَیّ: زنده. غِذی: غذا. بَذی: بدی. 
 . مُظلِم: تاریک.9

 : شب سیاه، )طبیعت بشری(.شب  یهندو. 10
 . شِمَر: بشمار، به حساب آور.11
 . قُنُق: مهمان. 12
 . آفِل شود: غروب کند.13



 1هزنیو را رَ مر تو را هادی، عَد ***       نی  این مثالِ نور آمد، مِثلْ 
 2د او بافَ ر های گَنده را بَ پرده ***      خوآن زشت  ،بر مثالِ عنکبوت 

 3دیدۀ ادراکِ خود را کور کرد ***        یْ نور کردعابِ خویش پرده از لُ 
 د لگد ور بگیرد پاش، بستانَ ***      خورَد بر ،گردنِ اسب ار بگیرد

 4عقل و دین را پیشوا کن ای غلام ***       لگامکم نشین بر اسبِ توسَن بی 
 5است   ﴾نفُس أ قِّ  شِ ﴿ و  صبر  هْ کاندرین رَ ***      ست گر سُست و پَ اندر این آهنگ منْ 
 خونیک  بیِّ با سلیمانِ نَ ***      گرد و قصّۀ مسجد بگوباز  ��

 کردنِ سلیمان علیه السّلام آن را، و امداد رسیدنْ او را از غیببقیّۀ قص ۀ بنای مسجد أقصیٰ و بنا

 پاک چون کعبه، همایون چون مِنیٰ ***      چون سلیمان کرد آغازِ بنا
 رده چون بناهای دگر سُ نی فِ ***      فر و شد کرّ در بنایش دیده می 
 6گفت از نخُست همی «سیروا بی »  فاشْ ***      سکُست در بنا هر سنگ کز کُه می 

 7ها تابان شده پارهنور از آن کُه ***      دهکَ گِلِ آدم  و همچو از آب 
 8ها زنده بُدهو آن در و دیوار ***       آینده شده حمّالْ بی  سنگْ 

 9« جان و زشت ها بینیست چون دیوار ***      دیوارِ بهشت »  :گوید کهحق همی
 10ست  زنده باشد خانه چون شاهنشهی***      ست  چون در و دیوارِ تن با آگهی

 11قال با بهشتی در حدیث و در مَ ***       هم درخت و میوه، هم آبِ زلال
 12اند عمال و نیّت بسته بلکه از اَ ***       اندلت بسته آنّت را نه ز آنکه جَ ز 

 
 . مثلْ نی: مثل حقیقی نیست و فقط مثال است. عَدو: دشمن.1
 . گَنده: بدبو و متعفّن، )اوهام و تخیّلات(.2
 . پردۀ نور کرد: حجابی بر نور انداخت. 3
 : پشوا کن و السلام. نسخۀ قونیه. 4

 توسن: سرکش. 
 . قِِّ أنفُسصبرْ شِ :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 5

جا برسید توانستید به آن؛ »و ]خداوند چهارپایان را برای شما قرار داد تا[ بارهای شما را حمل نمایند و به شهری ببرند که نمی7سوره النحل آیه  
 که پروردگار شما بسیار رئوف و مهربان است.«درستیمگر با زحمت فراوان، به

 آهنگ: قصد کردن، حرکت. 
 شد. سیروا بی: مرا ببَرید.سکُست: جدا می. می6
 پاره، سنگ. پاره: کوه. کُه7
 : زنده شده.نسخۀ قونیه. 8

 کرد.آمد، حرکت میآینده شده: می 
آیه  9 العنکبوت  دنیا جز سرگرمی و بازی نیست و به 64. سوره  این زندگانی  مردم  درستی؛ »و  که سرای آخرت همان حیات محض است، اگر 

 بدانند!«
 . چون: زیرا. شاهنشهی است: منسوب به حضرت شاه است. 10
 گو. و. بهشتی: اهل بهشت. مَقال: گفت 11



 1ست و آن بنا از طاعتِ زنده شدَه ***      ست رده بُدَهگِلِ مُ  و آب این بنا ز 
 2و آن به اصلِ خود که علم است و عمل ***       خَلَلپُر  ،د این به اصلِ خویش مانَ 

 3با بهشتی در سؤال و در جواب ***       ریر و قصر و هم تاج و ثیاب هم سَ 
 4روبیده شده  مِکناسْ خانه بی***       فرّاش پیچیده شدهبی فرشْ 

 5ب و قَوّال شد مُطرِ  حلقه و دَرْ ***       مّال شدحَ بی  یّارْ تختِ او سَ 
 6ای روبیده شد کَناس از توبه بی ***      خانۀ دل بین ز غم ژولیده شد

 7! آید چه سود؟در زبانم چون نمی ***      خُلودالْ زندگی دارُ  هست در دلْ 
 اهتماماتِ سلیمان و السَّلام  زِ ***      قصیٰ تمامأکه گشت آن مسجدِ  چون  ��

 اندر بهرِ ارشادِ عِباد  مسجد***       دی هر بامدادچون سلیمان در شُ 
 8ه به فعل، اَعنی رکوعِ با نیاز گَ ***      ه به گفت و لحن و ساز پند دادی گَ 
 9گوش و کَر باو رسد در جانِ هر اک***      ترخلق را جذّاب  پندِ فعلیْ 

 10د در حَشَم تأثیرِ آن محکم بوَ ***       وهمِ امیری کم بوَد ،واندر آن

 11قص ۀ آغازِ خلافتِ عثمان و خطبۀ وی در بیانِ آنکه ناصحِ فَعّالِ به فعلْ بِه از ناصحِ قَوّالِ به قَول

 12فت تابید تَ چون خلافت یافت، بشْ ***       قصّۀ عثمان که بر منبر برفت 
 13پایه نشست وُمرفت بوبَکر و د ***      ست منبرِ مِهتر که سه پایه بُدَه 

 از برای حُرمتِ اسلام و کیش ***        پایه عُمَر در دورِ خویشبر سِوُم 
 شست آن مسعودبخت بَر شُد و بنْ ***      دورِ عثمان آمد و بالای تخت 

 
 . آلت: ابزار و مصالح )مادی(.12
 است(. ست: )ساخته شدهاست(. شدَهست: )ساخته شده. بُده1
 )ب(: و آن باصل خود پر از علم و عمل. خیمون. 2

 مانَد: شبیه است. خَلَل: نقص و عیب. 
 ها.. سریر: تخت. ثیاب: لباس 3
 گر.: فَرّاش: خادم. مِکناس: جاروکش، رفته4
 . سیّار شد: حرکت کرد. قَوّال: آوازخوان. 5
 گر.. کَناس: کَنّاس، جاروکش، رفته6
 )ب(: بر زبانم. خیمون. 7

 دار الخلود: سرای جاودانگی.
 : رکوعی یا نیاز. نسخۀ قونیه. 8

 أعنی: یعنی.
 گوش و کر. بی :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 9

 . حَشَم: مردم. 10
 ای است که با گفتار خود پند دهد. کنندهای که با عمل خود نصحیت کند بهتر از نصحیت کننده. ناصحِ...: نصحیت 11
 سرعت. . تَفت: زود، به12
 (. و آله و سلّمهی الل ه علیصلّ. مِهتر: والاتر، )پیامبر اکرم 13



 شستند بر جای رسول آن دو ننْ »ک ***       :پس سؤالش کرد شخصی بوالفُضول
 !« ایشان کمتری؟ ت تو از چون به رُتبَ ***       پس تو چون جُستی بر ایشان سروری

 1آید که مثالِ عُمَّرم وهم  ***       یْ سوُم را بسْپُرمپایه اگر » :گفت 
 “ مثلِ ابوبکر است او” :ایگفته ***       جوم من جای دپایه شور دوُم 

 2« ه مرانیست با آن شَ  ثلیّ وهمِ مِ ***       قامِ مصطفیٰ هست این بالا مَ 
 3خاموش بود لب  تا به قُربِ عَصرْ ***      خُطبه آن وَدود بعد از آن بر جایِ 

 آن زمان  یا برون آید ز مسجدْ ***      !«هین بخوان»  :زَهره نی کس را که گوید
 صحن و بام  پُر شده از نورِ یزدانْ ***       عام و شسته بُد بر خاصهیبتی بنْ 

 زودآن تاب هم گرمی فُ کور را ز ***      هر که بینا، ناظرِ آن نور بود
 4آمد آفتابی بس مُنیر که بر ***      ریرتا ز گرمی فهم کردی آن ضَ 

 نیده را تا ببیند عینِ هر بشْ ***      شاید دیده را لیک این گرمی گُ 
 5دل را گُشادی فُسحَتی  آن تَبِشْ ز ***      تیّ و حالتیاش را ضَجرَ گرمی

---------- 
 6!« من بینا شدم»  :ح گوید کهرَ از فَ ***      چون شد گرم از نورِ قِدَم کورْ 

 7! شدن  ای راه است تا بیناپاره ***      حَسنمستی، ولی ای بوالْ سخت خوش 
 8صد چنین، و الل هُ أعلَم بِالصَّواب ***       آفتاب این نصیبِ کور باشد ز 

 ! ی کارِ بوسینا بوَد؟شرحِ او کِ ***        که او این نور را بینا بوَدو آن
 ! یان؟یْ عَ د به کف پردهو بجنبانَ اک***       که باشد این زبان ،تو گر شود صد

 ند دستش جداهی کُ لل  تیغِ اَ ***      د پرده راوای بر وی گر بِسایَ 
 9دکُنَ می ها ر سَ  ری کز جهلْ آن سَ ***       کَنَدسرش را بر خودْ  !د؟وَ بْ  دست چه

 ! دستش کجا و این کجا؟ ور نه خودْ ***      این به تقدیرِ سخن گفتم تو را 
 ست، ار او بُدی این به تقدیر آمدَه ***      خاله را خایه بُدی، خالو بُدی

 گویم، اندک است  «د هزارن سال »ص ***       از زبان تا چشم کُاو پاک از شَک است 
 رسد در یک زمان حق چو خواهد، می***       نورِ آسمان  ؛هین مشو نومید

 10خ است اخترِ حق در صفاتش راسِ ***      خ است ظُلَم را ناسِ  اخترِ گردونْ 
 

 ی.شدیعُمَرتان م  یِِّوهمِ مِثل / یبُد هیپا سِوُم میگفت: »اگر جا :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 1
 . وهم مثلیّ: توهّم شباهت و مِثلیّت. 2
 . وَدود: مهربان. 3
 نور. . ضَریر: کور. مُنیر: منوَّر، پر4
 . ضجرَت: رنج و سختی. تَبِش: تابش، فروغ. فُسحَتی: وسعت و گشایش.5
 . فَرَح: خوشحالی.6
 سیرت، )خطاب به کور همراه با محبت(. الحَسَن: ای نیکو . ای بو 7
واب. 8  تر است. : و خداوند از درستی آگاهو اللٰهُ أعلَم بِالصَّ
 .کُنَدها سرکز جهلْ شَر یآن سَر :یرخان یشده براساس ن قو. م اصلاح . 9

 کند. فرازی میکُند: گردنسر می
 برنده. راسخ: محکم و استوار.بینها. ناسخ: از. ظُلَم: تاریکی 10



 د قدرتش در هر زمان رسانَ می***        ها از اخترانصد اثر در کان 
 1نزدیک آمد با زمین  در اثرْ ***      ساله راه ای مُستَعین چرخِ پانصد

 د عمل دَم خاصیّتش آرَ به دَم ***      سه هزاران سال و پانصد تا زُحَل
 2! طولِ سایه چیست پیشِ آفتاب؟ ***      یاب إد چو سایه در ش آرَ همَ  ردَ 

 3رسد سوی اخترهای گردون می***       مدد روَشْ ختَ وز نُفوسِ پاکِ اَ 
 4ما باطنِ ما گشته قَوّامِ سَ ***      قَوّامِ ما خترانْ ظاهرِ آن اَ 

در بیانِ آنکه حُکَما گویند: »آدمی عالَمِ صغیر است« و حُکَمای الٰهی گویند: »آدمی عالَمِ کبیر 

 ها بر باطن است«؛ زیرا که علمِ آن حُکَما بر صورتِ آدمی مقصور بوَد و علمِ این

 عالَمِ اکبر تویی امعن  پس به***      صغر توییصورت عالَمِ اَ  پس به
 هست  ر شد شاخْ مَ باطناً بهرِ ثَ ***      اصلِ میوه است   ظاهراً آن شاخْ 

 5! ر؟جَ بیخِ شَ  بانْ دی باغِ ی نشانْ کِ ***       رمَ گر نبودی میل و امّیدِ ثَ 
 6لاد ر بودش وِ جَ صورت از شَ  گر به***      ر از میوه زادجَ آن شَ  امعن پس به

 7« فِ من باشند در زیرِ لِواخَلْ ***       انبیا کآدم وَ : »زین گفت  مصطفیٰ 
 8« آخِرونَ السّابِقوننَحنُ الْ » رمزِ ***      ست آن ذوفُنون هبهرِ این فرمودَ 

 امجَدِِّ جَد افتاده  ا معن من به***      امصورت من ز آدم زاده  گر به
 کلَ فَ  وز پیِ من رفت تا هفتم***      یْ مَلَکش سجده کز برای من بُدَ 

 شَجَر   اپس ز میوه زاد در معن ***       پدر اپس زِ من زایید در معن 
 ل زَ د وصفِ اَ خاصه فکری کُاو بوَ ***      ر آمد در عملآخِ  اوّلِ فکرْ 
 

 طلب.جو، یاری. مُستَعین: استعانت 1
 رود. إیاب: آمدن )طلوع خورشید(. پیچید و از بین می همَش آرد: آن را در هم می  . دَر2
 . اختروَش: مانند ستارگان. نفوس اختروَش: )اولیاء الهی(. 3
 . قَوّام: برپادارنده.4
 . شجر: درخت.5
 . وِلاد: تولد. 6
و لً فَخرَ، و أنا أوّلُ مَن تَنشَقُّ عَنهُ الَرضُ و  امَةِ یالق ومَ یَ وُلدِ آدَمَ  دُ یّ أنا سَ  و آله و سلّم فرمود: »هی الل ه علی؛ رسول خدا صل330ّص  4ج مسند احمد . 7

  یافتخاربر این  هستم و    فرزندان آدم  یسرور و آقا  امت یق  زمن در رو؛  و لً فَخرَ   یلوِاءُ الحمَدِ و لً فَخرَ، آدَمُ فَمَن دونَهُ تََتَ لوِائ  ىدیَ لً فَخرَ، و بِ 
اول  ست،ین من  زم  یکس  نیو  از  که  این  و  شومی م  ختهیبرانگ  نیهستم  لِوا  ست،ین  یافتخار  بر  سرسلسل  یو  )من  است  من  دست  در   ۀحمد 

 «.ست ین یارافتخ بر این من هستند و یپرچم و لِوا ریمابعدِ او همه در ز  اءیآدم و تمام انب ست،ین یافتخار بر این  حمدکنندگان پروردگارم( و
 لِوا: پرچم، )لِوای حمد(. 

رسول خدا صل232ّص    85ج    بحارالأنوار،  157ص    2ج    یبخار  حی صح.  8 »هی الل ه علی؛  فرمود:  السابقون   و آله و سلّم  الآخِرون  نحنُ    ومَ یَ ... 
 .« میریگی م یشیاز همگان پ امت یدر روز ق کنیول میاگذشته[ آمده یهاما در پس ]امّت  ؛امةیالق

 (.  و آله و سلّمهی الل ه علیصلّهنر، صاحب کمالات بسیار، )پیامبر اکرم  ذوفُنون: پر



 1آید ایدَر کاروان رود، میمی ***       اندر یک زمان از آسمان ،حاصل
 2! فاز؟ا مَ بفت آمد مَفازه زَ  یک***      این ره دراز  نیست بر این کاروانْ 

 3نان امتِ  بعِ دل بگیرد زِ طَ  جسمْ ***      رود در هر زماندل به کعبه می 
 ! چه دراز و کوته آنجا که خداست؟***      ست  هی مر جسم رااین دراز و کوتَ 

 4میل کرد فرسخ و بیرفتنش بی ***       چون خدا مر جسم را تبدیل کرد
 5، خَلِِّ الکَلامتیٰ ای فَ  !عاشقانه***      ردار گامصد امید است این زمان، بَ 

 6کُنیای، ره میفته در سفینه خُ ***      زنییْ چشم بر هم می گرچه پیله 

کَمَثَلِ سَفینةِ نوحٍ، مَن تَمَسَّکَ بِها نَجیٰ، و مَن تَخَلَّفَ عَنها   تفسیرِ این حدیث که: »مَثَلُ أهلِ بَیتی

 7غَرِقَ«

 ام به طوفانِ زَمَن همچو کشتیّ ***      من »  :بهرِ این فرمود پیغمبر که
 8« هر که دست اندر زند، یابد فُتوح***       ما و اصحابیم چون کشتیّ نوح

---------- 
 9یایّاری و در کشتی روز و شب سَ ***       یاور از زشتیکه با شیخی، تو د چون

 رویای، ره میاندر خفته  کشتی***      بخشی قویدر پناهِ جانِ جان 
 10تکیه کم کن بر فن و بر گامِ خویش ***      مَگسَل از پیغمبرِ ایّامِ خویش 

 
 )الف(: اندر کاروان. ایتانیبر. 1

 ایدر: اینجا، )دنیا و عالَم اسفَل(. 
 مُفاز؟! ایکه مَفازه زفت آمد  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 2

و دراز و دشوار. مَفاز: رستگاری، )شخص سعادتمند(. کی مفازه...: برای شخص سعادتمند راه بیابان سخت و دشوار و  مَفازه: بیابان. زَفت: دور
 طولانی نیست.

 گیرد(. دادن، )جسم بر اثر لطف و امتنان الهی خوی و خصلت دل می. امتنان: نعمت 3
 . فرسخ، میل: واحد مسافت. 4
 . فَتیٰ، جوانمرد. خَلِّ الکلام: سخن را رها کن. 5
 ای.یْ خُفتهدر سفینه  :یرخان یشده براساس ن قو. م اصلاح . 6

 گذاری.هم می بندی و بری: چشمانت را میزنی چشم بر هم م  یْلهیپپیله: پلک. 
 : مَثَلُ اُمّتی کمَثَل. نسخۀ قونیه. 7

  فَ لَّ ن تَ مَ   جا و فیها نَ   بَ ن رکِ مَ   نوح    سفینةِ   لُ ثَ مَ   یبیتأهلِ   لُ ثَ مَ » و آله و سلّم فرمود:  هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  45ص    3ج  المعجم الکبیر )الطبرانی(  
غَ  خودداری   شدن   سوار  از   كس  هر   و  يابدهر كس در آن سوار شود نجات مىکه  بيت من در ميان شما مثال كشتى نوح است  مثال اهل،  قرِ عنها 

 «.گرددمى کند غرق
 . در حاشیۀ نسخۀ کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسلامی قم: ما و اولادیم چون کشتیّ و نوح.8

 سوی خدا(. فُتوح: فَتحِ باب و گشایش )در راه به
 . سیّاری: در حال سیر و حرکت هستی. 9

 . شیفاتح: کام خو . 10



 1لالیّ و ذلیل در ضَ  بین وخویش ***      دلیلشیری، چون رَوی ره بی هگرچ 
 2نِ لشکرهای شیخ تا ببینی عوْ ***      هین مَپر الّا که با پَرهای شیخ

 3مّالِ توست آتشِ قهرش دَمی حَ ***      یک زمانی موجِ لطفش بالِ توست 
 اتّحادِ هر دو بین اندر اثر***      رمَ قهرِ او را ضِدِِّ لطفش کم شِ 

 4کندیک زمان پُرباد و گَبزت می ***      کندسبزت می یک زمان چون خاکْ 
 د گُل و نسرینِ شاد تا بر او رویَ ***       جسمِ عارف را دهد وصفِ جَماد

 5بو هد خُلدْ جز به مَغزِ پاک نَد ***       لیک او بیند، نبیند غیرِ او 
 تا که ریحان یابد از گُلزارِ یار ***       مغز را خالی کُن از انکارِ یار

 ن از یَمَنرحم   بویِ  چون محمّدْ ***       تا بیابی بوی خُلد از یارِ من
 6نیستی  ،ر گشاید ت پَ چون بُراقَ ***      عراجیان گر بیستیدر صفِ مِ 
 7ر کَ بلکه چون معراجِ کِلکی تا شِ ***       رمَ عراجِ زمینی تا قَ نی چو مِ 

 8بل چو معراجِ جَنینی تا نُهیٰ ***       مانی چو معراجِ بُخاری تا سَ 
 9ت گر بیستی سوی هستی آردَ ***      نگِ نیستیبُراقی گشت خِ خوش 

 10کندس را پَس می تا جهانِ حِ ***       کندش مَس می ها سُمَ کوه و دریا 
 11روان  و جان ،چون سوی معشوقِ جان***      رو روانش در کشتی و می پا بکِ 

 12م دَ ها از عَ که تاخت جانچنان آن ***      دست نیّ و پای نی، رو تا قِدَم 
 13ع را نُعاس معِ سامِ گر نبودی سَ ***      یْ قیاس ریدی در سخن پرده دَ بر

 ! شرم دار -هانا جَ -از جهانِ او ***      بر گفتِ او گوهر ببار ،ای فلک
 جامِدت گوینده و بینا شود ***      تا شودگوهرت شش   ،گر بباری

 که هر سرمایۀ تو صد شود چون ***      پس نثاری کرده باشی بهرِ خَود
 

 .لیو ذل یّهمچو روبَه در ضَلال  / لیدلیره ب یچون رَو  ،یریگر چو ش :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 1
 .ی: عون و لشکرهاهیقوننسخۀ . 2

 عوْن: یاری. 
 کننده. . حمّال: حمل3
 . گبز: ستبر و قوی. 4
 . خُلد: بهشت جاودان. 5
 . دی)الف(: برگشا ایتانیبرکِشاند. : چون بُراقت برنسخۀ قونیه. 6

به  معراج  پیامبر در شب  بُراق: مرکب  بایستی.  این عالم نخواهی بود بیستی:  نیستی: دیگر در  سوی آسمان، )مَرکبِ حرکت در عالَم ملکوت(. 
 روی. بلکه به ملکوت اعلی می

 . معراجِ کِلکی تا شکر: سیر و حرکت نی از چوب بودن به سوی شکر گشتن.7
 . نُهی: عقول، )مرحلۀ عقلانیت(.8
 : گر نیستی.نسخۀ قونیه. 9

 خِنگ: اسب سفید. 
 گذارد.کند: پشت سر می. پس می 10
 معشوق.  ی)ب(: خوش سو  خیمونجانِ روان.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 11
 سوی عوالم ملکوت که ازلی و ابدی هستند. . تا قِدَم: به 12
 آلودگی.. سمع: شنوایی. نُعاس: خواب 13



 سوی سلیمان عَلیٰ نبیِِّنا و ]آله و[ علیه السّلامقص ۀ هدیه فرستادنِ بِلقیْس از شهرِ سَبا به

 1فرستاد ای کیا بر سلیمان می***      باس از سَ لقیْ یْ که بِ همچو آن هدیه  ��
 2ست ها جمله خشتِ زَر بُدَه بارِ آن ***      ست ر بُدَه هدیۀ بلقیس چِل اَستَ 

 فرشِ آن را جمله زرِِّ پُخته دید ***       چون به صحرای سلیمانی رسید
 3د آبی نمانْ   تا که زر را در نظرْ ***       درانْ بر سرِ زر تا چهل منزل بِ 

 4ندریم اَ  ارگسوی مخزن، ما چه بی***       زر را وا بَریم » :ها گفتند بار
 « ست بردن آنجا ابلهی هدیه زر به***      ست هیدَ زرِِّ دَه  ش خاکْ ای کِ عرصه 

 آنجا کمتر است از خاکِ راه  عقلْ ***       ه هدیه تا إل   رده عقلْ ای ببُ 
 پس کشید  شان همی واشرمساری ***        هدیه آنجا شد پدید چون کِسادِ 

 5فرمانیم ما یست بر ما؟ بنده چ  ***       از کِساد و از روا: » باز گفتند 
 ست جا آوردنی ه امرِ فرمانده ب ***      ست ما را بُردنی گر زر و گر خاکْ 

 “آوریدحفه را باز تُ ” هم به فرمانْ ***      “واپس بَرید” :گر بفرمایند که
 « شید نجا هدیه را باید کِ ادتا بِ ***      باید شنید امر و فرمان را همی ��
 تا به تختِ آن سلیمانِ جهان ***       آورانیه پس روان گشتند هدْ  ��

 6! ی طلب کردم مَزید؟ز شما من کِ »ک***        : دیدش آمد چون سلیمان آن بِ هخندَ 
 “ ویدلایقِ هدیه شَ ” : بلکه گفتم***       گویم مرا هدیه دهید من نمی

 که بشر آن را نیارد نیز خواست ***      هاست هدیه نادر  که مرا از غیبْ 
 ند و به او آرید، کُاو اختر کُ ر ***      ندپرستید اختری کُاو زر کُ می

 7رخ را نِ خوار کرده جانِ عالی***       پرستید آفتابِ چرخ را می
 8“او خداست ” :ابلهی باشد که گوییم ***      طبّاخِ ماست  آفتاب از امرِ حقْ 

 9! آن سیاهی زو تو چون بیرون کنی؟***      ! آفتابت گر بگیرد، چون کنی؟
 

 . کیا: بزرگ و والامقام. 1
 )ب(: چل اشتر. هیقسطنطن. 2
 ارزش شد.آبرو شد، بی. آبی نماند: بی 3
 .کاری)ب(: پ هی. قسطنطنگاری: بهیقونبیکار اندریم.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 4

 مزد و بیهوده هستیم.اندریم: مشغول کار بی بیگار
 ارزش. روا: رواج.رونق و بی. کِساد: بی5
 : کی طلب کردم ثَرید؟ )ثَرید: آبگوشت، چیز اندک(.نسخۀ قونیه. 6

 مَزید: زیاده.
جای خدا برای خورشید ؛ »]هدهد به حضرت سلیمان عرض کرد:[ من او )ملکۀ سبا( و قومش را چنین یافتم که به25و    24. سوره النمل آیه  7

یابند، داشته است پس راه حق را نمی پرستند( و شیطان اعمالشان را در نظرشان زینت بخشیده و آنان را از راه خدا بازکنند )و آن را می سجده می 
 کنید آگاه است.«دارید و یا آشکار می آنچه پنهان می سازد و به هر ها و زمین خارج میها را در آسمان تا سجده نکنند برای خداوندی که نهان

 . طَبّاخ: آشپز. 8
 تار شود.  و . بگیرد: تیره9



 1“؟! ه شُعاعدِ  ر، واسیاهی را ببَ ”  :که***       نی به درگاهِ خدا آری صُداع
 ؟! تا بنالی، یا امان خواهی از او***      شب، خورشید کوگر کُشندت نیم 

 2د تو غایب بوَ  معبودِ  و آن زمانْ ***       اغلب به شب واقع شود ثاتْ حادِ 
 م شوی حرَ رَهی از اختران، مَ  وا***      م شویسوی حق گر راستانه خَ 

 « شب تا ببینی آفتابِ نیم***      م، گشایم با تو لب چون شوی مَحرَ 
---------- 

 نی  در طلوعش روز و شب را فرقْ ***        نی او را شرقْ  جز روانِ پاکْ 
 3که او بارِق شود د چون شب نمانَ ***       دق بوَ آن باشد که او شارِ  روزْ 

 4خور چنان باشد در آن انوار و تاب ***      ؟! چون نماید ذرّه پیشِ آفتاب 
 شودد و حیران می دیده پیشش کُنْ ***        شودآفتابی را که رَخشان می

 5فورِ عرش حدِ موْ پیشِ نورِ بی ***      اش در نورِ عرش همچو ذرّه بینی 
 دیده را قوّت شده از کردگار ***      قراراش مسکین و خوار و بیبینی

 6بر دُخان افتاد، گشت او اختری ***       ریکیمیایی که از آن یک مَأثَ 
 7ردش آفتاب کَ بِ  ،بر ظَلامی زد***      تاب نیم   اکسیری که از ویْ  رْ نادِ 

 8لحَ ت را بر زُ بست چندین خاصیَ ***      العجب میناگری کز یک عملبو
 9دان بِ  -ای طالب -هم بر این مقیاس  ***       دُرهای جان و اختران باقیِ 

 10ی جوی و بیاب ابّانی دیدۀ رَ ***       بونِ آفتاب سّی زَ دیدۀ حِ 
 11د پیشِ نور بس تاری بوَ  نارْ ***      د کآن نظر نوریّ و این ناری بوَ 

 12شَرَرعاتِ آفتابِ با شَعشَ ***       بون گردد به پیشِ آن نظرتا زَ 
 

 طلبی. . آری صُداع: اظهار درد کنی و حلّ گرفتاری می1
 . حادثات: بلایا. 2
 . شارِق بوَد: ]بر تو[ طلوع کند. بارق شود: ]بر تو[ بدرخشد.3
 : .../ همچنان است آفتاب اندر لُباب. نسخۀ قونیه. 4

 ای دارد؟ خور: خورشید.چون نماید: چه جلوه
 . موفور: فراوان. 5
 . مأثَر: تأثیر. دخان: دود. 6
 . ظَلام: تاریکی. 7
 دانستند.ای است که منجّمان آن را نحس می . میناگر: کیمیاگر. زحل: سیّاره8
 : باقی اخترها و گوهرهای جان.نسخۀ قونیه. 9

 . دیدۀ حسّی: چشم این بدن مادّی. زَبونِ آفتاب: در مقابل آفتاب حقیر و ذلیل است.10
 . نار: آتش. تاری: تاریک. 11
 ها. . شَعشَعات: تابش 12



 کراماتِ شیخ عبداللٰه المغربی قُدِِّسَ سِرُّه

 صت سال از شب ندیدم من شبی »ش***      :شیخِ مغربی  عبدالل هْ  گفتْ 
 1« نی به روز و نی به شب از اعتدال ***       من ندیدم ظلمتی در شصت سال

 2شب رفتیم در دنبالِ او نیم ***      صدقِ قالِ او»  :صوفیان گفتند
 3روْما را پیش  او چو ماهِ بدرْ ***       های پُر از خار و گوْ در بیابان 

 “آمد، میل کن بر دستِ چپ  ین گوْ ”ه ***       :گفت او به شب ناکرده می  پس رویْ 
 “میل کن، زیرا که خاری پیشِ پاست ***        سوی راست ”  :دمباز گفتی بعدِ یک 

 4آنکه بودی پاکش از گِل هر دو پا ز ***       بوسش کرده ماپای  ،گشته روزْ 
 « نَز خراشِ خار و آسیبِ حَجَر***      نی ز خاک و نی ز گِل بر وی اثر

---------- 
 زای  کرده مغرب را چو مشرق نورْ ***      کرده خدای را مشرقیّ  مغربیّ 

 5س است روزِ خاص و عام را او حارِ ***       مسِ شُموسِ فارس است شَ   ،نورِ این
 ؟! د پدیدکه هزاران آفتاب آرَ ***       آن نورِ مَجید  سْ چون نباشد حارِ 

 ها و کژدُماندر میانِ اژد ***        رو در امان  تو به نورِ او همی
 چاک کند هر رهزنی را چاکمی ***      رود آن نورِ پاکپیشْ پیشت می 

 6بَینَ أیدیهِم« بخوان  یَسعیٰ  ورُ »ن***       را راست دان «»یَومَ لایُخزی النَّبی 
 از خدا اینجا بخواهید آزمون ***      زونآن فُ   گرچه گردد در قیامتْ 

 7الل هُ أعلَم بِالبَلاغ نورِ جان، وَ ***       و ببخشد هم به میغ و هم به ماغاکُ 
 

 : نز اعتلال. )اعتلال: مریضی(نسخۀ قونیه. 1
 از اعتدال: چون همواره در اعتدال روحی بودم.

 )الف(: صدق حال او. ایتانیبر. 2
 . گو: گودال. ماه بدر: ماه شب چهارده. 3
 بوس/ گشته و پایش چو پاهای عروس. : روز گشتی، پاش را ما پاینسخۀ قونیه. 4
 . شمسِ شموس: خورشیدِ خورشیدها. فارس: سواره. حارس: نگهبان.5
سازد، نورشان پیشاپیش آنان و از جانب  اند رسوا نمی؛ »... در آن روزی که خداوند پیغمبر و کسانی را که با او ایمان آورده8. سوره التحریم آیه 6

 گویند: پروردگارا، نور ما را برای ما کامل کن و ما را بیامرز که تو بر هر کاری توانایی!« کند، می راست ایشان شتابان حرکت می
داند که چگونه عطای خود را به بنده برساند )یا بنده را به مقصود  : و خداوند بهتر میو اللٰهُ أعلَم بِالبَلاغ. ببخشد: عطا کند. میغ: ابر، ماغ: مه.  7

 برساند(. 



سوی  -ها که آورده بودندبا آن هدیه-باز گردانیدنِ سلیمان علیه السّلام رسولانِ بلقیْس را 

 پرستی کردنبلقیس، و دعوتِ سلیمانْ ایشان را به ایمان و ترکِ آفتاب

 ! آرید، دل  ادل به م ؛شما را زرْ ***      گردید ای رسولانِ خَجِل باز »
 1« ر را دهیدستَ فَرجِ اَ  تنْ  کوریِ ***       آن زر نهید   این زرِ من بر سرِ 

---------- 
 2زردِ اَصفر است  رویِ  زرِِّ عاشقْ ***      یْ زر است فَرجِ اَستر لایقِ حلقه 

 3ن ااندازِ خورشید است ککه نظر ***       که نظرگاهِ خداوند است آن
 4! لُباب؟ کو نظرگاهِ خداوندِ ***       کو نظرگاهِ شعاعِ آفتاب 

---------- 
 5« نید گرچه اکنون هم گرفتارِ مَ ***       از گرفتِ من ز جان اسپر کنید»

---------- 
 6گشاده بستۀ دام است اوپَر ***      بر بام است او  ،یْ دانهمرغِ فتنه 

 7دان  رفتهرا بگْ مر وِ  ،ناگرفته ***       جان او دل را به چون به دانه دادْ 
 زند میدان کُاو به پا بر  گِرهْ  ،آن***        کندها سوی دانه می آن نظر 
 8فَرّ« دزدم ز تو صبر و مَ من همی***       دزدی نظرگر تو می »  :دانه گوید 

---------- 
 « م پس بدانی کز تو من غافل نیَ ***       امچون کشیدت آن نظر اندر پی»

 
 . کوریِ تن...: به کوریِ اهل تن و زر پرست این زرها را بر شرمگاهِ اسبان بگذارید.1
 . زرِّ عاشق...: طلای ناب عاشقان روی زردرنگ آنان است.2
نیاز  که رخسار زرد عاشقان تماشاخانۀ خداوند است )که خداوند به آنان همواره می . زیرا3 نگرد( ولی طلا خودش به شعاع و توجه خورشید 

 دارد.
 . چقدر میان طلای زرد که محل پرتو آفتاب است و میان رخسار عاشقان که محل نظر خداوند حکیمند فاصله است! 4
و از  . ]اگر تسلیم امر من نشوید[ از اینکه غضبم دامنگیرتان شود بترسید و سپر بگیرید، هرچند اکنون هم که نزد من هستید دلتان گرفتار من )5

 اید(.کشش من( بوده است )که به اینجا آمده
 . فتنۀ دانه: مفتون دانه، )مرغی که هوس دانه دارد و دلش گرفتار حُبّ دانه است(.6
 )ب(: ناگرفته مرغ را. خی)الف(: ناگرفته مور را . مون ایتانیبر. 7
 : مَقَرّ )قرار و آرامش(.نسخۀ قونیه. 8

 مَفَرّ: راه فرار.



خواره از آن گِل قص ۀ عط اری که سنگِ ترازوی او از گِلِ سَرشوی بود، و دزدیدنِ مشتریِ گِل

 هنگامِ سنجیدنِ شک ر 

 1فت و قندِ خاصِ زَ  جتا خَرَد اَبلو ***      خوار رفت پیشِ عطّاری یکی گِل
 2گِل موضعِ سنگِ ترازو بودْ ***      لدِ  رّارِ دوپس برِ عطّارِ طَ 

 سخن تکلّف بیهست نیکو بی***        من جِ اَبلو ، ای جوان» : گفت عطّار ��
 3« ریدن است خْ بِ  ر کَ گر تو را میلِ شِ ***      سنگِ ترازوی من است  لیک گِلْ 

 « گو  “باش ” ،سنگِ میزان هر چه خواهد***      جو هستم در مهمّی قندْ » :گفت 
 « گِل نکوتر از زر است  ؟!دوَ بْ  سنگ چه***        خور است که گِل پیشِ آن » : گفت با خود

---------- 
 4فَرّ  نوعروسی یافتم بس خوبْ ***        ای پسر»  :لّاله کُاو گفت همچو آن دَ 

 5« گر است کآن سَتیرِه دخترِ حلوا ***      سخت زیبا، لیک هم یک چیز هست 
 « دتر بوَ شیرین  و  دخترِ او چرب ***       چنین خود گر بوَد این !بهتر» :گفت 

---------- 
 « یْ دل است ه، گِل مرا میوه و بِ  ه این بِ ***      سنگت از گِل است   ،گر نداری سنگ و»

 6نهاد  آن گِل بر او به جای سنگْ ***       یْ ترازو ز اعتداداندر آن کفّه 
 شکست هم به قدرِ آن، شکر را می***      پس برای کفّه دیگر به دست 

 د ر آنجا نشانْ مُشتری را منتظِ ***      دای، او دیر مانْ چون نبودش تیشه 
 گِل از او پوشیده دزدیدن گرفت ***      خور ناشِگِفت رویش آن سو بود، گِل 

 « د از امتحانتَ چشمِ او بر من فِ ***      نباید ناگهان »  :ترسان که ترس 
 7!زردین ای روی ا تر دزد از فزون »  :که***      مشغول کرد خودْ  ، آن و عطّارْ  دیدْ 

 خوریرو که هم از پهلوی خود می***      بَریگر بدزدی وَز گِلِ من می
 8ترسم که تو کمتر خوری من همی ***      !ریلیک از خَ  ،ترسی ز منتو همی

 ! احمق و غافل که بودپس بدانی کَ ***      آزمودچون ببینی تو شکر را ز 
 

 . ابلوج: قند یا شکر سفید. زَفت: بسیار. 1
 دِل: منافق. . بَر: نزد. طَرّار: دزد. دو2
  . : گفت: گل...نسخۀ قونیه. 3
 : نوعروسی یافتم همچون قمر.نسخۀ قونیه. 4

 کند. فَرّ: جمال و زیبایی.دَلّاله: زنی که برای مردان زن پیدا می
 . سَتیره: زن پوشیده و پاکدامن.5
 کردن.. زِ اعتداد: برای شمارش و وزن 6
 . دزد: بدزد. 7
 بودن.  . خریّ: خر8



 « امیکه شکر افزون کِشی تو از نِ ***       گرچه مشغولم، چنان احمق نیَم ��
---------- 

 زند راهش می دانه هم از دورْ ***        کندخوش می مرغ از آن دانه نظرْ 
 !خوری؟نی کباب از پهلوی خود می ***       ریبَ ظّی می حَ  نای چشمْ گر زِ 

 1شود، صبرِ تو کم عشقت افزون می***      مّ چون تیر است و سَ  این نظر از دورْ 
 مُلکِ عُقبیٰ، دامِ مرغانِ شریف ***        دامِ مرغانِ ضعیف ، مالِ دنیا

 رف گَ در شکار آیند مرغانِ شِ ***      رفست ژَ دین مُلکی که او دامیتا بِ 
---------- 

 2تان هانم از هر هُلکِ بلکه من بِرْ ***      تانخواهم مُلکِ نَ می  ، سُلیمان منْ »
 « هد او ز هُلک جْ که بِ آن مالکِ مُلکْ ***      ملوکِ مُلککاین زمان هستید خود مَ 

---------- 
 « امیرانِ جهان»نامِ خود کردید  ***        -ای اسیرانِ جهان -باژگونه 

 ! ؟«جهان یْ ه خواج » :چند گویی خویش را ***      جان محبوسْ  ن،یْ این جهاای تو بنده 

کردن و نواختنِ سلیمان علیه السّلام مر رسولان را، و دفعِ وحشت و آزار از دلِ ایشان، و  دلداری

 کردنِ هدیه عذرِ قبول نا

 3شما را از قبول  ردِِّ من بهترْ ***       تان رسولفرستَمْ می   ،ای رسولان»
 4ب هَ گویید از بیابانِ ذَ باز ***       س آنچه دیدید از عجب پیشِ بلقیْ 

 شدید ل چون می جِ وز چنین هدیه خَ ***      زر بُدید رویِ  که چهل منزل به ��
 5ایمآفرین آوردهما زر از زر***        ایمه ع نِ طامِ  تا بداند که به زرْ 

 6مین زر گردد و دُرِِّ ثَ  سرْ  به سر***       که گر خواهد، همه خاکِ زمینآن 
 7گینروزِ محشر این زمین را نُقره ***       -ای زَرگُزین-د نَ حق برای آن کُ 

 خاکیان را سر به سر زرّین کنیم ***      نیمفَ که ما بس پُر ؛غیم از زرفارِ 
 

مِ مَ   هم  سَ   النّظرةُ » و آله و سلّم فرمود:  هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  428ص    1ج    احیاء العلوم.  1 سِ سموم  تَ فمَ   ،هُ لٰ ال هُ نَعَ لَ   إبلیسَ   هامِ ن  خَ کَ رَ ن  ن مِ   وفا  ها 
نظر و نگاه )به نامَحرم( تیری سمّی از تیرهای شیطان که لعنت خدا بر او باد است، پس هر کس    ؛هلبِ قَ   ه فیتَ لاوَ د حَ جلّ إیمانا يَِ  و عزّ   هُ اللٰ   آتاهُ   هِ اللٰ 

 .«یابداش را در قلب خویش میکند که شیرینی جل  به او ایمانی عطا می  و خاطر خوف از خداوند ترک کند خداوند عز آن را به 
 . هُلک: هلاکت.2
 فرستم.ای میبرندهعنوان پیک و پیام: شما را بهرسول فرستَمْتانیم . 3
 . ذَهَب: طلا. 4
 کننده.. طامع: طمع5
 . ثَمین: گرانبها. 6
 ای.گین: نقره. برای آن کند: )برای آنکه قدرت خود را نشان دهد(. نقره7



 1کنیمما شما را کیمیاگر می***      ! کنیم؟ی کُدیۀ زر میاز شما کِ 
 2« هاست گِل بس مُلک  و که برون از آب ***      مُلکِ سَباست گر  ترکِ آن گیرید 

---------- 
 3ایپنداریّ و بر دَر مانده  درْ صَ ***        ایکه تختش خوانده بند است آن تخته 

 ؟! بَد و نی بر نیکپادشاهی چون کُ ***      ود پادشاهی نیستت بر ریشِ خَ 
 ! میداُ  شرم دار از ریشِ خود ای کژ***        مرادِ تو شود ریشت سفیدبی

 صد مُلکش دهد   جهانِ خاکْ بی ***       نهد هر کِش سر ؛ المُلک است  کُ مالِ 
 تر آید از دو صد دولت تو را خوش ***      ای پیشِ خدالیک ذوقِ سجده 

 « مُلکِ آن سجده مسلَّم کن مرا***        هانخواهم مُلک »  :پس بنالی که 
 بو نبردند از شرابِ بندگی***       رَگی پادشاهانِ جهان از بَد

 4درنگر هم زدندی بی مُلک را بَ ***      نگسرگردان و دَ  وارْ م دهَ أور نه 
 هاد بر چشم و دهان مُهرشان بنْ ***       باتِ این جهانلیک حق بهرِ ثُ 
 راج داران خَ تا ستانند از جهان***       تاج و ایشان تخت  تا شود شیرین برْ 

 5ریگد مُرده آن از تو بمانَ  رْ آخِ ***        چو ریگ راج ار جمع آری زرْ از خَ 
 6تان بهرِ نظر ده، سُرمه سِ زر بِ ***      مرهِ جانت نگردد مُلک و زر هَ 

 7ن آری به چنگ سَ یوسُفانه آن رَ ***      ست تنگچاهی تا ببینی کاین جهانْ 
 8« هذا غُلام ،نالَ  راًیا بُشْ »  :که  جانْ ***       تا بگوید چون ز چاه آیی به بام

 9زر آنکه نماید سنگْ  کمترینْ ***      کاساتِ نظرنعِ اِ  هْ هست در چَ 
 10ها زرّ و مال نماید آن خَزَف می ***      اختلال وقتِ بازی، کودکان را زِ 

 11ند ژَ ها بَرِ ایشان نَ تا که شد کان ***       اندش کیمیاگر گشته عارفانَ 

کردنِ روزی حلال از ایشان که: »به  دیدنِ درویشی جماعتِ مَشایخ را در خواب، و درخواست

 
 . کُدیه: گدایی، تقاضا. 1
 ترک آن گیرید که مُلک سَباست.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 2
 بند: زندان. . تخته 3
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 کشید[ گفت: چه بشارتی! این غلامی است ]که نصیب ما شده است[... .«
 یا بُشراً...: چه بشارتی! این، جوان )و متاعی گرانبها( است. 

 . انعکاسات نظر: خطای دید و واژگونه دیدن.9
 . خَزَف: ظرف گِلی، گِلِ خشک.10
 ارزش.. کان: معادن طلا و نقره. نژند: پست و بی11



های تلخ و ترش؛ و مانم«، و ارشادِ ایشان او را به میوهمشغول شدنِ کسب از عبادت می

 ها را شیرین شدن به دادنِ مشایخْ آن

 1در  دیدم خواب خِضریان را من بِ ***      اندر سَحَر» : آن یکی درویش گفت 
 “ بال؟د وَ از کجا نوشم که آن نبوَ ***      روزیّ حلال” : گفتم ایشان را که

 افشاندند آن بیشه می ها ز میوه ***        مر مرا سوی کُهِستان راندند
 های ما در دهانِ تو به همّت ***      خدا شیرین بکرد آن میوه را” :که

 2“ شیب بالا و نَ  صُداع و نَقلِ بی ***      سیب حِ هین بخور پاک و حلال و بی 
 3ربودها می ذوقِ گفتِ من خِرَد***        نمود نُطقی رو  زقْ پس مرا ز آن رِ 

 !“ نهان لقانْ بخششی دِه از همه خَ ***       در جهان  -بّ یا رَ -ست این فتنَه ” :گفتم
 4کافتمبِشْ چون انار از ذوق می***      شد سخن از من، دلِ خوش یافتم

 غیرِ این شادی که دارم در سرشت ***      ار چیزی نباشد در بهشت ” :گفتم
 5“نیشکر حور وزین نپردازم به ***       د دگر آرزو نایَ  هیچ نعمتْ 

 6« امدوخته در آستینِ جُبّه***      امیک دو حَبّه  مانده بود از کسبْ 

کش دَهَم که من روزی حلال یافتم«، و  در دل گذرانیدنِ درویش که: »این زر بِدین هیزم

 کشرنجیدنِ هیزم

 رسید خسته و مانده ز بیشه می ***       کشیدهیزم می  آن یکی درویشْ »
 زقم نیست غم زین سپس از بهرِ رِ ***      من ز روزی فارغم” :پس بگفتم

 دست  رزقِ خاصی جسم را آمد به***       کروه بر من خوش شده است میوۀ مَ 
 7دو هم بِ    بِد  ،ای چند است اینحبّه ***       ﴾اوك ﴿ ستم از که من فارغ شدَه چون

 
 : گفت اندر سَمَر. )سمر: قصه و افسانه(.نسخۀ قونیه. 1

 صفت.خِضریان: أقطاب و عارفان خِضر
 کردن به بالا و پایین، )بدون زحمت(.. حِسیب: حساب. صُداع: سردرد. نَقل...: منتقل 2
 . نُطق: )گفتار شیوا و بَلیغ(. 3
 )ب(: از ذوق دل بشکافتم. خیمون. 4

 دست دادم(. شد: رفت، )آن گفتار بلیغ را از
 به خوردِ نیشکر. :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 5
 پوشند. های دیگر می. جُبّه: جامۀ گشاد و بلند که روی جامه6
 ؛ »... و بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید... .«31. سوره اعراف آیه 7

 ام.: از بند خوردن و شکم آسوده شده﴾واكُ ﴿ از ستمفارغ شدَه



 1“ وش خَ  تا دو سه روزک شود از قوتْ ***       شکَدین تکلیف هم این زر را بِ    دبِ 
 2معش داشت نور از شَمعِ هو سَ آنکه  ز ***      دانست او ضمیرم را همی خودْ 

 ای چون چراغی در درونِ شیشه ***       ایبود پیشش سِرِِّ هر اندیشه 
 3بیر ها او خَ بود بر مضمونِ دل ***      ضمیر یْ د از وِ نشُ هیچ پنهان می 

 4: ب جَ عَ در جوابِ فکرتم آن بوالْ ***      زیرِ لب  می مُنگید با خودْ پس هَ 
 5؟!“ کَیفَ تَلقَی الرِّزقَ إن لَم یَرزُقوک***      ؟!چون چنین اندیشی از بهرِ مُلوک”

 6نیک  ش نیکِ تابَ زد عِ بر دلم می ***      کردم سخن را فهم، لیکمن نمی
 هاد زیر تنگِ هیزم را ز خود بنْ ***       همچو شیر سوی من آمد به هیبتْ 

 7تاد ای بر هفت عضوِ من فِ لرزه ***      پرتوِ حالی که او هیزم نهاد
 8اند پیْ  دَعوت و فرّخ که مبارک***       اندهیْ  گر تو را خاصانْ  ،بّ رَ  یا” :گفت 

 9“ این تنگِ هیزم زر شود این زمانْ ***      لطفِ تو خواهم که میناگر شود
 وش تافت خَ همچو آتش بر زمین می***       مان دیدم که زر شد هیزمشدر زَ 

 10که با خویش آمدم من از وَلَه چون ***       هخود شدم تا دیرگَ من در آن بی
 11اشتهار  ریزان زِ بس غَیورند و گُ ***      بار کِ  گر آنْ  ، ای خدا”  :بعد از آن گفت 

 “ توقّف، هم بر آن حالی که بودبی ***       زود سازْ  باز این را بندِ هیزمْ 
 12مست شد در کارِ او عقل و نظر ***      غصانِ زرأمان شد هیزمش زَ  در

 
 کش. قوت: روزی.کش: زحمت . تکلیف1
 . هو : از سَمعِ استانبول یّۀمانیسل ۀملّا مراد کتابخان ۀمجموع ۀنسخشمعش داشت.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 2

فَقَد آذَنتهُُ بِالحَربِ،  ا ی  وَل إنّ اللٰهَ قالَ: مَن عادَىٰ لی و آله و سلّم فرمود: »هی الل ه علی؛ رسول خدا صل352ّص  2ج  یکاف ، 164ص  10ج  یبخار حی صح
إلَیَّ  بَ  تَقَرَّ ما  إلَیَّ   ء  بشَِ   ىعَبد  وَ  عَلَ   أحَبَّ  ضتُ  افتَََ ما    هِ یمِِاّ  بُ یَ   ىعَبد   زالُ یَ وَ  حَتّ   إلَیَّ   تقََرَّ ذ  یٰ بِالنَّوافلِِ  الَّ سَمعَهُ  کُنتُ  أحببَتهُُ  فَإذا  وَ    سمَعُ یَ   ى أُحِبَّهُ،  بهِِ، 

ذ هُ الَّ  اعلامکند با او  یمن دشمن یایاز اول یول کیهرکس که با  ؛نَّهیَ لََعُط یبِِا، و إن سَألَن مشیَ  یبِِا و رِجلَهُ الّت بطشُِ یَ  یالّت دَهُ یَ بهِِ، وَ  بصَُِ یُ  ىبَصَََ
م به   یزیبا چ   یابنده  چ ی! و هکنمی جنگ  فرائض و واجبات  از  نم  یسوبهتر  تقرّب  نزد  دیجویمن  بند  شودینم  کیو  به   ۀو همواره   ۀلیوسمن 
 یکه او را دوست خواهم داشت، پس هنگام  رسدی م  ییتا جا  شودی م  کیمن نزد  یسومن است به   یو مستحبّ که مورد رضا  دهیپسند  یکارها

)و کار انجام  ردیگیکه با آن م شومیو دست او م ندیبیکه با آن م گردمیو چشم او م شنودیکه با آن م شومیکه او را دوست بدارم گوش او م 
 «به او خواهم داد! نهیبخواهد هرآ یزیو اگر از من چ رود،ی که با آن راه م گردمیاو م ی( و پادهدیم

 سَمع: گوش. هو: خداوند متعال.
 ها او امیر.: دل نسخۀ قونیه. 3

 خَبیر: آگاه و مطّلع. 
 . مُنگید: زمزمه کرد. 4
 : اگر آنان به تو روزی ندهند چگونه به روزی دست خواهی یافت؟! رزُقوکیَالرِّزقَ إن لَم  یتَلقَ فَیکَ. 5
 . عِتاب: سرزنش.6
 . ی)الف(: پرتو خاک  ایتانیبر. 7
 اند: اگر تو را اولیا و خاصانی است. اند: هستند. گر تو را خاصان هی. هی 8
 . میناگر شود: کیمیاگر شود، معجزه کند. تنگ: بار.9

 . وَلَه: شیدایی، حیرت.10
 . کِبار: بزرگان. غَیور: غیرتمند. اشتهار: شهرت. 11
 های زرّین تبدیل به هیزم شد. : فورا آن شاخهأغصانِ زر زمشیه  شد زَمان در. 12



 1فت سوی شهر از پیشِ من او تیز و تَ ***       بعد از آن برداشت هیزم را و رفت 
 نوم پُرسم از وی مُشکلات و بِشْ ***      ومه رَ خواستم تا در پیِ آن شَ 

 ه نباشد عامه را رَ  پیشِ خاصانْ ***      «بسته کرد آن هیبتِ او مر مرا
 2شان ذبِ د از رحمت و از جَ کآن بوَ ***      !«شانسَر فِ »  : ور کسی را ره شود، گو

---------- 
 3دّیق را چون بیابی صحبتِ صِ ***       پس غنیمت دار آن توفیق را

 م به راه دَ  د آنتَ فِ  هل و آسان درسَ ***        بله که یابد قُربِ شاهنی چو آن اَ 
 !« رانِ گاو است این مگر؟»  :پس بگوید***      چون ز قُربانی دهندش بیشتر

 4نماید از خری ت میرانِ گاوَ ***      رینیست این از رانِ گاو ای مُفتَ 
 5بخششِ محض است این از رحمتی***      شوتیرَ ست این بیذلِ شاهان ا بَ 

 کردنِ سلیمان علیه السّلام رسولان را به بازگشت، و هجرتِ بلقیْستَحریص

 6س کرد ل و لشکرِ بلقیْ جذبِ خیْ ***      سلیمان در نَبَرد  هْ که شَ همچنان 
 حرِ جود ها از بَ آمد موج که بر ***      زود  زودِ  -ای عزیزان -بیایید  »  :که

 جوشِ موجش هر زمانی صد گُهَر ***      خطرد بی فشانَ سوی ساحل می 
 7« گشاد  تْ نَّ دَرِ جَ  رِضوانْ  کاین زمانْ ***       شادلصَّلا گفتیم ای اهلِ رَ اَ 

 8روید دین دین بگْ بِ  ،س وسوی بلقیْ ***       ویدرَ  ،ای پیکانکِ » :پس سلیمان گفت 
 9“«  الل هَ یَدعو بِالسَّلامنَّ اکِ  ؛زود***      بیا اینجا تمام ” :پس بگوییدش 

---------- 
 10تحِ باب توح است این زمان و فَ که فُ ***      تاب شِ  هین بیا ای طالبِ دولتْ 
 تا طلب یابی از آن یارِ وفا ***       ای، تو هم بیاای که تو طالب نه 

 
 . تَفت: شتابان.1
 خاطر افتخار حضور اولیا(. : سرت را در راه آنان فدا کن )بهسَر فِشان. 2
 . صِدّیق: مردی بزرگ از یاران راستین الهی.3
 گو. زننده، دروغ . مُفتری: افترا4
 : شاهانه.نسخۀ قونیه. 5

 رَشوت: بدون رشوه، )بدون عِوض و خالی از غرض(. بَذل: بخشش. بی 
 . خیل: سپاه. 6
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 خدا(. یسو )در راه به شیگشا :فَتحِ باب پیروزمندی. : . فُتوح10



 سببِ هجرتِ ابراهیمِ أدهَم و تَرکِ مُلکِ خراسان

 1خُلود  مُلکِ تا بیابی همچو او ***      زود وارْ م دهَ أتو  هم زنْ  مُلک بر
 2گیر و اندر دار سان بر بامْ حارِ ***      ریرشبانه بر سَ   هْ خفته بود آن شَ 

 3دفعِ دزدان و رُنود   ،آنند ز که کُ ***       آن هم نبود سانْ ه از حارِ قصدِ شَ 
 4دل است  فارغ است از واقعه، ایمن***      و عادل است اک  دانست کآناو همی

---------- 
 5هازنان بر بام ک نی به شب چوبَ ***       هادل باشد پاسبانِ گام عَ 

 6طاب خیالِ آن خِ  همچو مشتاقانْ ***      باب لیک بُد مقصودش از بانگِ رَ 
 7دان ناقورِ کُلّ د بِ چیزکی مانَ ***       نالۀ سُرنا و تهدیدِ دُهُل

 رفتیم ما وارِ چرخ بگْ از دَ ***      هاحناین لَ »  :اندپس حکیمان گفته 
 8« لق نبور و به حَ سرایندش به طَ می ***      لقهای چرخ است اینکه خَ بانگِ گردش 

 غز گردانید هر آوازِ زشت نَ ***       کآثارِ بهشت »  :مؤمنان گویند 
 ایم نودهها بشْ آن لحن  در بهشتْ ***       ایمما همه اجزای آدم بوده 
 ها اندکی یادمان آید از آن***      کیشَ   گِلْ  و گرچه بر ما ریخت آب 

 9!« ب؟رَ آن طَ   کی دهد این زیر و این بَمْ ***      لیک چون آمیخت با خاکِ کُرَب 
 10ش تلخ و تیز زاجَ مِ   آمیزشْ گشت ز ***      میزل و کُ چون آمیخت با بوْ  آبْ 

 کُشد رو آتشی را می آن ل از بوْ ***       چیزکی از آب هستش در جسد
 د غم را به طبعِ خود نشانْ  کآتشِ ***      دگر نَجِس شد آب، این طبعش بمانْ 

 11که در او باشد خیالِ اجتماع***      ماعپس غذای عاشقان آمد سَ 
 12فیر بلکه صورت گردد از بانگِ صَ ***      قوّتی گیرد خیالاتِ ضمیر

 
 . حَدِِّ خُلود :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 1

 ای واله و شیدای حضرت حق بود. مُلک خُلود: سلطنت جاودانگی. أدهم: ابراهیم بن ادهم که صوفی
 . سَریر: تخت. حارِسان: پاسبانان. 2
 گران.. رُنود: جمع رِند، حیله3
 که او. کاو: که آن  . کآن4
 زدند تا پاسبانان را بیدار کنند.زن، با چوب کوچکی بر طبل میزن: نقّاره. چوبک5
 . رَباب: از آلات موسیقی.6
 نواختند. ناقور: ساز بادی شبیه بوق. . سُرنا: ساز بادی که همراه دُهُل می7
 . طنبور: از آلات موسیقی.8
 ها. طَرَب: شادمانی و سرخوشی. . کُرَب: اندوه و سختی 9

 . بوْل و کُمیز: ادرار.10
 شدن خاطر و توجه به خدا و انصراف از کثرات.. خیال اجتماع: جمع11
 : بانگ و صَفیر.نسخۀ قونیه. 12

گردد ]و بدین بندد و متحقّق میگیرد بلکه صورت میوسیلۀ سَماع قوّت میصَفیر: آواز، )سَماع(. )آنچه در نفس از امیال و خواطر وجود دارد به
 گردد.[(جهت است که اگر نفس متوجّه به باطل باشد موجب تقویت آن باطل و انحراف می 



 1ریز زْ آن جوْ  که آتشِ چنان آن ***      ها گشت تیزآتشِ عشق از نوا 

ریخت که در گُوْ بود و در آب بُنْ جوْز در آب می حکایتِ آن مردِ تشنه که از سرِ جوْز

رسید، تا به افتادنِ جوْزْ بانگِ آب بشنود، و او را چون سَماعِ خوش، بانگ آب در طَرَب نمی

 2آوردمی

 3د فشانْ زی میز و جوْ بر درختِ جوْ ***       دآب، آن تشنه رانْ  در نُغولی بودْ 
 باب دید او حُ آمد، همیبانگ می ***      ز اندر آب جوْ  بُنْ ز فتاد از جوْ می

 4د تو را تشنگی آرَ  زها خودْ جوْ ***      تیٰ بگذار ای فَ » :عاقلی گفتش که 
 5ست، از تو دورترآب در پستی ***      رمَ افتد ثَ یشتر در آب می ب
 6؟! ینا چه سود از   ،رد آبش تو رابَ می ***      ببین ،افتدیشتر در آب میب ��

 7« جوزت بُرده باشد ای دلیر آبْ ***        تا تو از بالا فرود آیی به زیر
 ایست گر، بر این ظاهر مَ تیزتر بنْ ***      ز نیست جوْ  شاندنْ قصدم زین فِ » :گفت 

 « باب این حُ  هم ببینم بر سرِ آبْ ***      قصدِ من آن است کآید بانگِ آب 
---------- 

 جاودان  گشتنْ پای حوض گِردِ ***      !د در جهان؟وَ بْ  چه تشنه را خود شُغلْ 
 8واب صَ  یْ ه همچو حاجی طائفِ کعب***      گِردِ جو و گِردِ آب و بانگِ آب 

 وی تُ  -الدّین الحق حُسامُ  ضیاء ای-***       همچنین مقصودِ من زین مثنوی
 ستی قبول جمله آنِ توست و کردَه***      مثنوی اندر فُروع و در اصول 

 9سعادِ تو إشفاق و بر إتکیه بر ***      التجا بر توست و بر امدادِ تو ��
 10جوعوای تو رُ لِ  کند زیرِ می ***      مثنوی اندر اصول و در فروع ��
 انتها  بر توست  ،توست و  جمله بهرِ ***      مثنوی اندر اصول و ابتدا ��

 
 انداخت.کسی که )در آب( گردو میریز: آن . جوْز1ْ
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 . فَتیٰ: جوان. 4
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 1آنکه شاهِ جان و سلطانِ دلیز ***      لیزّ و مُقبِ در قبولِ توست عِ  ��
 د هیچ ردّ وَ چون قبول آرند، نبْ ***      بد و نیک  در قبول آرند شاهانْ 

 گشا گِرِه ای، بُ چون گشادش داده ***      چون نهالی کاشتی، آبش بده
 نشاش آوازِ تو است قصدم از اِ ***      قصدم از الفاظِ او رازِ تو است 

 2؟! کی جُداست  -حاشا -  عاشق از معشوقْ ***      پیشِ من آوازت آوازِ خداست 
 3النّاس را با جانِ ناس  هست رَبُّ ***      قیاس ف، بییُّ کَ تَ اتّصالی بی

 4شناس نی اِ غیرِ جانِ جان  ناسْ ***        نی ناسْ من، نَسْ  «ناسْ »  :لیک گفتم
 5! دُمی ،ستیتو سرِ مردم ندیدَه ***      ؟!کو مردمیّ  ،مردم باشد و ناسْ 

 6ای زّی ماندهجَ در تَ  ؛لیک جسمی***      ایخوانده  ﴾تَ يرَمَ   تَ إذ  ي ما رَمَ ﴿
 7بی ترک کن بهرِ سُلیمانِ نَ ***      -ای غَبیّ -مُلکِ جسمت را چو بلقیس 

 8کیش بلکه از وسواسِ آن اندیشه ***       ، نی از گفتِ خویش« حَول لا»کنم می
 نّ نکارات و ظَ در دل از وسواس و اِ ***      کند در گفتِ منو خیالی می اکُ 

 9ست دّم گفتنی چون تو را در دل به ضِ ***      ، یعنی چاره نیست « حَول لا»کنم می
 تو زین پس خود بگو  ؛من خَمُش گردم***       که گفتِ من گرفتت در گلوچون

 10ادبی، و طریقِ رِفقْ سپردن کردن از هر بیدر بیانِ تحمّل

 11ناگهان از مَقعَدش بادی بجَست ***        ست زدَهی می خوش نِ  که  آن یکی نایی
 « بزن بِستانْ  ،زنیگر تو بهتر می ***      ز من» : او که نای را بر کون نهادْ 

 
 بودن، سعادتمندی.اقبال. عزّت: سربلندی. مُقبِلیّ: خوش 1
 . حاشا: هرگز! 2
 الناس: پروردگار مردم. ناس: مردم. تَکَیُّف: خارج از کیفیت و چگونگی )و مافوق ادراک بشری(. ربُّ. بی3
 شناس. اِشناس: جاننما. جان. نسناس: بوزینه، آدم 4
شناسی خودت همچون ...: تو که سرِ مردم )ولیّ الهی، یا عقل و معرفت انسانی( را نمی تو سرِ مردم. مردمیّ: انسانیت. سر: )برگزیده، عقل(.  5

 دُمی )بدون عقل و فهم( هستی. 
 )تحرّی: تأمّل و درنگ(.  .یرّحَ: در تَالقویممنهج الفاتح و . 6

 ﴾... ..است  انداخته تير خداوند بلکه نينداختى تير تو  انداختى، تير كه)اى پيامبر( در آن وقتى...﴿؛  17 ه یسوره الأنفال آ
 ای. ای: در مرحلۀ جزئیّات و کثرات فروماندهدر تجزّی مانده

 . غَبیّ: کودن. 7
آیه   النمل  به44سوره  پروردگارا،  گفت:  ]بلقیس[   ...« خدا  ؛  تسلیم  و  شده  همراه  سلیمان  با  ]اینک[  و  نمودم  ستم  به خویشتن  من  که  تحقیق 

 پروردگار عالَمیان گشتم.«
می. می8 بهکنم »لاحَول«:  مگر  نیست  توانی  قوّت و  »هیچ  میگویم:  تکیه  به خدا  میوسیلۀ خداوند والا و عظیم«،  او  به  را  سپارم.  کنم و خود 

 کیش: )صاحبان جهل و افکار خیالی و توهّمی(ادیشه
 گذرانی.ات میکنی و مطالبی مخالف من از اندیشه ست: تو در دلت برخلاف من فکر می . تو را در دل به ضِدّم گفتنی9

 . رِفق: مدارا.10
 زن.. نایی: نِی 11



---------- 
 1ادب نیست إلّا حَمل از هر بی***       ادب اندر طلب  ای مسلمان، خودْ 

 « بَد ست طبع و خویِ  آن فلان کس را»ک ***      :کندهر که را بینی شکایت می 
 2مر آن بَدخوی را او بَدگو است  که***       و بَدخو است کُا نر بِدا گاین شکایت 

 3بعان حَمول باشد از بَدخوی و بَدطَ ***      د کُاو در خُمولخو آن بوَ آنکه خوش ز 
 4ست یٰ ونی پیِ خشم و مُمارات و هَ ***       امرِ خداست  این گِله زَ  لیک در شیخْ 

 کردنِ پیغمبران چون شکایت ***      آن شکایت نیست، هست اصلاحِ جان
 5مّال است بَد را حِلمشان ور نه حَ ***       دان امرْ  ز ا ارناحَمولی انبیا 

 د، هست ایزدی ناحَمولی گر بوَ ***        دیطبع را کُشتند در حَملِ بَ 
 حِلمِ حق شو، با همه مرغان بساز ***      ای سلیمان، در میانِ زاغ و باز 

 باز را و کبک را بر هم مزن ***       ر مَکَنبلبلِ بسیارگو را پَ  ��
 6« یَعلَمون  إنَّهُم لا ؛دِ قَومیاهْ که: »***       بونت را زَ حِلمَ  سْ ای دو صد بلقیْ 

تهدید فرستادنِ سلیمان علیه السّلام پیش بلقیس که: »اصرار مَیَندیش بر شرک، و تأخیر مکن؛ که 

 7فی الت أخیرِ آفاتٌ« 

 8د شود صمت شود، مُرتَ لشکرت خَ ***      ور نه بَد شود  ،هین بیا بلقیس »
 9« ندصمی کُ خَ  جانْ  جانِ تو با تو به***      کَنَددارِ تو دَرَت را بر پرده

---------- 
 10لشکرِ حقّند گاهِ امتحان ***       جمله ذرّاتِ زمین و آسمان

 11! آب را دیدی که در طوفان چه کرد؟***        !باد را دیدی که با عادان چه کرد؟
 

 . حمل: تحمل.1
 ... بدگوی است. / است  یکُاو بَدخوآن دیگو  ت یشکا نیا :یرخان یشده براساس ن قو. م اصلاح . 2
 کننده.نشانی. حَمول: تحمّل و نام. خُمول: آرامی و بی 3
 نمودن.جویی و جدل. ممارات: ستیزه4
 کننده. حِلم: صبر. نکردن. حمّال: بسیار حمل. ناحَمولی: تحمّل5
را شکستند و صورتش را زخمی نمودند و عمویش   و آله و سلّمهی الل ه علیصلّ؛ در جنگ احد چون دندان رسول خدا 106ص  4ج  احیاء العلوم. 6

به دعا برداشت و عرضه داشت: » اغفِ اللٰ حمزه را به شهادت رساندند دست  لِ همّ  اهدِ   ی،ومقَ ر  یعلمون  ی،قوم  اللهمّ  لً  خداوندا قوم مرا ؛  فإنّّم 
 «.دانند ]و جاهلند[ها نمیبیامرز، خداوندا قوم مرا هدایت فرما، زیرا این

 حلمت را زَبون: در مقابل حلم و بردباری تو حقیر و ناچیز است. 
 های بسیار است.المثل(: در تأخیرکردن آفت . فی التَأخیرِ آفاتٌ )ضرب 7
 شوند.. خَصم: دشمن. مُرتَد شود: ضدّ تو شده، سرکش و یاغی می8
 کند.: دشمنی می کُند یخَصم. 9

 ؛ »و برای خداوند است سپاهیان زمین و آسمان.« 7. سوره الفتح آیه 10



 1ست این زمین و آنچه با قارون نمودَه***      حرِ کینآنچه بر فرعون زد آن بَ 
 2وردو آنچه پشّه کَلّۀ نمرود خَ ***      و آنچه آن بابیل با آن پیل کرد

 3گشت سیصد پاره و لشکر شکست ***        و آنکه سنگ انداخت داوودی به دست 
 4ه خوردند غوط تا که در آبِ سیَ ***      عدای لوطبارید بر اَ سنگ می 

 پیغمبران  یاریِ  عاقلانه ***        گر بگویم از جماداتِ جهان
 گر کشَد، عاجز شود از بارِ پُر ***      ل شُتُرمثنوی چندان شود که چِ 
 نهد شود، سَر میلشکرِ حق می ***      دهددست بر کافر گواهی می

 5! در میانِ لشکرِ اویی، بترس ***      ای نموده ضدِّ حق در فعل و دَرس 
 6ند از نفاق طیعَ مُ  مر تو را اکنونْ ***       فاقجُزوت لشکرِ او در وِ  جُزوِ 

 د صد دَمار آرَ دردِ چشم از تو بر***      !«و را فشاراک»  :گر بگوید چشم را
 گوشمال  پس ببینی تو ز دندانْ ***       !«ما وبالبنْ »  :ور به دندان گوید او

 7تا ببینی لشکرِ تن را عمل***      عِلَلالْ  باز کُن طِب را، بخوان بابُ 
 8! آسان کی است؟ دشمنی با جانِ جانْ ***       زوت وی است که جانِ جانِ هر جُ چون

---------- 
 9ز میانِ جان کُنندم صَفدَریّ ک***      ریها کن لشکرِ دیو و پَ خود ر »

 آنِ توست   یْ مُلکْ چون مرا یابی، همه***      از نُخُست  -سبلقیْ -مُلک را بگذار 
 10« ه بُدی که تو بی من نقشِ گرمابِ ***      خود بدانی چون برِ من آمدی 

 11ست چاشنیاو بی  خودْ  صورت است، از جانْ ***        ست سلطان یا غَنی نقش اگر خود نقشِ 
 کرده بیهُده چشم و دهانباز ***       زینتِ او از برای دیگران

 12ناخته دیگران را تو ز خود نشْ ***       خود را باخته پیکارْ ای تو در 
 

آیه  11 الحاقّة  قوم عاد به6. سوره  امّا  )بنیادوسیلۀ بادی سرد و طغیان؛ »و  آیه  گر  الفرقان  قوم نوح 37کَن( هلاک شدند«. سوره  ؛ »و هنگامى كه 
نشانه و  آیه  را  آنان  و  نموديم،  غرق  كردند  تكذيب  را  )ما(  فراهم رسولان  دردناكى  عذاب  ستمگران  براى  ما  و  داديم؛  قرار  مردم  براى  ای 

 ايم«.ساخته
  ه یسوره القصص آ«.  ؛ »امّا هنگامى كه )قوم فرعون( ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتيم و همه را غرق نمودیم 55. سوره الزخرف آیه  1

 رساند.« یارینتوانست به خود  زیکند و خود ن یاریاز خدا نبود که او را  ریغ یگروه چیو ه میفرو برد نیاش را در زم ؛ »پس ما قارون و خانه81
هايى از نوع سنگ گِل آنان سنگ را برای مقابله با آنان ]اصحاب فیل[ فرستاد، ]که[ بر سر  پرندگانى بسیار  ؛ »و ]خداوند[5تا   3. سوره الفیل آیه  2

 افكندند. و ]در نهایت[ آنان را چون كاه جويده شده قرار داد«.مى
 بابیل: پرندگان ابابیل. 

 . 251. سوره البقره آیه 3
 باریدیم«. هايى گِلی )کلوخ( فرو؛ »در نتيجه ]بر قوم لوط[ شهر را زير و رو كرديم و بر سر آنان سنگ74. سوره الحجر آیه 4
 ای(. : ضدّ حقْ در فعلْ درس )در عملکرد خود مخالفت با حق را درس و سرمشق خود قرار دادهنسخۀ قونیه. 5
 بردار حقّند(.رویی )با تو؛ زیرا در باطن فرمانبردار. از نفاق: از روی دو . وِفاق: موافقت حق تعالیٰ. مُطیع: فرمان6
 ها. : فصل بیماریالْعِلَل بابُ. 7
 : جانِ جانِ هر چیزی وی است. نسخۀ قونیه. 8
 . صفدریّ: لشکرشکنی.9

 . گرمابه: حمام. 10
 نیاز.. غنی: شخص بی11



 1تو نیستی  ه آنْ اللَ  وَ  “؛منم این” : که***      بیستی ،تو به هر صورت که آیی
 در غم و اندیشه مانی تا به حلق***      یک زمان تنها بمانی تو ز خلق

 که خوش و زیبا و سرمستِ خودی ***       که تو آن واحدی ؟!ی باشیاین تو کِ 
 خویش صدرِ خویشی، فرشِ خویشی، بامِ  ***       خویش مرغِ خویشی، صیدِ خویشی، دامِ 

 2ست آن عَرَض باشد که فرعِ او شدَه ***       آن باشد که قائم با خود است  جوهرْ 
 3جمله ذُرّیّات را در خود ببین ***      ای، چون او نشینزاده گر تو آدم 

 4! اندر شهر نیست؟چیست اندر خانه کَ ***      !هر نیست؟اندر نَ ه چیست اندر خُم ک 
 5شهرِ عُجاب   ست و دلْ این جهان حُجرَه ***      آب  چون جویِ  خُمّ است و دلْ  این جهانْ 

گردانیدن سلیمان علیه السّلام ]بلقیْس را[ که: »مرا خالِصاً لِأمرِ اللٰه جَهد است در ایمانِ تو، ظاهر

یک ذرّه غرضی نیست مرا نه در نفسِ تو و نه در حُسنِ تو و نه در مُلکِ تو؛ چون چشمِ جانت 

 6باز شود خود ببینی!«

 7کُشم، نی شهوتیّ شهوت  لْ چون اجَ ***      هین بیا که من رسولم، دعوتی»
 8نی اسیرِ شهوت و روی بُتم ***        د شهوت، امیرِ شهوتمور بوَ 

 یْ انبیا چون خلیلِ حقّ و جمله***       ست اصلِ اصلِ ماشکن بودَه بُت 
 9« ده د به ما در مَعبَ بُت سجود آرَ ***      در بُتکده -هیای رَ -آییم گر در 

---------- 
 10فت ست زَ فرقی زین شدن تا آن شدنْ ***      احمد و بوجَهل در بُتخانه رفت 

 وین در آید، سَر نهد چون امّتان ***       سَر نهند او را بُتان  ،آیدآن در 
 

 : بیگار.نسخۀ قونیه. 12
 ایستی. آیی. بیستی: می  . آیی: در1
 . جوهر: ماهیّات قائم به خود )مثل جسم(. عرض: ماهیات قائم به غیر )مثل رنگ(.2
 تفسیر عرفانی مثنوی )بحرالعلوم(: جمله ذرّات. 3

 ذرّیات: نسل و فرزندان. 
 . خُمّ: خمره، کوزه. نهر: جوی آب.4
 انگیز. . عُجاب: بسیار شگفت 5
 در نقشِ تو.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 6
 سوی خدا هستم.کننده به. من رسولم، دعوتی: من رسول و دعوت 7
 : نی اسیر شهوتِ رویِ بُتم.نسخۀ قونیه. 8

 بُت: زن زیبارو.
 . رَهی: بنده و غلام. 9

 . شدن: رفتن. زَفت: بسیار.10



 ست ایانبیا و کافران را لانه ***      ست ایاین جهانِ شهوتی بُتخانه 
 1د آنکه نقدِ کان بوَ ز  ؛زر نسوزد ***       بندۀ پاکان بوَد لیک شهوتْ 

 2اندر این بوته دَرند این دو نفر ***      کافران قَلبند و پاکان همچو زر
 3 او عیان ریِّ آمد، شد زَ زرّ در ***       زمان ه شد درچون آمد، سیَ  قلبْ 

 4ورخندد چو خَ در رخِ آتش همی***      دست و پا انداخت اندر بوته زر
 5ما چو دریا زیرِ این کَه در نهان ***      جسمِ ما روپوش باشد در جهان

 6عین کاین نظر کرده است ابلیسِ لَ ***       به طین -ای نادان -شاهِ دین را مَنگر  
 7تو بگو آخر مرا  !فی گِل؟با کَ ***      ی توان اندود این خورشید راکِ 

 آید بر سَرش بر سرِ نور، او بر ***      گر بریزی خاک و صد خاکسترش 
 8! طین که باشد که بپوشد آفتاب؟***      !کَه کِه باشد که بپوشد روی آب؟

 آردود از این مُلکِ دو سه روزه بر ***      شاهوار  مْ دهَ أچو  -لقیسا بِ -خیز 
 9ب چه بود؟ رکِ مُلکش را بگو موجِ تَ ***      گو احوالِ ابراهیم زودباز  ��

 10بقیّۀ قص ۀ ابراهیمِ أدهم رَوَّحَ اللٰهُ رَوحَه 

 هویی شب ز بام  و طَقطَقیّ و های***      نامبر سرِ تختی شنید آن نیک 
 11!« چنین زَهره که را؟این »  :گفت با خود ***      های تند بر بامِ سراگام 

 12ست این نباشد آدمی، مانا پَری ***      « کیست؟»  : بانگ زد بر روزنِ قصر او که
 « گردیم شب بهرِ طلب ا همی»م***       :کردند قومی بوالعجب  سَر فرو

 13!« هان؟ ،جُست  هر کبَ بام  رْ شتُ اُ » :گفت ***      « رانشتُ اُ »  : گفتند «جویید؟هین چه می »
 !« ه؟ل  إجویی ملاقاتِ چون همی***      تو بر تختِ جاه»  :پس بگفتندش که

 
 . نقدِ کان: سنگ معدنی خالص.1
 . قلب: تقلّبی. درند: داخلند.2
 زریّ او شد عیان. :یرخان یشده براساس ن قو. م اصلاح . 3

 زمان: فوراً.  در
 . خور: خورشید. 4
 . کَه: کاه. 5
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 ای دیگر پوشانیدن.. اَندودن: چیزی را با گِل یا ماده7
 . بپوشد: بپوشاند.8
 . موجِب: انگیزه، سبب. 9

 . روّحَ الل هُ روحَه: خداوند روحش را مسرور و پُرفتوح گرداند.10
 . زَهره: جرأت. 11
 . مانا: شاید.12
 بَر: بر روی بام. . بام13



 چون پَری از آدمی شد ناپدید ***      همان بُد، دیگر او را کس ندید خودْ 
 1! لق؟ی بینند غیرِ ریش و دَ خلق کِ ***      لقاش پنهان و او در پیشِ خَ معنی

 2مشهور شد   همچو عَنقا در جهانْ ***       لقان دور شد چون ز چشمِ خویش و خَ 
 3م از او بافند لاف جملۀ عالَ ***      جانِ سیمرغی که آمد سوی قاف

---------- 
 س و خلق غُلغُلی افتاد در بلقیْ ***      چون رسید اندر سَبا این نورِ شرق

 زدند  رمُردگان از گورِ تن سَر بَ ***       های مُرده جمله پَر زدند روح
 « رسد از آسمان ک ندایی می نَ ***      !هان » :دادند دگر را مژده می کی
 4کردند سبز شاخ و برگِ دل همی***      بز ردند گَ کها همیآن ندا دین ز 

 رهانید از قُبور مردگان را می ***      آن نَفَس چون نفخِ صور از سلیمانْ 
 5غم گذشت، الل هُ أعلَم بِالیَقین ***      مر تو را بادا سعادت بعد از این

بقیّۀ قص ۀ اهلِ سبا و ارشادِ سلیمان مر آلِ بلقیس را، که هر یکی اندر خود و مشکلاتِ دین دیده 

 6کردنِ هر مرغ را به صَفیرِ همان جنسِ مرغان گشایند، و صید

 7زارسوی لاله چون صَبا آمد به ***       واربا مشتاق قصّه گویم از سَ 
 8أولادُ صَوبَ أصلِها عادَتِ الْ ***       لاقَتِ الأشباحُ یَومَ وَصلِها

 9مُ السَّقَم و مِثلُ جودٍ حَولَهُ لَ ***       اُمَملْ لِ  خَفیِّ الْ عِشقِ اُمَّةُ الْ 
 10أشباحِ مِن أرواحِها عِزّةُ الْ ***      أرواحِ مِن أشباحِهاذِلّةُ الْ 

 11بُقیا لَکُم باقونَ و الْ أنتُمُ الْ ***      لسُّقیا لَکُمعُشّاقُ، اَ أیُّها الْ 
 

 . دَلق: خرقه، پوستین، لباس درویشان.1
 . عَنقا: سیمرغ. 2
 : جانِ هر مرغی که آمد سوی قاف/ جملۀ عالَم از او لافند لاف.نسخۀ قونیه. 3
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 تر است. : خدواند به ]راه[ ایقان و استواری آگاهینقیَ اللٰهُ أعلَم بِال. 5
 : ...هر یکی را اندر خورِ خود و مشکلات دین و دلِ او، و صیدکردنِ هر جنسِ مرغِ ضمیری به صفیرِ آن جنسِ مرغ و طعمۀ او.نسخۀ قونیه. 6

 صَفیر: آواز.
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 بارانی است که با آن مریضی همراه و با خوشیِ آن ملامتِ ناخوشی قَرین است. مذاهب پنهان است، بمانند  گرید انیدر م  که مذهب عاشقان
 هاست. که شرافت کالبدها از روح آن یهاست، درحالارواح از کالبد آن  یخوار. 10
 شماست.  یان، و بقا براگ جاودان دیی)از شراب محبّت( شما را باد، شما یرابیعاشقان، س یا. 11



 1تَنشِقوا اسْ فَ  ،ذاکَ ریحُ یوسُفَ ***       شِقواأیُّها السّالونَ، قوموا وَ اعْ 
 را سُ می ،بانگِ هر مرغی که آید ***      بیا ،لیمانیمَنطِقُ الطَّیرِ سُ 

 2ستت سَبَق دادَه حنِ هر مرغی بِ لَ ***      ست حقچون به مرغانت فرستادَه 
 3شکسته را از صَبر گو اِ  رمرغ پَ ***        مرغِ جَبری را زبانِ جَبر گو

 مرغِ عَنقا را بخوان اوصافِ قاف ***      مرغِ صابر را تو خوش دار و مُعاف
 حتراز گوی و اِ  باز را از حِلمْ ***       ر فرما ز باز ذَ مر کبوتر را حَ 

 نا جُفت و آشْ  ش با نورْ کُنَ می ***      نواد او بی فاشی را که مانْ و آن خُ 
 4شراطِ صُبح أمر خُروسان را نما  ***        کبکِ جنگی را بیاموزان تو صُلح

 5بِالصَّواب   هُ أعلَمْ  الل  ما، وَ ره نَ ***      رو ز هُدهُد تا عُقاب همچنین می

آزاد شدنِ بلقیس از مُلک، و مست شدنِ او از شوقِ ایمان، و التفاتِ او از همۀ مُلک ]و[  

 6منقطع شدن إل ا از تخت

 7فیری کرد، بست آن جمله را یک صَ ***      چون سلیمان سوی مرغانِ سَبا 
 نگ بود از اصل و کَر یا چو ماهی گُ ***      جان و پَرجز مگر مرغی که بُد بی 

 معش دهد پیشِ وحیِ کِبریا، سَ ***      ر سَر نهدکِ ر گغلط گفتم، که  ،نی
 وردبر زمانِ رفته هم افسوس خَ ***      جان عزم کرد و که بلقیس از دلچون

 آن عاشقان  که به تَرکِ نام و ننگْ ***       چنانترکِ مال و مُلک کرد او آن 
 8پیاز  پیشِ چشمش همچو پوسیده***       ناز ه آن غلامان و کنیزانِ ب 

 9نمود گُلخَن می پیشِ چشم از عشقْ ***      ها و آبِ رودها و قصر باغ
---------- 

 10زشت گرداند لطیفان را به چشم ***      ستیلا و خشم عشق در هنگامِ اِ 
 

است )که به    وسفی  زیدلاو  یبو   ن یا  د،یو عشق بورز  دیزی(، برخدیاکه عشق محبوب را فراموش نموده  یکسان  ی: اایمحبوب )  یطالبان رو  یا.  1
 .نماییدو استشمام  دیی( پس آن را ببو رسدیمَشام م 

 خوانند.ستت سَبَق: به تو تعلیم نموده است. سَبَق: درسی که پیش استاد می. بِدادَه2
دانند بنابراین تمام اعمال  . جَبری: قائل به جبر خداوند. )جَبریان تمام مخلوقات را در تمام اعمال و کردار خود نسبت به خدا خالی از اراده می 3

 ایشان به خداوند نسبت دارد نه به خودشان.( 
 )ب(: اشراق صبح.  خیمون. 4

 أشراطِ صبح: علائم صبحِ )حقیقت(.
واب. 5  تر است. : و خداوند به راه درستی آگاهوَ اللٰهُ أعلَمْ بِالصَّ
 . التفات: اِعراض.6
 . صَفیر: آواز. 7
 ناز: نازپرورده، )زیبارو(.. به8
 خانۀ حمّام.. گُلخَن: آتش 9



 1لا  این بوَد معنیِّ  ،غیرتِ عشق***       نا مرّد را نماید گَندَ مر زُ 
 ه تو را دیگِ سیاه که نماید مَ ***      این است ای پناه « إلّا هو هْ لا إل  »

---------- 
 د إلّا جز که تخت نامَ   ریغشدَ  می***       خزن، هیچ رَخت هیچ مال و هیچ مَ 

 کز دلِ او تا دلِ او راه بُد***      پس سلیمان از دلش آگاه شد 
 وز ضمیرِ هر یکی واقف بوَد ***      نودآن کسی که بانگِ مرغان بِشْ 

 2نودهم فغانِ سرّ و دوران بشْ ***      نودموران بشْ   خفیِّ منالۀ  
 3ن هُ هم بداند رازِ این طاقِ کُ ***      ﴾ةٌ قالتَ نمَلَ ﴿  رمزِ که گوید آن 

 تلخش آید فُرقَتِ آن تختِ خویش ***       کیشدید از دورش که آن تسلیم 
---------- 

 4آن عشق و آز  که چرا بودش به تختْ ***      گر بگویم آن سبب، گردد دراز 
 5ست سینیست جنسِ کاتب، او را مونِ ***      ست حسیخود بی لک و قلمْ گرچه این کِ 

 وری جانْ هر جان، مونسِ  هست بی ***       وریهمچنین هر آلتِ پیشه 
 گر نبودی چشمِ فهمت را نَمی***       این سبب را من معیّن گفتمی

---------- 
 امکان نبود   کردن هیچ نوعْ نقل ***       فزودتخت کز حدّ می از بزرگیْ 

 6وصالِ بدن با یکدگر أهمچو ***      فریقش خَطَرکاری بود، تَ خُرده
 7« ریر سرد خواهد شد بَر او تاج و سَ ***       أخیرالْ  گرچه فی» :پس سلیمان گفت 

---------- 
 8د فَری وَ جسم را با فرِِّ او نبْ ***      رید سَ جان برون آرَ  چون ز وحدتْ 

 9گری اندر کف و خاشاک و خار ننْ ***      حارآید گوهر از قعرِ بِ چون بر
 

 . استیلا و خشم: غلبه و شدّت. 10
 . گَندَنا: سبزی تره.1
 هم فغانِ سرِّ دوران بشْنود.  کسی که بانگ موران بشْنود/ با هم به این شکل آمده است: آن  نسخۀ قونیه. این دو بیت در 2
های خود ای گفت: ”ای مورچگان، به درون لانه ؛ »تا چون ]سلیمان و سپاهیانش[ به وادی مورچگان رسیدند مورچه19و    18. سوره النمل آیه  3

خنده  تبسّم  با  مورچه  آن  سخن  از  سلیمان[  ]حضرت  پس  نکنند“.  پایمال  ناآگاهانه  را  شما  سپاهیانش  و  سلیمان  تا  گفت: روید  و  کرد  ای 
 .« “پروردگارا، به من توفیق شکر نعمت خویش را عطا کن...

 طاقِ کُهُن: جهان. 
 . آز: حرص و طمع. 4
 . ست یحس یب ذلک و کاغکِ نیا )ب(: گرچه خودْ خینمو . 5

 نی. کِلک: قلم
 کار رفته بود. أوصال بدن: مفاصل و بندهای بدن. کاری بود: هنرهای ظریف در آن به. خُرده6
 الأخیر: درنهایت. سریر: تخت. . فی7
 . فَرّ: شکوه و رونق. 8
 : بنگری اندر کف و خاشاکْ خوار. نسخۀ قونیه. 9

 بحار: دریاها.



 1!قرب را که سازد مُستَقَر؟دُمِِّ عَ ***      شَرَر د آفتابِ باآرَ سر بر 
---------- 

 جُست باید تختِ او را انتقال ***       دوِ حاللیک خود با این همه در بَ »
 کودکانه حاجتش گردد روا***      تا نگردد خسته هنگامِ لِقا

 2نیز   دیوْ  د بر خوانِ حورانْ تا بوَ ***       هل و او را بس عزیزهست بر ما سَ 
 3یاز لق و چارُقی پیشِ اَ همچو دَ ***      باز  عِبرتِ جانش شود آن تختْ 

 4!« رسید او تا کُجا؟ ها دراز کجا ***       تا بداند در چه بود آن مبتلا
---------- 

 5: دارد خداما همی پیشِ چشمِ ***      خاک را و نطفه را و مُضغه را
 6ت اجی خَفرَنْ  که از آن آید همی***      !نیَت؟  ت ای بَدکز کجا آوردمَ »

 مُنکرِ این فضل بودی آن زمان ***      رِ آن دان عاشق بُدی در دوْ تو بِ 
 کردی نُخُست که میانِ خاک می***      م چون دفعِ آن انکارِ توست رَ این کَ 

 7از دوا بدتر شد این بیمارِ تو***       نشارِ توإ حُجّتِ انکار شد 
 8! صمیّ و انکار از کجا؟نطفه را خَ ***        !خاک را تصویرِ این کار از کجا؟

 ر بُدی فکرت و انکار را مُنکِ ***       سَر بُدیدل و بی چون در آن دَم بی 
 « ت شد درست شرَ حَ   هم از این انکارْ ***      نکارت برُست که اِ مادی چون از جَ 

 9« خواجه نیست » :کز درونش خواجه گوید ***      ست زنیپس مثالِ تو چو آن حلقه 
 پس ز حلقه بر ندارد هیچ دست ***       دریابد که هست   «نیست »زین  زنْ حلقه 

 کندن میشرِ صد فَ او حَ  کز جمادْ ***      کندن می یَّ بَ نکارت مُ پس هم اِ 
 10﴾ أتَه هَل ﴿ زاد از  آب و گِل انکارْ ***        تا -ای انکار-نعت رفت چند صَ 

 
 گاه. . مستقَرّ: تکیه 1
 .زیحور ن وانی)الف(: بر خوان د ایتانیبر. 2

 عزیز: سخت. حوران: زیبارویان. 
 : تختِ ناز. نسخۀ قونیه. 3

 دَلق: خرقۀ درویشان، پوستین. چارُق: نوعی کفش چرمین.
 )الف(: از کجاها دور شد او. ایتانیبر. 4
بدانيد كه ما ابتداى  پس  هستيد،    شکشدن او در پيشگاه خداى عزّ و جلّ در  شدن انسان، و زندهاى مردم! اگر از برانگيخته ؛ »5. سوره الحج آیه  5

از نطفه، و سپس از عَلقه، و پس از آن از مُضغه با خلقت كامل شده يا كامل   ]خلقت شما را[   قرار داديم؛ و پس از آن   کآفرينش شما را از خا
 .« ...نماییمتا براى شما )قدرت خويش را( روشن و آشكار  ]قرار دادیم[، نشده

 مُضغه: یک مرحله از رشد جنین در شکم مادر که بمانند گوشت جویده شده است.
 ات. )خَفریقی: پلیدی(: خَفریقی نسخۀ قونیه. 6

 خَفرنجی: کابوس؛ زشتی و بدی.
 کردن و برانگیختن.. إنشار: زنده 7
 ورزیدن. . خصمیّ: دشمنی8
 کوبد. زن: کسی که در خانه را می. حلقه9

 ؛ »آیا بر انسان زمانی گذشت که چیزی قابلِ ذکر نبود؟!« 1. سوره الإنسان آیه 10



 « بار نیست اخْ »   که:خبرْ زد بیبانگ می***      « انکار نیست »  :گفت خودگِل می و آب 
 دقیق لغزد از گفتِ  لیک خاطرْ ***      پس بگویم شرحِ این را صد طریق

 1با س از سَ بهرِ نقلِ تختِ بلقیْ ***       -ای کیا -شرحِ آن را لب ببستم  ��

 کردنِ سلیمان در احضارِ تختِ بلقیس از سبا چاره

 « او را حاضر آرید این زمان  ختِ »ت***       :یان عَ  رْ ک پس سلیمان گفت با لش ��
 2« شدن م تا تو زین بیرونحاضر آرَ ***       تختش را به فَن»  :فریتی کهگفت عِ 

 3« م پیشِ تو در یک دَمش حاضر آرَ ***      عظمشمن به اسمِ اَ »  :فگفت آصِ 
 4نمود  ف روفخِ آصِ لیک آن از نَ ***      اوستادِ سِحر بود  فریتْ گرچه عِ 

 نَز فنِ عِفریتیان  ،فآصِ لیک ز ***       س آن زمانحاضر آمد تخت بلقیْ 
 5« مینعالَ الْ  ستم ز رَبُّ که بدیدَه ***       اللَه بر این و صد چنینحَمدُ »گفت: 

 6« گیری ای درخت گول  ،آری»  :گفت ***       پس نظر کرد آن سلیمان سوی تخت 
---------- 

 نهند ها می ای بسا گولان که سَر ***        چون نقشی کَنَند پیشِ چوب و سنگْ 
 اندک اثر   َ و ،جنبشی دیده از جانْ ***      خبربی  سجود از جانْ د و مَ ساجِ 

 7کُه سخن گفت و اشارت کرد سنگ ***      نگدیده در وقتی که شد حیران و دَ 
 8شیری شناخت  قیْ شیرِ سنگی را شَ ***       بباخت  نَردِ خدمت را چو نا مَوضعْ 

 استخوانی سوی سگ انداخت زود ***       جود شیرِ حقیقی کردْ  مْ رَ از کَ 
 « ست عام لطفی  لیک ما را استخوانْ ***       گرچه نیست آن سگ بر قِوام» :گفت 

قص ۀ یاری خواستنِ حلیمه از بُتانْ چون عَقیبِ فِطامْ مصطفیٰ را صل ی اللٰه علیه و آله و سل م گم  

 
 . کیا: بزرگ.1
 .  شدنمجلس ن یتا تو ز: نسخۀ قونیه. 2

آورم و من در آوردنِ آن  : »عفریتی از جن گفت: من پیش از آنکه از جایگاه خویش برخیزی آن )تخت( را به حضورت می39سوره النمل آیه  
 قوی و امانتدار هستم.«

ناگاه( سلیمان آورم!“ پس چون )به : »آن کسی که نزد او علمی از کتاب بود گفت: ”من پیش از آنکه چشم بر هم زنی آن را می 40. سوره النمل  3
 .“«  ورزم ...کنم یا کفران می تخت را نزد خود مشاهده نمود گفت: ”این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر می

 آمدن تخت. . آن: حاضر4
 بدین و صد چنین. :یرخان یشده براساس ن قو. م اصلاح . 5
 فریبد. ای درخت: )ای تخت که چوبی بیشتر نیستی(. که ابلَهان و نادانان را می فریب، آن گیر: نادان. گول: ابله. گول6
 . دَنگ: احمق و ابله.7
 بخت.. شَقی: تیره8



 1کرد، و لرزیدنِ بُتان و به سجده فِتادن 

 داید داستانِ او غمت تا زُ ***       قصّۀ رازِ حلیمه گویمت 
 2بر کَفَش برداشت چون ریحان و وَرد ***      او باز کرد را چون ز شیرْ  مصطفیٰ 

 3نشه را به جَدّ هَ تا سپارد آن شَ ***      بد و گریزانیدش از هر نیکمی
 4آمد او اندر حَطیم  شد به کعبه وْ ***      د امانت را ز بیم آورْ چون همی
 تافت بر تو آفتابی بس عظیم ***       حَطیم ایْ »  که: نید بانگیاز هوا بشْ 

 صد هزاران نور از خورشیدِ جود ***      طیم، امروز آید بر تو زودای حَ 
 5شاهی که پیکِ اوست بخت  مشَ مُحتَ ***       د در تو رخت طیم، امروز آرَ ای حَ 

 وی های بالایی شَ مَنزلِ جان ***      ویشکّ از نُ طیم، امروز بی ای حَ 
 6« ق آیدت از هر نواحی مستِ شوْ ***      قجوْ   قطُلب و جوْ  جانِ پاکان طُلب 

 7فا قَ  نی کسی در پیش، نی سویِ ***       آن صداگشت حیران آن حلیمه ز 
 فدا  دا را جانْ آن نِ  ،شد پیاپی***        دا وین نِ   ،شش جهت خالی ز صورت 

 8تا کند آن بانگِ خوش را جست و جو ***       او هادْ را بر زمین بنْ  مصطفیٰ 
 کجای است آن شهِ اسرارگو؟ »  :که***       سو به انداخت آن دم سوچشم می

 « رسد، یا رَب رساننده کجاست؟ می***        راست  و چنین بانگِ بلند از چپّ این
 لرزان همچو شاخِ بید شد  جسمْ ***       چون ندید او، خیره و نومید شد

 9را در مکانِ خود ندید  مصطفیٰ ***        شید آمد سوی آن طفلِ رَ باز 
 منزلش  گشت بس تاریک از غمْ ***        حیرت اندر حیرت آمد بر دلش

 « ام غارت گماشت؟کِه بر دُردانه »  :که***      ها دوید و بانگ داشت سوی منزل 
 « ست ما ندانستیم کاینجا کودکی***      ما را علم نیست »  :کّیان گفتندمَ 

 کّیان که بر او گریان شدند آن مَ ***       غان ریخت چندان اشک و کرد او بس فَ 
 اش گریان شدند از گریه  رانْ اختَ کَ ***      وش ریست خَ چنان بگْ کوبان آن سینه 

 
 . عَقیبِ فِطام: پس از اینکه او را از شیر بازگرفت. 1
 . ریحان و ورد: گُل. 2
 . جَدّ: پدربزرگ.3
 بین حجرالأسود و درب خانۀ خداوند متعال.  . حَطیم: ما4
 جلال.   و اندازد. مُحتَشَم: باشکوه. آرَد در تو رَخت: رحل اقامت نزد تو می 5
 دسته.  جوْق: دسته گروه از طالبان. جوْقطُلب: گروه . طُلب 6
 . قَفا: پشت.7
 )ب(: آن بانگ زن را جست و جو.  هیقسطنطن. 8
 یافته. . رَشید: هدایت 9



 حکایت آن پیر که دلالت کرد حلیمه را به استعانتِ بُتان 

 تاد آخر تو راچه فِ  ، ای حلیمه»کِ ***       :پیرمردی پیشش آمد با عصا
 ؟« م سوختیها را ز ماتَ وین جگر ***      چنین آتش ز دل افروختیکاین 

 1پس بیاوردم که بسپارم به جَدّ ***       م، مُعتَمَدضیعَ احمد را رَ » :گفت 
 شنیدم از هوا رسید و می می ***      هاآواز  ،طیم چون رسیدم در حَ 

 آن صدا هادم آنجا ز طفل را بنْ ***      لحان شنیدم از هوا من چو آن اَ 
 2ست هی که ندایی بس لطیف و بس شَ ***      تا ببینم این صدا آوازِ کیست؟

 شد یک زمان  عطِ نقَ مُ  نه ندا می***       نشان  ردِ خودْ نَز کسی دیدم به گِ 
 !« وایِ دل ؛طفل را آنجا ندیدم***       های دلکه واگشتم ز حیرت چون

 که نمایم من تو را یک شهریار ***      ای فرزند، تو اندُه مدار»  :گفتش
 3« او بداند منزل و تَرحالِ طفل***      حالِ طفل -گر بخواهد -که بگوید  

 ندا  مر تو را، ای شیخِ خوبِ خوش ***        ای جانم فدا»  :پس حلیمه گفت 
 د از حالِ طفلِ من خبرش بوَ کِ ***      مای آن شاهِ نظرهین مرا بنْ 

 4هست در اخبارِ غیبی مُغتَنَم ***      کاین صَنَم»  :بُرد او را پیشِ عُزّیٰ 
 « تافتیم چون به خدمت سوی او بشْ ***       ما هزاران گمشده زو یافتیم

 « حرِ جودای بَ  ی خداوندِ عرب، وِ »ا***        :پیر کرد او را سجود و گفت زود
 هاایم از دام سته ای تا رَ کرده ***      هاکرام تو بس اِ  ، ای عُزّیٰ » :گفت 

 فرض گشته تا عرب شد رامِ تو ***      بر عرب حقّ است از اکرامِ تو
 5لِِّ شاخِ بیدِ توآمد اندر ظِ ***      عدی از امّیدِ توسَ  یْ لیمه این حَ 

 « ست نامِ آن کودک محمّد آمدَه ***       ست و فرزندِ طفلی گم شدَه ا که از 
 د آن زمان سرنگون گشتند و ساجِ ***        گفت، این جمله بُتان  «محمّد»چون 

 6؟! زلِ ما از اوست آن محمّد را که عَ ***      ست  برو ای پیر، این چه جست و جو»  :که
 7م از او آیی عیارساد و بی ما کَ ***       یم از اوآی گون و سنگسارما نِ 

 8یٰ اهلِ هو گاهْ  گاه وقتِ فَترتْ ***       آن خیالاتی که دیدندی ز ما
 رید مر تَیَمُّم را دَ   ،آب آمد***      گُم شود چون بارگاهِ او رسید

 9هین ز رَشکِ احمدی ما را مسوز ***      دور شو ای پیر، فتنه کم فُروز 
 

 . احمد را رَضیعم مُعتَمد: دایۀ مورد اعتماد حضرت احمد هستم. 1
 . شَهی: خوش و دلنشین و مطلوب.2
 کردن.. تَرحال: رفتن و کوچ3
 پرستیدند. صَنَم: بت.های بزرگ که در عصر جاهلیت می. عُزّیٰ: یکی از بُت 4
 . ظِلّ: سایه.5
 . عزل: برکناری.6
 عیارانیم از او.از او... بی میسنگساران :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 7
 . وقت فَترَت: بازۀ زمانی میان دو پیغمبر که پیغمبری در آن مدّت برای هدایت مردم مبعوث نشود.8



 تو آتشِ تقدیرْ تا نسوزی ز ***      تو -ای پیرْ -دور شو بهرِ خدا 
 ! چه خبر آوردن است؟ ؟هیچ دانی***      ردن است فشُ ها اَ این چه دُمِِّ اژد 

 1« لرزان شود هفت آسمان  زین خبرْ ***       خون شد دلِ دریا و کان زین خبرْ 
 ن هَ پس عصا انداخت آن پیرِ کُ ***      این سُخن ها پیرْ چون شنید از سنگ 
 2زدی میهم بره ها بدندان  پیرْ ***       دیف و بیمِ آن نِ پس ز لرز و خوْ 

 3!« ای ثُبور» :گفت لرزید و میاو همی***      مردِ عور اندر زمستانْ چنان کَ آن 
 4تدبیر را  گم کرد زنْ  آن عجب ز ***       دید آن پیر راچون در آن حالت بِ 

 حیرت اندر حیرت اندر حیرتم ***      تمحنَ پیرا، گرچه من در مِ » :گفت 
 5کنددیبی میساعتی سنگم اَ ***       کندطیبی می م خِ ساعتی بادَ 

 دهد سنگ و کوهم فهمِ اشیا می***        دهدها می باد با حرفم سخن 
 6مان بیانِ سبزپوشِ آسْ غیْ ***       بیان گاه طفلم را ربوده غیْ 

 صد دِله  ،من شدم سودایی اکنون***       !له؟با که گویم زین گِ  ،از که نالم
 ست این قَدَر گویم که طفلم گُم شدَه ***      بم لب ببست غیرتش از شرحِ غیْ 

 « ندندم به زنجیرِ جُنونخلق بَ ***      نون گر بگویم چیزِ دیگر من کُ 
 و را کم خراش ر ،سجدۀ شُکر آر و***      شاد باش  ،ای حلیمهکِ » :گفت پیرش 

 7م یاوه گردد اندر او بلکه عالَ ***      غم مخور، یاوه نگردد او ز تو
 8صد هزاران پاسبان است و حَرَس ***       پیش و پس غیرتْ  شکِ هر زمان از رَ 

 ! فلت سَرنگون؟چون شدند از نامِ طِ ***       تانِ ذوفُنونن بُ آآن ندیدی ک
 « پیر گشتم، من ندیدم جنسِ این***      ست بر روی زمیناین عجب قَرنی

---------- 
 !هکاران گماشت؟تا چه خواهد بر گُنَ ***      ها چون ناله داشت سنگ  زین رسالتْ 

 9اش ای مُضطَر که بنده بودی ه تو نِ ***       اش جُرم است در معبودیبی  سنگْ 
 

 . رَشک: غیرت.9
 و کان. ای)ب(: دل و در هیقسطنطن: زین خبر جوشد دلِ دریا و کان. نسخۀ قونیه. 1

 کان: خاک، )خشکی(. 
 . نِدی: ندا. 2
 ویلا، وا هَلاکا!  . عور: عریان. ای ثُبورا: وا3
 زنْ تدبیر را.  پا و سر گم کرد.../  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 4
 گذارد.ورزد و احترام می کند: ادب میگوید. ادیبی میکند: سخن می . خِطیب می5
 .آسمان  پَرِّسبز انِیبیْغ: نسخۀ قونیه. 6
 او.  اوهی)الف(: تو مخور غم که نگردد  قاهره. 7

 یاوه: گم. 
 . مونیخ )ب(: رشک و غیرت. 8

 حَرَس: )نگهبان(. 
 . ش ای ر بودطبنده که مض یا)ب(: تو نه  هیقسطنطن. 9

خاطر مورد پرستش واقع شدن جرمی ندارد ]زیرا اختیاری ندارد[ ولی تو در پرستش آن سنگ مجبور نبودی ]و اختیار داشتی که آن را  سنگ به



 1؟! ها خواهند بست م چه تا که بر مُجرِ ***      ست چنین ترسان شدَه  این آن که مُضطَرْ 

خبر یافتنِ عبدالمطَّلِب از گم شدنِ مصطفیٰ، و طالب شدنِ او گِردِ شهر، و نالیدن بر در کعبه و از  

 کردنْ او را حق طلب

 غانش برمَلااز حلیمه وز فَ ***       چون خبر یابید جدِِّ مصطفیٰ 
 2رسید از وی صدا که به میلی می ***       هاوز چنان بانگِ بلند و نعره 

 گریست زد، میدست بر سینه همی***      زود عبدالمُطَّلِب دانست چیست 
 3ز رازِ روز بیر از سِرِِّ شب وَ ای خَ »کِ ***      :سوز   آمد از غم بر درِ کعبه به

 د همرازِ تو همچون مَنی تا بوَ ***       فَنی نْ بینم مَ نَ خویشتن را می 
 4دَر م مقبولِ این مسعودْ تا شوَ ***       بینم هنرخویشتن را من نمی

 5یا به اَشکم دو لبی خندان شود ***       یا سر و سجدۀ مرا قدری بوَد
 6ام آثارِ لطفت ای کریمدیده ***       لیک در سیمای آن دُرِِّ یتیم 

 ما همه مِسّیم و احمد کیمیاست ***      ماند به ما گرچه ز ماست که نمی 
 7دو من ندیدم بر ولیّ و بر عَ ***      ها که من دیدم بر اوآن عجائب 

 8یْ جهاد هد به صد ساله کس نشان ندْ ***      ش دادآنچه فضلِ تو در این طفلی
 ست از دریای توآن دُرّی  ،بر وی***      های توچون یقین دیدم عنایت 

 9« با من بگو  -دانای حال -حالِ او  ***      آرم به تو فیعشَ  من هم او را می
 د هم اکنون رخ به تو خواهد نمو»  :که***       زود از درونِ کعبه آمد بانگْ 

 10د طُلبِ مَلَک محفوظِ ماست صَ  با دو***      وظِ ماست ظاو مح  قبالْ د اِ صَ  با دو
 « باطنش را از همه پنهان کنیم***       ظاهرش را شهرۀ کیهان کنیم

 
 نپرستی[.

)آن 1 مُجرِم:  است(.  پرستش واقع شده  مورد  جَبراَ  و  ندارد  اختیاری  که  بُت  و  )آن سنگ  مُضطَر:  تافته .  الهی سر  طاعت  از  اختیار  با وجود  که 
 است.( 

 کیلومتر.  2. میل: واحد مسافت، حدوداً 2
 . خَبیر: آگاه. 3
 دَر: درگاه پرسعادت. . مَسعود4
 : دولتی خندان شود. نسخۀ قونیه. 5
 سرپرست.  ( بی2مانند، ( بی1. دُرّ: مروارید. یَتیم: 6
 . ولیّ: دوست. عَدو: دشمن.7
 . طفلی: کودکی. جهاد: تلاش.8
 کننده. . شَفیع: شفاعت 9

 با دو صد اقبالْ او محفوظ ماست.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 10
 مند. طُلب: گروه و دسته. مَحظوظ: بهره



---------- 
 1م بُریم که گَهَش خلخال و گَه خاتَ ***       گِل، ما زرگریم و زرِِّ کان است آب 

 2گاه بندِ گردنِ شیرش کنیم***      های شمشیرش کنیمه حَمایل گَ 
 3جوهای مُلک گاه تاجِ فرق ***       سازیم از اوگَه تُرنجِ تخت بر 

 4یْ رضا ست در قَعدهآنکه افتادَه ز ***      ما ها داریم با این خاکْ عشق 
 ه شیدا کنیم گه هم او را پیشِ شَ ***      گَه چنین شاهی از او پیدا کنیم 
 5فیر و جست و جودر فغان و در نَ ***        صد هزاران عاشق و معشوق از او
 که به کار ما ندارد میلِ جان ***      کارِ ما این است بر کوریِِّ آن

 6هیم رگان نَ بَ آنکه نعمت پیشِ بی ز ***      آن رو دهیمخاک را ز  این فضیلتْ 
 7ری نوَ أوز درون دارد صِفاتِ ***      غبَری أشکلِ   آنکه دارد خاکْ ز 

 چو سنگ  ظاهرْ  ،باطنش چون گوهر و***      جنگ ظاهرش با باطنش گشته به
 « کو بین پیش و پسنِ »  : باطنش گوید***      «ما اینیم و بس»  :ظاهرش گوید که

 8!« بیست  ، ماییمبنْ : » باطنش گوید که***      «هیچ نیست  باطنْ » : ر کهظاهرش مُنکِ 
 شند کِ نُصرت می  رم زین صبرْ لاجَ ***      شند ظاهرش با باطنش در چالِ 

 9نیم ش را پیدا کُ خندۀ پنهانْ ***      نیمها کُ صورت  خاکْ  روش زین تُرُ 
 هاست در درونش صد هزاران خنده ***      کاست اندوه و بُ  خاکْ  آنکه ظاهرْ ز 

 10آریم از زمین ها را برکاین نهان ***       ما همین  کارِ  ،السِّرّیم کاشِفُ 
 11کندر پیدا می صْ حنه آن از عَ شَ ***        زندری تن می گرچه دزد از مُنکِ 

 12شان از ابتلاما مُقِرّ آریمِ ***        هااند این خاک ها دزدیده فضل
 لیک احمد بر همه افزوده است ***      کُاو را بوده است  بس عجب فرزندْ 

 13« چنین شاهی ز ما دو جُفت زاداین »ک ***      :خندان و شاد شد زمین و آسمانْ 
 اش چون سوسن شد از آزادی  خاکْ ***      اش شکافد آسمان از شادی می

 
 )الف(: زر و کان. ایتانیبر. 1

 بستند. خاتَم: انگشتر.ها بر مچ پا میخلخال: زینتی که خانم
 . حَمایل: بندِ شمشیر. 2
 طلب. جو: سلطنت ای برای زینت تخت پادشاهان. مُلکهای طلایی و نقره. تُرنج تخت: گوی3
 . قعدۀ رضا: نشیمنگاه و مقام خوشنودی و رضایت. 4
 . نَفیر: ناله و فریاد.5
 نوا. بَرگان: افراد بی. بی6
 رنگ. رنگ و خاکی. أغبر: تیره7
 . بیست: بایست. 8
 آلود.رو خاک: خاک اخمتُرُش . 9

 آریم از کَمین.: برنسخۀ قونیه. 10
 کند. شَحنه: پاسبان و داروغه. عَصْر: فشردن، شکنجه.زند: خودداری می . از منکِری: از روی انکار. تن می 11
 کنیم. ابتلا: امتحان.. مُقِرّ آریمشان: آنان را به قرار وادار می12
اکرم  13 )پیغمبر  »چنین شاه و سروری  که:  آسمان و زمین شاد و خندان گشتند  زاده شده  مسلّ  و آله و هیعل الل ه یصلّ.  که دو جفت هستیم  ما  از   )

 است.« 



 مَکَش  که در جَنگند و اندر کَشچون ***       -وش ای خاکِ خَ -ظاهرت با باطنت  
 1رنگ  صمِ بو وّ ش خَ تا شود مَعنی ***      هر که با خود بهرِ حق باشد به جنگ

 2والد زَ وَ ش را نبْ آفتابِ جانْ ***       تالظلمتش با نورِ او شد در قِ 
 د آسمان زیرِ پاش آرَ  پشتْ ***      هر که کوشد بهرِ ما در امتحان

 تان تان در گُلسِ باطنِ تو گُلسِ ***       نانکُ ظاهرت از تیرگی افغان 
 3تا نیامیزند با هر نورکُش ***      چون صوفیانِ روتُرُش  قاصداً

 4پنهان کرده در خارِ درشت  شْ عیْ ***      عارفانِ روتُرُش چون خارپُشت 
 5!« رد، زین دَر دور باش دوِِّ وَ ای عَ »کِ ***       :فاش  و آن خارْ  ،ل پنهان کرده گُ  باغْ 

 6ایسر چو صوفی در گریبان برده ***      ایس کرده حارِ  شتا، خارْ خارپُ 
 خو م شود زین گُلرُخانِ خارْ ک***      شِ تو دانگِ عیْ  تا کسی در چار

---------- 
 ست م خود طُفیلِ او بُدَه هر دو عالَ ***       ست خو بُدَهطفلِ تو گرچه که کودک »

 « چرخ را در خدمتش بنده کنیم***       دو زنده کنیمما جهانی را بِ 

نشان جُستنِ عبدالمُطَّلِب از موضعِ مصطفیٰ علیه السّلام که: »کجایش جویَم؟«، و جواب آمدنْ او  

 را

 !« ه راهِ راست نشان دِ  ،السِّرّ  ای عَلیمُ ***        م کجاست؟ دَ  کاین»  :گفت عبدالمُطَّلِب 
 !« ای جویندۀ طفلِ رشید»  :گفت ***       از درونِ کعبه آوازش رسید 

 هم جهان دْ آن شاهِ جهان بِ با تو ز ***       کاین زمان ؛ مخور غم» : فش گفتاهاتِ  ��
 بخت پس روان شد زود پیرِ نیک ***      «ست، زیرِ آن درخت در فلان وادی 

 اعیانِ قریش  دّش بود زَ آنکه جَ ز ***      در رکابِ او امیرانِ قریش
 7هترانِ رزم و بزم و مَلحَمه مِ ***       سلافش همهاَ  تا به پشتِ آدمْ 

 8هنشاهانِ مِه پالوده است کز شَ ***       او را بوده است  شرْ قِ  خودْ  این نَسَبْ 
 

 . خَصم: دشمن. بو و رنگ: جنبه ظاهر و مادی خودش.1
 . قِتال: جنگ. 2
 : قاصدْ او.نسخۀ قونیه. 3

 قاصداً: عمداً.
 )الف(: در خاک درشت.  ایتانیبر. 4
 : باغْ پنهان، گِردِ باغ آن خار فاش:/ »کِای عَدویِ دزد، زین رَز دور باش!«نسخۀ قونیه. 5

 عَدوّ: دشمن.
 . حارِس: پاسبان و نگهبان. 6
 . أسلاف: نیاکان. مَلحَمه: جنگ سخت.7
 . قِشر: پوسته. پالوده: برگزیده. 8



 1س تا سِماک کَ  نیست جنسش از سَمَکْ ***        مغزِ او خود از نسب دور است و پاک
 !پود؟ و خلعتِ حق را چه حاجت تار***       د زاد و بودنورِ حق را کس نجویَ 

 2تاب رازِ آفْ زاید بر طَ فَ بر ***      هد در ثواب کمترین خلعت که بدْ 

 بقیّۀ قص ۀ دعوتِ سلیمان ]علیٰ نبیِِّنا و آلِه و علیه السّلام[ بلقیس را به ایمان 

 چین دُر بِ  بر لبِ دریای یزدانْ ***       بین  بلقیسا، بیا و مُلکْ  خیزْ »
 3! رداری چه سلطانی کُنی؟تو به مُ ***      خواهرانت ساکنِ چرخِ سَنیّ 

 4ور ر بخَ ما بَ  جاودان از دولتِ ***      بیا دولت نگر   ،خیز بلقیسا ��
 5! دانی که آن سلطان چه داد؟هیچ می ***      ها و دادخواهرانت را ز بَخشش 

 6می بردار بی سرمایه سود هر دَ ***      جود  حرِ در آ در بَ   ،خیز بلقیسا ��
 7؟!ب عَ بر تو چون خوش گشت این رنج و تَ ***      ب رَ خواهرانت جمله در عیش و طَ  ��

 با بیزار شو سَ   وز همه مُلکِ ***      یار شو سعادتْ   ،بلقیسا خیزْ  ��
 8“« نمنم شاه و رئیسِ گولخَ ”که: ***      زن تو ز شادی چون گدایی طبلْ 

مَثَلِ قانع شدن آدمی به دنیا و حرصِ او در طَلَب، و غفلت او از روحانیان که أبنای جنسِ 

 9﴾علَموني قوَمي تَ لَ  اي﴿اند، و نعرۀ ایشان که: وی

 10رید دَ لقش می د و دَ آورْ حمله می ***       کور دید آن سگی در کو گدایِ 
 11ر بهرِ تأکیدِ نظرشد مکرَّ ***        ولی بار دگر ،ایم این را گفته 

 12جو صید و کاراند این دَم شِ بر کُه ***      آخر آن یارانِ تو » : کور گفتش
 

 جنس او نیست....: از زمین تا آسمان کسی همجنسش ست ین. 1
 . طرازِ آفتاب: جامۀ طلایی خورشید.2
 مرتبه.ایمان. چرخِ سَنیّ: آسمان رَفیع و بلند . خواهران: زنان با3
 . بَر بخور: بهره ببر، برخوردار شو. 4
 های راد.: بخشش نسخۀ قونیه. 5
 . بَحر: دریا.6
 . تَعَب: خستگی.7
 خانۀ حمّام.. گولخَن: گُلخَن: آتش 8
 «!دانستندی کاش قوم من )مردم( م  یا؛ »... 26. سوره یس آیه 9

 جنسان. أبنای جنس: هم
 زده.. کو: محلّه و برزن. دلق: لباس کهنه و وصله10
 : تأکیدِ خبر. نسخۀ قونیه. 11



 !« گیری تو کور؟کوی می  در میانِ ***       گیرند گور تو در کوه می  قومِ 
---------- 

 1: کور آبِ شوری جمع کرده چندْ ***      !رکِ این تزویر گو، شیخِ نَفورتَ 
 « گردند کورخورند از من، همیمی***        من آبِ شور ، من و ریدانِ کاین مُ »

 آبِ بَد را دامِ این کوران مَکُن ***      حرِ لَدُنآبِ خود شیرین کن از بَ 
 2!گیر؟چونی به زَرقی کور ،تو چو سگ***      گیرشیرانِ خدا بین گور  ،خیز

 جمله شیر و شیرگیر و مستِ نور ***      دور  دوستْ  گورِ چه؟ از صیدِ غیرِ 
 3مُرده در وَلَه  ، کرده ترک صید و***      ه یْ صید و صیّادیِِّ شَ در نظاره 

 تا کند او جنسِ ایشان را شکار ***      رفته یارشان بگْ مُرده  همچو مرغِ 
 4؟ « نالقَلبُ بَینَ إصبَعیْ »ای خوانده ***      نیْ مُضطَر اندر وصل و بَ  مرغِ  مرده

 چون ببیند، شد شکارِ شهریار ***       ش را هر آن کُاو شد شکاره مرغِ مردَ 
 دستِ آن صیّاد را هرگز نیافت ***       هر که او زین مرغِ مرده سَر بتافت 

 ه بین در نگهداریّ من شَ  عشقِ ***      رداریِِّ من نگر به مُ مَ »  :گوید او 
 صورتِ من شِبهِ مُرده گشته است ***      ه کُشته است من نه مُردارم، مرا شَ 

 جنبشم اکنون ز دستِ دادگر ***      پَر و جُنبشم زین پیش بود از بال
 5ست اکنون، چون از اوست جنبشم باقی***      م بیرون شد ز پوست جُنبشِ فانی 

 6کُشمگرچه سیمُرغ است، زارش می ***      هر که کج جنبد به پیشِ جنبشم
 ایگر گر بنده در کفِ شاهم نِ ***      ایبین گر زنده هین مرا مرده مَ 

 7من به کفِّ خالقِ عیسیٰ دَرَم ***        رم از کَ  مرده زنده کرد عیسیٰ 
 دار این هم روا بر کفِ عیسیٰ مَ ***       !یْ خدا؟کی بمانم مرده در قبضه 

 او بمانَد جاودان  از دَمِ منْ ***       لیکن هر آن کُاو یافت جان ؛امعیسی 
 دین عیسیٰ سپُرد بِ  شاد آن کُاو جانْ ***        شد ز عیسیٰ زنده، لیکن باز مُرد

 م پنهان و من پیدا به پیش ایموسِ ***      خویش من عصایم در کفِ موسایِ 
 « ومها شَ فرعون اژدَر  باز برْ ***      ومبر مسلمانان پلِ دریا شَ 

 
 دنبال شکار و صید هستند.: بهو ج  دیص و شِکار. 12
 . نَفور: گریزان و رمنده. 1
 . زَرق: تزویر و ریا. 2
 . وَلَه: حیرت و شیفتگی.3
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فُها کیفَ شاء را    شاندو انگشت از انگشتان خداوند رحمٰن هستند و او هرگونه بخواهد قلوب  نیب  آدمی که قلوب بن  یدرستبه؛  أصابعِ الرّحٰمن، یُصََِّ
 . «!گرداندیبرم

 وصل و بَین: وصال و هجران. 
 رفتنی.  بین . فانی: از5
 رسانم.کشم: با وضع وخیمی او را به هلاکت می . زارش می 6
 . دَرَم: قرار دارم. 7



---------- 
 د چنین وَ کفِّ حق نبْ که عصا بی***      بیننها مَ تَ  -ای پسر-این عصا را  

 1ورد رستان را بخَ پَ یْ جادونه نطَ طَ ***       موجِ طوفان هم عصا بُد کُاو ز دَرد
 2دود  یْ عادْ د از بقیه آورْ که بر ***      هو  عدایِ أ هم عصا بُد باد بر  ��
 رد گَ  نمرودْ  د از سرِ آورْ که بر ***       هم عصائی بود پشّه در نبرد ��

 3دَرَم این فرعونیان را بر رقِ زَ ***       مرمگر عصاهای خدا را بشْ 
 4چرند ترک کن تا چند روزی می***      مند هرْ گیاهِ زَ لیک زین شیرین 

 5!روری؟از کجا یابد جهنّم پَ ***       گر نباشد جاهِ فرعون و سَری
 6کِلاب  برگَند در دوزخْ آنکه بیز ***       صاب ش کن، و آنگهش کُش ای قَ اهفربِ 

 7پس بمُردی خشم اندر مردمان ***       صم و دشمن در جهانگر نبودی خَ 
 شدش کْ حیمی بُ تا زیَد، ور نه، رَ ***      صمی بایدش آن خشم است، خَ  دوزخْ 

 ! ی شدی؟پس کمالِ پادشاهی کِ ***      دیقهری بُ بی در جهان گر لطفْ 
 رانها و بیانِ ذاکِ بر مَثَل ***      ران اند آن مُنکِ ریشخندی کرده 

 ! چند؟ ،چند خواهی زیست ای مُردار***      ن هم ریشخندبکُ  ،تو اگر خواهی
 کاین شود امروز باز  ؛بر همین دَر***      در نیاز  -بّانای مُحِ -شاد باشید  

 8گَزَر در میانِ باغ از سیر و***      ردی دگرهر حَویجی باشدش کَ 
 دخورَ از برای پُختگی نَم می***      ودردِ خَ خود در کَ  هر یکی با جنسِ 

 9مَرانن با ضیْ باش و آمیزش مکُ ***       ردِ زعفرانی، زعفرانتو که کَ 
 زعفرانی، اندر آن حلوا رسی ***      تا رسی -زعفرانا-خور می  آبْ 

 10کیش و طبعکه نگردد با تو او هم***       ردِ شَلغم پوزِ خویشتو مکُن در کَ 
هِ   ضُ أر  ﴿آنکه ز ***       ردی مودَعهردی، او به کَ تو به کَ   11﴾ ةواسِعَ ﴿ آمد  ﴾ اللٰ
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 مودَعه: سپرده شده است. 



 1شود دیو و پری در سفر گم می ***      ضی که از پهناوریرْ أخاصه آن 
 2گردد اوهام و خیال ع می طِ نقَ مُ ***        بالحر و بیابان و جِ اندر آن بَ 

 مو  یک تارِ   حرِ پُرْ همچو اندر بَ ***       های اواین بیابان در بیابان 
 تر، خوشتر ز جوهای روان تازه ***      ش نهان ستَ اَ  ر ستاده که سیْ آبِ اِ 

 روان  رِ پنهان دارد و پایِ سیْ ***        کز درونِ خویش چون جان و روان
 آب  رتو بَ  م زنْ طیب، این نقش را کَ ای خَ ***      ه کن خطاب کوتَ  ؛ست فتَه ع خُ مِ مُستَ 

 بقیّۀ دعوت سلیمان ]علیٰ نبیِِّنا و آله و[ علیه السّلام بِلقیْس را که: »فرصت غنیمت است«

 3! فکن گریزساداَ سیسانِ کَ زین خَ ***      ست تیز که بازاری ؛لقیساخیز بِ »
 دار و د گیرپیش از آنکه مرگ آرَ ***      کنون با اختیار -بلقیسا -خیز 
 للَ خِ بی لکِ ر شاهیّ و مُ گَ نِ  در***      لجَ بیا پیش از اَ   ،خیز بلقیسا ��
 نه ناز  ،ه نیاز آورین درگَ ا  اندر***        ناز خود مَ  به جاهِ   ،خیز بلقیسا ��
 4تو را  شد گوشِ ور نه مرگ آید کِ ***      ه با قضا خیز بلقیسا و مَستِ  ��

 5کَنان حنه مو ی به شَ ی که چو دزد آ***       چنانآن شد مرگْ ت کِ بعد از آن گوشَ 
 دزد   علْ بیا و لَ   ،دزدیگر همی***       !دُزد؟ لعران تا چند باشی نَ زین خَ 

 6تِ کور و کبودتو گرفته مُلکَ ***       خُلود ت یافته مُلکِ خواهرانَ 
 ن است کُ که اجل این مُلک را ویران ***       ت بجَست لکَ زین مُ کُاو کَ ک آن نُ ای خُ 

 تِ شاهان و سلطانانِ دین مُلکَ ***       ، باری ببینا بی ،خیز بلقیسا
 7خاری میانِ دوستان  ظاهراً***       بوستان سته در باطن میانِ شَ 

 شود لق پنهان میلیک آن از خَ ***      دجا روَ  هر بوستان با او روانْ 
 “ ورکز من بخَ ” :آبِ حیوان آمده***      !“چَرکز من بِ ” : نانکُ ها لابه میوه

 8همچو خورشید و چو بَدر و چون هلال ***      بال و پرّ ن بر فلک بی کُ ف میطوْ 
 9ه نَ  لُقمه خایْ  ،خوری صد لوت ومی ***      هنَ   روان و پایْ  ،چون روان باشی
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 شَحنه: داروغه و پاسبان. 
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 ات زشتی  نی پدید آید ز مُردنْ ***      ات نی نهنگِ غم زند بر کشتی 
 خت هم تو نیکوبخت باشی، هم تو بَ ***       هم تو شاه و هم تو لشکر، هم تو تخت 

 1خت رفت بَ  غیرِ توست، روزی  ختْ بَ ***      فت گر تو نیکوبختی و سلطانِ زَ 
 دولتِ خود هم تو باش ای مُجتبیٰ ***       نوادی چون گدای بی تو بمانْ 

 ! ختی ز خود کی گُم شوی؟پس تو که بَ ***      عنویچون تو باشی بختِ خود ای مَ 
 « که عینِ تو تو را شد مُلک و مالچون ***       ؟!صالخِ وی ای خوش تو ز خود کی گُم شَ 

کردنِ سلیمان ]علیٰ نبیِّنا و آله و علیه السّلام[ مسجد أقصیٰ را به تعلیمِ وحی خدا قص ۀ عمارت

 ها، و معاونت ملائکه و دیو و پَریجهت حکمت 

 :بخت آن نبیِِّ نیک  ،بر سلیمان***      بعد از آن آمد ندا از پیش تخت  ��
 « س آمد در نماز لشکرِ بلقیْ ***       بساز  قصیٰ أای سلیمان، مسجدِ کِ »

 جنّ و انس آمد، بدن را کار داد ***      که او بنیادِ آن مسجد نهاد چون
 2عِباد  که در رهِ طاعتْ همچنان ***       مُرادقومی بی ،یک گروه از عشق و

---------- 
 3شان سوی دکّان و غَله شدْ کِ می***        سلسله شهوتْ  ، دیوانند و خلقْ 

 4ه سلسلَ  بین این خلق را بیتو مَ ***       هف و وَلَ هست این زنجیر از خوْ 
 5ها و بِحار شان سوی کان شدْ کِ می ***       شان سوی کسب و شکارکشاندْ می
 6« مَسَد ها حَبلُ الْ فی جیدِ »حق:  گفتْ ***       و بَد سوی نیکشان به کشاندْ می

 7حَبلَ مِن أخلاقِهِماتَّخَذنا الْ  و ***       ناقِهِمحَبلَ فی أعْ قَد جَعَلنا الْ 
 8قِهِ فی عُنْ  رُهْ ئِ قَطُّ إلّا طا***       مُستَنقِهِ   ،رٍ لَیسَ مِن مُستَقذَ 

 
 تخت رفت. ی)ب(: روز خیمون. 1

 زَفت: بزرگ. 
 . عِباد: بندگان. 2
 صفت. سلسله: بند و زنجیر. غَله: غلّه، )زمین زراعی(. . دیو: شیطان، شیطان 3
 . ولَه: میل و شیفتگی.  4
 های معدنی. بحار: دریاها. . کان: سنگ5
 خرماست.«  فیبافته از ل ی؛ »بر گردن او )زن ابولهب( طناب5 هیسوره المسد آ. 6
 )الف(: ...اعناقکم/ ... اخلاقکم. ایتانیبر. 7

و .  فرو بسته شده  شانیهابالا رفته و چشم  شانسرهای  پس  بستيم،  زنجير  و  غُل  به  هايشانچانه   تا  را  آنان  هاى﴿همانا ما گردن؛  9و    8  هیآ  سیسوره  
 .﴾ ببينند توانند[ آنان انداختيم، در نتيجه آنان نمىدگانید روی] بر اىپرده  زیو ن میآنان سدّى و پشت سرشان سدّى نهاد یما جلو 

 . میآنان برگرفته و ساخت یخو و را از خُلق سمانیو آن ر میقرار داد یسمانیآنان ر یهاما بر گردن
ای را ؛ »و ما مرغِ اعمال )و آثار نفسانی و نتیجۀ کردار( هر انسانی را طوق گردن و ملازم او ساخته و در روز قیامت نامه13. سوره الإسراء آیه  8

 یابد« کنندۀ جمیع کردار و نیّات خود( میآوریم که او آن را یکباره )پیشِ روی خود( گسترده )و احصاءبرای او بیرون می



 فشان آن خوْ  ندْ مَ هست آن بند و کَ ***       رانگِ  بندِ بی  لقْ نیستند این خَ  ��
 1خوش است  آتشْ  خوشِ  ر از رنگِ خگَ اَ ***      چون آتش است  بَدْ  تو در کارِ  حرصِ 

 2که آتش شد، سیاهی شد عیان چون ***       نهان م در آتشْ فَحْ  آن سوادِ 
 3حمِ تباه د آن فَ چون شد، مانْ  حرصْ ***       مِ سیاهحْ خگر از حرصِ تو شد فَ اَ 

 4آن نه حُسنِ کار، نارِ حرص بود ***      نموداخگر می  حمْ آن زمان که فَ 
 د کارِ تو کبود حرص رفت و مانْ ***      ت را بیاراییده بودکارَ  حرصْ 
 5پُخته پندارد کسی که هست گول***       ها را که بیارایید غولغوره

 6او  دندانِ  آزمونْ کُند گردد ز ***       آزمایش چون نماید جانِ او 
 دام بود  آن خودْ ،  و عکسِ غولِ حرص***        نموددانه می  آن دامْ  از هَوَسْ 
 7او  غزْ د نَ د حرص، مانَ چون نمانَ ***      جو اندر کارِ دین و خیرْ  حرصْ 

 8د تابِ خیر مانَ  ، تابِ حرص ار رفت ***      ند، نی از عکسِ غیر غزَ ها نَ خیر
 9تَفت حم باشد مانده از اخگر به فَ ***      فت تابِ حرص از کارِ دنیا چون برَ 

 10سوار دامن تا شوند از ذوقِ دلْ ***      د غِرار آرَ کودکان را حرص می 
 خنده آیدش  بر دگر اطفالْ ***      چون ز کودک رفت آن حرصِ بَدَش 

 11مود انگبین ز عکسِ حرص بنْ  خَلْ ***      !«دیدم در این؟کردم، چه میچه می »که: 
 زودها فُ رم پیوسته رونق لاجَ ***       حرص بودآن بِنای انبیا بی 
 12ش نام یٰ قصأد مسجدِ وَ لیک نبْ ***       رامآورده کِ ای بسا مسجد بر 

 13آن ز اخلاصاتِ ابراهیم بود ***        زودفُکعبه را کِش هر زمان عِزّ می 
 نیست  . لیک در بَنّاش حرص و جن***فضلِ آن مسجد ز خاک و سنگ نیست 

 14مان  و نه کسب و خان ،شاننی مساجدْ ***       نی کُتُبشان چون کتابِ دیگران
 

 . اعمالش بر گردن )و ملازم( اوست  ۀمگر آنکه نام  ست ی( نیعیو مُط ی)و عاص یانسان آلوده و پاک  چیهرگز ه
 پاره.. اَخگَر: آتش 1
 (: از میان رفت. 1. فَحم: ذغال. شد )2
 . شد: رفت. تباه: )سیاه و رسوا(. 3
 . نار: آتش. 4
شود. و بعضی  مزه و خام و ناپخته است که بخاطر ترش و اسیدی بودن باعث کُندیِ دندان میها. )غوله: گیاهی تلخ و ترش : غولهنسخۀ قونیه.  5

 اند(.نیز غیر آن گفته 
 گول: ابله و نادان.

 . آزمایش: امتحان. 6
 : چون نمانَد حرص، باشد نغزْ رو.نسخۀ قونیه. 7

 نَغز: نیکو و بدیع. 
 . تاب: تابش و حرارت و جلوه.8
 تفت: مشتعل.. فحم: ذغال. به 9

 . غِرار: فریفتگی.10
 . خَل: سرکه. انگبین: عسل. 11
 . کِرام: سخاوتمندان، نیکوکاران.12
 . عِزّ: عزّت و جلالت. 13



 1نی نُعاس و نی قیاس و نی خیال ***        کالشان، نی نَ شان، نی غضبْ نی ادبْ 
 2مت کرُ شمت و صد مَ صد هزاران حِ ***      هر یکی را داده حق در مرتبت  ��

 3رّی دگر ر از پَ ئشان طامرغِ جانْ ***      شان را یکی فَرّی دگر هر یکی
 فعالِ ما افعالشان اَ قبلۀ  ***      دل همی لرزد ز ذِکرِ حالشان

 4ه ست بین بُدَ ه شان سحرگَ شب جانْ نیم ***       ست ه بُدَ  ها زرّینْ رغشان را بیضه مُ 
 5گوی قومنقص گفتم، گشته ناقص ***        نیکوی قوم  هر چه گویم من به جانْ 

 که سلیمان باز آمد، و السّلام ***      بسازید ای کِرام قصیٰ أمسجدِ 
 6شند جمله را املاک در چَنبر کِ ***       شندیان سَر کِ ین دیوان و پَرْ ا ور از 

 7چو برق  رْ تازیانه آیدش بر سَ ***      رقد از مکر و زَ م کج روَ دَ  دیو یک
 8تو  ایوانِ  سنگ بُرّند از پیِ ***      چون سلیمان شو که تا دیوانِ تو

 9تا تو را فرمان بَرَد جِنّیّ و دیو ***       وسواس و ریوچون سلیمان باش بی
 10شکار  مْ تا نگردد دیو را خاتَ ***       هوش دار ، مِ تو این دل است وخاتَ 

 السّلام و ، ر کنذَ حَ  ؛مدیو با خاتَ ***        ند بر تو مُدام پس سلیمانی کُ 
 11ست  نیکُ رّت سلیمانیر و سِ در سَ ***      نسوخ نیست مَ   -لادِ -آن سلیمانی  

 12!لیک هر جولاهه اطلس کی تَنَد؟***       دیو هم وقتی سلیمانی کُنَد
 ست نیک در میانِ هر دوشان فرقی***      د چو دستِ او، ولیکدست جنبانَ 

 یک حکایت بشنو اندر مثنوی***      معنوی  در بیان این حدیثِ 
 

 ها. . کُتُب: کتاب 14
 : ... نه قیاس و نه مَقال.نسخۀ قونیه. 1

 آلودگی، )خواب(. قیاس: استدلال. کردن. نُعاس: خواب نَکال: عقوبت و مجازات 
 . حشمت: بزرگی و جلال. مَکرُمت: خصال نیکو.2
 . فَرّ: شکوه. طائر: در پرواز.3
 . بیضه: تخم. 4
 های جماعت انبیاء و اولیا(. . نیکوی قوم: )نیکی5
 . املاک: فرشتگان.6
 . زَرق: مکر و تزویر.7
 . دیوانِ تو: دیوهای درون تو. ایوان تو: )ایوان قصر اخلاص و ایمان تو(.8
 . ریو: مکر و حیله.9

 . خاتَم: انگشتر. تا نگردد...: تا دیو انگشتر تو را ندزدد. 10
 بودن، فرمانروایی. منسوخ: از بین رفته.. سلیمانی: سلیمان11
 )ب(: جولاه.  خیمون. 12

 جولاهه: بافنده، نسّاج. تَنَد: ببافد.



 1دَه کردن وزیرِ حَسَن نام قص ۀ شاعر و صِله دادنِ شاه، و یکی

 ت و اکرام و جاه لعَ بر امیدِ خَ ***      د شعری پیشِ شاه شاعری آورْ 
 2ثار از زرِ سرخ و کرامات و نِ ***      هزار مُکرِم بود، فرمودش  شاهْ 

 رَود  دَه هزارش هدیه دِه، تا وا***       کاین اندک بوَد»پس وزیرش گفت: 
 3« هزاری هم که گفتم، اندک است  دَه***       دست رپس از تو بَحْ  ، و شاعرون ااز چ 

 4آمد عُشرِ خرمن از کَفه تا بر ***      قصّه گفت آن شاه را و فلسفه
 5نا گشت آن سَرَش خانۀ شکر و ثَ ***      خورَش هزارش داد و خلعت در  ده

 « شاه را اهلیّتِ من که نمود؟***        ؟ که بود عیِ کاین سَ »  :پس تَفَحُّص کرد 
 «ضمیر و خُلق نام و حَسَن آن حَسَن***      الدّین وزیر فُلانُ »پس بگفتندش: 

 شت و سوی خانه رفت باز بِ نِ ر بَ ***       نای وی یکی شعر دراز در ثَ 
 6های شاه گفت و خلعت ه میدحِ شَ مَ ***      ن نَعمای شاه الب هم و زبانبی

باز آمدن شاعر بعد چندین سال به امیدِ همان صله، و هزار دینار فرمودنِ شاه بر قاعدۀ خویش، و 

هاست و خزینه شاه را که: »این سخت بسیار است و ما را خرج -نامهم حَسَن-گفتنِ وزیرِ نو 

 7خالی است، و من او را به دَه یکِ این راضی کنم«

 8شاعر از فقر و عَوَز محتاج گشت ***      زق و گَشت بعدِ سالی چند بهرِ رِ 
 9جست و جوی آزموده بهتر است ***      دو دست  وقت فقر و تنگیِّ »گفت: 

 « حاجتِ نو را همان جانب بَرَم***       هی را کآزمودم در کَرَمدرگَ 
---------- 

 
 کردن: ده برابر کردن.  دَه . یکی1
 افشان، شاباش، )بخشش(. کننده. نثار: زر . مُکرِم: اکرام2
 دست. )نُس: پُرگو( : از چنو شاعرْ نُس، از تو بَحر نسخۀ قونیه. 3

 از برای چنین شاعری، و از برای کریمی مثل تو که دستت همچون دریای پرعَطاست... 
 : فقه گفت. نسخۀ قونیه. 4

 دهم.عُشر: یک
 . فاتح: آن سِرَش.5
 .. نَعما: نعمت 6
 دهم.یک: یک . دَه7
 . عَوَز: تنگدستی.8
 . آزموده: آنچه امتحان خود را پس داده است.9



 1لَدَیه  هُمْ  حَوائِجْ لَهونَ فی الْ »یَأ***        گفت آن سیبَوَیه  «ه لل  اَ » معنیِ 
 2« ها لَدَیکنا وَجَدْ  ،هانا تَمَسْ الْ  وَ ***      نا إلَیک جْ حوائِ  ألِهنا فی :گفت 

 3آن دَیّانِ فرد  جمله نالان پیشِ ***      صد هزاران عاقل اندر وقتِ درد
 4؟! دیه تَنَدزی کُ عاجِ  ، خیلیبر بَ ***      ؟!لیوی این کُنَدیْ فَ هیچ دیوانه 

 ! پیش؟ شیدندش بهی کِ عاقلان، جان کِ ***       بیش گر ندیدندی هزاران بارْ 
 ها پرّندگان بر اوج ۀجمل ***       هایْ ماهیان در موج بلکه جمله 

 ذوق و شوقش را عیان اندر عیان ***       کنانها بازییْ موج بلکه جمله  ��
 5فت و مور و مار نیز اژدهای زَ ***      شکار نیزپیل و گرگ و حیدر و اِ 

 6ی هم بهار مایه زو یابند، هم دِ ***       راربلکه خاک و آب و باد و هم شَ 
 یک زمان  -ای حق-گذارم  فرو مَ »که:  ***      د این آسماننَ هر دَمَش لابه کُ 

 7« یَمینِ آن دو دست  جمله مَطویِّ ***      تو است  اُستُنِ من عصمت و حفظِ 
 8« وارت ساای که بر آبم تو کردی ***      !قراردارم بر » وین زمین گوید که: 

 دادنِ حاجت از او آموختند***      دوختندجملگان کیسه از او بر 
 9« ستَعینوا مِنهُ صَبراً وَ صَلات »اِ ***        : آورده بَرات ی زو بر اهر نبیّ 

 10جوآب در یَم جو، مجو از خشک***      هین از او خواهید نه از غیرِ او 
 11خا هم او نهد لش سَ بر کفِ میْ ***      ور بخواهی از دگر هم او دهد 

 12! رو بدو آری به طاعت، چون کند؟***       قارون کند ض را ز زرْ که مُعرِ آن 
 

 : یَولَهون.نسخۀ قونیه. 1
جاءِ  السلام فرمود: »؛ امام حسن عسکری علیه231توحید )صدوق( ص   الرَّ انقِطاعِ  عِندَ  مََلوق   کُلُّ  دائِدِ  الشَّ وَ  الحَوائِجِ  عِندَ  إلَیهِ  هُ  یَتأَلَّ الّذى  هوَ  الُله 

سِواه ما  جََیعِ  مِن  الَسبابِ  تَقَطُّعِ  و  دونَهُ  هوَ  مَن  کُلِّ  سوی او کُرنش  ها به اللٰه همان موجودی است که هر مخلوقی هنگام حاجات و سختی ؛  مِن 
گردد )و دستش از هر دستاویزی ها از هرچه غیر اوست بریده میشود و ریسمان سبب کند در آن هنگامی که از هرچه غیر اوست ناامید میمی

 «شود(.کوتاه می 
 کنند. روند و[ برای او کرنش می سوی او میهای خود ]بهمعنی کلمۀ »الل ه« را سیبویه چنین گفته است که: بندگان در حاجت 

سوی تو پناه آوردیم( و  های خویش به تو کرنش نمودیم )و به گویند: )ای خدا( ما برای حاجت برند و می کار می. بنابراین لغت أَلِهَ را چنین به 2
 ها را از تو خواستیم و نزد تو یافتیم.آن 

 دهنده. فرد: یکتا. . دَیّان: جزا3
 . فَلیوی: احمق و نادان. کُدیه تَنَد: گدایی کند.4
 . حیدر: شیر. زَفت: بزرگ و تنومند.5
 های آتش، )آتش(. . شَرار: شَراره6
 : پیچیده به دست قدرت )و در تحت ارادۀ( تو است.آن دو دست  نِیمیَ یِّمَطو . اُستُن: ستون. 7
 ستی سوار. : بر آبم تو کردهنسخۀ قونیه. 8

 دارم برقرار: مرا برقرار بدار. 
 ؛ »از روزه و نماز )در امور خویش( استعانت و کمک بجویید!... .« 45. سوره البقرة آیه 9

 بَرات: منشور فرمان إل هی. 
 . یَم: دریا. 10
 . سَخا: سخاوتمندی.11
 کننده(. . مُعرِض: )بندۀ پشت 12



---------- 
 1ن نهاد سوی آن شهِ مُحسِ  رو به***      بارِ دیگر شاعر از سودای داد

 هد گرو د و بنْ پیشِ محسن آرَ ***      هدیۀ شاعر چه باشد؟ شعرِ نو 
 2ر زر نهاده، شاعران را منتظِ ***      مُحسنان با صد عطا و جود و بِرّ 

 3د ز قَعر ر آرَ هَ خاصه شاعر کُاو گُ ***      تَنگِ شَعر صداز  هْ عری بِ پیششان شِ 
---------- 

 ستونِ جان بوَد   آنکه قوتِ نانْ ز ***      آدمی اوّل حریص نان بوَد
 4مَل جان نهاده بر کف از حرص و اَ ***       سوی کسب و سوی غَصب و صد حیَل

 5عاشقِ نام است و مدحِ شاعران ***       غنی ز ناننادر گشت مُستَ چون به 
 6در بیانِ فضلِ او منبر نهند ***        ر دهنداو را بَ  تا که اصل و نسلِ 

 همچو عنبر بو دهد در گفت و گو ***       زربخشیّ او فرِّ  و تا که کرّ 
 7وصف ما از وصفِ او گیرد سَبَق ***      حق  خود کردْ  خَلقِ ما بر صورتِ 

 دح جویی نیز خوست آدمی را مَ ***      جوست  حَمد و کرشُ  لّاقْ که آن خَ چون
 شکِ دُرُست چون مَ  آن بادْ پُر شود ز ***      خاصه مردِ حق که در فضل است چُست 

 8! کی گیرد فروغ؟ ،ست دریدَه بِ  خیکِ ***       آن بادِ دروغور نباشد اهل، ز 
 9سَرسَری مشنو چو اهلیّ و مُفیق ***      ل از خود نگفتم ای رفیقثَ این مَ 

 10!« چرا فربه شود احمد به مدح؟»که: ***       حدْ پیمبر گفت چون بشنید قَ  ،این
---------- 

 11کآن نمُرد »  :احسان کرِ اندر شُ  شعرْ ***       رفت شاعر سوی آن شاه و ببُرد
 د ک آن را که این مرکب برانْ نُ ای خُ ***       دها بمانْ نان مُردند و احسان حسِ مُ 

 
 خیال دریافت خلعت و عطایا. . از سودای داد: به 1
 . بِرّ: نیکی.2
 یک تنگ. :یرخان یشده براساس ن قو. م اصلاح . 3

 تَنگ: بار کالا. شَعر: جامۀ ابریشمی.
 . حیَل: مکر و فریب. اَمَل: آرزو.4
 نیاز.نادر: نُدرَتاً. مستَغنی: بی. به5
 : اصل و فصل. نسخۀ قونیه. 6

 بَر: ثمر.
که خداوند متعال حضرت درستیبه ؛  إنّ اللٰهَ تعالٰی خَلَقَ آدمَ علٰ صورَتهِ»   و آله و سلّم فرمود:هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  55ص    6ج    احیاء العلوم.  7

 .«آدم را بر صورت و شمایل )و صفات( خود آفرید
 آموزد.گیرد سَبَق: درس می

 . خیک: مَشک. بِدریده: پاره.8
 . مُفیق: هوشیار. 9

مذمّت 10 مذمّت  که  هنگامی  نمود  بیان  پیامبر  را  حقیقت  این  می.  که  شنید  را  خشنود کنندگان  ستایش،  و  مدح  شنیدن  با  احمد  »چرا  گفتند: 
 شود؟!« می
 )ب(: شکر و احسان. هیقسطنطن. 11



 1« غا د مکر و دَ نَ جانی کُاو کُ  وایِ ***       هاد آن ظلم ظالمان مُردند و مانْ 
---------- 

 2« کونِ  د از او فعلِ شد ز دنیا، مانْ ***       ک آن را که اونُ خُ »گفت پیغمبر: 
 گر عیان بنْ  ،ست او یقینردَه پس نمُ ***      نیک دان  او ز فعلِ  نیکِ  نامِ  ��

 نَزدِ یزدان دین و احسان نیست خُرد ***        مُرد مُحسن، لیک احسانش نمرد
 3رد او جان ببُ  تا نپنداری به مرگْ ***      و مُرد و عصیانش نمرداآن کُ  وایِ 

 است و قَوی محتاجِ زر دار وام***       آن که شاعر بر گذرز  ؛ها کناین ر 

 بردنِ شاعرْ شعر را سوی شاه، و خسارتِ وزیر

 4بر امیدِ بخشش و احسانِ پار ***       سوی شهریار  شعرْ   بُرد شاعرْ 
 بر امید و بوی اکرامِ نُخُست ***      دُرست  شعری پر از دُرِّ  نازنین

 چون چنین بُد عادتِ آن شهریار ***      هزار خود گفتش ه بر خویِ شَ  بازْ 
 5عِز ز دُنیا رفته بود   بر بُراقِ ***      پُر ز جود لیک این بار آن وزیرِ 

 6سیس رحم و خَ گشته، لیکن سخت بی***       ئیسرَ  بر مقامِ او وزیرِ نو
 د این بخشش سزا وَ شاعری را نبْ ***       ها داریم ماه، خرج ای شَ » :گفت 

 7« شاعر را خوش و راضی کنم  مردِ ***       -م ای مُغتنَ -من به رُبعِ عُشرِ آن  
 8! زین دلاور برده است  یدَه هزار***        او از پیش دست »لق گفتندش که:  خَ 

 9!« سلطانی گدایی چون کند؟  بعدِ ***       !خایی چون کند؟ کِلکْ  کّرْ بعدِ شِ 
 تا شود زار و نزار از انتظار ***      را اندر فشار شارم وِ بفْ »گفت: 

 رُباید همچو گلبرگ از چمن ردَ ***      من  م از راهْ آنگه ار خاکش دهَ 
 

 . دَغا: فریب. 1
»مَن سَنَّ سنّة  حسنة  فعُمِل بها کان له أجرُها و أجرُ مَن اتّبَعَه؛ هر کس  و آله و سلّم فرمود:  هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  150ص    4ج    احیاء العلوم.  2

 اند برای او خواهد بود.«گذاری کند و بدان سنّت عمل نماید، پاداش آن و نیز پاداش کسانی که از او تبعیت نمودهای را پایهسنت حسنه
، صَدَقَة  جار و آله و سلّم فرمود: »هی الل ه علی؛ رسول خدا صل426ّص    3ج    یسنن ترمذ بهِِ   نتفََعُ یُ و عِلم     ة  یَ إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَعَ عَمَلُهُ إلًّ من ثَلاث 

صالحِ    وَلَد   و    هیجار  ۀ: صدقزی( مگر از سه چدیآینم از او بر    یکار  گری)و د  شودیبرود دستش از عمل کوتاه م  ایاز دن  آدمی  چون  ؛لَه   دعو یَ و 
 «او دعا کند یکه برا یکه مردم از آن بهره برند و فرزند صالح یعلم

 شد: رفت.
 . جان ببُرد: )از عذاب و عواقب وخیم عمل خویش( رهایی یافته. 3
 . پار: پارسال، سال گذشته.4
 . بُراقِ عزّ: مَرکب عزّت و شرافت. 5
 . خَسیس: فرومایه. 6
 . رُبعِ عُشر: یک چهارمِ یک دَهم، یک چهلم. ای مُغتَنَم: ای شاه عزیز.7
 دست: قبلا . . پیش 8
 .یکر)الف(: بعد شُ ایتانیبر. 9

 خایی: جَویدن نیشکر.کِلک



 1د هم آتشین گر تقاضاگر بوَ ***      کُاستادم در این ؛ذاراین به من بگْ 
 2« نرم گردد چون ببیند او مرا ***       رّد تا ثَریٰ ریّا گر بپَ از ثُ 
 « ماست  که نیکوگویِ  ؛لیک شادش کن***       ست  تو را برو، فرمانْ »گفت سلطانش: 

 3بر من نویس  آنگذار و  تو به من بُ ***       لیس یدصد امّ  او را و دو» :گفت 
 « ها کُن با من و با من گذارتو ر ***      هزار جنس او و همچو او سیصد ��

 4ی و آمد بهار شد زمستان و دِ ***        کندش صاحب اندر انتظارپس فِ 
 فزودصاحبش در وعده حیلت می***        نمودشاعرش چندان که حاجت می ��

 5بونِ این غم و تدبیر شد پس زَ ***       تا که اندر انتظارش پیر شد
 6هیتا رهد جانم تو را باشم رَ ***      ه، که دشنامم دهیاگر زر نَ »گفت: 

 « تا رهد این جانِ مسکین از گِرو***      شت، باری گو، بروانتظارم کُ 
 : رانیْ گِ د شاعر اندر اندیشه مانْ ***        ش داد رُبعِ عُشرِ آنبعد از آنَ 

 7« خار بود یْ شکُفت، دسته وین که دیر اِ ***       و چنان نقد و چنان بسیار بوداکُ »
 8! هادزدش دَ خدا مُ  ؛رفت از دنیا***       راد آن دستورِ »  :پس بگفتندش که

 خطا  بَخششْ در کم همی افتاد  ***      ف زو همی گشتی عطاکه مضاعَ 
 9لی احسان بمُرد و ،حَقلْ او نمُرد اَ ***        این زمان او رفت و احسان را ببُرد

 10درویشان رسید  لّاخِ صاحبِ سَ ***        رَشید رفت از ما صاحبِ رادِ 
 ستیز  تا نگیرد با تو این صاحبْ ***       اینجا شب گریز وز  ،رو بگیر این را

 11« هاهد با جَ  -خبرای بی -دیم  تِ سْ بِ ***      ما به صد حیله از او این هدیه را
 12وان؟ این عَ   -بگویید-از کجا آمد  ***        قان ای مُشفِ » رو به ایشان کرد و گفت: 

 13« نامش هم حَسَن »قوم گفتندش که:  ***       «کَن؟چیست نامِ این وزیرِ جامه 
 بِّ دین دریغ ای رَ   !چون یکی آمد؟***      این آن و نامِ  نامِ   ،بّ یا رَ » :گفت 

 14صد وزیر و صاحب آمد جودخو ***        نامی که از یک کِلکِ او آن حَسَن
 

 .نیهم آهن. فاتح: 1
 . ثَریٰ: خاک، زمین.2
 امید، کسی که به امید دریافت صله به درگاه ارباب کَرَم رود.  لیس: لیسندۀ . امّید3
 . صاحب: )وزیر(. 4
 . زَبون: خوار و حقیر.5
 . رَهی: غلام و بنده. 6
 بود.  اریزود و چنان بس چنانآن)ب(: ک  خیمون. 7
 . آن دستور راد: )آن وزیر بلندطبع و جوانمرد(. 8
 . تفسیر عرفانی مثنوی معنوی )بحرالعلوم(: او بمرد اَلحَق، ولی احسان نمرد. 9

 ولی احسان بمُرد: ولیکن احسان و نیکی )با رفتن او( از دنیا رخت بربست. 
 نوایان. . رادِ رَشید: جوانمرد عاقل. درویشان: بی10
 خبر با جهدِ ما.: ای بی نسخۀ قونیه. 11
 . عَوان: مأمور سنگدل. 12
 کَن: )دزد(.. جامه13
 جودجو.  :نسخۀ مثنوی شریف. 14



 1ن سَ صد رَ   -ای جان-توان بافید  می ***      سنسن کز ریشِ زشتِ این حَ این حَ 
 2« شاه و مُلکش را ابد رسوا کند ***        دنَ صغا کُ إه بر چنین صاحب چو شَ 

در إفسادِ   -یعنی هامان-مانِستنِ بَد رأییِ این وزیرِ دونْ در إفسادِ مروّتِ شاه به وزیرِ فرعون  

 3قبولِ او پند موسیٰ ]علیٰ نبیِِّنا و آله و[ علیه السّلام را

 چون شنیدی او ز موسیٰ آن کلام ***       شد نرم و رامچند آن فرعون می 
 4نظیر بی آن کلامِ  از خوشیِّ ***      شیر دادی سنگْ آن کلامی که بِ 

 -خو  ش بودْ که کینَ -مشورت کردی  ***        او چون به هامان که وزیرش بودْ 
 5!« پوشی را به ریو؟بنده گردی ژنده ***       تا کنون بودی خَدیو»پس بگفتی: 

 6یْ او زدی خانه  آن سخن بر شیشه***        همچو سنگِ مَنجنیقی آمدی 
 او کردی خراب  مْ دَ  در یک ،ساختی***        خطاب  لیمِ خوش هر چه صد روز آن کَ 

---------- 
 7در وجودت رَهزنِ راه خداست ***      ست یٰ عقلِ تو مَغلوبِ دستور هو

 8: طَرحی نهد این سخن را او به فَنْ ***       ی پندت دهدابّانیحی رَ ناصِ 
 « شیدا مشو   ،نیست چندان، با خود آ***      کاین نه بر جای است، هین از جا مشو»

 ! کین بوَدرپُ   دوزخِ   ،جای هر دو***      آن شه که وزیرش این بوَد وایِ 
 وزیر  فْ چون آصِ  باشد اندر کارْ ***      گیرشاد آن شاهی که او را دست 

 9این بوَد   ﴾نور  نورٌ عََه ﴿  معنیِ ***       او شود رینِ شاهِ عادل چون قَ 
 10نبر بر عَبیر نور بر نور است و عَ ***       وزیر فْ چون آصِ  ،شاه و چون سلیمانْ 

 11د ز بدبختی گُزیر هر دو را نبوَ ***      هامانش وزیر ،چون فرعون و شاهْ 
 

 کِلک: قلم. 
 . رَسَن: طناب.1
 . إصغا کند: گوش فرا دهد. ابد: تا ابد. 2
 بودن، شباهت.  . مانستن: مانند3
 گشت. ها چشمۀ شیر جاری میگفت از آننظیر بود که چون آن را بر جمادات می. آن چنان کلام او بی 4
 . خَدیو: پادشاه. ریو: حیله و مکر. 5
 ای، )قلب ضعیف(.خانه: خانۀ شیشه شهیش. 6
 ست. : عقلِ تو دستور و مغلوب هویٰنسخۀ قونیه. 7

 دستور: امر، وزیر.
 اندازد، دور اندازد.  . طرحی نهد: بر8
 « .؛ »... نوری است افزون بر نور دیگر...35. سوره النور آیه 9

 . عنبر و عبیر: دو مادّه خوشبو. 10
 . گزیر: چاره. 11



 1ض روزِ عَرْ  نی خِرَد یار و نه دولتْ ***      «فَوقَ بَعض بَعضٍ  ماتُ ظُلْ »د  پس بوَ 
 2ستی، رسان از من سلام گر تو دیدَه ***      من ندیدم جز شقاوت در لِئام

 د به نَقل عقلِ فاسد روح را آرَ ***       چو عقل صاحبْ  ،ه وهمچو جان باشد شَ 
 3دو صد طاغوت شد  آموزِ سحر ***      یْ عقل چون هاروت شدآن فرشته 

 وزیر  -ای سلطان-عقلِ کُل را ساز  ***      عقلِ جزوی را وزیر خود مگیر
 آید جانِ پاکت از نماز که بر ***      را تو وزیرِ خود مساز  یٰ مر هو

 4ین بوَد الدّ  عقل را اندیشه یَومُ ***       بین بوَدپُر حرص و حالی یٰ کاین هو
 شد او رنجِ خار کِ بهرِ آن گُل می ***       عقل را دو دیده در پایانِ کار

 5دور از آن   مْ خشَ أ هر خُرطومِ  بادْ ***       زانکه نفرساید، نریزد هر خَ 
 یار باش و مشورت کن ای پسر ***      با عقل دگر ،چه عقلت هست ور

 6هی ها نَ گردون  پای خود بر اوجِ ***      هیرَ  ها واقلی از بلا عَ  با دو

کردنِ او به کارهای سلیمان، و  نشستنِ دیو بر مقام سلیمان ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام، و تَشبیه

 7فرقِ ظاهر میان هر دو سلیمان، و یافتنِ مردمانْ دیو را که ]خود را[ تشبیه به سلیمان نموده 

 مُلک بُرد و مملکت را رام کرد ***      نام کرد دیو گر خود را سلیمانْ 
 نمود رِّ دیوی میصورت اندر سِ ***       صورتِ کارِ سلیمان دیده بود

 هاست از سلیمان تا سلیمان فرق ***      فاست صَ بی  این سلیمانْ »خلق گفتند: 
 8« که آن حَسَن با این حَسَنهمچنان ***       ست، این همچون وَسَناو چو بیداری 

 نمَ هرِ ست خوش بر اَ صورتی کردَه ***        حق بر شکلِ من»  :گفتی کهدیو می 
 9تا بیندازد شما را او به شَست ***      صورتِ من داده است  دیو را حقْ 
 

هایی است در دریایی ژرف و موّاج که موجی )از شک و تردید و جهل و کدورت(  ؛ »یا )مثال اعمال کافران( بمانند تاریکی40. سوره النور آیه  1
های هایی است انباشته بر روی تاریکیروی آن را پوشانده است و در بالای آن نیز موجی دیگر و بر روی آن نیز ابری سایه افکنده است، تاریکی

طوری که اگر )آن کافرِ گرفتار در ظلمت( دست خود را بیرون آورد آن را هرگز نخواهد دید، و کسی که خداوند برای او نوری قرار دیگر؛ به
 ندهد هرگز نوری نخواهد داشت.«

 شوند.روز عرْض: روزی که همۀ خلائق در پیشگاه الهی حاضر می
 . لِئام: ج لئیم، فرومایگان. 2
 ی عقل: عقلی که همچون فرشتگان است. . فرشته3
 الدین: روز جزا.  . یوم4ُ
 . بادْ هر خرطوم...: و بینیِ هر أخشَمی )که از بوییدن بوی حقیقت ناتوان است( از آن دور باد. 5
 بودن.  عقل وسیلۀ دوعقلی: به . با دو6
 کردنِ او به کارهای سلیمان: مانند کارهای سلیمان را انجام دادن.. تشبیه7
 . وَسَن: خواب. 8
 : تا نیندازد )مبادا که شما را در دام اندازد(. نسخۀ قونیه. 9

 شست: دام.



 « او را مدارید اعتبار صورتِ ***      زینهار ، عویگر پدید آید به دَ 
 1های نیک عکس بر دل  ، نمود اینمی ***      گفت، لیکاین می دیوشان از مکرْ 

 2گوب د تمییز و عقلش غیْ که بوَ ***      ز، خاصه اونیست بازی با مُمَیِّ 
 3وَل نبندد پرده بر اهلِ دُ می ***      هیچ سِحر و هیچ تلبیس و دغل

 روی ای کج خطاب اژگونه می »ب***        :گفتند با خود در جواب پس همی
 4سفَل اندر سافلین أ سوی دوزخْ ***      باژگونه رفت خواهی همچنین

 5ش بَدرِ مُنیر اَ هست در پیشانی***      ست و فقیراو اگر معزول گشتَه 
 6ایدوزخی، چون زَمهَریر افسرده ***      ایتو اگر انگشتری را بُرده 

 7ب هیم سُنْ نْ نَ سَر کجا؟ که خود همی***       ب ما به بَوش و عارض و طاق و طُرُنْ 
 آید از زمین ای مانع بر پنجه ***      هیم او را جَبینور به غفلت ما نَ 

 8“« دبیر راهین مکُن سجده مر این اِ ***       زیر را ه این سَر مر این سَرنِ مَ ” :که
---------- 

 9شکِ خدا گر نبودی غیرت و رَ ***      فزا  کردمی من شرحِ این بس جان
 تا بگویم شرحِ این وقتی دگر***      ذیر این قَدَرهم قناعت کن تو، بپْ 

 10کند بر هر غَبیّ پوشی می  روی***      نَبیّ  نامِ خود کرده سلیمانِ 
 در معنی گریز  از لقب وز نامْ ***      گذر از صورت و از نام و چیزدر

 11او را بجو  در میانِ خُلق و فعلْ ***      فعلِ او او وّ  پس بپرس از خُلقِ 
 بساز و کن تمام  قصیٰ أمسجد ***      مامش زِ کِ هین در ،هر کس نیست  کارِ  ��
 12زور مَ   زائر و مسجدْ  بُد سلیمانْ ***      تورفُ  بی مسجدْ   -صّهلقِ اَ -شد تمام   ��

آمدنِ هر روزْ سلیمان ]علیٰ نبیِّنا و آله و علیه السّلام[ در مسجد أقصیٰ بعد از تمام شدن، جهت در

 
 کرد. نمود این عکس: این گفتار برعکس جلوه می. عکس: می 1
 شناسد.می. ممَیِّز: کسی که قوّۀ شناخت است و حق و باطل را از هم باز 2
 . تلبیس و دغل: مکر و فریب. اهل دوَل: پادشاهان، )عارفانِ بَصیر(.3
 روی.ترین مراتب دوزخ در میان فرومایگان می. أسفَل اندر سافِلین: تو به پست 4
 . بَدر مُنیر: ماهِ تابان.5
 . زَمهَریر: سرمای شدید.6
 کنیم. آوریم هیچ، بلکه حتی سُم هم خَم نمی . ما در مقابل عظمت و جلوه و کرّ و فرّ تو سر که فرود نمی7
 . سر زیر: واژگونه، پست و فرومایه. اِدبیر: منحوس و بدبخت.8
 . رَشک: غیرت.9

 : بر هر صَبیّ. )صَبیّ: کودک(. نسخۀ قونیه. 10
 غَبیّ: نادان و کودن.

 : از حدّ او وّ فعل او... در میانِ حدّ و فعل. نسخۀ قونیه. 11
 شده. . فُتور: سستی. مَزور: زیارت 12



 1آمدنعبادت و ارشادِ عابدان و مُعتَکِفان، و رُستن عَقاقیر در مسجد و به آن حضرت به سخن در

 2ساخت مسجد را و فارغ شد تمام ***        نامأ شاهِ  ،بینَ   چون سلیمانِ  ��
 3کآمدی در مسجدِ أقصیٰ شدی ***      باح او را وظیفه این بُدیهر صَ 

 نام و نفعِ خود بگو»پس بگفتی:  ***       گیاهی رُسته دیدی اندر اونو 
 « تو زیان بر کیّ و نفعت بر کی است؟***       تو چه داروییّ و نامت بر چی است 
 4این را حِمام  ،من آن را جانم و» : که***       پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام

 5« قَدَر حِ نامِ من این است بر لوْ ***      کراین را شِ  ، من مر آن را زَهرم و
 6رّ و نفعش ای کیا شرح کردی ضَ ***        آن گیا پس سلیمان با حکیمان ز  ��

 7دا قتَ عالم و دانا شدند و مُ ***        آن گیابیبان از سلیمان ز آن طَ 
 8پرداختند جسم را از رنج می ***      های طبیبی ساختندتا کُتُب 

---------- 
 !ه کجاست؟سو رَ بی عقل و حِس را سویِ ***      انبیاست  وَحیِ  بْ این نُجوم و طِ 

 جز پذیرای فَن و محتاج نیست ***      عقلِ جُزوی عقلِ استخراج نیست 
 تعلیمش دهد  وَحیْ  لیک صاحب ***       قابلِ تعلیم و فهم است این خِرَد

 زود اوّلِ او، لیک عقل آن را فُ ***        ها یقین از وَحی بودت جمله حِرفَ 
 ! اوستا؟ هیچ د او آموخت بی تانَ ***      هیچ حِرفت را ببین کاین عقلِ ما

 9ستا نشد اُ بی هیچ پیشه رامْ ***       شکاف بُداِ موی  گرچه اندر مکرْ 
 ای بی اوستا حاصل شدی پیشه ***      ر بُدیدانشِ پیشه از این عقل اَ 

 کَنیِ قابیل از زاغ، پیش از آنکه آن حرفه باشد آموختنِ پیشۀ گور

 ! ی ز فکر و حیله و اندیشه بود؟کِ ***      پیشه بود کندنِ گوری که کمتر 
 10او هابیل را ی نهادی بر سرْ کِ ***       گر بُدی این فهم مر قابیل را 

 
 کنندگان. رُستن: روییدن. عقاقیر: گیاهان دارویی. . مُعتَکِفان: اعتکاف1
 . أنام: مردم. 2
 : هر صباحی چون سلیمان آمدی/ خاصع اندر مسجد أقصیٰ شدی. نسخۀ قونیه. 3
 . حِمام: مرگ.4
 . نام من...: اسم و حقیقت من در لوح محفوظ چنین است. 5
 . ضَرّ: ضرر.6
 . مُقتدا: مورد تبعیت و اقتدای قوم.7
 زدودند. کردند و می پرداختند: رفع می. می8
 اِشکاف: موشِکاف. اُستا: استاد.   یابی و تدبیر(. مویْ. مَکر: )چاره9

 . نَهادی بر سرْ...: جسد هابیل را بر دوش کشید.10



 «؟! آغشته را خاک در و این به خون***        این کُشته را؟ مکجا غایب کن»که: 
 در هوا گشته پَران ،گرفتهبر ***       دید زاغی زاغِ مرده در دهان 

 کَناو را گور  تعلیمْ  از پیِ ***      از هوا زیر آمد و شد او به فَن
 زاغِ مرده را در گور کرد  زودْ ***       پس به چنگال از زمین انگیخت گَرد
 ناک زاغ از الهامِ حق بُد عِلمْ ***      دفن کردش، پس بپوشیدش به خاک

 1« د زاغی ز من افزون به فَنکه بوَ ***      من شُه بر عقلِ  ،آه» گفت قابیل: 
---------- 

َ ﴿ : عقلِ کُلّ را گفت   2کند هر سو نظر عقلِ جُزوی می***       ﴾صَ ما زاغَ ال 
 3عقلِ زاغ استادِ گورِ مرده دان ***        گاناست نورِ خاصِ  ﴾ما زاغ﴿عقلِ 

 او را سوی گورستان بَرَد  زاغْ ***       جان که او دنبالۀ زاغان پَرَد
 نی سوی باغ  ،و به گورستان بَرَداک***      چو زاغ نفسِ  هین مَرو اندر پیِ 

 4قصای دل أ  سوی قاف و مسجدِ ***      نقای دل عَ   رو در پیِ  ،گر رَوی
 قصای توأدمد در مسجدِ می***        دم از سودای تو گیاهی هرنو 

 ه نِ رَد بر وی مَ  پایِ  ،ی بَر از ویپِ ***       وار دادِ او بدهتو سلیمان 
 5انواعِ نبات  گوید با تو زَ باز ***       بات ثُ  این زمینِ با آنکه خاکِ ز 

 6نَبتِ وی است  مانِ هر زمینْ ترجُ ***       ی است شکر، ور خود نِ در زمین گر نیْ 
 نمودمی ها اسرارِ دل وافکر ***      دل که نَبتش فکر بود پس زمینِ 

 7م زین چمنرویَ صد هزاران گُل بِ ***      کِش بینم اندر انجمن گر سخن 
 8گریزد نُکته از پیشم چو دُزد می ***       مُزد  به کُش بینمت ای زنور سخن 

 است  هْ نکته از نااهل اگر پوشی بِ ***       است   هْ خاموشی بِ  ،ع چون نیست مِ ستَ مُ  ��
 جذبِ صادق نی چو جذبِ کاذب است ***       ب است سوی جاذِ کس به  هر جنبشِ 

 9شد کِ ت میرشته پیدا نیّ و آن کِ ***       ه در رَشَده و گَ مرَ ه گُ روی گَ می
 

کاوید تا به او )قابیل( نشان دهد چگونه جسد برادرش را در زیر ؛ »پس خداوند کلاغی را مأمور ساخت که زمین را می31. سوره المائده آیه  1
مان  خاک پنهان کند؛ قابیل گفت: ای وای بر من! آیا عاجز بودم که مانند این کلاغ باشم که جسد برادرم را ]زیر خاک[ پنهان کنم؟! پس از نادِ

 گشت.« 
 شُه: نفرین. 

آیه  2 النجم  اکرم18و    17. سوره  ]پیامبر  »دیدۀ  مرز حقیقت  و آله و سلّمهی الل ه علیصلّ  ؛  از  و  ندیده(  به خطا  نشد )و  کژبین  ننموده [  تجاوز  دیدن 
 های بزرگ پروردگارش مشاهده نمود.«یقین که از آیات و نشانهاست!* به

 (.  و آله و سلّمهی  الل ه علیصلّعقلِ کلّ: )پیغمبر اکرم 
: عقلی که )در دیدن حقیقت( کژبین نیست. عقلِ زاغ: )عقل آن زاغ که کندن قبر را به قابیل آموخت، و کنایه از عقل جزوی ﴾زاغ   ما ﴿. عقل  3

 است(. 
 . عَنقا: سیمرغ. قاف: کوه قاف که لانۀ سیمرغ در آنجاست.4
 . نبات: گیاه. 5
 . نَبت: گیاه. 6
 . بِرویَم: برویانم.7
 غیرت. گذارد، دیّوث، بیغیرت که زن خود را در اختیار دیگران می به مزد: مرد بی  . زن8



 1بین بین، مهارت را مَ شش می تو کِ ***      هینمهارِ تو رَ  ؛ شتری کوریاُ 
 2غِرارالْ دارُ   دی این جهانْ پس نمانْ ***      هارآن مَ   گر شدی محسوسِ جذبِ 

 3؟ شودسُخرۀ دیوِ سِتَنبه می***       رودسگ می   ر دیدی کُاو پیِ گبْ 
 4نیز  برْ کشیدی گَ  پس خود وا پایِ ***      !یز؟ح  ی شدی مانندِ او کِ  در پیِ 

 ؟! ن دکّان شدیادایشان بِ  ی پیِ کِ ***      گاو اگر واقف ز قصّابان بُدی 
 ؟! شان از چاپلوس یا بدادی شیرِ ***      ؟!وس بدی از کفِ ایشان سَ یا بخورْ 

 ؟! علف واقف بُدی گر ز مقصودِ ***       هَضمش شدی ور بخوردی، کی علفْ 
 5ت است لَ  وادو باکاین دَ  ؟!چیست دولت ***       خود غفلت است  پس ستونِ این جهانْ 

 د مرگِ خر وَ جز در این ویرانه نبْ ***      ورر لَت بخَ آخِ  در  ،دو اوّلش دو
 ست عیبش اکنون بر تو پوشیده شدَه ***        رفتی به دست کاری که بگْ  تو به جِدْ 

 که بپوشید از تو عیبش کردگار ***      تانی بدادن تن به کار آن همیز 
 ست از تو نهان عیبِ آن فکرت شدَه***        همچنین هر فکر که گرمی در آن

 6﴾ يمَشرقَِ بعُدَ ال  ﴿ت آن رمیدی جانْ ز ***       نیْ آن عیب و شَ بر تو گر پیدا شدی ز 

 7! وی؟دَ ی کِ  ،اوّل د این حالتْ گر بوَ ***      شویآن پشیمان می ر ز کآخِ  حالْ 
 فقِ قضاتا کنیم آن کار بر وِ ***      آن بر جانِ ما  پس بپوشید اوّلْ 

 گشت و پشیمانی رسید  وا چشمْ ***       پدید د حکمِ خودْ چون قضا آورْ 
 8حق را پَرَست  ،پس پشیمانی بِهِل ***      این پشیمانی قضای دیگر است 

 وی تر شَ آن پشیمانی پشیمان ز ***       ویخور شَ  پشیمان ،نی عادت ور کُ 
 نیمِ دیگر در پشیمانی شود ***        ودعُمرَت در پریشانی رَ  نیمِ 

 9نیکوتر بجو  حال و کار و بارِ ***      ترکِ این فکر و پشیمانی بگو
 ! تِ چه است؟ت بر فوْ پس پشیمانی ***      ور ندانی کارِ نیکوتر به دست 

 10! ور ندانی، چون بدانی کاین بَد است؟***      دانی، رهِ نیکو پَرَست گر همی
 

 . آن کِت: آن که تو را. 9
 : مهار تو مَتین.نسخۀ قونیه. 1

 مهار: افسار. رَهین: در گرو و بستۀ کس دیگر است.
 رار. القَ)الف(: دارُ ایتانیبر. 2

 ر: سرایِ فریفتگی.الْغِرادارُ
 هیکل. . گبر: کافر. سِتَنبه: زشت و بد3
 . حیز: هیز، مخنّث، نامرد. 4
 خوردن است. لَت: همراه با سیلی . با5
آیه  6 الزخرف  ما می38. سوره  نزد  )در سرای آخرت(  که  »تا آن وقت  آن ؛  میآید  )با حسرت(  تو )ای شیطان(  گاه  من و  میان  ای کاش  گوید: 

 ای به دوری مشرق و مغرب بود که تو چقدر یار و همنشین بدی برای من هستی!«فاصله
 شین: زشتی و عیب و بدی.

 کِی رَوی. :یرخان یشده براساس ن قو. م اصلاح . 7
 . بِهِل: رها کن.8
 . کوتریو کار ن اری)الف(: حال  ایتانیبر. 9

 . رَه نیکو پَرَست: راه نیکو را برگزین.10



 1توان دید ای فَتیٰ  دْ د را از ضِ ضِ ***       د ندانی تا ندانی نیک رابَ 
 ه آنگاه هم عاجز بُدی نَ از گُ ***        چون ز ترکِ فکرِ این عاجز شدی

 جو کز جذبِ کیست عاجزی را باز ***      !پشیمانی ز چیست؟ ،چون بُدی عاجز
 ! دانست و نباشد، این بِ کس ندیدَه ***      قادری اندر جهان عاجزی بی 

 بِ آن حجابی اندری تو ز عیْ ***      ریبَ همچنین هر آرزو که می
 خود رمیدی جانِ تو زین جست و جو ***       ور نمودی علّتِ آن آرزو

 شان آن سو تو را کِ ش کس نبُردی کِ ***       گر نمودی عیبِ آن کار، او تو را
 2د که عیبش آمد در ظهور آن بوَ ز ***      نَفور هستیو آن دگر کاری کز آن 

 نعیبِ کارِ بد ز ما پنهان مکُ ***      ن سخُ  ای خدای رازدانِ خوش 
 3سرد و هَبا تا نگردیم از رَوِشْ ***      ما به ماعیبِ کار نیک را منْ 

---------- 
 4رفت در مسجد میانِ روشنی***      سلیمانِ سَنیّ   هم بر آن عادتْ 

 گیاه  که ببیند مسجد اندر نو***       جُست شاهیْ هر روز را میقاعده 
 5فیّ شایش که شد از عامه خَ آن حَ ***      فیّ ن چشم صَ ادبِ  دل ببیند سِرْ 

قص ۀ صوفی که در میان گلستان سر بر زانوی مراقبه نهاده بود، یارانش گفتند: »سر بر آر و تفرُّج 

 6«﴾هالله  رحََِةِ آثارِ  إله  فاَنظُروا﴿کن گلستان و رَیاحین را و مرغان؛ که: 

 7صوفیانه روی بر زانو نهاد ***       گُشاد ی در باغ از بهرِ اصوفی
 8ضول لول از صورتِ خوابش فُ شد مَ ***       رفت او به خود اندر نُغول پس فرو

 9بین و آثار و خُضَر  این درختانْ ***       گرآخر اندر رَز نِ   !چه خُسبی؟»که: 
 !«آر رو سوی این آثارِ رحمتْ ***       “نظُروااُ ” :ست بشنو که گفتَه  امرِ حقْ 

 
 . فَتی: جوان، جوانمرد. 1
 از آن کاری نَفور. :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 2

 نَفور: رمیده.
 کردن. سَرد و هَبا: سست و ناتوان.. رَوِش: رفتن و حرکت 3
 . سَنیّ: والامرتبه.4
 ها، )گیاهان دارویی(. خَفیّ: پنهان. . صَفیّ: برگزیده. حشایش: علف5
آیه  6 الروم  به50. سوره  ما(  )ای رسول  »پس  می؛  زنده  مرگش  از  پس  را  زمین  که چگونه  بنگر  آثار رحمت خداوند  آن  سوی  تحقیقا  گرداند؛ 

 باشد و او بر انجام هر کاری تواناست.«کنندۀ مردگان می خداوند هرآینه نیز زنده 
 ها. تفرُّج: تماشا. رَیاحین: گل

 . گشاد: گشایش دل، انبساط خاطر.7
 گو. . نُغول: ژرف. مَلول: خسته. فُضول: شخصی یاوه8
 . چه خُسبی: چرا خوابیدی. رَز: درخت انگور. خُضر: گیاهان و سرسبزی. 9



 آثارِ آثار است و بس  رونْ آن بُ ***       س وَ آثارش دل است ای بوالهَ » :گفت 
 عکسش چو در آبِ روان  بر برونْ ***       ها در عینِ جانها و سبزهباغ

 آن اضطراب  د از لطفِ آبْ نَ که کُ ***      آن خیالِ باغ باشد اندر آب 
 گِل است  و عکسِ لطفِ آن، بر این آب ***       ها اندر دل است ها و میوه باغ

 1غُرور الْ  دی ایزدش دارُ پس نخوانْ ***      گر نبودی عکسِ آن سِرّ و سُرور
 2“جالهست از عکسِ دل و جانِ رِ ***       این خیال” آن است یعنی:  این غرورْ 

 3“دهکَ د جَنّت کاین بوَ ” :بر گمانی ***       جمله مغروران بر این عکس آمده
 4هانند آن لاغ کُ بر خیالی می ***       هاگریزند از اصولِ باغ می

 5! نظر؟ از چه سود است   ، راست بینند و ***      سَر شان بهکه خوابِ غفلت آیدْ چون
 6“تاهحَسرَ  وا”تا قیامت زین غلط  ***      ریو افتاد و آهغَ  پس به گورستانْ 

 7« دبُرْ  بویْ  زْ یعنی او از اصلِ این رَ ***      ک آن را که پیش از مرگ مُردنُ ای خُ 

قص ۀ رُستن خَرّوب در گوشۀ مسجد أقصیٰ و غمگین شدن سلیمان علیٰ نبیّنا و ]آله[ و علیه السّلام  

 8آمد و خاصیّت خود بگفت چون به سخن در

 اندر ای فتیٰ  شد به عادت مسجد***       همچنین روزی سلیمان از قضا ��
 ای رُسته بر وی دانه همچون خوشه ***       ایگیاهی دید اندر گوشه نو 

 ر صَ اش نور از بَ ربود آن سبزی می***        تر و گیاهی سبزدید بس نادر 
 کفت از خوشیش او جوابش گفت و بشْ ***       شیشحال آن حَ  پس سلامش کرد در

 « رّوب است ای شاهِ جهان خَ »گفت:  ***      «دهانگو بیر نامت چیست؟ بَ » :گفت 
 ویران شود  من رُستم، مکانْ »گفت:  ***      «اندر تو چه خاصیّت بوَد؟»گفت: 

 
( و فخرفروشىِ ایدن  ارزش یمَتاع ب  ی)برا  دادننت ی مگر بازى و سرگرمى و ز  ست ی﴿بدانيد كه زندگى دنيا در حقيقت ن؛  20  هیآ  دیسوره الحد.  1

كه    كند(مى  سيراب   را  زمين  چنان  و  باردمى   آسمان  از  )كهباران تند و فراوان    ۀبه مثاب،  در اموال و فرزندان است   یخواهشما به يكديگر و افزون
 خشک و خرد  خرّم،  و  سبز  و آن گياه  یابییکباره جنبشی کرده و آن را زرد می آيند، سپس به   شگفت   در  گياهان  سرسبزى  و  خرّمى  کشاورزان از

 رضاى و  مغفرت   يا  و  شديد  عذاب   صورت   به  در آخرت   كه(  دارد  باطنى  چیزی جز این پنج چیز نیست   )كه  دنيا  ظاهرى  زندگى  همين  و.  شودمی
 .﴾نيست  چيز دیگری خدعه و ۀ فریب بهر جزابراين، حيات دنيا بن و. نمود( خواهد جلوه نحو  بدين )و بوده خدا

 الغُرور: سرای فریفتگی. سُرور: خوشی. دار
 . این غرور آن است یعنی: این غرور و فریب به این معنی است که.2
 کده: بهشت. خوردگان. جَنّت . مغروران: فریب 3
 . لاغ: بازی و مسخرگی.4
 سر: تمام شود. . آید به5
 . ﴾ . ...در کنار خدا كوتاهى كردم  نکهیبر ا غیآورد و گويد: اى در﴿تا آنگاه هر كسى فرياد بر؛ 56 هیسوره الزمر آ. 6

 غَریو: فریاد. 
 ؛ در حدیث مشهور آمده است: »موتوا قبلَ أن تَموتوا؛ بمیرید پیش از آنکه مرگ شما را دریابد!«59ص   69ج  بحارالأنوار. 7
 . خرّوب: نام گیاهی که هرجا رویَد نشان خرابی باشد.8



 1« گِلم و این آب   دمِ بنیادِ هاِ ***       منزلم رّوبم، خرابِ من که خَ 
 که اجل آمد، سفر خواهد نمود ***      آن زمان دانست زود  پس سلیمانْ 

 آفاتِ زمین  د زِ یَ ال ن لَ در خِ ***      تا من هستم این مسجد یقین»گفت: 
 2!« ی شود؟مسجدِ أقصیٰ مُخَلخَل کِ ***      تا که من باشم، وجود من بوَد

---------- 
 ! دانبِ  ،د الّا بعدِ مرگِ مانبوَ ***      گمانما بی پس خراب مسجدِ 

 رّوبِ هرجا مسجد است خَ  یارِ بَدْ ***        د است دل که جسمش ساجِ  اینمسجد است  
 گریز و کم کن گفت و گوهین از او بُ ***      یارِ بَد، چون رُست در تو مِهرِ او

 کَنَدمر تو را و مسجدت را بر ***       زند  که گر سر بر ؛شکَن از بیخَ بر
 3! ژی؟غَ چون می سوی کژْ   همچو طفلانْ ***       رّوبِ تو آمد کژی خَ  ،عاشقا

 درس  تا ندزدد از تو این استادْ ***      دان، بترس  خویش را نادان و مُجرِمْ 
 4ه بِ  چنین انصاف از ناموسْ این***      !“هدِ   جاهلم، تعلیمْ ” :چون بگویی

 5پیش از این  ﴾نا ظَلَم  ﴿ گفت و  ﴾رَب نا ﴿ ***       جَبین از پدر آموز ای روشن
 فراختوای مکر و حیلت بر نی لِ ***      نی بهانه کرد و نی تزویر ساخت 

 6که: »بُدم من سرخ رو، کردیم زرد ***       بحث آغاز کرد آن ابلیسْ  بازْ 
 7اصلِ جُرم و آفتِ داغم تویی« ***      رنگْ رنگِ توست، صَبّاغم تویی

 8نیکم تَ  تا نگردی جَبری و کژْ ***      ﴾تنَيي ربَِّ بمِا أغوَ ﴿ : هین بخوان
 9! هی؟سو نَ  اختیارِ خویش را یک***      !هی؟جَ بر درختِ جَبر تا کی بر 

 10با خدا در جنگ و اندر گفت و گو***       همچو آن ابلیس و ذُرّیّاتِ او
 11! شی؟صیان همی دامن کِ که تو در عِ ***      کراه با چندین خوشید اِ چون بوَ 

 12! وَد در گمرهی؟رن رقصان یکس چن***      !؟هیّ د در مُکرَ کس روَ  چنان خوشْ آن 
 

 کننده. . هادِم: ویران 1
 . مُخَلخَل: متزلزل و سست.2
 . غَژیدن: خزیدن. 3
 . ناموس: تکبّر.4
آ.  5 ما بر خو ؛  23  هیسوره الأعراف،  از زیانکاران میستم روا داشت  شتنی﴿پروردگارا، همانا  ننمایی هرآینه  ما رحمت  ما را نیامرزی و بر  اگر  ، و 

 ﴾خواهیم بود! 
 که طالعش نیکو باشد(.بخت، آن جَبین: )خوش جَبین: پیشانی. روشن

]شيطان[ گفت: من از او    ؟ی﴿]خداوند به شيطان[ گفت: چه چيز تو را مانع شد که چون تو را امر نمودم سجده نکرد؛  12  ه یسوره الأعراف آ.  6
 بهترم؛ چون مرا از آتش آفريدى، و او را از گِل!﴾ 

 کردیم زرد: مرا زرد گرداندی. 
 . صَبّاغ: رنگرز.7
 نشینم.« ؛ »]ابلیس[ گفت: حال که مرا گمراه نمودی من نیز در راه مستقیمت درکمین بندگانت می16. سوره الأعراف آیه 8

 داند. کژ کم تَنی: به راه کج نروی.کس که قائل به مذهب جبر است و انسان را در کردار خویش دارای اختیار نمیجَبریّ: آن
 سو نَهی: کنار بگذاری و انکار نمایی. . یک9

 اندر تاب او. سی)الف(: ابل ایتانیبر. 10
 روی.. عِصیان: نافرمانی. دامن کِشی: با ناز و خَرام و تکبّر راه می 11



 آن دیگران  دادند پندْ ت همیکِ ***       کردی در آنبیست مَرده جنگ می
 1؟«؟! کسی زند طعنه مرا جز هیچ کِ ***       این است و راه این است و بس  صوابْ »  ه:ک
 2!ست؟رَهچون چنین جنگد کسی کُاو بی ***       !ی چنین گوید کسی کُاو مُکرَه است؟کِ 

 3هرچه عقلت خواست، آری اضطرار***      ست خواست، داری اختیارهرچه نفْ 
 عشق از آدم است  ،ابلیس و زیرکی زِ ***      کُاو نیکبخت و مَحرَم است  آنداند  

 4غرق است او پایانِ کار  ؛کم رهد***       حار باحت در بِ زیرکی آمد سِ 
 5نیست جیحون، نیست جو، دریاست این ***      بر و کینها کن کِ ر  ،باحت راهِل سِ 

 رُباید هفت دریا را چو کاه در***        پناهو آنگهان دریای ژرفِ بی 
 لاص خَ  د اغلبْ بوَ  ،د آفت کم بوَ ***       د بهرِ خواصچون کشتی بوَ  عشقْ 

 6ر صَ زیرکی ظنّ است و حیرانی بَ ***      روش و حیرانی بخرزیرکی بفْ 
 7« ام کَفیٰ ه لل  که اَ »گو  «ه اللَ   بیَ سْ »حَ ***      پیشِ مُصطفیٰ  قربان کن به عقلْ 

 ش که غرورش داد نفسِ زیرَکَ ***       شکَ مَ  نعان سر ز کشتی واهمچو کَ 
 8؟!« نوحم چرا باید کشید منّتِ ***        شیدآیم بر سرِ کوهِ مَ بر » که: 

 9شد کِ که خدا هم منّتِ او می***       !رَشَد؟چون رهی از منّتش ای بی 
 که شُکر و منّتش گوید خدا چون ***      !چون نباشد منّتش بر جانِ ما؟ 

 10رسد او را می منّتْ  که نهادن***       حَسدپُر  یْ تو چه دانی ای غَراره 
 11تا طَمَع در نوح و کشتی دوختی***       نا نآموختیکی او آشِ کاشْ 

 12چنگ در مادر زدی   تا چو طفلانْ ***       جاهل بُدی کاش چون طفل از حیَلْ 
 13دل رُبودی از ولیّ  علمِ وحیِ ***        یا به علمِ نَقل کم بودی مَلیّ 

 
 . مُکرَهیّ: اکراه و اجبار. 12
 کس: آدم ناکس و رذل. . هیچ1
 شود. کسی که مورد اجبار واقع می. مُکرَه: آن 2
 کنی. اختیاری می. آری اضطرار: اظهار جبر و بی3
 . سباحَت در بِحار: شنا در دریاها.4
 . هِل: رها کن. 5
 : حیرانی نظر. نسخۀ قونیه. 6
 کن. رانیح فاتح: عقلْ. 7

 کند. حسبیَ اللَه...: بگو خدا مرا بس است که او امور مرا کفایت می
: »)پسر نوح( گفت: من به کوهی پناه خواهم برد که مرا از آب پناه دهد؛ )نوح( گفت: امروز از امر خدا پناهی نیست مگر  43. سوره هود آیه  8

 شدگان گشت.« کسی که خدا بر او رحم نماید، پس موجی میان ایشان حائل شد و او از غرقآن 
 مَشید: استوار و بلند. 

 که راه صلاح و هدایت را نیافته، گمراه. رَشَد: آن . بی9
 سزد.. نسخۀ بدل مثنوی شریف: او را می10

 نهادن فقط برای اوست.غراره: )فریفته(. نهادن...: منّت 
 . آشِنا: شنا کردن.11
 ها. . حِیَل: چاره12
 . مَلیّ )مَلیء(: پُر.13



 1علمِ نقلی با دَمِ قطبِ زمان ***        چون تَیَمُّم با وجودِ آب دان
 و بس  رَستگی زین ابلهی یابیّ ***      سپس ،روتَبَع می  ، خویش ابله کن

 2تاب د عِ آرَ  اوآسای  جانِ وحی ***       با چنین نوری چو پیش آری کتاب  ��
 3ر شَ بَ الْ  ست سُلطانُ بهرِ این گفتَه ***      ای پدر «ه بُلْ  الْ ةِ جَنَّ لِ الْ هْ أ کثَرْ »أ

 4درست   د دینْ تا بمانَ  ؛ابلهی شو ***      انگیز توست زیرکی چون بادِ کِبر 
 5جوست مال  ابلهی نی کز شقاوتْ ***       توست  گی دوابلهی نی کُاو به مسخرْ 

 6دوست  او طوقِ  باشد اندر گردنِ ***      ابلهی کُاو واله و حیرانِ هوست 
 7نُذُر  ز رُخِ یوسفْ ابله، وَ  از کفْ ***      بُر هانند آن زنانِ دست ابلَ 

  ست و ااز آن سوی است کُ  -باری -ها عقل***      عقل را قربان کن اندر عشقِ دوست 
 8مانده این سو که نه معشوق است گول ***       ها آن سو فرستاده عُقولعقل

 ت سر و عقلی شود مویَ  هر سرِ ***      دزین سر از حیرت گر این عقلت روَ 
 9د دشت و باغ ماغ و عقل رویَ کز دِ ***       ماغنیست آن سو رنجِ فکرت بر دِ 

 10ت رَویّ خلَ سوی باغ آیی، شود نَ ***       نوینکته بشْ  سوی دشت از دشتْ 
 11ب تو مَجُنْ  ،زت نجُنبدولاوتا قَ ***      ب ترک کن طاق و طُرُنْ  ین رهْ ا  اندر

 جُنبشش چون جنبشِ کژدُم بوَد ***      سر بجنبد، دُم بوَدهر که او بی
 12های پاکستنِ جان او خَ  ۀ پیش***       کور و زشت و زهرناکرو و شب کج

 مُستمرّش این بوَد  خُلق و خویِ ***       سر بکوب او را که سِرّش این بوَد
 تن ن شومْ یاش ز ریزه  تا رهد جانْ ***      کوفتناوست این سر  صلاحِ  خودْ 
 لاح تا ز تو راضی شود عدل و صَ ***      لاحدیوانه سِ   سِتان از دستِ  وا

 د صد گزند ور نه آرَ  ؛دستِ او را***       چون سلاحش هست و عقلش نی، ببند

گُهَر را فضیحتِ اوست و چون شمشیر است در دست بیان آنکه حصول علم و مال و جاهْ مر بَد

 
 . قُطبِ زمان: محورِ عالَم، )ولیِّ مُرشِد(.1
 . عِتاب: سرزنش.2
ج  العلوم  اءی إح.  3 الل هُ صل31ّ، ص  3،  رسول  »قالَ  البُلْه و آله و سلّم:  هی الل ه علی:  الجنةِّ  أهلِ  اَبلهانند  شتریب؛  أکثرَُ  بهشت  لحاظ   اهل  از  که  )آنان 

 « .(روندیشمار م و در نظر مردم، نادان به یو یدن ات یّ اعتبار
 : تا بماند دلْ درست.نسخۀ قونیه. 4
 دوست: مسخرگی مضاعف داشته باشد. . به مسخرگی دو5
 .هوست  رانِیکُاو واله و ح یابله / دو توست یکُاو به مسخرْگ  نه یابلهبا هم به این شکل آمده است:  نسخۀ قونیه. این دو بیت در 6
 . از کفْ ابله...: آن زنان از دیدن )و تدبیرِ( دست خودْ ابله و غافل ولی بیمناک و حیران رخ یوسف بودند.7
 . گول: احمق. مانده این سو...: شخص احمق در این سو )سرای دنیا( گرفتار مانده است که در آن خبری از معشوق نیست.8
 . دِماغ: مغز.9

 . رَویّ: سیراب.10
 . طاق و طُرُنب: شکوه و جلال ظاهری. قلاووز: پیشاهنگ و راهنما. 11
 زدن(.. خَستن: آزردن، )نیش 12



 1راهزنان 

 تیغ است دستِ راهزن دادنِ ***      آموختن فنْ  و ر را علمدگُهَ بَ 
 2را به دست کَس  نا  ه که آید علمْ بِ ***       ست مَ  دادن در کفِ زنگیِّ  تیغ

 3گوهران د در کفِ بدفتنه آرَ ***       ب و جاه و قِراننصَ علم و مال و مَ 
 4سِنان   تا ستانند از کفِ مجنونْ ***      زین فرض شد بر مؤمنان ،زاپس غَ 

 خو تان شمشیر را زین زشت سِ  وا***      جانِ او مجنون، تنش شمشیرِ او
 5! لان؟رسَ ند صد اَ ی کُ کِ  ،ضیحت از فَ ***      کند با جاهلانب مینصَ آنچه مَ 

 ش از سوراخ بر صحرا شتافت مارَ ***      ست، چون آلت بیافت عیبِ او مخفی 
 6شود  شاهِ حکمِ مُرّ  که جاهلْ چون ***       جمله صحرا مار و کژدم پُر شود

 7تاد رم منصور بر داری فِ لاجَ ***       تاددّاری فِ غَ   چون قلم در دستِ  ��
 ست خویش آمدَه   طالبِ رسواییِ ***       د به دست سی کآرَ کَ  نا بْ نصَ مال و مَ 

 8ضع نهد موْ  د، به ناخا آرَ یا سَ ***      عطاها کم دهد ، ند بُخل ویا کُ 
 9احمق دهدچنین باشد عطا کَ این ***      دَق نهد بیْ  ۀشاه را در خان 

 تادجاه پندارید و در چاهی فِ ***       تادچون در دستِ گُمراهی فِ  حُکمْ 
 10سوزی کند جانِ زشت او جهان ***       دنَ داند، قلاووزی کُ ره نمی

 11ری گرفت ا دبپیروان را غولِ اِ ***      چون پیری گرفت  طفلِ راهِ فقرْ 
 12صفا بیماه را هرگز ندید آن ***        «مایم تو رابیا، تا ماه بنْ »  :که

 13؟! رعکسِ مَه در آب هم، ای خامِ غُمْ ***      ستی به عُمرچون نمایی چون ندیدَه 
 ها کشیده در گلیم ر عاقلان سَ ***        ز بیم  ،ند و است سَروَر شدَه  احمقانْ 

 
 . فَضیحت: رسوایی. 1
 دست.  آید علمْ نادان را به  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 2
 . قِران: )بخت و اقبال(.3
 . غَزا: جهاد. فرض: واجب. سِنان: نیزه.4
 . فضیحت: رسوایی. ارسلان: شیر.5
 . شاهِ حکمِ مُرّ: حاکم و فرمانروای قاطع در حکم. مُرّ: تلخ، )قاطع(.6
 گر و فریبکار. منصور: حسین بن منصور حلّاج.. غَدّار: خائن و حیله7
 . سخا: سخاوت و جود.8
 . بیْدَق: سربازِ پیاده.9

 . قلاووزی: استادی و دستگیری نمودن.10
 ادبیری.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 11

 غول اِدباری گرفت: مقهور غول فلاکت و بدبختی شدند. 
 ندید آن مفتَریٰ. :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 12
 . غُمر: احمق و نادان.13



مِّلُ  هايأ اي﴿ بیان تفسیر آیۀ شریفۀ   1﴾ المُز 

 2! هَرَب برون آ از گلیم، ای بوالْ »که: ***      بی را زین سبب نَ  ﴾مُز مِّل﴿ د خوانْ 
 تو هوش  ،ست سرگردانکه جهان جسمی***      سر مکش اندر گلیم و رو مپوش 

 3یعشَعشَ  که تو داری نورِ وَحیِ ***      هین مشو پنهان ز ننگِ مُدّعی
 4د اندر قیام شب بوَ  دائمْ  شمعْ ***       که شمعی ای هُمام ﴾لَ ي قُمِ الل  ﴿هین 

 5رنَب است أاسیرِ  پناهت شیرْ بی ***       فُروغت روزِ روشن هم شب است بی
 ی، ای مُصطفیٰ اکه تو نوحِ ثانی***      صفا  حرِ باش کشتیبان در این بَ 

 6هر رهی را، خاصه اندر راهِ آب ***      لُباب  باید بابِ شناسی میره
 7حر آمدهاین بَ  کشتیبانِ  غولْ ***      زده گر کاروانِ رهخیز و بنْ 

 8رَوی  ن تنهاه، مکُ اللَ  همچو روحُ ***      ییثِ هر کشتی توخِضرِ وقتی، غوْ 
 9مان آری را بِ نقطاع و خلوت اِ ***        آسمان این جمعی چو شمعِ  پیشِ 

 10! تو هُمای ،چون کوهِ قاف و ای هُدیٰ ***      آی وقتِ خلوت نیست، اندر جمعْ 
 11سگان  ذارد از بانگِ سیر را نگْ ***        وانرَ  در بر صدرِ فلک شد شبْ بَ 

 12دارند سوی صدرِ تو بانگ می ***      درِ تونان همچون سگان بر بَ طاعِ 
 13کُنان بر بدرِ توه وَعوَع فَ از سَ ***      ﴾ أنصِتوا﴿ امرِ  این سگان کَرّند زَ 

 عصای کور را  تو ز خشمِ کَرْ ***      رنجور را -فا ای شَ -گذار مَ هین بِ 
 14! ؟“هل  إصد ثواب و اجر یابد از ***      به راه عمیٰ أ قائدِ ”نی تو گفتی: 

 15“؟! گشت آمرزیده و یابد رَشَد***       هر که او چِل گام کوری را کشد”
 

 پیچیده!﴾ خود به ﴿ای جامه؛ 1. سوره المزمّل 1
 . ای بوالهَرَب: ای گریزان.2
 . شَعشَعی: تابان و درخشان.3
 ﴿برخیز تمام شب را مگر اندکی از آن!﴾ ؛  2. سوره المزمّل آیه 4
 . أرنَب: خرگوش. 5
 . لُباب: عقل و خرد. 6
 ست کشتیبان شده.هر طرف غولی زده/   : خیز بنْگر کاروانِ رهنسخۀ قونیه. 7
 الله: حضرت عیسیٰ علیٰ نبیّنا و آله و علیه السلام.  . غوث: فریادرس. روح8ُ
 گزینی. بمان: رها کن.آری: خلوت . خلوت 9

 . هُدیٰ: هدایت.10
 خاطر.. بَدر: ماه شب چهاردهم. نگذارد: رها نکند. از: به11
 زنندگان. . طاعِنان: طعنه 12
 .«دیباشد که مورد رحمت حق واقع شو  د،یکه قرآن خوانده شود سکوت کرده و گوش فرا دار ی؛ »و هنگام 204 هیسوره الأعراف آ. 13

 سَفَه: نادانی. 
هرکس که ؛  ت له الجنةُ وجبَ   ة  طوَ خُ   أربعينَ   أعمیٰ   ن قادَ مَ »   و آله و سلّم فرمود:هی  الل ه عل یرسول خدا صلّ؛  628ص    2ج  الجامع الصغیر )سیوطی(  .  14

 «شود.نابینایی را چهل قدم راه ببرد بهشت بر او واجب می
 که نابینایی را راهنمایی کند.قائدِ أعمیٰ: آن 



 1قطار  اندر قِ کوران را قطارجوْ ***      ش تو زین جهانِ بی قرارپس بکِ 
 ی ازمان را شادی  رآخِ  مِ ماتَ ***      یاتو هادی  ، دکارِ هادی این بوَ 

 اندیشگان را تا یقین این خیال ***       -مُتّقینالْ  ای امامُ -وان کن هین رَ 
 تو شاد شو  ؛گردنش را من زنم***      گِرو  هر که در مکرِ تو دارد دلْ 

 2همزَهرش دَ  ،کَر پندارد واو شِ ***      مهَ ها نَ ش کوری بر سرِ کوری 
 مکرها از مکرِ من آموختند***        ها از نورِ من افروختندعقل

 3؟! پیلانِ جهانپیشِ پای نرّه ***      مانچیست خود آلاچُقِ آن تُرکَ 
 4؟!پیغمبرم خود چه باشد ای مِهین***       رمآن چراغِ او به پیشِ صَرصَ 

 5د ز خاک رویَ  تا هزاران مرده بر***      مناکم تو به صورِ سَهْ دَ  خیز در
 رستخیزی ساز پیش از رستخیز ***      خیز چون تو اسرافیلِ وقتی، راستْ 

 6!“« ک منمقیامت نَ ”ما که: خویش بنْ ***       ای صنم “کو قیامت؟” : هر که گوید
---------- 

 7قائم شده   زین قیامت صد جهانْ ***       زده ت حنَ گر ای سائلِ مِ نِ  در
 8« سُکوت   -ای سلطان-الأحمَق  جوابُ »پس ***      ور نباشد اهلِ این ذکر و قُنوت 

 دعا نامُستجاب   -جانا -د چون بوَ ***      سکوت آید جواب  آسمانِ حقْ  ز 
 لیک روز از بختِ ما بیگاه شد ***      خرمنگاه شد وقتِ  ،ای دریغا

 آید بر او عمرِ دوام تنگ می***      تنگ است و فضای این کلام وقتْ 
 9د به تنگ آرَ بازان را همینیزه ***      های تنگکو بازی اندر این نیزه

 10ه ز وقت است، ای غلام رَ  تر صدتنگ ***       خاطر و فهمِ عوام ،تنگ و وقتْ 
 

فرمود: »هی الل ه علی؛ رسول خدا صل628ّص    2ج  (  یوطی)س   ریالجامع الصغ.  15 ذنبهِ و آله و سلّم  مِن  تقدّمَ  ما  له  غُفرَ  خُطوة   أربعيَن  أعمیٰ  قادَ    ؛مَن 
 .« شودهرکس نابینایی را چهل قدم راه ببرد همۀ گناهان پیشین او آمرزیده می

 . جوْق: گروه. 1
اى نازل شود، برخى از آنان به اهل ايمان گويند: اين سوره ايمان كدام یک از شما را افزود؟ آری،  ؛ »و چون سوره125و    124. سوره التوبه آیه  2

هایشان به اند نزول این سوره موجِب زیادی ایمانشان گشت، و موجب سرور و بشارت ایشان شد. امّا برای آنان كه دلآن كسانى كه ايمان آورده
 روند!«گردد و با حال کفر از دنیا میمرض )کفر و نفاق( مبتلاست پس موجب افزایش پلیدی بر پلیدی سابق آنان می 

 ای که از پارچۀ ضخیم سازند، )خانۀ سست(.. آلاچُق: خیمه3
 . صَرصَرم: تندباد قدرت من. مِهین: ارجمند.4
 آور )و پیغام عظیم رسالت را به همگان برسان(.دَم به صورِ سهمناک: در آن شیپور عظیم بِدَم و آن را به صدا در  . در5
احمد  .  6 و   و آله و سلّم  هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  467ص    37ج  مسند  کرد  از هم جدا  را  مسبّحۀ خود  و  مثلُ  و  مَثلَ  »  فرمود:انگشت وسطیٰ 

 « !مَثَل و نسبت من با قیامت چون نسبت این دو انگشت من است ؛ کَهاتَين السّاعَةِ 
 صَنَم: ای معشوق. نک: اینک.

 زده: رنجور، گرفتار رنج و بلا. . محنت 7
عوقِبَ فرمود: »  السلامهیعل  نیرالمؤمنی؛ ام 118ص    دیالمف  یامال.  8 کوتِ   بمِِثلِ   الَحَمقُ   لً  بهتر از سکوت مجازات   یزچی  به  هرگز  احمق   ؛عَنه  السُّ

ن جواب بهتری  احمق  پاسخ  در  سکوت  ؛جوابهِ  أفضلُ   الَحمق  عل  السّکوتفرمود: »  السلامهیعل  نیرالمؤمنی؛ ام 62ص  غرر الحکم    .«نشده است!
 .«است جواب ابلهان خاموشی؛ جوابُ الأحمقِ السکوتُ عنهاست که: » یالمثل مشهور ضرب  زیو ن .«اوست 

 )گو: گودال( تنگ. یها)ب(: گوْ هیفاتح و قسطنطن. 9
 های باریک و فضاهای تنگ. کوهای تنگ: راه 



 ! شی؟کِ این درازی در سخن چون می***      احمق آمد خامُشی چون جوابِ 
 1م دهد هر شوره را باران ز یَ می***        حق ز بحرِ رحمت و موجِ کرم

در بیانِ »تَرکُ الْجوابِ جَوابٌ«، با آن سخن که »جوابُ الأحمَقِ سُکوتٌ«، شرحِ این هر دو، در  

 2این قص ه گفته شده 

 ایزنده  عقلی بود و شهوت  مُرده***       ایپادشاهی بود، او را بنده 
 3کو پنداشتید سگالیدی، نِ بَ ***       گذاشتیهای خدمتش بُ خُرده

 4« زنید ط بر نامش از خَ  ،ور بجنگد ***       جِرائش کم کنید»گفت شاهنشه:  
 5چون جِرا کم دید، شد تُند و حَرون ***      زونعقلِ او کم بود و حرصِ او فُ 

 دیدی جُرمِ خود، گشتی مُعاف تا بِ ***       گِردِ خود کردی طواف  ،بودی عقلْ 
 6سَری  رهر دو پایش بسته گردد بَ ***      د از خریبسته، تُندَ  چون خری پا
 7س است دان کآن دو ز فعلِ آن خَ خود بِ ***       «ندم بس است یک بَ »پس بگوید خر که:  

 زور بند بر دستش نبستندی به***      کورآن چشم ندْ بَ  رِّ گر بدیدی سِ  ��
 پا ایمن شدی  و دست   خود ز بندِ ***       ه بُدیآگَ  پایْ  بندِ  ور ز جرمِ 

 8حول فُ  بُدی شیرِ  ،آن نه خر بودی***        ضولآن بوالفُ   ور نه تُندیدی ز بندْ 

هُ علیهِ و آلِه و سل م[ که: »إنَّ الله تَعالیٰ خَلَقَ الملائکةَ وَ رَکَّبَ در تفسیر این حدیث نَبویّ ]صَلَّی اللٰ 

آدَمَ وَ رَکَّبَ فیهِمُ العَقلَ والشَّهوة؛ فیهمُ الْعَقلَ، وَ خَلَقَ البَهائِمَ وَ رَکَّبَ فیها الشَّهوةَ، وَ خَلَقَ بنی

 
 . صد رَه: صد بار. 10
 . یَم: دریا. 1
 الَحَمقُ   لً عوقِبَ فرمود: »  السلامهیعل  نیرالمؤمنی؛ ام 118ص    دیالمف  یامال.  «ندادنْ خودْ جواب استجواب ؛  تَرکُ الْْوابِ جَوابٌ »المثل:  . ضرب 2

کوتِ   بمِِثلِ    السّکوتفرمود: »  السلامهیعل  نیرالمؤمنی ؛ ام 62ص  غرر الحکم    .!«بهتر از سکوت مجازات نشده است   یزچی  به   هرگز   احمق   ؛ عَنه السُّ
ن  .«ن جواب اوست بهتری  احمق  پاسخ   در  سکوت  ؛ جوابهِ  أفضلُ   الَحمق   عل عنه؛  است که: »  ی المثل مشهورضرب   ز یو  السکوتُ  الأحمقِ  جوابُ 

 . «است  یجواب ابلهان خاموش
 اندیشید.. بد سگالیدی: بد می 3
 . مواجب و حقوق. جِراء: 4
 . حَرون: سرکش.5
 .یفاتح: تند و از خر. 6

 علاوه. سَری: به شود. بَرتندد: تندی کند و خشگمین می 
 . خَس: فرومایه. 7
 . تُندیدی: تندی کرد و خشمگین شد. شیرِ فُحول: شیر نر. 8



 1فَمَن غَلَبَ عَقلُهُ شَهوَتَهُ فَهوَ أعلیٰ مِنَ المَلائکَة، و مَن غَلَبَ شَهوَتُهُ عَقلَهُ فَهوَ أدنیٰ مِنَ البَهائِم«

 عالَم را سه گونه آفرید  خلقِ ***       یزدانِ مجید»  :در حدیث آمد که 
 ، نداند جز سجود و ست آن فرشتَه ***      یک گُرُه را جمله عقل و علم و جود
 نورِ مُطلَق، زنده از عشق خدا ***      یٰ نیست اندر عُنصُرش حرص و هو

 هی همچو حیوان، از علف در فربِ ***      هیتُ  یک گروهِ دیگر از دانشْ 
 غافل است و از شَرَف   از شقاوتْ ***      او نبیند جز که اصطَبل و علف 

 از فرشته نیمی و نیمش ز خر***      زاد و بَشَری و آن سِوُم هست آدم
 لوی شود مایلِ عِ  ،دیگر  نیمِ ***       نیمِ خر، خود مایل سِفلی بوَد

 رد نَ  زین دوگانه تا کدامین بُردْ ***       تا کدامین غالب آید در نبرد ��
 این بشر در آزمون  از ملائکْ ***      زونپس شد فُ  ،عقل اگر غالب شود ��
 2ر است ابتَ آن کَ ز  ؛این بشر  از بهائمْ ***      پس کمتر است  ،شهوت ار غالب شود ��

 3با دو مخالف در عذاب  وین بشرْ ***      آسوده از جنگ و حِراب  آن دو قومْ 
 سه امّت شدند  ، شکلند وآدمی ***       امتحان قسمت شدند وین بشر هم زِ 

 4همچو عیسیٰ با مَلَک مُلحَق شده ***      مُطلَق شده  قِ یک گُرُه مُستَغرِ 
 قیل و و قال  یٰ رَسته از خشم و هو***       جبرئیل اآدم، لیک معن   نقشْ 

 گوییا کز آدمی او خود نزاد ***      از ریاضَت رَسته، وز زهد و جهاد
 خشمِ محض و شهوتِ مُطلق شدند ***       قسمِ دیگر با خران مُلحَق شدند

 5فت زَ  آن وصفْ  ،تنگ بود آن خانه و***      وَصفِ جبریلی در ایشان بود، رفت 
 آن شود خر شود چون جانِ او بی ***       جان شودچون بی  مرده گردد شخصْ 

 آن شود چو او بی  جسم گردد جانْ ***      دزاغان روَ  زاغ گردد چون پیِ  ��
 6حقّ است و صوفی گفته است  این سخنْ ***      آنکه جانی کآن ندارد، هست پست ز 

 7ها کند کاریباریک  در جهانْ ***        تر جان کَنَدها فزوناو ز حیوان 
 

متعال در خلقت ملائکه از عقل  خداوند  الشرائع با اندکی اختلاف از امام صادق از امیرالمؤمنین علیهماالسلام آمده است؛ ». این روایت در علل1
به را  بهاستفاده کرد و در خلقت حیوانات شهوت  را  و شهوت، هر دو  انسان عقل  در خلقت  برد و  بر کار  برد؛ پس هر کسی که عقلش  کار 

 .« تر است شهوتش چیره شود او از ملائکه برتر است و هر کسی که شهوتش بر عقلش غالب شود پس او از حیوانات پست 
ها ى هستند كه با آن یهال »و هرآينه تحقيقاً ما خلق كرديم از براى جهنّم بسيارى از افراد جنّ و انس را كه داراى د   ؛ »179. سوره الأعراف آیه  2

  بلكه   چهارپايانند،  مانند  هاآن .  شنوندنمى  هاآن  با  كه  است   هاییگوش   آنان   براى  و  بينند،نمى   هاآن   با  كه  است   چشمانى  آنان  براى  و  كنند،فهم نمى
 «.ايشان همان غافلانند. ترنداز چهارپایان نیز گمراه

 تمام( است. بُریده )ناقص و ناآن کَابتَر است: زیرا دم بهائم: چهارپایان. ز
 . حِراب: جنگ. 3
 اند. . مُستَغرِقِ مطلق شده: کاملا در دریای الهی )ملکوت و عوالم رُبوبی( غرق و محو شده4
 . زَفت: بزرگ و عظیم. 5
 . جانی کآن ندارد: جانی که قوّه قدسیّه و حیات قلبی را ندارد.6
 تر جا کند. )الف(: فزون ایتانیبر. 7



 1آن ز حیوانِ دگر نایَد پدید ***       لبیسی که او تاند تنیدمکر و تَ 
 2ها از قعرِ دریا یافتن هدُرّ ***      شی را بافتنهای زرکِ جامه 

 یا نجوم و علمِ طبّ و فلسفه ***        هندسه های علمِ کاریخُرده
 بر نیستش  مانره به هفتم آسِ ***      ش تَ سْ کآن تعلُّق با همین دُنیی

 3ر است شتُ گاو و اُ  بودِ  مادِ که عِ ***      بنای آخور است  علمِ  ،این همه
 4! رموز  نامِ آن کردند این گیجانْ ***       چند روز  بقای حیوانْ ستِ بهرِ اِ 

 5ا دلش ب صاحبِ دل داند آن را ***      لشنزِ علمِ راهِ حقّ و علمِ مَ 
 6لیف أ آفرید و کرد با دانشْ ***      پس در این ترکیبِ حیوانِ لطیف

 7؟! م را آنکه نسبت کو به یَقظه نَوْ ز ***      کرد آن قوم را  ﴾ نعامل  ك ﴿  نامْ 
 8های مُنعَکِس دارند قوم حِسّ ***       مروحِ حیوانی ندارد غیرِ نوْ 

 9د خوانْ  انعکاسِ حِسِّ خود از لَوحْ ***       دمِ حیوانی نمانْ یَقظِه آمد، نوْ 
 10او نمود   عکسِ  ،چون شد او بیدار***       او را رُبود که خوابْ همچو حسِّ آن 

حِبُّ ال  ﴿  :ترکِ او کن***       لین د از سافِ سفَل بوَ أرم لاجَ 
ُ
 11﴾ يفلِ لا أ

 
 : داند تنید. نسخۀ قونیه. 1
 ها: مرواریدها.. دُرّه2
 . عِماد: ستون و پایۀ. بود: هستی. 3
 داشتن، بقا.. اِستِبقا: زنده4
 که از طرف خدا نازل شده. یعلمِ مُنزَل: علمهای راه حق. ها و مقامات و مرتبه. علمِ مَنزِل: علم به منزلگاه5
 . ألیف: مونِس، )همنشین(.6
 . یَقظه: بیداری. نوم: خواب.7
 . منعکس: واژگون.8
 . لوح: )لوح وجود خود(. 9

 . عکس: برعکس.10
الت.  11 قِوام وجود؛  5و    4  هیآ  نیسوره  ما انسان را در بهترين موقعيّت و نيكوترين    از   درجه  ترينآفريديم، سپس او را به پائين  ی﴿هر آينه حقّاً 

 کنندگان را دوست ندارم.« کنندگان و غروب من افول ... ؛ »76 ه یسوره الأنعام آ. ﴾ مفرستادی فرو پست  منازل
پایین از  سافِلین:  از  بوَد  پایینأسفَل  نیز  افراد  فرومایه  ترترین  غروب و  من  بگو:  و  کن  رها  را  او  کن...:  او  ترکِ  است.  این  تر  )و  را  کنندگان 

 سیرتان را که فروغ خود را در آخرت از دست خواهند داد( دوست ندارم. حیوان



 بهِِ  ضِلُّ ي﴿]و قوله:  ﴾رجِسِهِم إله  رجِساً  فَزادَتهُم مَرَضٌ  قُلوبهِِم في نَ يالّ   أمّا وَ ﴿در تفسیر آیۀ: 

 1[﴾!ا يرثك  بهِِ  يهدي  و اً يرثك

 ت کردش از پستیّ و آن را فوْ بودَ ***       تبدیل و نَبَرد آنکه استعدادِ ز 
 2ست هیمی، روشنیعُذرِ او اندر بَ ***      حیوان را چو استعداد نیست  بازْ 

 3د، مغزِ خر است هر غذایی کُاو خورَ ***       -کآن رَهبَر است -زو چو استعداد شد  
 4اش افزون شود عقلی کته و بی سَ ***      فیون شود د او، اَ گر بلادُر خورْ 

 5رَشاد   با حَیِّ  حیوان، نیمْ  نیمْ ***       د یک قسمِ دگر در اجتهادمانْ 
 6ش رَ کرده چالیش اوّلش با آخِ ***       ششمکَ روز و شب در جنگ و اندر کِ 

چالیشِ عقل با نفس، همچون تَنازُعِ مجنون با ناقه؛ میلِ مجنون سوی حُرّه و میلِ ناقه سوی کُرّه، 

 که خود گفته: چنان

 7ها لَمُختَلِفانِ« وَ إن ی وَ إیّا***»هَویٰ ناقَتی خَلْفی وَ قُدّامیَ الْهَویٰ 

 8رّ حُ  ربید و گه مجنونِ ه شتر چَ گَ ***       ع با شترهمچو مجنون در تنازُ  ��
 9کینآن واپس به ، شد آن پیش وکِ می ***        ش یقینه همچو مجنونند و چون ناقَ 

 وان فلش دَ پی طِ  ، میلِ ناقه پس***      وانمیلِ مجنون پیشِ آن لیلی رَ 
 

و   گرددی سابق آنان م   یدیبر پل  یدیپل  شی مرض )کفر و نفاق( مبتلاست پس موجب افزا   به  شانیهاآنان كه دل   ی؛ »امّا برا125  هیسوره التوبه آ.  1
البقره آیه  !«روندی م   ایبا حال کفر از دن گروه   اهكند، و نيز به واسطه آن میها جماعت بسيارى را گمراه  واسطه اين مثال ه خداوند ب؛ »26. سوره 
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 ناقه گردیدیّ و واپس آمدی ***      دم ار مجنون ز خود غافل شدییک
 1شدن  خودنبودش چاره از بی می ***       که پُر بودش بَدَنعشق و سودا چون 

 رُبود عقل را سودای لیلی در***      که او باشد مراقب، عقل بود آن
 چون بدیدی او مَهارِ خویش سُست ***      لیک ناقه بس مراقب بود و چُست 
 2درنگ رو سپس کردی به کُرّه بی ***      نگفهم کردی زو که غافل گشت و دَ 

 3هاست بس فرسنگ و سپس رفتَه اک ***      دیدی ز جا ،چون به خود باز آمدی
 هاسال   دْ د مجنون در تردُّ مانْ ***      هادین احوال بِ  ،هروزه رَ  در سه

 س هَمرهِ نالایقیم ب ، ما دو ضِدّ ***       چو هر دو عاشقیم ،ای ناقه»گفت: 
 « اختیار کرد باید از تو عُزلتْ ***      نیستت بر وفقِ من مِهر و مَهار 

---------- 
 د ز تَنیَ ان و فرواکُ  آن جانْ  گُمرهْ ***      یکدگر را راهزن هْ این دو همرَ 

 4ای چون ناقه   تن ز عشقِ خاربُنْ ***      ایاندر فاقه  جان ز هجرِ عرشْ 
 هاچنگال زده تن در زمینْ  در***        هاجان گشاید سوی بالا بال 

---------- 
 د جانِ من بس ز لیلی دور مانَ ***       -یْ وَطنای مرده -تا تو با من باشی  »

 5هاهمچو تیه و قومِ موسیٰ سال ***      هاگون حال  روزگارم رفت زین
 6ام در ره ز سستی چند سال مانده ***      صاله تا وِ خُطوَتَینی بود این رَ 

 « سیر گشتم زین سواری، سیر، سیر ***      دیر  دم سختْ نزدیک و بمانْ  راهْ 
 !« تا چند، چند؟ ،سوزیدم ز غَم» گفت: ***       کندفِ ر در شتُ سرنگون خود را ز اُ 

 خویشتن افکند اندر سنگلاخ***       تنگ شد بر وی بیابانِ فراخ
 7که مُخَلخَل گشت جسمِ آن دلیر ***      زیر  چنان افکند خود را سختْ آن 

 از قضا آن لحظه پایش هم شکست ***      چون چنان افکند خود را زیر و پست 
 8« روملطان می ش غَ در خَمِ چوگانْ ***        گو شَوَم» :بست و گفتا  پای را بر

---------- 
 د ز تَن یَ ان بر سواری کُاو فرو***      سخن خوش  حکیمِ  د نفرینْ نَ زین کُ 

 بهرِ او أولیٰ بوَد گشتنْ گوی ***      !بوَد؟ لی کی کم از لیلیٰ عشقِ موْ 
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 طان در خَمِ چوگانِ عشق غلْ  غَلط***      صدق  گرد بر پهلویِ گوی شو، می 
 رِ ما و آن سفر بر ناقه باشد سیْ ***       د جَذبِ خداکاین سفر زین پس بوَ 

 نس زود از اجتهادِ جِنّ و اِ کآن فُ ***       ز جِنس ثنیٰ ست مُستَ ری چنین سیْ این
 1و السّلام  ؛احمد که نهادش فضلْ ***      -نی هر جذبِ عام - ست چنین جَذبیاین

 2نوشتنِ آن غلامْ قص ۀ شکایتِ نقصانِ اِجری سوی پادشاه 

 ست او پیام شتَه ونه بر که سوی شَ ***       ه کن برای آن غلامقصّه کوتَ 
 3فرستد پیشِ شاه نازنین می ***      هستیّ و کینجنگ و پُر قعۀ پُررُ 

---------- 
 هست لایق شاه را؟ آنگه ببَر ***       گرست، اندر وی نِ نامَه  کالبدْ 

 هان؟ بین که حرفش هست در خوردِ شَ ***       گشا، بخوانای رو، نامه را بُ گوشه 
 نامۀ دیگر نویس و چاره کن***      خور، آن را پاره کنگر نباشد در 

 4کس سرِّ دل دیدی عیان ور نه هر ***       دان تحِ نامۀ تن زَب مَ لیک فَ 
 5مردان است، نی طفلانِ لَعب  کارِ ***       ب عْ گشادن چو دشوار است و صَ بُ  نامه

 ایمآغشته  یٰ آنکه در حرص و هوز ***      ایمجمله بر فهرست قانع گشته 
 تا چنان دانند مَتنِ نامه را ***      دامی عامه را  باشد آن فهرستْ 

 6هُ أعلَم بِالصَّواب زین سخن، والل  ***      گردن متاب  ،نامه را  رْ کن سَ  باز 
 سینه را کن امتحان  یْ ه متنِ نام ***      هست آن عنوان چو اقرارِ زبان 

 د کار تو وَ وار نبْ تا منافق ***       که موافق هست با اقرارِ تو؟
 7گری آن نیاید کم که در وی بنْ ز ***      ریبَ والِ بس گرانی می چون جَ 

 ش ارزد کشیدن را، بکَ گر همی ***      ؟وش وال از تلخ و خَ تا چه داری در جَ 
 ین بیگار و ننگ ا ر خود را از خَ  باز ***       والت را ز سنگخالی کن جَ  ،ور نه
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 شید سوی سلطانان و شاهانِ رَ ***       شیدباید کِ ن که میآن کُ  والْ در جَ 
 1؟! شیّ و باشد آن هم پر ز ریگ کِ می ***      ریگ د کاین جوال مردهوَ زشت نبْ  ��

 2نیتَ  جنسِ  هی بهتر چو همهم تُ ***       نیعلش کُ لَ  رتانی که پُ چون نمی  ��

کردنِ او که: »بازش کن  حکایت آن فقیه که با دَستارِ بزرگ بود و آن که دستارش ربود، و بانگ

 3و ببین و آنگاه آن را ببَر«

 4پیچیده بود  ریْ خویش دمامه در عِ ***      ها برچیده بود یک فقیهی ژنده
 5طیم آید سوی مَحفِل در حَ چون در ***      عظیم   د زفت و نماید آنْ تا شوَ 

 ستار از آن آراسته دَ  ظاهرِ ***       ها پیراستهها از جامه ژنده 
 6رسوا و زشت  اندرونْ  چون منافقْ ***      یْ بهشت چون حُلّه  ستارْ دَ  ظاهرِ 

 7فینمامه بُد دَ در درونِ آن عِ ***       لق و پنبه و پوستینپاره دَ  پاره
 8توح او یابد فُ  دین ناموسْ تا بِ ***       مدرسه کرده صَبوح  سویِ  رویْ 

 منتظر اِستاده بود از بهرِ فن***       کَنمردی جامه  در رهِ تاریکْ 
 پس دوان شد تا بسازد کار را ***      ربود او از سرش دستار را  در

 باز کُن دستار را، آنگه ببَر ***       ای پسرکِ » :پس فقیهش بانگ بر زد 
 9بَریکن آن هدیه را که می باز ***       پَریرّه می پَ  چنین که چاراین

 « هان خواهی ببَر، کردم حلال گَ آن***       به دست خود بمال ، کن آن راباز 
 صد هزارش ژنده اندر ره بریخت ***       گریخت که می  که بازش کرد آنچون
 10ای در دستِ او د یک گز کهنه مانْ ***      فتِ نابایستِ او یْ زَ مامه آن عِ ز 

 11! آوردی ز کارل ما را بر غَ زین دَ ***       عیارای بی کِ »  :بر زمین زد کهنه را
 12؟!صید  کندی مر مرا در قیدِ و فِ ا ک ***       د ست و چه شیْ ا این چه تزویر است و مکر ��
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 1« غا دَ  م ای پراندی کَ بفْ  غلْ از دَ ***       هاد مر تو را زین ژندهشرم نامَ  ��
 « گفتم ماجرااز نصیحت باز ***      ل، لیکن تو راغَ مودم دَ بنْ »گفت: 

وفاییِ خود را وا نمودن به وفا جویندگان از او، و نصیحتِ دنیا، اهل دنیا را به زبان حال، و بی

 نکوهیدنِ خویش 

 2با جمله گفت  ،خود را بانگ زد عیبِ ***      همچنین دنیا اگرچه خوش شکُفت 
 3آن فساد  نصیحتْ  ،ن و کوْ  آن دغلْ ***       ن و فساد، ای اوستاداندر این کوْ 

 4!« امی رو، من لاشَ » :و آن فسادش گفت ***       «امیپِ ، من خوش ابی »گوید: ن میکوْ 
 زان خَ  گر آن سردیّ و زردیِّ بنْ ***       زانگَ ای ز خوبیّ بهاران لب 
 او را یاد کن وقتِ غروب  مرگِ ***      ؟خوب  روز دیدی طلعتِ خورشیدْ 

 5مُحاق  حسرتش را هم ببین وقتِ ***       ؟طاقچار در را دیدی بر این خوش بَ 
 6خلق  بعدِ فردا شد خَرِف، رُسوایِ ***       ن شد مولای خلقکودکی از حُسْ 

 زارنی چون پنبه تَ  بعدِ پیری بینْ ***      ران کردت شکاربَ گر تنِ سیمین 
 7ضلۀ آن را ببین در آبریز فَ ***      خیز ،های چرب دیده لوت ای بِ 

 8؟ت کوآن حسن و مرغوبی  در فریبْ ***        ت کو؟آن خوبی »  :مر خَبَث را گو که
 9؟« غزیّ و بوت بر سبد کو جلوه و نَ ***      ؟ق کو عشوه و نرمیّ و خوت بَ بر طَ  ��

 « چون شدی تو صید، دانه شد نهان***       من دامِ آن  و، دانه بُد ،آن »  :گوید
 10لرزان شده  در صناعت، عاقبتْ ***      شکِ استادان شدهرَ  نامِلْ أبس 

 11کان آب از وی چِ  ،عمَش بین وأ رْ آخِ ***        ماری همچو جاننرگسِ چشمِ خُ 
 12شود موشی می او مغلوبِ   رْ آخِ ***      دحیدری کاندر صفِ شیران روَ 
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 1خَرِف  رْ چون خرِ پیرش ببین آخِ ***       دوربینِ مُحتَرِف  طبعِ تیزِ 
 2آن چون دُمِّ زشتِ پیرِ خَر رْ آخِ ***      بَر عدِ مُشکبارِ عقلزلفِ جَ 

 اش بین و فساد آن رُسوایی رْ آخِ  و***      نَش ز اوّل با گشادخوش ببین کوْ 
 خام را  ت د سَبلَ نْ کَ تو بر  پیشِ ***      مود پیدا دام راآنکه او بنْ ز 

 3« یفت کشِ ور نه عقلِ من ز دانه می ***      زویرم فریفت دنیا به تَ »پس مگو:  
 4ست و سلسله غُلّ و زنجیری شدَه ***      له قِ زرّین و حمایل بین، هِ طوْ 

 ش در نظر آرَ ر در اوّل و آخِ ***      رمَ شِ همچنین هر جُزوِ عالَم می 
 5تر، او مطرودتر بینآخور  هر که***      تر، او مسعودترهر که آخِربین

 آخِر ببین  ،ایکه اوّل دیده چون ***      روی هر یک چون مهِ فاخر ببین
 6ری بتَ أنیم بیند، نیم نی، چون ***      ری عوَ أ تا نباشی همچو ابلیسْ 

 7بینَش ندید آن جهان ،این جهان دید***       طینِ آدم و دینش ندید  دیدْ 
 8نیست بهرِ قوّت و کسب و ضیاع ***       -شُجاع  ای بو-فضلِ مردان بر زنان 

 9فضل بودی بهرِ قوّت، ای عَمیّ ***       ور نه شیر و پیل را بر آدمی
 10تر است بیند که مرد پایان آن بوَ ز ***      -پَرَست ای حالی -فضل مردان بر زن 
 11کم است  -چون زنْ -اهلِ عاقبت  او زِ ***      بینی خَم است مرد کاندر عاقبت 

 تا کدامین را تو باشی مستعِدّ ***       آید به ضدّ از جهان دو بانگ می 
 12شقیا أ، بانگش فریبِ این دِگَرو ***       تقیاأبانگش نُشورِ  ،آن یکی

 : ش را گروخارَ  بعد از آن شو بانگِ ***       نو شکوفه شِ اِ  خار و بانگِ  بانگِ  ��
 « گُل بریزد، من بمانم شاخِ خار***       بارکِ  خرِ م ای فَ یْ خارَ من شکوفه »
 !« سوی ما مکوش »  :بانگِ خارِ او که***      !«فروش ک گُلاینَ »ش که:  شکوفه بانگِ اِ 
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 تر و دورتر است(.تر، )از سعادت رانده شدهمَطرودتر: رانده 
 بُریده.چشم. أبتر: ناقص و دم. أعوَر: یک6
خواهم بشری از گِل بیافرینم پس چون خلقتش را  ]یاد کن[ زمانی را که پروردگارت به ملائکه گفت: من می ﴿؛  76و    72،  17  ه یسوره ص آ.  7

 و اى( گفت: من از او )آدم( بهترم؛ چراکه مرا از آتش آفريدهسی)ابلاستوار ساختم و از روح خود در او دمیدم برای او خود را به سجده افکنید... 
 ﴾ )و روح خدا را در او ندید( !گِل از را او

 بینی و بصیرت او را ندید.بینش ندید: آن قوّۀ جهانطین: گِل. آن جهان
 ها. . ضیاع: زمین8
 جهت. عَمیّ: کور. . بهر: به9

 بین.بین، ظاهر پرست، دنیا پَرست: دنیا. حالی10
 )ب(: او ز مرد عاقبت.  خیمون. 11

 افتاده.  کار خَم است: درمانده و از
 بخش پرهیزگاران. أشقیا: شقاوتمندان. . نُشورِ أتقیا: حیات 12



 1دِّ محبوب است کَر ب از ضِ که مُحِ ***      آن دگر دی ز این پذیرفتی، بمانْ 
 رم گر اندر آخِ بنْ »  :بانگِ دیگر***      !«ک حاضرماینَ »اینکه:   آن یکی بانگْ 

 « یْ اوّل ببین آینه ر ز نقشِ آخِ ***      ام هست چون مکر و کینحاضریّ 
 2رخور شدی دَ  آن دگر را ضدّ و نا***      اندر شدی والچون یکی زین دو جَ 

 3سمَعِ مردان شنید ش عقول و مِ کِ ***       آن شنید و ز اوّلْ اکُ ک آن نُ ای خُ 
 4ش کژ نماید یا شِگِفت غیرِ آنَ ***      خانه خالی یافت، جا را او گرفت 

 5رد د بَ نتوانَ  آن خَبَث را آبْ ***        شدلی کِ کوزۀ نو کُاو به خود بوْ 
 6مُرشَد را رَشَد  ، کافر را و فرْ کُ ***       شدکِ چیزی را   هر چیزْ  در جهانْ 

 سرد  سردْ  ، شید وگرمی را کِ  گرمْ ***        چیزی جذب کرد در جهان هر چیزْ  ��
 7آیی به شَست  ،تا تو آهن یا کَهی***      ناطیس هست غکهرُبا هم هست و مِ 

 نیتَ با هم می بر کهرُ  ،ور کَهی***      مغناطیست ار تو آهنی بُردْ 
 8جار  فُجّارْ   رم شد پهلویِ لاجَ ***        یار خیارْ أآن یکی چون نیست با 

 9خوار  رم شد پهلوی هر خارْ لاجَ ***       اختیار خارْ  و آن یکی را صحبتِ  ��
 10جیمهست هامان پیشِ سِبطی بس رَ ***       میمهست موسیٰ پیشِ قِبطی بس ذَ 

 بطی شده جانِ موسیٰ طالبِ سِ ***      بطی شده بِ قِ جاذِ  جانِ هامانْ 
 11آب جَذوبِ گندم معدۀ آدمْ ***      ذاب جتِ کَه کِشَد در اِ  رْ معدۀ خَ 

 12ست امام ش سازیدَه و اگر او را کُ بنْ ***       لامناسی کسی را از ظَ گر تو نشْ 

بیان آنکه عارف را غذایی است از نور حق، که: »أبیتُ عِندَ رَبّی یُطعِمُنی و یَسقینی« و قوله 

 
آن[، کور و کر   ریغ  دنی انسان را ]از د  یزی محبّت هرچ  و آله و سلّم فرمود: »هی الل ه علی؛ رسول خدا صل171ّ، ص  (یرض  دی)س   هیّالمَجازات النبو.  1
 «.کندیم
 . جَوال: کیسۀ بزرگ.2
 . مِسمَع: ابزار شنیدن، گوش.3
 . شرح مثنوی بحرالعلوم: کژ نماید ناشگفت. 4
 . بوْل: شاش.5
 یافته. رَشَد: هدایت. . مُرشَد: هدایت 6
 کند. مغناطیس: آهنربا. کَه: کاه. شَست: دام.ای که کاه را جذب می. کَهرُبا: مادّه7
 . أخیار: خوبان. فُجّار: گناهکاران، فاسقان. جار: همسایه، مجاور، مونِس.8
 پهلوی هر خارْ خار. . شرح مثنوی بحرالعلوم:9

 شده.اسرائیل(. رَجیم: راندهالسلام )از نسل بنی . قِبطی: از قوم فرعون. ذَمیم: مذموم و ناپسند. سِبطی: از قوم موسیٰ علیه10
 آب: گندم و آب.کننده. گندمکردن. جَذوب: جذب . اجتذاب: جذب 11
 خاطر تاریکی. بنگر او را...: پس به آن کسی نگاه کن که او را امام و پیشوای خود قرار داده است. . از ظَلام: به 12



 1صَل ی اللٰهُ عَلَیهِ وَ آله: »اَلجوعُ طَعامُ اللٰهِ، یُحیی بِهِ أبدانَ الصِّدّیقین«، أیْ طَعامُ اللٰهِ فی الْجوعِ 

 ن جنسیّتش پیدا شودداتا بِ ***       د مادر روَ  آنکه هر کرّه پیِ ز 
 در از نیمِ زیرینه بوَ شیرِ خَ ***       آدمی را شیر از سینه رسد 

 2نیّ و ظلم نیست  برْ ای عجب که جَ ***       ست کردنیقسمتْ  ،سّام است وقَ  عدلْ 
 3! ی نگهبانی بُدی؟ظلم بودی، کِ ***       !ی پشیمانی شدی؟بر بودی، کِ جَ 

 4! ی گُنجا بوَد؟کِ  رازِ ما را روزْ ***       سَبَق فردا بوَد ، ر شدآخِ  روزْ 
 5بالصَّواب  هُ أعلمْ الل   وَ  ،گرنِ در ***      یاب إآن کاندر دخول و در  حاصلْ  ��

 خطاب با مغرورانِ دنیا و گرفتارانِ نفْس 

 6قی بر دَم و بر چاپلوسِ فاسِ ***      قیواثِ  رده اعتمادِ ای بکَ 
 7طناب  ست بس واهیآخر آن خیمَه ***       باب ستی از حُ ساختَه ای بر قُبّه

 8رهروان  راه نتوانند دیدنْ ***       اندر نورِ آن ،ق چون برق است زَرْ 
 لند دِ وفایی یکهر دو اندر بی ***       حاصلندبی آن هلِ این جهان و اَ 

 9فاست د به تو، آن رو قَ آرَ  گرچه رو***       وفاست زادۀ دنیا چو دنیا بی 
 10رّ مُستَقِ  تا ابد در عهد و پیمانْ ***      م ز بِرّ م چو آن عالَ اهلِ آن عالَ 

 
ص  کشف المحجوب.  1 صل364ّ،  اکرم  رسول  »هی الل ه علی؛  فرمود:  به سر م و آله و سلّم  پروردگارم  نزد  را  شب  آب    برم،یمن  و  غذا  مرا  او  و 
 .«دهدیم

 هِ بِ   عُ شبَ یَ الأرض،    فی  هِ اللٰ   عامُ طَ   الْوعُ »  دهد که گفت:این عبارت دوم را به یحییٰ بن معاذ نسبت می   145ص  تهذیب الأسرار فی اصول التصوّف  
نبوی دانسته های طالبان بدان سیر می ؛ گرسنگی طعام خداوندی است بر روی زمین، که بدن ریدینالمُ   أبدانُ  آن را روایت  گردد.« و سبزواری 

إدام   السلام آمده است: »از امام صادق علیه  77ص  مصباح الشریعه  است و البته مضامین قریب به این عبارت در روایات بسیار است؛ در   الجوعُ 
خورش برای مؤمنین است و غذایی برای روی و طعامی برای قلب و صحّت  گرسنگی نان ؛ للمؤمنين و غِذاء  للروح و طعام للقلب و صحّة للبدن 

 « است برای بدن.
 رسد. : یعنی طعامِ خداوندی در گرسنگی ]به صِدّیقین[ میأیْ طَعام اللٰه فی الْوع

 ای که اختیاری برای انسان نباشد.کننده. جَبر: غلبۀ تقدیر خدا به گونه . قَسّام: قسمت 2
 . کِی نگهبانی بُدی: چگونه خداوند حافظ بندگان باشد؟! 3
 . آخِر شد: به پایان رسید. سَبَق: درس روزانه.4
واب. إیاب: بازگشت. 5  تر است. : و خداوند به درستی آگاهوَ اللٰهُ أعلمْ بالصَّ
 اطمینان، )محکم(. و وثوق . واثق: با6
 . واهی: سست. 7
 روان. )ب(: شب  خیمون. 8

 زَرق: تزویر و نیرنگ. 
 . قَفا: پشت.9

 : مستمرّ.نسخۀ قونیه. 10



 ! دند؟تَ سْ ی بِ همدگر کِ  مُعجزاتِ ***      !ی ضد شدند؟دو پیغَمبر به هم کِ  خودْ 
 1ندُهان نگردد اَ  قبیٰ عُ   شادیِ ***       !یْ آن جهان؟ی شود پژمرده میوه کِ 

 2ست نی گاهِ او دَ نیّ و قبله او دَ ***      ست شتنیرو کُ  آنهد است، ز عَ بی  نفسْ 
 خور بوَد گور و کفن مُرده را در ***      ها را لایق است این انجمنس نفْ 

 او را مُرده گیر  ؛اش دنیاست قبله ***       گیرس اگرچه زیرک است و خُردهنفْ 
 ای زنده پدید شد ز خاکِ مرده ***        دین مُرده رسیدبِ  حقْ  آبِ وحیِ 

 3« طالَ بَقاش » ۀگون ن گُل داتو بِ ***       رّه مباش ید وحی زو، غَ ا تا نی
 4ل نشد تابِ خورشیدی که آن آفِ ***       ل نشد بانگ و صیتی جو که آن خامِ 

 ل چون آبِ نیل جَ أقومِ فرعونند، ***      قیل و آن هنرهای دقیق و قال
 5شان کِ شد گردن لقان را کِ گرچه خَ ***      رونق و طاق و طُرُنب و سِحرشان

 هاچوبی دان که شد آن اژد  مرگْ ***      دان جمله را سحرهای ساحرانْ 
 ورد شب بُد، آن را صُبح خَ  یک جهان پُر***        ها را همه یک لقمه کردجادویی

 ست پیش و بودَه اسان است کُ  بل همان***      نور از آن خوردن نشد افزون و بیش
 6ذات را افزونی و آفات نی***      افزون شد و در ذات نی  در اثرْ 

 آن نبود، اکنون نشد   آنچه اوّلْ ***      افزون نشد  حق ز ایجادِ جهانْ 
 ست فرق در میانِ این دو افزونی***      لقایجادِ خَ  لیک افزون شد اثر ز 

 7تا پدید آید صفات و کارِ او***      اظهارِ او اثرْ  هست افزونیْ 
 8لیل ها عَ د حادث، به علّت و بوَ اک ***       هر ذاتی دلیل هست افزونیّ 

 9دقیق  لیک بشنو تو مقالاتِ ***      نکته شد باریک اینجا ای رفیق ��
 

 بِرّ: نیکی. مستقِرّ: پابرجا. 
 . اندُهان: جمع اندوه.1
 . دَنی: پست و فرومایه.2
گویند »طال بَقاش« به آن  . تا زمانی که وحی حق به تو نرسد فریب نفسِ مرده و ظاهر آراستۀ آن را مخور، زیرا دعای مردم برای بَقای آن که می3

 دهد. حیات سرمدی نمی
 کننده.نشان. آفِل: غروب  و نام. صیت: آوازه. خامل: گمنام و بی4
 ها دراز کنند. هایشان را برای دیدن آن کند تا گردنسوی خود جذب می گرچه خلقان...: هرچند مردم را به  : شکوه و فَرّ.طاق و طُرُنب . 5
 : افزونی و إنبات.نسخۀ قونیه. حاشیه 6
 است. اودادن . هست افزونی اثر اظهار او: زیادیِ اثر برای نشان7
ها عَلیل: انواع امراض را دارد، )به تمام جهات نقص که لازمۀ  . حادث: )آنچه مانند خداوند قدیم نیست بلکه مسبوق به عدم است(. به علّت 8

 حدوث آن است متّصف است(.
 ها.. مَقالات: سخن 9



 1﴾تََفَ لا قُلنا ،موسه  فةً يخ نفسِهِ  في فَأوجَسَ ﴿تفسیر آیۀ 

 « چون کنم؟ کاین خلق را تمییز نیست ***      ست کُنیحر هم حیرانسِ »گفت موسیٰ:  
 2تمییز را بینا کنمعقلِ بی ***       تمییز را پیدا کنم»حق:  گفتْ 

 عقل را در دیدنش فاخر کنم ***      زهات را ظاهر کنمعجِ که مُ چون  ��
 ناچیز را کور سازم جاهلِ ***      تمییز رادیده بخشم عقلِ بی 

 « ! ﴾لا تََفَ﴿ ؛تو غالب آیی ، موسیا***      آوردند کفگرچه چون دریا بر 

 ها گشت عار چون عصا شد مار، آن ***      افتخار حرْ سِ   خودْ  بود اندر عهدْ 
---------- 

 3ک ها را مِحَ سنگِ مرگ آمد نمک***      حُسن و نمک عویِ هر کسی را دَ 
 4هر دو را از بامِ بود افتاد طشت ***       موسیٰ گذشت  یْ حر رفت و معجزه سِ 

 بانگِ طشتِ دین بجز رفعت نماند ***      جز لعنت نماند حرْ بانگِ طشتِ سِ 
 5! و اکنون لاف زن -ای قَلب -در صف آ  ***        ست از مرد و زن پنهان شدَه  کّ چون مِحَ 

 دست  برندت از عزیزی دست می ***      ک چون غائب است حَ مِ  ،ستت وقتِ لاف اَ 
 ! ک آمد چرا گشتی کبود؟چون مِحَ ***       زودفُ زّی و نازی در مت عِ دَ  هر ��

 6!« ی کَمم؟ی زرِ خالص، من از تو کِ »ا***        :گوید ز نَخوت هر دَمَمقلب می
 7« آید مِحَک، آماده باش لیک می ***       تاش  بلی ای خواجه»گوید: زر همی

 8! زرِّ خالص را چه نقصان است گاز؟***      ست بر اصحاب راز مرگِ تن هَدیَه 
 شدی  ه کآخِر شد او، اوّلْ آن سیَ ***        بین بُدیقلب اگر در خویش آخِر 

 9قا دور بودی از نفاق و از شِ ***        ه اندر لِقاسیَ   چون شدی اوّلْ 
 10رقِ او غالب شدی عقلِ او بر زَ ***        کیمیای فضل را طالب بُدی

 
 گمان تو برتری!«؛ »پس موسیٰ در دل ترسی احساس کرد، ]به او[ گفتیم: مَترس، بی68و  67. سوره طه آیه 1
 آورم.. پیدا کنم: پدید می 2
 . کّحَها را مِ)الف(: عمل ایتانیبر. 3
ها بر همگان آشکار شد ]ولیکن آواز طشت معجزه رفعت بود که باقی . بود: هستی. هر دو را...: سحر و معجزه هر دو از بین رفتند و فنای آن 4

 ماند و بانگ طشت سحرْ لعنت[.
 . قَلب: تقلّبی.5
 . نخوت: تکبّر. 6
 تاش: همتا و رفیق. . خواجه7
الذخائر  .  8 و  فرمود:هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  286ص    7ج  البصائر  المؤمن »   و آله و سلّم  تَُفَةُ  ارمغان و هدیۀ مؤمن است ؛  المَوتُ  و  مرگ،   ».

هدیه و ارمغان برای مؤمن، مرگ ؛  وتُ المَ   ؤمنِ المُ   ةُ فَ تَُ »   و آله و سلّم فرمود:هی  الل ه علیرسول خدا صلّ؛  137ص    3ج  مستدرک حاکم نیسابوری  
 .«است 

( دندان 1گاز:  می (  را  آن خلوص طلا  با  )که  )گرفتن  نمی2سنجند(،  کم  آن  ارزش  از  بریدن طلای خالص چیزی  با  )که  قیچی  بریدن  (  شود و 
 استعاره از مرگ صالحان است(.

 بختی.. لقا: ملاقات. شِقا: شقاوت و نگون9



 1شکستگان دیدی به پیش جابرِ اِ ***      دل شدی از حالِ خویشچون شکسته 
 بسته شد  مْ بند در دَ از شکسته ***      اشکسته شد   ،او عاقبت را دیدْ 

 2محروم ماند  رمْ اندود از کَ  آن زَر***       دکسیر رانْ ها را سوی اِ مس  فضلْ 
 3چنین عمیٰ أت د مُشتری که نمانَ ***      عوی، ببینمکن دَ  ، اندوده ای زَر

 تو را رسوا کند بندیِّ چشم ***       ها بینا کندچشم  حشرْ نورِ مَ 
 4اند شکِ دیده ها و رَ حسرتِ جان ***      اندها را که آخِر دیده گر آن بنْ 

 5اند بریده بُ  سَر  اصلِ  رِّ فاسد زَ سِ ***      اند ها را که حالی دیده گر آن منْ 
 ک دو یَ  صبحِ کاذب، هر ،صبحِ صادق***       بین که در جهل است و شکپیشِ حالی

 ! داد بر بادِ هلاکت ای جوان***      صبحِ کاذب صد هزاران کاروان
 تمیزوی صاحب او شَ  تا ز صدقِ ***      صادق را طلب کن ای عزیز صبحِ  ��

 !ش مِحَکّ و گاز نیست آن جان کِ  وایِ ***      انداز نیست ش غلط نیست نقدی کِ 
 6وش نویسد نامه خَ ه می و سوی شَ اکُ ***       شتَ تبَ باز رو سوی غلام و کَ  ��

 7کردن به متابعت سن ت کردنْ مُدّعی را از دَعوی، و امرزجر

 8« هم زدمبر دینِ احمد را به فنْ ***       من خود احمدم»  :مُسَیلِم گفت  بو
 9گرر نِ غَرّۀ اوّل مشو، آخِ ***      کم کن بَطَر»  :یلم را بگومُسَ  بو

 10« شمع  تد در پیشْ رَوی کن تا فِ پَس ***      جمع لاووزی مکن از حرصِ هین قَ 
---------- 

 دامگاه   ست یا خودْ دانَه  این طرفْ ک***      مقصد را نماید همچو ماه شمعْ 
 دیده گردد نقشِ باز و نقشِ زاغ ***      گر بخواهی ور نخواهی، با چراغ

 11بانگِ بازانِ سپید آموختند***       ل افروختندغَ دَ  این زاغانْ  ،ور نه
 

 . زَرق: فریب و نیرنگ.10
 . جابِر: درمانگر شکستگی. به پیش: در مقابل.1
 که در درون طلا نیست و فقط به ریا ظاهر طلا را دارد(.اندود: )آن  . زَر2
 . أعمیٰ: کور.3
 ا. هجان رت ی)الف(: ح ایتانیبر. 4
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 . کَتبَتَش: نوشتنش. 6
 داشتن.  کردن: باز . زجر7
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 1! رازِ هدهد کو و پیغامِ سَبا؟***       طاموزد قَ ا بانگِ هدهد گر بی
 2دان تاجِ شاهان را ز تاجِ هُدهُ ***       دانبسته بِ  رسته ز پَ رَ  ربانگِ پَ 

 یایان بر زبان حَ اند این بی بسته ***       یْ عارفانحرفِ درویشان و نکته 
 3آنکه جَندَل را گمان کردند عود ز ***      امّتِ پیشین که بود هر هلاکِ 

 4ند کَر کُ  و کور آزْ  و لیک حرص***       ند کآن مُظهَر کُ  شان تمییزْ بودِ 
 حرص است کآن معذور نیست  کوریِ ***      کوران ز رَحمت دور نیست  کوریِ 

 5میخِ حاسدی مغفور نی چار***      ه ز رحمت دور نی میخِ شَ  چار
 6ت بست بینْ لویی چشمِ آخِربَدگَ ***      ست گر به شَ آخر یکی بنْ  ،ماهیا

 7عین لَ  عوَر چو ابلیسِ أهین مباش ***       ر ببینبا دو دیده اوّل و آخِ 
 8پَس  و خبر از پیشهایم بی چون بَ ***       عوَر آن باشد که حالی دید و بسأ

 د شرف وَ همچو یک چشم است کِش نبْ ***      گاو در جُرمِ تلف چون دو چشمِ 
 9و ت چشمِ  ست مَسنَدْ   دو چشمش راه ک ***       نصفِ قیمت ارزد آن دو چشمِ او

 10اینصفِ قیمت لازم است از جاده ***       ایزاده گر کَنی یک چشمِ آدم 
 11ند کُ کاری می بی دو چشمِ یارْ ***      ودخَ  آنکه چشمِ آدمی تنها بهز 

 ر است عوَ أگر دو چشمش هست، حُکمش ***      ر است آخِ چشمِ خر چون اوّلش بی 
 12غیف عِ رَ نویسد رُقعه در طَمْ می ***      فیفآن خَ این سخن پایان ندارد و 

 13ای را به طلب اِجریِ خودبقیّۀ نوشتنِ غلامْ رُقعه

 14خیّ سَ  خیل از مطبخِ شاهِ ای بَ »کِ ***       :خیّ رفت پیش از نامه پیشِ مَطبَ 
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 « م آیدش اندر نظراَ از جِری ***      دور از او وز همّتِ او کاین قَدَر
 « خل و نی تنگیِِّ دست نی برای بُ ***       بهرِ مصلحت فرموده است »گفت: 

 1« نهَ خاک است این زرِّ کُ  هْ پیشِ شَ ***      ست واللَه این سخندهلیزی »گفت: 
 او همه ردّ کرد از حرصی که داشت ***      فراشت گونه حُجّت بر ه خی دَ طبَ مَ 

 2سودی نداشت  ، او شنیعْ زد بسی تَ ***       چون جِری کم آمدش در وقتِ چاشت 
 3« فرمانیم ما که بنده ،نی»  :گفت ***       «ها شماکنید این قاصد می »گفت: 

---------- 
 ست تیر  مان کم زن، که از بازوبر کَ ***      گیر  این مگیر از فرع، این از اصلْ 

 4بر نَبی کم نِه گُنه، کآن از خداست ***       ابتلاست  ﴾ تَ يتَ إذ رَمَ ي ما رَمَ ﴿
 5چشم  گشایْ یکی بُ  ،گرپیشتر بنْ ***      شمخَ  تیره است ای خیره آب از سرْ 

---------- 
 6ای قعهشمین رُ وشت خَ ه بنْ سوی شَ ***       ایقعه درونِ بُ   شد ز خشم و غمْ 

 7: سُفت  خای شاهْ گوهرِ جود و سَ ***       نای شاه گفت قعه ثَ اندر آن رُ 
 8حتاجان به تو آورده رو جمله مُ ***      افزون کفِّ تو ای ز بَحر و ابرْ کِ »
 « هدکفِّ تو خندان پیاپی خوان نَ ***       آنچه دهد گریان دهد آنکه ابرْ ز 

 نمودها می اثر  بوی خشم از مدحْ ***       ظاهرِ رُقعه اگر چه مدح بود
---------- 

 9که تو دوری دور از نورِ سِرشت ***       نور است و زشت آن همه کارِ تو بی ز 
 10یْ تازه زو فاسد شود همچو میوه ***       د شودسان کاسِ رونقِ کارِ خَ 

 11ن و فساد مِ کوْ آنکه هست از عالَ ز ***       سادد زو کَ آرَ رونقِ دنیا بر 
 12هاکه در مَدّاح باشد کینه چون ***      هادیحی سینه خوش نگردد از مَ 

 13خوان، چالاک شو   و آنگهان اَلحَمدْ ***       از کین و کراهت پاک شو  ،ای دل
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 1سون تلبیس باشد یا فُ  از زبانْ ***      درون  از  اکراه  ،بر زبان اَلحَمد و
 2!« ناظرم ظاهر، من با باطنْ به  من***      گرم نْ »نهان گفته خدا که:  و آنگَ 

کرد و بوی اندوهِ اندرون از خَلاقتِ دَلقِ حکایتِ آن مَدّاح که از جهتِ ناموسْ شُکرِ مَمدوح می 

 3نمود او ظاهر می

 راق باز پرسیدند یاران از فِ ***       لق آمد از عراقآن یکی با دَ 
 روَ بود بر من بس مبارک، مُژده ***      بُد فراق، الّا سفر  ،آری »گفت: 

 « رینش باد صد مدح و ثنا که قَ ***      ت مرالعَ کآن خلیفه داده دَه خَ 
 رد کر از حدّ و از اندازه بُ تا که شُ ***      درْ مُ شِ میها برمد ها و حَ کرشُ 

 4دهندبر دروغِ تو گواهی می***       ندژَ احوالِ نَ »  :پس بگفتندش که
 ها دزدیده یا آموختهشُکر ***       برهنه، سوخته برهنه، سرْ  تنْ 

 5!توقیرِ تو؟بی  بر سر و بر پایِ ***       مد میرِ توکر و حَ کو نشانِ شُ 
 کندهفت اندامت شکایت می***      تنده میگر زبانت مدحِ آن شَ 

 !« مر تو را کفشیّ و شلواری نبود؟***        ه و سلطانِ جودخای آن شَ در سَ 
 6تقصیری نکرد از افتِقاد  میرْ ***      من ایثار کردم آنچه داد»گفت: 

 بخش کردم بر یتیم و بر فقیر***       ها از امیرم جمله عطا دَ ستَ بِ 
 « زیرا که بودم پاکباز  ؛در جزا***       م عمرِ دراز دَ مال دادم، بِستَ 

 7!فت؟چیست اندر باطنت این دود و تَ ***      مبارک، مال رفت »پس بگفتندش: 
 8! شار؟بتِ اِ  ندُه نشانِ د اَ ی بوَ کِ ***      صد کراهت در درونِ تو چو خار

 9! گر درست است آنچه گفتی مامَضَی؟***       عشق و ایثار و رضا کو نشانِ 
 

 گری. کردن حقیقت. فُسون: حیله. تلبیس: نیرنگ و پنهان1
  هم به باطن، هم به ظاهرْ ناظرم!«/ »بنْگرمآنگَهان گفته خدا که: و :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 2

تقوای شما است ]و   همان  رودمى  بالا  و  نمايد مى  صُعود  رُبوبى  پيشگاهِ  به  آنچه  بلكه  رسد،به خدا نمی  ها»گوشت اين قربانى؛  37سوره الحج آیه  
 گيرد[.« مى قرار غيب  عوالم امضاى و پذيرش  مورد كه است  شما عبوديت  حيثيت  و باطن صفاى و نيت  خلوص

)شع الأخبار  صل100ّص  (  یریجامع  خدا  رسول  »هی الل ه علی؛  فرمود:  لً   و آله و سلّم  اللٰهَ  بل    إلیٰ   نظُرُ یَ إنّ  أعمالکِم  و  و    إلیٰ   نظُرُ یَ صُوَرِکم  قُلوبکُِم 
 .« نگردیشما م یهات یّو ن یهابلکه به دل   کندیخداوند به ظاهر شما و به ]ظاهر[ أعمال شما نگاه نم ؛اتِکمیّ ن
 . ناموس: تکبّر، آبرو. خَلاقت: کُهنگی. دَلق: جامۀ درویشی.3
 . نژند: افسرده و غَمین.4
 . میر: سَرور. توقیر: تعظیم و احترام.5
 . افتقاد: مهربانی و دلجویی.6
 . تَفت: حرارت، )خشم، ناراحتی(.7
 . ابتشار: بشارت، شادی. 8
 مَضیٰ: آنچه گذشت. . ما9



 1! ل کو؟سیْ  ل اگر بُگذشت، جایِ سیْ ***       !ل کو؟خود گرفتم مال گم شد، میْ 
 2! ق چرا؟زرَ أ ،فزاد آن جان گر نمانْ ***      فزاچشمِ تو گر بُد سیاه و جان 

 !« آید، خَمُشبوی لافِ کژ همی***       !پاکبازی ای تُرُش؟ کو نشانِ 
---------- 

 صد علامت هست نیکوکار را ***       ایثار را صد نشان باشد درونْ 
 3صد زندگی آید خَلَف   در درونْ ***        مال در ایثار اگر گردد تلف

 4؟!نی خلْ ه دَ های پاک، آنگَ تخم ***       کردنی در زمینِ حق زراعت 
 5! د؟ی بوَ کِ  «ع واسِ  هِ ضُ الل  رْ »أ  حنِ صَ ***      یک دانه صد جانْ  رعِ گر نگردد زَ  ��
 کان است و ندارد فوق و پست لامَ ***       عارف است  قلبِ  «ه الل   رضُ »أ  اصلِ  ��

 6! بگو ؟!اللَه رضُ أپس چه واسع باشد ***      هو ضاتِ د خوشه از روْ گر نرویَ 
 7ست عیوسِ آن مُستَ   ؟!رضُ اللَهأد چون بوَ ***      رَیع نیست نا بی رضِ فَ أکه این چون

 8د کمترین دانه دهد، هفصد بوَ ***      د دّ بوَ د و نی عَ آن را نی حَ  یعِ رَ 
 9رونت هست اثر، نی اندرون نی بُ ***      !حمد گفتی، کو نشانِ حامِدون؟

 که گواهِ حمد او شد پا و دست ***       عارف مر خدا را راست است  حمدِ 
 10ش خرید ا ییندُ  وز تگِ زندانِ ***       کشیدجسمش بر  از چَهِ تاریکِ 
 11حمد است او را بر کَتِف آیتِ ***      مُؤتَلِف  و نورِ  ااطلسِ تقو 

 12﴾ ةي جار   يٌ عَ ﴿ گلزار و  ساکنِ ***       رهیده از جهانِ عاریه وا
 13تش قام و رُتبَ مجلس و جا و مَ ***      همّتشریرِ سِرِّ عالی بر سَ 
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 زرع: کِشت. صحن: سرا. 
 و گلستان. هو: حضرت حق متعال. . روضات: جمع روضه، باغ6
 ست: آن أرضُ الل ه وسیع و پهناور است.  . رَیع: رشد و نمو. آن مُستَوسِعی7
آیه  8 البقره  سوره  كه  ؛  261.  آنان  مى  اموال»مثل  انفاق  خدا  راه  در  را    هر   در  و  رويَد،مى  خوشه  هفت   آن  از  كه   است   اىدانه   مانند  كنند،خود 

زيرا رحمت خداوند گسترده و دهد،  مى  مقدار  اين  از  بيشتر  بخواهد  كه  هركس  به  نيز  خداوند   و(.  دانه  هفتصد   مجموعاً)  است   دانه  صد  اىخوشه
 بینی!« ؛ »در سیمای آنان )بهشتیان( شادابی و سرور نعمت را عیان می 24«. سوره المطفّفین آیه به هر چيز علم و اطّلاع دارد

 عَدّ: شمارش.
 کنندگان.. حامدون: حمد و ستایش9
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 نور. ز ا)الف(: تقو  ایتانیبر. 11

گیرد. آن تقوایی که مانند لباس اطلسی زیبا بر تن آنان و آن نوری دلکش که ]در چهرۀ ایشان[ نورِ مُؤتَلَف: نوری که بیننده با آن انس و الفت می 
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 1روجمله سرسبزند و شاد و تازه ***      او  دردّیقان دِ صِدقی که صِ مَقعَ 
 دار  و صد نشانی دارد و صد گیر***      حمدشان چون حمدِ گلشن از بهار
 2وا گُ   و آن گلستان و نگارستانْ ***      بر بهارش چشمه و نخل و گیا 

 3در گواهی همچو گوهر در صدف ***      هزاران هر طرف  ،شاهدِ شاهد
 4غَمَت  -ای لافی-وز سر و رو تابد ***      بَد بیاید از دَمَت  بوی سیرِ 

 5هو کم کن گزاف  و تو به جَلدی های***      صافشناسانند حاذق در مَ  بو
 راز  کشوفْ ند مَ کُ از دَمِ تو می ***        کآن بوی پیاز  ؛تو مَلاف از مُشک

 6!« یافه مگوی»  :زند از سیر کهمی ***       بوی ،گوییّ وهمی  «کر خوردمشِ لْ گُ »
 همسایگان  خانۀ دل را نهانْ ***      یْ کلاندل مانندۀ خانه  هستْ 

 هامُطّلِع گردند بر اسرار ***        هاروزن و دیوار  و  از شکاف
 7صاحبِ خانه ندارد هیچ فهم ***       از شکافی که نداند هیچ وهم

 8بَرند از حالِ انسان خُفیه بو می ***      خوان که دیو و قومِ اور از نُبی بَ 
 9شباه نیست آنکه زین محسوس و زین اَ ز ***      نس از آن آگاه نیست از رهی که اِ 

 10لافی مزن  -دون  ای قلبِ -با مِحَکّ  ***       زَرقی مَتَن دانْ در میانِ ناقِ 
 11که خدایش کرد امیرِ جسم و قلب ***      د در نقد و قلب را ره بوَ  مَر مِحَکّ 

 12فکر و کیش  ورِّ ما واقفند از سِ ***      های خویشچون شیاطین با غلیظی 
 

 . سَریر: تخت.13
 مقتدر قرار دارند.﴾  ییو در جوار فرمانروا ،یو درست یدر جايگاه راست زگارانی﴿ پره؛  55 هیآسوره القمر . 1

 ی.و درست یجايگاه راست :مَقعَدِ صِدق
 . گُوا: گواه. 2
 کنند که گویی مرواریدی در صدفند.« ؛ »پیوسته بر گِردشان نوجوانان زیبارو )برای خدمتگذاری( طواف می24. سوره الطور آیه 3

 گر و گواه. شاهدِ شاهد: زیبارویان نظاره
 : بویِ سِرّ بد. نسخۀ قونیه. 4

سوی هگيرند )و ب یم   شانسرشان و پاهاى  جلوی  موى  ها را از شوند پس آن شناخته میشان  ین و گنهكاران از سيماامجرم ؛ »41سوره الرحم ن آیه  
 «. (برنددوزخ مى

 گویی. کشمکش(. جَلدی: چالاکی و زرنگی. گزاف: یاوه. مَصاف: میدان جنگ )عرصۀ این جهان پر5
 . یافه: یاوه، بیهوده. 6
 . ن قو: صاحب خانه وْ ندارد هیچ سهم.7
 رّ و بو.سِ یفاتح: از حال انس. 8

ها لباس و پوشش آن  کهیکرد درحال رونی گونه که پدر و مادرتان را از بهشت بهمان بدیشما را بفر طانیمبادا ش  آدمیبن ی؛ »ا27 هیسوره الأعراف آ
 د،ینیبیرا نم  هانکه شما آ  ییاز جا  ندیبیکه او و بستگانش شما را م   قیتحقنشان دهد! به   شانیآنان را به ا  یهایآورد تا زشت  رونیها برا از تن آن 

 !«میو سرپرست و مسلّط قرار داد ی ول آورندینم مانیکه ا یرا بر کسان نیاطیما ش
 نُبی: قرآن. خُفیه: مخفیانه.

 های محسوس(. . أشباه: نظیر و مانند )راه9
 کار نگیر. قلبِ دون: تقلّبی و دغلکارِ فرومایه. . ناقِدان: صرّافان، )شناسان حقیقت(. زَرقی مَتَن: حیله و مکر به10
 .)ب(: ... در نقد قلب  هیقسطنطن. رّ و قلب بر سِره بوَد فاتح: . 11

 نقد و قلب: طلای اصلی و تقلّبی.
 .ش یاز سِرِّ ما در فکر و ک  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 12



 1های ایشان سرنگون ما ز دُزدی ***        مَسلَکی دارند دزدیده درون
 2ند اصاحبِ نَقب و شکاف و روزن ***      کننددم خَبط و زیانی می به دم

 ! خبر باشند از حالِ نهان؟بی ***       های روشن در جهانپس چرا جان 
 3؟! ها که خیمه بر گردون زدندروح ***       در سرایت کمتر از دیوان شدند

 4طعون شود او مُحرَق و مَ   از شهابْ ***       ددزدانه سوی گردون روَ  دیوْ 
 5سِنان  قی در جنگ از زخمِ که شَ ***      زیر افتد چنان سرنگون از چرخْ 

 6افکنندشان سرنگون میکْ لَ از فَ ***       های دلپسندآن ز رشکِ روح 
 7های مِه مَبَر این گمان بر روح ***      لّی و لنگ و کور و کرتو اگر شَ 

 که بسی جاسوس هست آن سوی تن ***      لاف کم زن، جان مکَن ،دار و شرم

دریافتن طَبیبان الٰهی امراض دل و دین را در سیمای مُرید و بیگانه، از لحن و گفتار او و رنگ او  

 8این همه نیز از راه دل؛ که: »إن هُم جَواسیسُ القُلوبِ، فَجالِسوهُم بِالصِّدق«و چشم او، بی

 9ترندبر سَقامِ تو ز تو واقف ***       رندبدن دانشوَ  بیبانِ این طَ 
 10عتلالرو اِ آنکه ندانی تو از ***      بینند حالتا ز قاروره همی

 11م قَ بو برند از تو به صد گونه سَ ***      هم ز نَبض و هم ز رنگ و هم ز دَم
 12! نهان؟  چون ندانند از تو اسرارِ ***       بیبانِ ال هی در جهان پس طَ 

 
 . مَسلَک: راه. دزدیده: پنهان و مخفی.1
 .نیزم  ریدر ز کیسوراخ و راه بارآورند. نَقب: کنند و زیانی )برای انسان( به بار میکنند: مخلوط و مشتبه می. خَبط و زیانی می2
 کردن و ورود و تأثیر بر ضمیر دل. دیوان: شیاطین و اجنّه.   . سِرایت: سریان3
ای حفظ نمودیم، مگر آن شیطانی که بخواهد از آن استراق سمع کند شهاب  شده؛ »و ما آسمان را از هر شیطان رانده 18و    17. سوره الحجر آیه  4

 و تیری آشکار او را دنبال خواهد نمود.«
 خورده.مُحرَق: سوخته. مَطعون: زخم 

 بخت. سِنان: نیزه.. شَقی: شقاوتمند و نگون 5
 . رَشک: غیرت.6
 . مِه: بزرگ. 7
قشیریه  .  8 انطاکی گوید: »346ص  رساله  بن عاصم  احمد  جالَ ؛  أهلَ إذا  فجالِ   ستم  فإنّ الصدق  بالصدق  جَ سوهم  یَ   واسیسُ م  فی دخُ القلوب    لون 

و قلوبَ  مِ يَ   کم  منها  حیثُ رجون  تَُ   ن  آن ونسّ لا  با  الهی( همنشین گشتید  با اهل صدق )اولیای  ها بر اساس صدق همنشینی کنید چرا که ؛ چون 
 آنکه شما متوجّه شوید.«گردند بیشوند و خارج میهای شما وارد میایشان جاسوس )و مطّلع( بر قلوبند، در دل 

فإنّه   اِتَّقوا فرِاسَةَ المُؤمِنَ  و آله و سلّم: »هی الل ه علیالل ه صلّ؛ رسول360، ص4ج   ،یّسنن ترمذو این عبارت مضمون بعضی روایات است از جمله در  
اللٰه،   بنِور  ِ   يات  لَ   ك ذل   في   إنّ ﴿ قرأ    ثمّ ینظُرُ  -  نگرداز فراست و هوشيارى مرد مؤمن غافل نباشيد، چرا که او پيوسته با نور خدا مى ؛  ﴾مي سِّ وَ تَ لمُ ل

 . «رتیاهل بص یاست برا ییهاهمانا در آن، نشانه  را تلاوت فرمود: هیآ نای  سپس
 . سَقام: بیماری.9

 ریختند. اعتلال: بیماری.ای که ادرار مریض را برای بررسی در آن می . قاروره: شیشه10
 . سَقَم: بیماری.11



 1درنگ تو بی  درصد سَقَم بینند ***       هم ز نبضت، هم ز چشمت، هم ز رنگ
 2شان حاجت بوَد دین آیاتِ که بِ ***       ودآموزند خَ نو  بیبانْ این طَ 

 وندرَ  پودت در  و تا به قعرِ تار***       نامت بِشنوند کاملان از دورْ 
 هادیده باشندت به چندین حال ***        هابلکه پیش از زادنِ تو سال 

 هو  آنکه پُر هستند از اسرارِ ز ***       مو به یک مو تو دانند یک حالِ  ��

ها، و نشانِ صورت و سیرت یک به یک،  مژده دادنِ بایزید از زادن ابوالحسن خَرَقانی پیش از سال

 3نویسان آن را جهت صدق او و نوشتن تاریخ

 دید؟ از پیشْ  سنْ حَ که ز حالِ بوالْ ***       آن شنیدی داستانِ بایزید 
 جانبِ صحرا و دشت  ریدانْ با مُ ***      گذشت می  ا روزی آن سلطانِ تقو

 4دِِّ خارَقانز حَ  وادِ ریْ در سَ ***      خوش آمد مر او را ناگهان بویِ 
 ستِنشاق کرداِ   بوی را از بادْ ***       هم در آنجا نالۀ مشتاق کرد

 چشیدباده می او از بادْ  جانِ ***       شیدکِ خوش را عاشقانه می  بویِ 
---------- 

 چون عَرَق بر ظاهرش پیدا شود ***       به پر بوَدآای کُاو از یَخ کوزه
 ست آن ز سردیّ هوا آبی شدَه ***      ه است از درونِ کوزه نم بیرون زدَ 

---------- 
 آب هم او را شرابِ ناب گشت ***      آور مر او را آب گشت بادِ بوی 

 رسید او را در آن دَم در یک مُریدْ ***        چون در او آثارِ مستی شد پدید
 5ش که برون است از حجابِ پنج و شَ ***      وش این احوالِ خَ »پس بپرسیدش که:  

 وید؟ چه حال است و نَ  ؛ت شود رویَ می***        سپید  زرد و گَهْ  سرخ و گاهْ  گاهْ 
 شک از غیب است و از گُلزارِ کُلّ بی ***      به ظاهر نیست گُل ،شی بوی وکِ می

 6ایم از غیبت پیام و نامه دَ هر ***      ایای تو کامِ جانِ هر خودکامه 
 7فیشامِ تو شِ رسد اندر مَ می ***       وار از یوسُفیمی یعقوب دَ هر

 
 گفتِ دهان.: چون ندانند از تو بی نسخۀ قونیه. 12
 درنگ.از تو بی :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 1
 ها. . آیات: نشانه 2
 : جهتِ رصد.نسخۀ قونیه. 3
 : ز سوی خارَقان.نسخۀ قونیه. 4

 آید(. سواد: )سیاهی شهر که از دور پدید می
 شش: حواسّ پنجگانه و شش جهت. پنج و . 5
 مراد رسیده و خوشبخت، )عارف واصل(. کامه: به. خود6



 1تان با ما بگو آن گلسِ ای ز مّه شِ ***       بوآن سَ ریز بر ما ز  رای بَ قطره
 2وری که لبِ ما خشک و تو تنها خَ ***       -هتریّ ای جمالِ مِ -خو نداریم 

 ای بر ما بریز آنچه خوردی جرعه ز ***      خیز پیمای چُستِ چُست ک لَ ای فَ 
 3« نگردر  در حریفانْ  ؛هجز تو ای شَ ***      دگر میرِ مجلس نیست در دورانْ 

---------- 
 4یقین مر مرد را رُسواگر است  یْ مِ ***      !دست؟زیرْ  یْ نوشید این مِ  ی توانْ کِ 

 5! د؟نَ چشمِ مستِ خویشتن را چون کُ ***      دنَ کنون کُ بوی را پوشیده و مَ 
 اش دارد نهان صد هزاران پرده***      ست این کاندر جهانا  خود نه آن بوی

 گذشت در کز نُه فلک هم  !چه؟ دشتْ ***      او صحرا و دشت  پر شد از تیزیِّ 
 پذیر پوشش  کاین برهنه نیست خودْ ***      گیرمَ این سَرِ خُم را به کَهگِل در 

---------- 
 «گوآنچه بازت صید کردش باز ***        لطف کن ای رازدانِ رازگو»

 6بی را از یَمَن که مر نَ همچنان ***      بوالعجب آمد به من یبوی» :گفت 
 آیدم بوی خدااز یَمَن می***      بر دستِ صبا ” :که محمّد گفته

 7“« سیْ وَ رسد هم از اُ یزدان می بویِ ***        سیْ رسد از جانِ وَ رامین می  بویِ 
---------- 

 8ب رَ طَ بی را مست کرد و پُرمر نَ ***      جب عَ  ویس و از قَرَن بویِ از اُ 
 آن زمینی آسمانی گشته بود ***       ویس از خویش فانی گشته بودچون اُ 

 9د دگروَ ش نبْ اتلخی  چاشنیّ ***       کَرروریده در شِ یْ پَ آن هلیله 
 نی  لیله، طَعمْ نقش دارد از هَ ***        یْ رَسته از ما و منیآن هلیله 

 10شت نوَ خود در  این منیّ و ماییِ ***       گذشت کلّی درآن کسی کز خود به  ��
 آن شیرمرد  غیبْ   تا چه گفت از وَحیِ ***      گرداین سخن پایان ندارد، باز 

 
 . شِفی: شِفاء.7
 . سَبو: )کوزۀ مِی(. 1
 . خو: عادت. مِهتریّ: بزرگی. 2
 . حَریفان: )همراهان در نوشیدن مِی(.3
 دست: مخفیانه.. زیر4
 ؟! چون کند ییرو)ب(: چشم مست و سرخ خیمون. 5
 . ی بوالعجب : بو یرخانی. م نسخۀ قسطنطنیه )ب(شده براساس اصلاح  .6
؛ نمَ الیَ جانبِ ن مِ الرحٰمن  سَ فَ نَ  دُ جِ إنّّ لََ »  و آله و سلّم فرمود:هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛ 179ص  1ج  احیاء العلومو  576ص  16ج مسند احمد . 7

 .«کنمهرآینه که من بوی خداوند رحمٰن را از سوی یمن استشمام می 
 رامین و وَیس: عاشق و معشوقی چون لیلی و مجنون.

 . یی)الف(: بو  ایتانیبر. 8
 شود. عنوان دارو نیز استفاده میای که به. هَلیله: میوه9

 نوردید.: پیچید، پیمود، در نوَشتدر . 10



جواب سلطانْ بایزید قُدّسَ سِرُّه در معنیِ قوْلِ رسول صل ی اللٰه علیه و آله و سل م که: »إن ی لَأجِدُ 

 1نَفَسَ الرّحمٰنِ مِن قِبَلِ الْیَمَن« 

 رسد کاندر این دِه شهریاری می ***       رسدیاری می  سو بویِ  زین» :گفت 
 2رگهیها خَ زند بر آسمان می ***      هی زاید شَ بعدِ چندین سال می 

 « افزون بوَد قامْ او اندر مَ  از منْ ***       گلگون بوَد ش از گُلزارِ حقْ رویَ 
 3ابرو و ذَقَن  گفت زَ  اش واحِلیه ***       « نامش بوالحَسَن»  : گفت  «چیست نامش؟ »

 گفت از گیسو و رو  یک وا به یک***       قدّ او و رنگ او و شکل او
 4از صفات و از طریق و جا و بود ***       موداو را هم نُ  حِ های روحِلیه 

---------- 
 که آن یک ساعت است  ؛دل بر آن کم نِه***      عاریّت است  حِلیۀ تن همچو تنْ 

 5ماست ب کآن بر سَ لَ حِلیۀ آن جان طَ ***      ناست حِلیۀ روحِ طبیعی هم فَ 
 6نورِ او بالای سقفِ هفتمین***       جسمِ او همچون چراغی بر زمین

 7چارطاق  قُرصِ او اندر سپهرِ ***       ثاقآفتاب اندر وُ  آن شعاعِ 
 8ماغ ایوانِ دِ  بوی گُل بر سقفِ ***       نقشِ گُل در زیرِ بینی بهرِ لاغ

 9عکسِ آن بر جسم افتاده عَرَق ***        ن دیده فَرَقدَ مردِ خفته در عَ 
 10میص پر شده کنعان ز بوی آن قَ ***      رهنِ یک حریص  ن در مِصرْ هَ پیرُ 

---------- 
 از کباب آراستند آن سیخ را***       تاریخ را شتند آن زمانْ ونبر

 11آن شاه پیدا گشت و خاست  آن زمینْ ز ***      چون رسید آن وقت و آن تاریخِ راست 
 

؛ نمَ الیَ جانبِ ن مِ الرحٰمن  سَ فَ نَ  دُ جِ إنّّ لََ »  و آله و سلّم فرمود:هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛ 179ص  1ج  احیاء العلومو  576ص  16ج مسند احمد . 1
 .«کنمهرآینه که من بوی خداوند رحمٰن را از سوی یمن استشمام می 

 .یشه دیآی)الف(: م  ایتانیبر. 2
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 زادنِ ابوالحسن خرقانی بعد از وفاتِ بایَزید رَوَّحَ اللٰهُ روحَه 

 1ب بتاخت رکَ م پیدا شد و مَ دَ از عَ ***       ک باخت لْ مُ   ردِ زاده شد آن شاه و نَ 
 بایزید  ، بعدِ وفاتِ نْ سَ بوالحَ ***      ها آمد پدیداز پسِ آن سال 
 2ه گفته بود چنان آمد که آن شَ آن ***      امساک و جود جملۀ خوهای او زِ 

 3محفوظ از خطا  ؟ از چه محفوظ است ***      لوحِ محفوظ است او را پیشوا
 4علَم بِالصَّواب أهُ الل   وَ  ؛حق وَحیِ ***       نی نُجوم است و نه رَمل است و نه خواب 

 5گویند آن را صوفیان  «دل  حیِ »وَ ***        روپوشِ عامه در بیان از پیِ 
 6چون خطا باشد چو دل آگاهِ اوست؟ ***      رگاهِ اوست که منظَ  ؛دل گیرش  وَحیِ 

 7آمدی  بیرون  هوْ از خطا و سَ ***       شدی   «نورِ اللَهبِ  ظُرْ یَنْ »  ،نامؤمِ 
 8م شود طعَ فقرش دایه و مَ  عینِ ***       چون در غم شود ی از فقرْ اصوفی

 9شکسته است اِ  عاجزِ  سمِ قِ  مْ حْ رَ ***      ه رُسته است کارِ نّت از مَ آنکه جَ ز 
 10او  حق و خلق نایَد سویِ  رحمِ ***       لوها بشکند او از عُ که سر آن 

 11نقصان اجرای دل و جانِ صوفی از طَعامُ اللٰه تعالیٰ 

 نان شد ناتوان  یِ اجراز کمِ اِ ***        آن جوان و ،این سخن پایان ندارد 
 12م شود او یَ  ،گردد و ش دُرّ آن شَبه ***       آن صوفی که رزقش کم شود  شادْ 

 
 زاده شد آن شاه و نردِ مُلک باخت.  / راست  خِیآن وقت و آن تار دیچون رسگونه آمده است: این  نسخۀ قونیه. این بیت با بیت قبل با هم در 1
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 . اِمساک: اجتناب، خودداری. 2
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النبو.  99 احمد  ،  349ص    ةیّالمجازات  صل380ّص    2ج  مسند  خدا  رسول  »هی الله علی؛  فرمود:  النَّارُ  و آله و سلّم  تِ  حُفَّ وَ  بِالْمَکَارِهِ  الْجنََّةُ  تِ  حُفَّ

هَوَات به[ روزخ با شهوات و لذ ات دربرگفته شده   دنیاست( و ]راه رس  ختهی آم  یاحاطه شده )و با سخت   های به[ بهشت با سخت  دنی]راه رس؛  بِالشَّ
 .«است 

 قسم: نصیب، بهره.
 . آن: خداوند متعال. عُلوّ: بلندی و رفعت و کبریائیت حق. 10
 . اِجرای نان: اِجریِّ نان، مقرّری و جیرۀ نان.11
 . شَبه: شَبَق، نوعی سنگ سیاهِ برّاق. یَم: دریا. 12



 1گاه شد جریاو سزای قُرب و اِ ***       آگاه شد کْ ر هَ  آن جِرای خاصْ ز 
 جانش از نقصانِ آن لرزان شود ***       شود  چون نقصان روحْ  آن جِرایِ ز 

 2ته است فشآ زارِ رضا ن مَ که سَ ***      پس بداند که خطایی رفته است 

 التفاتیِ شاه بازگشتن به حکایت غلام که رُقعه نوشت سوی شاهْ جهت کمیِ اِجریِ او، و بی

 شت و رُقعه سوی صاحبِ خرمن ن***       قصانِ کِشت همچنان کآن شخص از نُ 
 نداد او د آن رُقعه، جوابی خوانْ ***       اش بردند پیشِ شاهِ رادقعهرُ 

 3تر سُکوت ولیٰ أپس جوابِ احمق ***      ا دردِ لوت لّ إاو را نیست »گفت: 
 هیچ  د اصلْ نجویَ  ،بندِ فرع است و***       هیچ نیستش دردِ فراق و وصلْ 

 « نی جالِ اصلْ کز غمِ فرعش مَ ***       ما و مَنی ۀ احمق است و مرد
---------- 

 یان کز درختِ قُدرتِ حق شد عَ ***      ها و زمین یک سیب دانمان آسْ 
 خبراز درخت و باغبانی بی***      در تو چو کِرمی در میانِ سیب 

 عَلَم  صاحبْ  لیک جانش از برونْ ***      آن یکی کِرمی دگر در سیب هم
 آن آسیب را  نتابد سیبْ بر ***       کافد سیب راشِ  جُنبشِ او وا

 هامعنی اژد  ،صورتش کِرم است و***      هاریده جُنبشِ او پرده دَ بر
 نهد او قدم بس سُست بیرون می***       جهدآهن می  اوّل زِ آتشی کَ 

 4ثیر أها او تا رساند شُعله می ***      خیرأست اوّل، لیک اش پنبَه دایه 
 أمر از ملائک برتر است الْ  رُ آخِ ***      خور است  و بستۀ خواب  اوّلْ  مردْ 

 5آید تا سُها نورش بر  ۀ شعل***      هادر پناهِ پنبه و کبریت 
 کَنَدکُندۀ آهن به سوزن می ***       ندکُ روشن می  مِ تاریکْ عالَ 

 ست ا  روحانی نه از نی ز روح است و ***       ست ا  گرچه آتش نیز هم جسمانی
 

 هر که آگاه شد. :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 1
 گاه: )منبع فیض الهی(.یاجرجِرا: مقرّری و جیره. 

 .یین خطاآ)الف(: پس نداند ک  ایتانیبر .نشْکفته است زار رضا سمن: یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 2
آیه   الأنفال  نمی53سوره  تغییر  داده  قومی  به  که  را  نعمتی  »زیرا خداوند  تغییر  ؛  دارند  نفس خویش  و  دل  در  را  آنچه  آنان  که  هنگامی  تا  دهد 

 .« دهند...
 زار: باغ یاسمن. سَمَن

عوقِبَ فرمود: »  السلامهیعل  نیرالمؤمنی؛ ام 118ص    دیالمف  یامال.  3 کوتِ   بمِِثلِ   الَحَمقُ   لً  بهتر از سکوت مجازات   یزچی  به  هرگز  احمق   ؛عَنه  السُّ
جواب   نبهتری  احمق  پاسخ  در  سکوت  ؛جوابهِ  أفضلُ   الَحمق  عل  السّکوتفرمود: »  السلامهیعل  نیرالمؤمنی؛ ام 62ص  غرر الحکم  !«.  نشده است 

 «.است  یجواب ابلهان خاموش؛ جوابُ الأحمقِ السکوتُ عنهاست که: » یالمثل مشهور ضرب  زی«. و ناوست 
 لوت: طعام. 

 . أخیر: در آخِر. أثیر: آسمان. 4
 ای در آسمان.. سُها: ستاره5



 ای چون قطره  رِ جانْ ح پیشِ ب جسمْ ***      ایبهره  د از آن عِزْ وَ جسم را نبْ 
 ؟! شودچون می  بینْ  د جان، جسمْ چون روَ ***      شودافزون مینور   جسم از جانْ 

 1ست کُنیلان مان جوْ جانِ تو تا آسِ ***       دو گز خود بیش نیست  حدِّ جسمت یک
 2گام  روح را اندر تصوّر نیم***      -ای هُمام-تا به بغداد و سمرقند  

 3نورِ روحش تا عَنانِ آسمان ***       سنگ است پیهِ چشمتان دو دِرَم
 د جز خراب وَ بی این نور نبْ  چشمْ ***       بیند به خواب بی این چشم می  نورْ 

 د مُردار و پست جان بوَ بی لیک تنْ ***       فارغ است  جان ز ریش و سَبلتِ تنْ 
 4تر آ، روحِ انسانی ببین پیش ***      ست اینحیوانی  یْ روحِ بارنامه 

 تا لبِ دریای جانِ جبرئیل***      قیل و بگذر از انسان و هم از قال
 جبرئیل از بیمِ تو واپس خَزَد ***      دزَ ت جانِ احمد لب گَ بعد از آنَ 

 5« مان زَ  سوی تو، بسوزم درمن به ***      نکما ر آیم به قدرِ یک اَ »گوید:  
---------- 

 ست آن پسر جوابِ نامه خَستَه بی***       ندارد پا و سر  این بیابان خودْ 
 صافی تیره گشت  وز غمِ او آبِ ***       خیره گشت  ، نامه نامد چون جوابِ  ��
 : روز و شب بُد در تفکّر سرنگون***       د و نی خواب از جنوننی قرارش مانْ  ��
 6بَر ز تاب؟ یا خیانت کرد رُقعه ***       چونم نداد آن شه جواب؟ ،ای عجب کِ »

 ! و منافق بود و آبِ زیرِ کاهاک***       مود آن به شاهرُقعه پنهان کرد و نَنْ 
 7« نونذوفُ  یم رسول دیگری جویَ ***      آزمونرُقعۀ دیگر نویسم ز 

 8خبرآن بی هاده ز جهلْ بنْ  عیبْ ***      برخیّ و نامه بر امیر و مَطبَ 
 9« شَمَن  وی کردم، چو اندر دینْ رَ  کَژ***      من» گردد که:  هیچ گِردِ خود نمی

 
 کننده.  کننده و سیر  کن: حرکت . گز: مقیاس طول. جولان 1
 مرد.. همام: بزرگ 2
 سنگ: معادل وزن یک درهم. عنان آسمان: پهنۀ آسمان.. دِرَم 3
 . بارنامه: اسباب تجمّل و بزرگی.4
 . انیبسوزم در م  نان/ ...بَ کی قدرِه ب )ب(: ... خیمون. 5

اللٰهِ ؛  179، ص  1، ج  آشوب(شهرمناقب )ابن رَسُولَ  یا  مْ  تَقَدَّ جَبَرئیِلُ:  فَقالَ  الُْْجُبِ  إلٰى  فَانتَهیٰ  المُنتَهیٰ  سِدرَةِ  إلٰى  بَلَغَ  لى  ،فَلَمّا  هَذا    لَیسَ  أجوزَ  أن 
قتُ  أنمُلَة   دَنَوتُ  المَکانَ لَو ذات حق(  یاطلاق  ات ی)تجل یهاو سپس به حجاب  یٰالمنتهبه سدرة  م و آله و سلّهی الل ه عل صلّی اکرم رسول چون  ؛!لَاحْتَََ

شوم    کینزد  ی سرِ انگشت  ۀ اندازاگر به   نهی را ندارم و هرآ  نجایرسول خدا جلو برو، من اجازه )و توان( عبور از ا  یعرضه داشت: ا  لیجبرئ  دیرس
 !«سوزمیم 

 زمان: فورا. در
 رسان. تاب: خشم، )حسادت(. بَر: نامه. رُقعه 6
 رسان. رسان، نامه. رَسول: پیام 7
 . مَطبَخیّ: آشپز. 8
 پرست. . شَمَن: بت 9



 1کژ وزیدنِ باد بر سلیمان ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام به سبب زَل تِ او

 2« کژ مَغَژ ،بادا»پس سلیمان گفت:  ***      باد بر تختِ سلیمان رفت کژ
 !« از کژم خشمین مشو ،ور رَوی کژ***       کژ مَرو ،ای سلیمان»باد هم گفت:  

---------- 
 3ما را در سَبَق د انصافْ تا روَ ***       حق هادْ این ترازو بهرِ این بِنْ 

 تا تو با من روشنی، من روشنم ***      از ترازو کم کنی، من کم کُنم
---------- 

 4روزِ روشن را بر او چون لیل کرد ***      همچنین تاجِ سلیمان میل کرد 
 « رقِ من آفتابا، کم مشو از شَ ***      تاجا، کژ مشو بر فرقِ من»گفت: 
 شد بر او تاج، ای فَتیٰ باز کژ می ***      آن تاج را کرد او به دستْ راست می 

 !« چیست آخر؟ کژ مغژ  ، تاجا»  :گفت ***      هشت بارش راست کرد و گشت کژ
 5« وی ای مُؤتَمَنم، چون کژ شَ کژ شوَ ***       من نی تو راستْ ه کُ اگر صد رَ » :گفت 

 6دل بر آن شهوت که بودش، کرد سرد ***      اندرون را راست کرد پس سلیمانْ 
 شد  ،خواست که تاج را می چنانآن ***      م راست شدن دَ اتاجش هم ،بعد از آن

 7قصد  جو بهگشت تارَکمی  تاج وا***      کرد او به قصدبعد از آنش کژ همی
 8شد تاج بر فرقِ سرش راست می***      هترش رد آن مِ کژ بکَ  هشت کَرَّتْ 

 ؟!« امتحان کژ کنم تو راست گردی زِ ***       ؟!چون است این زمان ،ای تاج»  :شاه گفت  ��
 « دی پَر ز گِل، پرواز کن چون فشانْ ***      ناز کن ،های شَ کِ »  :ناطق گشت  تاجْ 

---------- 
 های غیبِ این بر هم دَرَم پرده ***       نیست دستوری کز این من بُگذرم

 مر دهانم را ز گفتِ ناپسند ***        خود، ببند بر دهانم نِه تو دستِ 
 گَرد  ه، بر خویشْ نِ بر کسی تهمت مَ ***       تا تو را هر غم که پیش آمد ز درد

 9سگالید آن غلام ن که می آن مکُ ***       کامر بر دیگری ای دوست ظن مبَ 
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 . گشت ی : تاج او م هیقوننسخۀ . 7
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 1سَخیّ  هنشاهِ خشمش با شَ  گاهْ ***      خیّ جنگش با رسول و مَطبَ  گاهْ 
 2رُبودلق را سر می کانِ خَ فلَ طِ ***      همچو فرعونی که موسیٰ هِشته بود

 3گُسِلاو شده اطفال را گردن ***       دل دو در خانۀ آن کورْ آن عَ 
 خوش گشته با نفسِ گران  اندرونْ  وَ ***      بَدی با دیگران  تو هم از بیرونْ 

 4نهی وز برون، تهمت به هر کس می***      دهیوّت اوست، قندش میدُ خود عَ 
 5گناهان را مُذِلّ دو خوش، بی با عَ ***       دل  همچو فرعونی تو، کور و کورْ 

 6! غُرم را؟ پُر نوازی این تنِ می ***      جُرم راکُشی بی  -فرعونا -چند 
 عقل و کورش کرده بود بی  حُکمِ حقْ ***      زودفُ عقلِ او بر عقلِ شاهان می 

 ند لاطون است، حیوانش کُ گر فَ ***      بر چشم و بر گوش و خِرَد مُهرِ حقْ 
 که حکمِ غیبِ بایزید چنان آن ***      آید پدیدح می حکمِ حق بر لوْ 

 دادنِ أبایَزید را قُدِِّسَ سِرُّهشنیدنِ ابوالحسن خَرَقانی، خبر

 نود آن را شِ   ن از مردمانْ سَ بوالحَ ***      همچنان آمد که او فرموده بود 
 باح از تُربتمدرس گیرد هر صَ ***       مّتمرید و اُ حسن باشد مُ » :که
 7حقّ  بر سر خاک و شود پیری به***       سَبَق  دهر صباحی آید و خوانَ  ��
 8« حضور گورش نشستی با بر سرِ ***      تورفُ  هر صباحی تیز رفتی بی ��

 « امنیده این بشْ  وز روانِ شیخْ ***       اممن هم نیز خوابش دیده» :گفت 
 9اندر حضور   ایستادی تا ضُحیٰ ***      هر صباحی رو نهادی سوی گور

 10دی ش حلّ شُ گفتی شِکالَ تا که بی ***      تا مثالِ شیخ پیشش آمدی
 11ها را برفِ نو پوشیده بود گور ***       سُعود  تا یکی روزی بیامد با

 12غَم  قُبّه دید و شد جانش به قُبّه***      ها همچون عَلَم تو برفربَ  تویْ 
 

 رسان. مَطبَخیّ: آشپز. سَخیّ: سخاوتمند.. رسول: پیام 1
 . هشته بود: رها کرده بود.2
 ها.کنندۀ گردن گُسِل: جدا . گردن3
الت  ىٰ أعدو آله و سلّم فرمود: »  هیالله عل  ی؛ رسول خدا صل8ّص    3ج    العلوم  اءیاح.  4 نفسُک  ک  دشمنان تو نفْس   نیتردشمن  ؛کیجَنبَ   ينَ ب   یعدوِّ

 !«یدار هیتوست که در سن 
 عدوّت اوست: دشمنت همان نفس سنگین )نفس امّاره( توست.

 . مُذِلّ: خوارکننده. 5
 . غُرم: مشقّت و زیان، غرامت و تاوان.6
 . سَبَق: درس روزانه.7
 . فُتور: سستی. 8
 . ضُحیٰ: حدود ظهر. 9

 گفتی.: یا که بینسخۀ قونیه. 10
 شِکال: اشکال، مسئله و مشکل.

 بختی و مبارکی. . سُعود: نیک11



 إلَیّ  تَسعیٰ  أنا أدعوکَ کَیْ  ،ا»ه ***       :یْ شیخِ حَیّ بانگش آمد از حظیره 
 « تاب عالَم ار برف است، روی از من مَ ***      ر آوازم شتاب سو بَ  هین بیا این
 1شنید آن عجایب را که اوّل می***      دیدبِ  ، آن روز شد خوب وحالِ او ز 
 کرد باید آن حکایت را تمام ***       باز باید گشت سوی آن غلام ��

 رُقعۀ دیگر نوشتنِ آن غلامْ چون جوابِ رقعۀ اوّل نیامد

 2غان فیر و پر فَ شنیع و نَ پُر ز تَ ***       گماننامۀ دیگر نوشت آن بد 
 !« آنجا رسید و یافت راه ،ای عجب ***       یکی رُقعه نوشتم پیشِ شاه» که: 

 3را جواب و تن بزد  آنهم نداد ***      خَدّ  د هم آن خوب آن دگر را خوانْ 
 4او مکرّر کرد رُقعه چند بار ***       د او را شهریارآورْ خشک می

 واست نویسی هم رَ  گر جوابش بر***      یْ شماست آخر او بنده » :ب حاجِ  گفتْ 
 !« بر غلام و بنده اندازی نظر؟***       تو چه کم گردد اگر  از شهیِّ 

 5حق است  زشت و مردودِ   مردِ احمقْ ***      هل است، امّا احمق است این سَ »گفت: 
 6علّتش  سرایتْ   ر منْ دد  نَ هم کُ ***      تشچه آمرزم گناه و زَلَّ گر

 7« بندبیثِ عقل خاصه این گَرِّ خَ ***       صد کس از گَرگین همه گَرگین شوند
---------- 

 آب دارد ابر رااش بیشومی ***        بر رابادا گَ رِّ کم عقلی مَ گَ 
 8او   شد ویرانه از بومیّ  شهرْ ***      نم نبارد ابر از شومیّ او

 9کرد ویران عالَمی را در فُضوح***      طوفانِ نوح ن احمقانْ  آرِ از گَ 
 

 . عَلَم: کوه. 12
 . دیبد ی)الف(: حال او آن روز شد خوف  ایتانیبر. 1
 . تَشنیع: بدگویی. نَفیر: ناله. فَغان: فریاد.2
 رو. تن بزد: خودداری کرد.خَدّ: زیبا. خوب 3
 کرد. آورد: سکوت می. خشک می4
 . سَهل: آسان.5
 . زَلّت: لغزش. علّت: مرض.6
 : گرِّ خَبیثِ ناپسند.نسخۀ قونیه. 7

 گَرگین: مبتلا به بیماری گَری و کچلی. 
 . بومیّ: جغد بودن )شومی و ناخجستگی(. 8
 . فُضوح: رسوایی.9



 ستودنِ پیغمبر علیه السّلام عاقلان را و نکوهیدنِ احمق 

 1غولِ رهزن است   ،دوِِّ ما واو عَ ***      هست  احمق هر که »گفت پیغمبر که: 
 2ریحِ او ریحانِ ماست  وحِ او وّ رَ ***      او جانِ ماست  ،د هر که او عاقل بوَ 

 3م اآنکه فیضی دارد از فَیّاضیز ***      من راضیم ،دشنامم دهد عقلْ 
 4مائدهاش بید آن مهمانی وَ نبْ ***       فایدهد آن دشنامِ او بی وَ نبْ 

 «من از آن حلوای او اندر تَبَم***       بم احمق ار حلوا نهد اندر لَ 
 5کونِ خر را چاشنی  نیست بوسِ ***        گر لطیف و روشنی ،این یقین دان

 جامه از دیگش سیَه بی مائده ***       فایدهد بی نَ نده کُ تت گَ سَبلَ 
 6جان را غذا  -ای پسر-نورِ عقل است  ***       مائده عقل است، نی نان و شِوا

 7آن، جان را نباید پرورش  زْ از جُ ***      آدم را خورِش  نیست غیر نورْ 
 8کاین غذای خر بوَد، نی آنِ حُرّ ***       اندک باز بُر ها اندکزین خورش 

 9ویل شَ های نور را آکِ لقمه ***       ویتا غذای اصل را قابل شَ 
 10ست جان شدَه است کاین جانْ  فیضِ آن جان***       ست نان شدَه  نور است کاین نانْ   آنْ  اصلِ 

 11نان و تنور  خاک ریزی بر سرِ ***       نور بار از مأکولِ  چون خوری یک
 12؟! ثبات چه پایی بی  ،راه پیدا شد***      ؟!خوانی تُرَّهات  هچ  ، شیدا شد  عقلْ  ��

---------- 
 13صَبیّ  چو در مکتبْ  ،آموزیکه در ***      اوّل مَکسَبیّ   ،دو عقل است  عقلْ 

 ز علومِ خوب و بِکراز معانی وَ ***      از کتاب و اوستاد و فِکر و ذِکر
 

 ست.ا )الف(: عقل رهزن ایتانیبر. 1
وزير.  2 احمد  الدين  تاج  ج  بياض  صلّ؛  351، ص  2،  خدا  صَ »  :فرمود  سلّم و آله و  هعلی الل ه ی رسول  الَحمَ العاقل  و  ثُ دُ عَ   قُ دیقی  لً وّى،  قال:  مّ 
عاقل دوست من و احمق دشمن من است! سپس حضرت فرمود:  ؛  قلن العَ ه مِ لَ   ي  خَ   ء  شَ   مِ سلِ لمُ یس لِ عوا عن العاقل، فلَ قطَ و لً تَ   قَ بوا الَحمَ صحَ تَ 

 «. با احمق همنشینی نکنید و از عاقل نبرید و فاصله نگیرید که برای مسلمان چیزی بهتر از عقل نیست 
 رَوح و ریح: نسیم و بوی خوش. ریحان: گُل.

 دهندگی. . فَیّاضیّ: فیض3
 . مائده: سفره.4
 . ن قو: نیست بوسه. 5

 چاشنی: شیرینی، مزّه، )لذّت(.
 . شِوا: شِواء، گوشت بریان. 6
 . جُز: غیر.7
 . حُرّ: آزاده.8
 . آکِل: خورنده.9

 ست. ا آن نور ضی)الف(: ف  ایتانیبر: عکسِ آن نور است. نسخۀ قونیه. 10
 . مَأکول: غذا.11
 کنی. اساس بودن اظهار پابرجایی و قِوام میثبات: چرا با این بیاساس. چه پایی بی. تُرّهات:سخنان بی12
 . مَکسَبیّ: اکتسابی. صَبیّ: کودک. 13



 ران گِ  ،لیک تو باشی ز حفظِ آن***      تو افزون شود بر دیگران عقلِ 
 1گذشت و زین در الوحِ محفوظ است ک***      ر و گشت لوحِ حافظ باشی اندر دوْ 

 جان بوَد  چشمۀ آن در میانِ ***      عقلِ دیگر بخشش یزدان بوَد
 2نی شود گَنده، نه دیرینه، نه زرد ***        چون ز سینه آبِ دانش جوش کرد

 3دم  به جوشد ز خانه دمو همیاک***      ؟!د بسته، چه غم ش بوَ بعَ ور رهِ نَ 
 4هاای از کوید در خانه کان روَ ***      هاعقلِ تحصیلی مثالِ جوی 

 د و زار و با صد ابتلا تشنه مانْ ***      نواراهِ آبش بسته شد، شد بی 
 5تا رهی از منّت هر ناسزا ***      خویشتن جو چشمه را از درونِ 

کرد و او گفت: »با دیگری کن؛ که من عَدُوّم تو قص ۀ شخصی که با شخصی دیگر مشورت می 

 را«

 6رَهد وز مَحبَسی  کز تردّد وا***      کرد شخصی با کسیمشورت می 
 7ی ماجرای مشورت با وی بگو***      یغیرِ من بجو ،ای خوشنام»گفت: 

 8هیچ دو فیروزْ عَ  یِ أد از رنَبوَ ***      پیچ م مر تو را، با من مَ دوَّ من عَ 
 جوست ک خیر شَ   لا دوست بهرِ دوستْ ***        دوست  رو کسی جو که تو را او هستْ 

 کژ رَوَم، با تو نمایم دشمنی***      د کز منیبوَ چاره نَ  ؛م دوَِّ من عَ 
 9ست تنی ناجُسَ  مَحَلْ   جُستن از غیرِ ***       شرط نیست  جُستنْ  از گرگْ  سیّ حارِ 

 !« رهزنم !ی ره نُمایم؟من تو را کِ ***      هیچ شکّی دشمنم من تو را بی 
---------- 

 10میانِ بوستان   نْ هست در گُلخَ ***      نشینِ دوستانهر که باشد هم
 11ن خَ در گولْ   هست اندر بوستانْ ***      نمَ هر که با دشمن نشیند در زَ 

 
لوح حافظ: صفحه 1 محفوظ: صحیفه .  کرده. لوح  که رسوم و علومی در خود حفظ  گنجانده شده   ای والاای  او  در  تمام عالَم  که حقائق  مرتبه 

 گذشت. عبور کرد. است. کاو: آن کسی که. در 
 . دیرینه: کهنه. 2
 . نَبع: جوشش.3
 . عقل تحصیلی: عقل اکتسابی. 4
 .جو چشمه را شتنیخو  درونِ از /  نوایراهِ آبش بسته شد، شد باین بیت و بیت قبل با هم به این صورت آمده است:  نسخۀ قونیه. در 5
 دلی(.  . مَحبَس: )زندان تردید و دو6
 . اریخوش  یفاتح: ا. 7
 . فیروز: پیروز.8
 بودن. شرط: )شرط عقل(. . حارِسیّ: نگهبان9

 . گُلخَن: حمّام.10
 . در زَمَن: در این روزگار. گولْخَن: حمّام.11



 1م و دشمنت صْ خَ  تا نگردد دوستْ ***       ت نَ دوست را مآزار از ما و مَ 
 یا برای راحتِ جانِ خودت ***        لق بهرِ ایزدت خیر کن با خَ 

 2وَرصُ ناخوش  در دلت نایَد ز کینْ ***       ماره دوست بینی در نظرتا هَ 
 انگیز کن مشورت با یارِ مهر***      که کردی دشمنی، پرهیز کنچون

---------- 
 ارِ من ددشمن  که تویی دیرینه***       -ن سَ ای بوالحَ -من دانم تو را  »گفت: 

 « ویت که کژ رَ عقلِ تو نَگذاردَ ***        عاقلیّ و معنویّ  یلیک مرد
---------- 

 3س است بندِ آهنین بر نفْ  عقلْ ***      کین صمْ شد از خَ طبع خواهد تا کِ 
 4بَدَش  و ست در نیکچون شَحنَه  عقلْ ***        ش داردَ  آید و منعش کند، وا

 پاسبان و حاکمِ شهرِ دل است ***       یْ عادل است عقلِ ایمانی چو شَحنه 
 د همچو موش در سوراخ مانَ  دزدْ ***      وش  ه همچو گربه باشد او بیدارْ 

 5آن مرده است  ،دور بوَ  ، نیست گربه***      دست   د موشْ آرَ در هر آنجا که بر 
 عقلِ ایمانی که اندر تن بوَد ***      شیرِ شیرافکن بوَد  ؟!گربۀ چه

 6نعرۀ او مانعِ چرّندگان ***       غُرّۀ او حاکمِ درّندگان
 گو و خواه نی  !«شحنه باش » خواه ***      کَنیر جامه دزد است و پُ  پُر شهرْ 
 د س در زندان بوَ که ز بیمش نفْ ***       دایمان بوَ  حاکمِ  عقل در تنْ  ��

 عقل و جانِ خلق را سلطان تویی ***      توئی -ای جان-جان   عقلِ عقل و جانِ  ��
 کلّ موجودات در فرمان توست ***       کلّ سرگشته و حیران توست  عقلِ  ��

آزمودگان  ای که در آن پیران و جنگگردانیدنِ رسول علیه السّلام جوان هُذَیلیّ را بر سَریّهامیر

 7بودند

 فعِ فُضولبهرِ جنگِ کافر و دَ ***      فرستادی رسولریّه می یک سَ 
 8لشکر کردش و سالارِ خَیل میرِ ***      یک جوانی را گُزید او از هُذَیل

 
 . مآزار: میازار. خَصم: دشمن. 1
 های زشت و هولناک.: نقش و تصویرصُوَرناخوش . 2
 . طبع: طبیعت نفس آدمی.3
 . شَحنه: پاسبان.4
 : نیست گربه یا که نقشِ گربه است. نسخۀ قونیه. 5
 . غرّه: غرّش. 6
 هذیل.هایی پیامبر در آن شخصا شرکت نداشتند، سپاه کوچک. هُذَیلیّ: منسوب به قبیلۀ بَنی. سَریّه: جنگ7
 . خَیل: سپاه. 8



---------- 
 سر بوَد ر تنِ بیسروَ بی  قومِ ***      ر بوَد گمان سروَ لشکر بی  اصلِ 

 ای ر کردهد که ترکِ سروَ آن بوَ ز ***      ایاین همه که مرده و پژمرده 
 1کُنیشی سر، خویش را سر می کِ می ***       نیل وز بُخل وز ما و مَ سَ از کَ 

 2او سَرِ خود گیرد اندر کوهسار ***      گریزد ز بارستوری که بُ همچو اُ 
 ست اندر قصدِ خر هر طرف گرگی***       سرای خیرهکِ » :وان صاحبش در پی دَ 

 قوی  پیشت آید هر طرف گرگِ ***       گر ز چشمم این زمان غایب شوی
 3که نبینی زندگانی را دگر ***      کراستخوانت را بخاید چون شِ 

 هیزمی گردد تلف آتش از بی ***      ر بمانی از علف کآخِ  ؛نآن مکُ 
 « ت منم چون جانَ  ؛بار وز گرانیْ ***      کردنمگریز از تصرّف هین بمَ 

---------- 
 غالب را بوَد ای خودپرست  حکمْ ***       ست غالب است که نفْ  ؛توری همتو سُ 

 4« تَعال»اسبِ تازی را عرب گوید: ***       دت ذوالجلال دت، اسب خوانْ خر نخوانْ 
 فاجَ سِ پُر ستورانِ نفْ بهرِ اُ ***      حق را مصطفیٰ  میرِ آخور بودْ 

 5ض منم تان دهم، رائِ تْ تا ریاضَ ***       گفت از جذبِ کَرَم  ﴾تعَالوَا  قلُ  ﴿
 6امها خورده توران بس لگد زین سُ ***       امها را تا مُرَوَّض کرده س نفْ 

 7ایاز لگدهایش نباشد چاره***       ایباره  هر کجا باشد ریاضت 
 لاست بَ  دادنِ خامانْ  که ریاضت ***       رم اغلب بَلا بر انبیاست لاجَ 

 8وید تا یَواش و مَرکبِ سلطان شَ ***      وید از دَمَم یُرغا شَ  ،سُکسُکانید
 9لول اندر سَبَق تورانِ مَ ای سُ ***      حق گفتْ   ﴾تعَالوَا  ل  قُ ﴿  ﴾تعَالوَا  ل  قُ ﴿ ��
 ی گّ و پَ رده رَ سُ فِ  تورانِ ای سُ ***      یّ حَ  گفتْ   ﴾تعَالوَا  قلُ  ﴿  ﴾تعَالوَا  قلُ  ﴿ ��
 تورانِ رمیده از ادب ای سُ ***      رَبّ   گفتْ  ﴾تعَالوَا  قلُ  ﴿  ﴾تعَالوَا  قلُ  ﴿
 تو پُر از کین مشو  مکینْ تَ آن دو بی ز ***      بی غمگین مشوای نَ   ،یندا گر نی
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 توری را صِطَبلی دیگر است هر سُ ***       ها کَر است ﴾ا تعَالوَ ﴿ گوشِ بعضی زین 
 1یْ او جُدا هست هر اسبی طویله ***       مُنهَزِم گردند بعضی زین ندا

 2فص ه هر مرغی جدا دارد قَ کآنز ***      صَص مُنقَبِض گردند بعضی زین قِ 
 صف شدند  مان، صفزین سبب بر آسْ ***       ملائک نیز ناهَمتا بُدند خودْ 

 3در سَبَق هر یک ز یک بالاترند ***       ندا رکودکان گرچه به یک مکتب دَ 
 ست  را حسِّ چشمْ  بِ دیدارْ مَنصَ ***      هاست مَشرقیّ و مغربی را حسّ 

 جمله محتاجانِ چشمِ روشنند ***       ها گر صف زنندصد هزاران گوش 
 4نُبیّ   ماعِ جان و اخبارِ در سَ ***        بیها را مَنصَ باز صفِّ گوش 

 آگاه نیست  ماعْ هیچ چشمی از سَ ***      صد هزاران چشم را آن راه نیست 
 5عزول از آن کارِ دگر هر یکی مَ ***      رمَ شِ یک می همچنین هر حسّ، یک

 6﴾ لصّافّون اَ ﴿  اند اندر قیامْ ف صَ  رد***      ظاهر و پنج اندرون  پنج حسِّ 

 7فی کآن ناخوش است صَ  رود سویِ می ***      سرکش است   هر کسی کُاو از صفِ دینْ 
 ن بس شگرف است این سخُ  یکیمیای***       نکم مکُ  ﴾تعَالوَا﴿ تو ز گفتارِ 

 8مگیر کیمیا را هیچ از وی وا***      فیرگر مِسی گردد ز گفتارت نَ 
 9رش گفتِ تو سودش دهد در آخِ ***      رش ساحِ سِ ست نفْ ب این زمان گر

 10لسَّلام لِ هَ یَدعو هین که إنَّ الل  ***       ای غلام ﴾تعَالوَا  قلُ  ﴿ ، ﴾تعَالوَا  قلُ  ﴿
 11! ریّ ری جو، کَم طلب کن سروَ سروَ ***      آ از منیّ و از سَریّ  باز  ،خواجه

 گردانیدنِ هُذَیلی کردن مُعتَرِضی بر رسول علیه السّلام بر امیراعتراض

 12یلخَ منصورْ  از برای لشکرِ ***      چون پیمبر سروری کرد از هُذَیل
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 1فراشت بر  «لا نُسَلِّم » اعتراض و ***      ضولی از حسد طاقت نداشت بوالفُ 
---------- 

 ! اند؟ی چون فانیاتاعِ فانیدر مَ ***      !اند؟لمانیگر که چون ظُ لق را بنْ خَ 
 2رَقه حمرده از جان، زنده اندر مَ ***      از تکبّر جمله اندر تفرقه

 !فتاحِ زندانش به دست و آنگهی مِ ***      اندر است  ای عجب که جان به زندانْ 
 روان  زند بر دامنش جویِ می ***      آن جوان رگینْ سر غرقِ سِ  تا پای

 3دارپُشت  آرامگاهِ  پهلویِ ***      قرارپهلو بی  به پهلو ماًدایِ 
 د پناهجویَ کز گزافه دل نمی***       جو گواه و جُست  ،پنهان است و نورْ 

 4جُستی خلاص  نی بُدی وحشت، نه دلْ ***      بسِ دنیا را مَناص گر نبودی حَ 
 5« نهاجِ رَشَد مِ  -ای ضال-بجو  » : که***       شدکِ وحشتت همچون موکَّل می 

 6ت نَ جُستَ  یافتش رهنِ گزافه ***      نهاجی نهان در مَکمَنت هست مِ 
 7! بین رخِ مطلوبْ  تو در این طالبْ ***      جمع اندر کمین یِ جویا تفرقه

 بخشنده را تو فهم کنزندگی***       جَسته ز بُن مردگانِ باغ بر 
 8!وَر؟مُژده  ی بُدی گر نیستی کسْ کِ ***      م به دَر دَ  چشمِ این زندانیان هر

 9!ندی گر نبودی آبِ جو؟کی بُدَ ***      جو صد هزار آلودگانِ آبْ 
 ست آنکه در خانه لحاف و بستری ز ***      هلوت را آرام نیست پَ  بر زمینْ 

 10ن نباشد این خُمارشکَ اِ  بی خُمار***      قرارمَقَرگاهی نباشد بی  بی
---------- 

 ن هُ رورِ لشکر مگر شیخِ کُ سَ ***      ناللَه مکُ  نی، نی، یا رسولَ »گفت: 
 باد سرلشگر مَ  غیرِ مردِ پیرْ ***      جوان ار شیرزاد  ،اللَه یا رسولَ 

 11پیر باید، پیر باید پیشوا ***      وافتِ تو گُ هم تو گفتی این و گُ 
 «ترهست چندین پیر از وی پیش ***      گردر این لشکر نِ   ،اللَه یا رسولَ 

---------- 
 

 شویم. پذیریم و تسلیم نمی: نمی لا نُسَلِّم. 1
 )شرمندگی و تیرگی(.: مَخرَقه نسخۀ قونیه. 2
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 های پختۀ او را بچین سیب ***       بینآن برگِ زردش را مَ  زین درختْ 
 ست و کاملی  این نشانِ پختگیّ ***       !ست؟هی ی تُ کِ  او خودْ  های زردِ برگ

 آرد نوید پُخته می  بهرِ عقلِ ***       برگِ زردِ ریش و آن موی سپید
 ست خام  هشد نشانِ آنکه این میوَ ***        سبزفام یْ ه رسید های نوبرگ

 1ست فیرَ صیْ  روییِّ  سرخ  رْ زَ  زردیِ ***      ست برگی نشانِ عارفیبی برگِ 
 2ط است خَ  نو گاهِ مَخبَرْ  او به مکتب ***      ط است خَ   نو و  ض است عارِ  که او گُلآن 

 3دود عقل است اگر تن می نْ مُزمِ ***        های خطِّ او کَژمَژ بوَد حرف
 د یافت عقلِ او دو پَر، بر اوج رانْ ***        دپای پیر از سرعت ارچه باز مانْ 

 4دست و پاش پَر   حق بر جایِ  دادْ ***      گرنِ  به جَعفَر در ،گر مَثَل خواهی
 5من سخن گویم چو زرّ جعفری***      ریسخن بویی بَ   گر ز اسرارِ  ��

 6این دلم شد مُضطرب  همچو سیمابْ ***      کاین سخن شد مُحتَجِب  ؛بگذر از زر
 !« بس»  :نهد یعنی کهدست بر لب می***       نَفَس موشی خوش اندرونم صد خَ  زَ 

 جوید تو را، جو را مَجو حر می بَ ***       همچو جو حر است و گفتنْ شی بَ خامُ 
 7اللَهُ أعلَم بِالصَّواب  ختم کن، وَ ***      های دریا سَر متاب از اشارت 

---------- 
 8ب لَ  آن سردْ سخن ز  پیشِ پیغمبرْ ***      ادب همچنین پیوسته کرد آن بی 

 که خبر هرزه بوَد پیشِ نظر ***      خبراو بی  دادش سخنْ دست می 
 بهرِ غائب است  ،بهرِ حاضر نیست ***      خود نائب است  ها از نظرْ این خبر 

 ها پیشِ او معزول شد این خبر***      موصول شد  هر که او اندر نظرْ 
 9گان را بعد از این لّالِ دفع کن دَ ***        که با معشوق گشتی همنشینچون

 لّاله بر وی سرد شد نامه و دَ ***       هر که از طفلی گذشت و مرد شد
 تفهیم را حرف گوید از پیِ ***      تعلیم را نامه خوانَد از پیِ 

 قصانِ ماست کآن دلیلِ غفلت و نُ ***      خطاست  گفتنْ خبر  پیشِ بینایانْ 
 10﴾ أنصِتوا﴿ بهر این آمد خطابِ ***       تو موشی نفعِ پیشِ بینا شد خَ 

 اندر مکَش  گو، دراز  لیک اندکْ ***      وش خَ  گویْ ، بر « بگو»  :گر بفرماید
 11ساز  رمین بگو، با امرْ همچنان شَ ***       «کِش دراز اندر »  :ور بفرماید که 
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 1نون کُ  الدّینْ  حُسامُ  با ضیاءالحَقْ ***       سونفُ  که من در این زیباهمچنان 
 2شدکِ او به صد نوعم به گفتن می ***       نم من از رَشَدکُ ه می که کوتَ چون

 3؟! قالجویی مَ بینی چه می که می چون ***      ذوالجلال الدّین ضیاءِ  ای حُسامُ 
 4«! إنَّها » :سقِنی خَمراً وَ قُل لیاِ ***      ؟!این مگر باشد ز حُبِّ مُشتَهیٰ 

 5« قسمِ گوش کو؟» گوید که:  گوش می***      دم جامِ هو  توست این بر دهانِ 
 6« تر است این افزون  حرصِ من از »  :گفت ***      ت هست ک گرمی ست، نَ قسمِ تو گرمی 

 کننده راجواب گفتن پیغمبر علیه السّلام اعتراض

 گو و آن عرب از گفت   چون ز حَد بُردْ ***       خوفای قند صطَ مُ  در حضورِ 
 7!« بس» :م را گفت دَ  ردْ لب گزید، آن سَ ***       و سلطانِ عَبَس ﴾الن جم   وَ ﴿ هِ آن شَ 

 !« ند گویی پیشِ دانای نهان؟»چ ***        :زد بهرِ مَنعش بر دهاندست می 
---------- 

 « بخَر این را به جای نافِ مُشک » :که ***      رگینِ خشکای سِ پیشِ بینا بُرده 
 8!« اُخ»  :هی و گویی کهزیرِ بینی بِنْ ***      -مُخ  ندهمغزِ گَ  ندهای گَ -ر را  بَعْ 

 9تا که کالای بَدَت یابد رواج ***      اُخی برداشتی ای گیجِ گاج اُخ
 10گلشنِ افلاک را یْ ه دی آن چر***      شامِ پاک راریبی مَ فْ بِ تا که 

 خویشتن را اندکی باید شناخت ***      حلمِ او خود را اگرچه گول ساخت 
 گربه را هم شرم باید داشتن ***      دَهَن  دیگ را گر باز مانَد شبْ 

 ر ستارش مَبَ سخت بیدار است، دَ ***       فَر فته کرد آن خوب خویشتن گر خُ 
---------- 

 ! ؟پیشِ مصطفیٰ  این فسونِ دیوْ ***       -صفا ای لَجوجِ بی -چند گویی 
 ها صد چو کوه هر یکی حلمی از آن ***      صد هزاران حِلم دارند این گروه
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 زیرکِ صد چشم را گُمره کند***      حلمشان بیدار را ابله کند
 رَوَد بالای مغز  غزک، برنَ  غزْ نَ ***      غزحلمشان همچون شرابِ خوبِ نَ 

 رفتن گرفت  کژ مستْ   ،همچو فرزین***      شِگِفت آن شرابِ پُر مست را بین ز 
 1افتد چو پیردر میانِ راه می ***        آن شرابِ زودگیرمردِ بُرنا ز 

 2ست شبی  ای که مستی او یکی نی مِ ***      ست ی بَلخاصه آن باده که از خُمّ 
 نه سال گُم کردند عقل  و سیصد***      آنکه آن اصحابِ کهف از نُقل و نَقل

 اند شَرحه کرده   ها را شَرحهدست ***        اندزنانِ مِصر جامی خورده  ،آنز 
 پنداشتند دار را دلدار می ***        ساحران هم سُکرِ موسیٰ داشتند

 خود پا و دست کرد بیآن گرو می ز ***      مست   ی بودْ آن مِ یّار ز جعفرِ طَ 

گفتنِ أبایزید، و اعتراض مُریدان، و جوابِ او مَر ایشان را نه  قص ۀ »سُبحانی، ما أعظَمَ شَأْنی« 

 به طریق زبان بلکه به عیان 

 !« ک منمنَ   یزدانْ »  :بایزید آمد که***       مشَ آن فقیرِ مُحتَ   ریدانْ با مُ 
 3« بُدوناعْ ها فَ   ،اإلّا أنَ  هَ  إل  »لا***      : آن ذوفنون مستانه عیانْ  گفتْ 

 !« د صلاحوَ و چنین گفتیّ و این نبْ »ت***       :باح گفتندش صَ  و  چون گذشت آن حال
 لِه هِ  ها در من زنید آن دمْ کارد ***      له نم این مَشغَ این بار ار کُ »گفت: 
 « بباید کُشتنم  ،چون چنین گویم***       نممن با تَ  ،ن وه از تَ منزَّ  حقْ 

 دی آماده کرد ریدی کارْ هر مُ ***      چون وصیّت کرد آن آزادمرد
 4هاش از خاطر برفت آن وصیّت ***      فت غراقِ زَ مست گشت او باز از آن سَ 

 صبح آمد، شمعِ او بیچاره شد ***        عشق آمد، عقلِ او آواره شد
---------- 

 شحنۀ بیچاره در کُنجی خزید ***       چون سلطان رسید ؛ست حنَه چون شَ  عقلْ 
 ! سایه را با آفتابِ او چه تاب؟***      آفتاب  یْ حق بوَد، حقْ سایه  عقلْ 

 وصفِ مَردُمی  گُم شود از مردْ ***      چون پَری غالب شود بر آدمی 
 ری گفته بوَد آن سَ ز  ،زین سَری نه***      پَری گفته بوَد ،هرچه گوید او 
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 ! چون بوَد؟ کردگارِ آن پَری خودْ ***       چون پری را این دم و قانون بوَد
 گو شده تازی  الهامْ بی  تُرکْ ***      او شده ری خودْ او رفته، پَ  اویِ 

 چون پَری را هست این کار و صفت ***      نداند یک لُغَت  ، چون بخود آید
 !کمی؟  از پَری کی باشدش آخرْ ***      پس خداوندِ پریّ و آدمی

 ! بگو ؟!که پرسد راه از کورْ  شرحِ ***       !بگو ؟!کی ترسد  شیرگیر از شیرْ  ��
 « آن باده کرد  ، او نکرد»  :تو بگویی***      ورد شیر خَ شیرگیر ار خونِ نرّه 
 « باده گفته است این سخن » :تو بگویی ***       نهَ کُ  رازِ ور سخن پردازد از 

 نورِ حق را نیست این فرهنگ و زور***      شور  و رّ د این شَ بوَ ای را می باده 
 ؟! عالی کند  وی پست، او سخنْ تو شَ ***      ؟!که تو را از تو به کُلّ خالی کند 
 ، او کافر است «حق نگفت »هر که گوید:  ***      گرچه قرآن از لب پیغمبر است 

---------- 
 1آن سخن را بایزید آغاز کرد ***        خودی پرواز کردچون هُمای بی

 : تر گفت کاوّل گفته بود ویآن قَ ز ***       ربود ر درتحیُّ  عقل را سیلِ 
 2!« چند جویی در زمین و در سما؟***      لّا خدا إام نیست اندر جُبّه »

 زدند ها در جسمِ پاکش می د کارْ ***      جمله دیوانه شدند آن مریدانْ 
 3توه سُ زد پیرِ خود را بید می کارْ ***      کوههر یکی چون مُلحِدانِ گِردْ 

 درید خود می باژگونه او تنِ ***      خلیدتیغی می  هر که اندر شیخْ 
 رقابِ خون خسته در غَ  ریدانْ و آن مُ ***       نونفُ  یک اثر نی بر تنِ آن ذو

 ریده دید و زار مُرد بْ حلقِ خود بُ ***       هر که او سوی گلویش زخم بُرد
 بد یْ اَ رده شد مُ   ،کافت اش بشْ سینه ***       که او را زخم اندر سینه زد و آن
 4دل ندادش که زند زخمِ گران ***        قِران صاحب   آن ه بود از که آگَ  و آن
 لّا که خود را خسته کرد إ ،دجان ببُرْ ***      ش دستِ او را بسته کرد دانِ  نیم

 خاسته شان برها از خانه نوحه ***      کاسته  روز گشت و آن مریدانْ 
 ای دو عالَم دَرج در یک پیرهن»کِ ***      : پیشِ او آمد هزاران مرد و زن
 !« چون تنِ مردم ز خَنجَر گُم شدی***       این تنِ تو گر تنِ مردم بُدی

---------- 
 5خار زد  بیخود اندر دیدۀ خودْ ***      چار زد خودی دوخودی با بی  با
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 ! هوش دار ،زنی آنبر تنِ خود می***      تو ذوالفَقار خودانْ ای زده بر بی 
 تا ابد در ایمنی او ساکن است ***       فانی است و ایمن است  خودْ آنکه بی ز 

 ه نَ  آنجایْ  غیرْ  ،غیرِ نقشِ روی***      هنَ نقشِ او فانیّ و او شد آیْ 
 ور زنی بر آینه، بر خود زنی ***      خود کُنی رویِ  نی تُف، سویِ گر کُ 

 مریم، تویی   ور ببینی عیسیِ ***      ور ببینی روی زشت، آن هم تویی
 هاده است نقشِ تو در پیشِ تو بنْ ***        او نه این است و نه آن، او ساده است 

 چون رسید اینجا قلم، در هم شکست ***      ست بَ بِ  چون رسید اینجا سخن، لب در
 1هُ أعلَم بِالرَّشاد الل   دم مزن، وَ ***       لب ببند ارچه فصاحت دست داد

 السّلام  وَ   ؛شین یا فرودآ پست بنْ ***       بر کنارِ بامی ای مستِ مُدام
 دان  آن دَمِ خوش را کنارِ بامْ ***       وی تو کامرانهر زمانی که شَ 

 تو  -نی فاش -ش خُفیه کن  نجِ همچو گُ ***      بر زمانِ خوش هراسان باش تو
 2!هَلا ، ترسان رو در آن مَکمَن ترس ***       ه بَلاتا نیاید بر وَلا ناگَ 

 ب است ارتحال آن کنارِ بامِ غیْ ز ***       شادی از زوال ترسِ جان در وقتِ 
 زاز هتِ بیند که هستش اِ روح می ***      بینی کنارِ بامِ راز گر نمی

 شادی نشست  یْ هبر کنارِ کنگر***      ست کالی ناگهان کآن آمدَههر نَ 
 اعتبار از قومِ نوح و قومِ لوط ***       د سقوط وَ نبْ  خودْ  جز کنارِ بامْ 
 انبیا و اولیا   از درونِ ***       اعتباری گیر تا یابی صفا  ��

 سبب فضاحت و بسیارگویی آن فضول نزد رسول علیه السّلام

 چون بزد، هم مست و خوش گشت آن غَبیّ ***      بیّ حدِِّ نَ پرتوِ مستیِِّ بی 
 آمد در خُباط   ،ادب بگذاشت  مستْ ***        گو شد از نشاطرم بسیار لاجَ 

 3کند تر میادب ادب را بی بی ***       کندخودی شَر می جا بی نی همه
 4شود د بَدخوی، بدتر میور بوَ ***      شودفَر می  د عاقل، نِکوگر بوَ 
 او  ستیناسِ بی کم گردد اِ وز غَ ***       أس اوآن کَ  بیب آید لُبابْ بر لَ  ��
 ادب گردد مدام ی بیاز مِ   ،خود با***       ی باادب گردد تماماز مِ  ،خودبی ��

 اند ی را مُحرَّم کرده بر همه مِ ***       لیک اغلب چون بَدند و ناپسند
 دند تِ سْ تیغ را از دستِ رهزن بِ ***      دندراست، چون اغلب بَ  غالبْ  حکمْ 

دیدۀ  کردنِ آن جوان را بر پیرانِ کارکردن رسول علیه السّلام سبب تفضیل و اختیاربیان
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 آزموده کار

 هنربین او را جوان و بیتو مَ ***      نگرای ظاهر »گفت پیغمبر که: 
 ای بسا ریشِ سپید و دل چو قیر***       پیر ای بسا ریشِ سیاه و مردْ 
 « هاکرد پیری آن جوان در کار ***      هاعقلِ او را آزمودم بار 

---------- 
 اندر ریش و سَر   سفیدی مویْ   ین***       پیرِ عقل باشد ای پسر  پیرْ 

 بوَد  که عقلش نیست، او لاشَیْ چون ***      !او پیرتر خود کی بوَد؟ لیسْ از بِ 
 خصالآن خوش  پیر باشد در هنرْ ***      کمالد صاحب طفل گیرش چون بوَ  ��

 پاک باشد از غُرور و از هَوَس ***       نَفَسد عیسیٰ طفل گیرش چون بوَ 
 1ست گیتَ ه پیشِ چشمِ بسته کِش کوتَ ***      ست یاض مو دلیلِ پُختگی آن بَ 

 بیل سِ  د او دائمْ جویَ  در علامتْ ***       آن مُقلِّد چون نداند جز دلیل
 « بُگزین پیر را ،که خواهی کردچون ***      کاین تدبیر را» : بهرِ آن گفتیم
 ندانی مُمتَحَن از مُمتَحِن می ***      نّ سِ لیک پیرِ عقل، نی پیرِ مُ  ��

 حق ببیند هرچه هست  او به نورِ ***       که او از پردۀ تقلید جَست آن 
 در آید در میان  ، کافدپوست بشْ ***       بیاندلیل و بی نورِ پاکش بی

 2! ره؟صَ او چه داند چیست اندر قَوْ ***        !پیشِ ظاهربین چه قلب و چه سَره؟
 3حَسود تا رهد از دستِ هر دزدی ***       دود به کردهه ای بسا زرِّ سیَ 

 مُختَصر  تا فروشد آن به عقلِ ***      زَر به ندودهای بسا مِسِّ بیَ 
---------- 

 « دل ببینیم و به ظاهر نَنگریم ***        کشوریم یْ بینِ جمله ما که باطن»
---------- 

 کنندشکالِ ظاهر میحُکم بر اَ ***       تنندقاضیانی که به ظاهر می 
 زود  کنند این قومْ  « مؤمن»حُکمِ او ***       چون شهادت گفت و ایمانش نمود
 خونِ صد مؤمن به پنهانی بریخت ***       بس منافق کاندرین ظاهر گریخت 

 وی بین شَ ، تو باطن کُلّ  تا چو عقلِ ***      ویجهد کن تا پیرِ عقل و دین شَ 
 زود زّ فُ تش داد و هزاران عِ لعَ خَ ***      نمود از عدم چون عقلِ زیبا رو

 4رفعت افزود و هزاران نام داد ***      غیبی گشاد مِ چون از عالَ  عقلْ 
 

 .وانهی)ب(: ور بود د خیمون. 4
 نگری.عمقی و کوتهتَگی: کم. کوتَه1
 غش و خالص. قَوصَره: سبد و زنبیل.. قلب: جنس تقلّبی و ناسَره )ناخالص(. سره: بی2
 )الف(: دزد و حسود. ایتانیبردزدی عَنود.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 3
 خلعتش داد و هزارش نام داد.   گشاد/ رو بایاز عدم چون عقلِ ز آمده است: گونهن یا نسخۀ قونیهقبل در  ت یبا ب ت یب نیا. 4



 او محتاجِ کس  د هیچْ اینکه نَبوَ ***        نَفَسهای خوش آن نام کمترین ز 
 پیشِ نورِ او  تیره باشد روزْ ***      نماید عقل رو گر به صورت وا

 ظلمتِ شب پیشِ او روشن بوَد ***       ور مثالِ احمقی پیدا شود
 1خَر است قی مُظلِم شَ  لیک خُفّاشِ ***      تر است تر و تاریو ز شب مُظلِم اک

 روزفُ ور نه خُفّاشی بمانی بی***      اندک خوی کن با نورِ روز  اندک
 ست دشمنِ هر جا چراغِ مُقبِلی ***      ست جا شِکال و مُشکلیعاشقِ هر 
 تر نماید حاصلش تا که افزون ***       د دلشآن جویَ شکال ز ظلمتِ اِ 

 وز نهادِ زشتِ خود غافل کند ***      تا تو را مشغولِ آن مُشکل کند 

 مرد، و علامت شَقیِِّ مغرورِ لاشئ عاقل، و مردِ تمام و نیمعلامت عاقلِ تمام و نیم

 2ست  هاو دلیل و پیشوای قافلَ ***      ست   هلَ شعَ آن باشد که او با مَ  عاقلْ 
 رو خویشخویش است آن بی تابعِ ***      خود است آن پیشرو پیروِ نورِ 

 3دان نوری که جانش زو چرید هم بِ ***       خویش است و ایمان آورید مؤمنِ 
 4عاقلی را دیده کرد آن نورجو***      عاقل آمد اودیگری که نیم 

 لیل دو بینا شد و چُست و جَ تا بِ ***       دست در وی زد چو کور اندر دلیل
 5عاقل را گذاشت  ،خود نبودش عقل و***       نگی نداشت سَ جوْ  ری کز عقلْ و آن خَ 

 شیر ذیر و هم بَ جوید هم نَ نَ می ***      ثیر لیل و نی کَ خود نداند، نی قَ 
 6دلیل  لفِ خَ  ننگش آید آمدنْ ***      قیل و رقه اندر غفلت و در قالغَ 

 س و گاهی به تاز نگان، آیِ گاه لَ ***      رود اندر بیابانِ دراز می
 7نیم شمعی نی که نوری کَدّ کند ***       شمع نی تا پیشوای خود کند 

 رده کند نیم عقلی نی که خود مُ ***        مِ زنده زندنیست عقلش تا دَ 
 8شیبِ خود به بام آید از نَ تا بر ***       مُردۀ آن عاقل آید او تمام

 ن خُ سُ  در پناهِ عاقلی زنده***      خود را مرده کن ،کامل نیست  عقلْ 
 دمرده نی تا دَمگهِ عیسیٰ بوَ ***       زنده نی تا هَمدمِ عیسیٰ شود

 د بوَ  یْ ب نی مِ نَ نی عِ   ،غوره باشد***        دی بوَ زنده نیّ و مرده نیّ، لا شَ  ��
 د دّ بوَ سنگ بست و خام و ترش و رَ ***        ذردگْ نَ  ای کز غورگی درغوره  ��
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 جهدمی ولی بر ،هدعاقبت نجْ ***        نهدسو می  جانِ کورش گام هر
 آنکه نازل شد بلا از آسمان ز ***      آن زمان جهیدنْ هد بر سود ندْ  ��

عقل، و عاقل و یکی مغرورِ ابلهِ بیقص ۀ آبگیر و صیّادان و آن سه ماهی، یکی عاقل و یکی نیم 

 عاقبتِ آن سه ماهی 

 رف بود شگَ اِ  که در او سه ماهیِ ***      قصّۀ آن آبگیر است ای عنود
 1وین مغزِ جان   ،دقصّه بوَ  صورتِ ***      آن  لیکْ  ،در کلیله خوانده باشی

 دیدند آن ضمیرگذشتند و بِ بر ***       چند صیّادی سوی آن آبگیر
 واقف شدند و هوشمند  ماهیانْ ***       پس شتابیدند تا دام آورند

 عزمِ راهِ مُشکلِ ناخواه کرد***        که عاقل بود، عزمِ راه کردآن 
 رت که یقین سُستم کنند از مَقدِ ***      ها ندارم مشورت با این »گفت: 

 « و جهلشان بر من زند لیّ کاهِ ***      شان تَنَدمِهرِ زاد و بود بر جانْ 
---------- 

 ! که تو را زنده کند، و آن زنده کو؟***       ای باید نکومشورت را زنده 
 2زن  آنکه پایت لنگ دارد رایِ ز ***      !زن رایْ  با مسافرْ  ،ای مسافر

 3سِرّ حدیثِ »حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإیمان« 

 زین سوی نیست  ست، جانْ  آن سو  که وطنْ ***      ایست مَ   ،گذراز دَمِ حُبّ الوَطَن بُ 
 این حدیثِ راست را کم خوان غلط ***       !آن سوی شَطّ گر وطن خواهی، گذر ز 

 
 : قِشرِ قصه باشد و، این مغزِ جان. نسخۀ قونیه 1
فَإنّ   کَ إیّا السلام فرمود: »السلام در وصیّت خویش به امام حسن علیه؛ أمیرالمؤمنین علیه405ص  صالح(  البلاغه )صبحی نهج.  2 النِّساءِ  مُشاوَرَةَ  و 

پيوسته رو به ضعف    راسخ و استوار نبوده و  هامبادا در امور با زنان مشورت كنى! چون رأى آن  [ اى حسن!] ؛  وَهَن  أفن  وَ عَزمَهُنَّ إلیٰ   رَأيََُنَّ إلیٰ 
 «!آنان رو به سستى ۀو عزم و اراد است 
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 .«است  مانی( از ایقیعشق به وطن )و منزل حق ؛مانیحُبُّ الْوَطَنِ من الإو آله و سلّم فرمود: » هیالل ه عل یصلّ



 1سرِّ خواندنِ وضوکننده أورادِ وضو را 

 بهرِ دعا  ست اندر خبرْ آمدَه ***        در وضو هر عضو را وِردی جدا
 بِّ غَنیّ ت خواه از رَ نَّ جَ  بویِ ***      کنیستنشاقِ بینی می که اِ چون

 2تان لسِ بوی گُل باشد دلیل گُ ***      شد سوی جِنانتا تو را آن بو کِ 
 3! پاک کن ام»یا رَبّ، تو زین  :داین بوَ ***      وِردِ سُخُن ،نیستنجا کُ که اِ چون

 جان است سُست  ستم اندر شُستنِ د***        این را بشُست  ،دستِ من اینجا رسید
 سان ها رَ دستِ فضلِ توست در جان ***      ای ز تو کس گشته جانِ ناکَسان

 ن، ای کریم آن سوی حَد را نَقی کُ ز ***      ئیملَ  منْ  ،حدِّ من این بود، کردم
 « از حوادث تو بشو این دوست را ***      از حَدَث شُستم خدایا پوست را

حکایت آن شخص که به وقت استنجاء گفت: »اَللهُمَّ أرِحنی رائحة الجَن ة« به جای »الل هُمّ 

و این را در وقتِ استنشاق   -که وِرد استنجاست-اجعَلنی مِنَ الت وّابین وَ اجعَلنی مِنَ المُتَطَهِّرین«  

 4ای!« خواند. عزیزی گفت: »سوراخ دعا گم کرده

 !« جُفت  ت دارْ نَّ جَ  مرا با بویِ »که: ***      آن یکی در وقتِ استنجا بگفت 
 ایدعا گُم کرده  لیک سوراخِ ***       ایخوب وِرد آورده»گفت شخصی: 

 !« وِردِ بینی را تو آوردی به کون؟***      ردِ بینی بود، چوناین دعا که وِ 
---------- 

 5؟! بینی کی آید از دُبُر یْ رایحه ***      ت ز بینی یافت حُرّ نَّ یْ جَ رایحه 
 هان رده تو پیشِ شَ ی تکبّر بُ ا وِ ***       رده پیشِ ابلهان ای تواضع بُ 

 
 . نسخۀ قونیه. الحاقی از 1
العلوم.  2 اکرم  237ص    1ج    احیاء  رسول  و   ... هنگام    در و آله و سلّم  هی الل ه علیصلّ؛  )واردوقت وضو  باستنشاق  به  آب  دعا   (ینیکردن  چنین 

 « که از من راضی هستی!خداوندا بوی بهشت را به مشامِ من برسان درحالی؛ راض   یأنت عنّ و ةِ الجنّ رائحةَ  لی دْ أوجِ  اللهمَّ فرمود: »می
 .پاک کن!« انمیبوَد که: »از ز نیا :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 3

ر  هِّ طَ   اللهمّ »  :فرمودپس از قضای حاجت و تحصیل طهارت چنین دعا می و آله و سلّم  هی الل ه عل یرسول خدا صلّ؛ ... و  235ص    1ج    احیاء العلوم
 « خداوندا قلب مرا نفاق پاک کن و شرمگاه مرا از گناهان زشت حفظ فرما!؛ واحشالفَ  نَ مِ  یرجن فَ صِّ حَ  وَ  النفاقِ  نَ مِ  یقلب

 ! خداوندا بوی بهشت را به مَشام من برسان: رائحة الجنَةّ یاَللهُمَّ أرِحن. استنجاء: شستن موضع پس از قضای حاجت. 4
ر یوَ اجعَلن  ينمِنَ التّوّاب  یاللّهُمّ اجعَلن  ! شدگان بگردانکنندگان قرار بده و مرا از زمرۀ پاکخداوندا من از بسیار بازگشت : نیمِنَ المُتَطَهِّ

 استنشاق: وارد کردن آب به بینی )که هنگام وضو مستحب است(. 
 : رایحۀ جَنَّت کی آید از دُبُر؟!نسخۀ قونیه. 5



 هین مَرو معکوس، عکسش بندِ توست ***      آن تکبّر بر خَسان خوب است و چُست 
 1یْ بینی آمد ای عُتُلّ بو وظیفه ***       بینی رُست گُل سوراخِ  از پیِ 

 2جای آن بو نیست این سوراخِ زیر ***      شام است ای دلیربوی گُل بهرِ مَ 
 بو ز موضع جو اگر باید تو را ***       ؟!ی از اینجا بوی خُلد آید تو راکِ 

 3نُخُست  -ای خواجه-تو وطن بِشناس ***      آمد دُرُست   «حُبُّ الوَطَن»همچنین 
---------- 

 کَنَمشان بر رأی و مشورتْ  دل زِ ***      ره کُنَم»  :گفت آن ماهیّ زیرک
 4ن اندر چاه کُ   لی تو آهْ چون عَ ***      نکُ  نیست وقتِ مشورت، هین راهْ 

 
 خو. . عُتُلّ: سرکش و درشت 1
 ... . / ر یفردوس و گل و گلزار س ی)ب(: بو  هیقسطنطن. 2
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 .«است  مانی( از ایقیعشق به وطن )و منزل حق ؛مانیحُبُّ الْوَطَنِ من الإو آله و سلّم فرمود: » هیالل ه عل یصلّ
اللّه عليه  :  1774س    4ج    الأسرارمخزن .  4 كه رسول صلّى  آله[  مروى است  با علىّ]و  اسرار  از  منع    و سلّم سرّى  اظهار آن  از  و  مرتضى گفت 

 . به چاه افگنده، آه كشيد، آبش رنگ خون گرفت و به جوش آمد کمبار رِرّ سَفرمود. حضرت امير به سبب غلبه آن سِ
م   ثمیم ؛  240ص    7ج  معادشناسی )علامه طهرانی(  ،  199ص    40ج  بحار الأنوار    هیعل  نیالمؤمن  رأمی  من  مولاى  ها: شبى از شب کندی تمّار نقل 

رو به قبله نمود و چهار رکعت نماز    د؛یتا آنکه چون به مسجد جُعفىّ رس  م؛ی رفتیسوى صحرا م ه السّلام مرا با خود از کوفه به خارج آن برد؛ و ب
 گفت:  نیو چن دگشو  دعا براى را خود هاىگفت؛ دست  حیگذارد؛ و چون سلام داد و تسب

ی ایَ  کَ ی. مَدَدتُ إلَ ين  لً أدعوکَ وَ قَد عَرَفتکَُ وَ حُبُّکَ فِی قَلبی مَک  فَ یوَ کَ  تکَُ یأدعوکَ وَ قَد عَصَ  فَ یکَ  إلََِ ة  وَ عَ  د  نوبِ مَِلوَّ .  نا یبِالذُّ جاءِ مَِدودَة   بِالرَّ
ی آءِ، وَ أنا أس  ا یالخَطا   يُ وَ أنا أس  ا یأنتَ مالکَِ العَطا   إلََِ فقُ بِالًسَََ ی ما أض  ي  وَ مِن کَرَمِ العُظَماءِ الرِّ عَلَ مَن لََ تَکُن    قَ یالطَّر  قَ یَ بجُرمِی مُرتَََن  بِعَمَلِ. إلََِ

 دعائى که خواندند.  رِتا آخ ...سَهُ یوَ أوحَشَ المَسَلَکَ عَلَ مَن لََ تَکُن أن لَهُ یدَل
و صد مرتبه در    دند؛مالیسپس صداى خود را کوتاه کردند و به حال إخفات دعائى کردند؛ و سپس سجده نمودند؛ و چهره خود را به خاک مى  و

حال   نی ا در .رفتمیگرفتند و من به دنبالش م  ش یآمدند و راه صحرا را در پ رونیآن حال العَفوَ العَفوَ گفتند؛ و سپس برخاستند؛ و از مسجد جُعفى ب
 خطّ تجاوز کنى! نیو فرمودند: مبادا از ا دندیکش ن یکه حضرت خطّى بر روى زم  میدیبه جائى رس

با خود گفتم: آقاى خودت و مولاى خودت را    من  و ظلمانى بود.   کیتوقّف کردم؛ و آن حضرت به تنهائى رهسپار شدند؛ و آن شب شب تار  من
که دارد، تنها به دست بلا سپردى چه عذرى در نزد خدا خواهى داشت؟ و در نزد رسول خدا چه خواهى گفت؟   ارىیدشمنان بس  نیبا وجود ا

 گرچه مستلزم مخالفت امر او شده باشد. شوم،یم  ایو از حال او جو  گردمیبه دنبال او روان م  نکیسوگند به خدا هم ا
کرده و مشغول گفت و گو با چاه است؛ او با   ری: آن حضرت تا نصفِ بدنِ خود را در چاهى سرازدمیبه جائى که د  دمیبه دنبال او رفتم، تا رس  من

م  با آن حضرت.  گفت یچاه سخن  آمده  حضرت   و چاه  من  که  م   ستى؟کی:  فرمود  و  شد  من  به  ملتفت   و  ام؛احساس کرد   ثم یعرض کردم: من 
 ! مگر من به تو امر نکردم که از آن خطّ تجاوز ننمائى!؟ ثمیهستم! فرمود: اى م 

 ! اوردیرا ن بائىیدل من تاب و توان تحمّل و شک گریکردم: اى مولاى من! من از گزند دشمنان بر تو هراسناک شدم؛ و د عرض
 !ثمی. حضرت فرمود: اى م دمینشن زىیکردم: نه، اى مولاى من! چ عرض !اى؟دهیشن زىچی امگفته نجایاز آنچه من در ا ای: آفرمود

 إذا ضاقَ لَها صَدرِى ***      وَ فِى الصَّدرِ لُباناتٌ
 لَها سِرِّى تُی وَ أبدَ***      نَکَتُّ الارضَ بالکَفِّ

 فَذاکَ النَّبتُ مِن بَذرِى***     فَمَهما تُنبِتِ الارض 
و    کنممی  و  کاومرا مى  نیبا دست خود زم   ،جهت آنها تنگى کند و خسته شودمن به  ۀنیکه چون س  ست ا  هاییخواهش  و  هامن حاجت   ۀنی»در س 

 م؛ نمایو بازگو مى کنمی ظاهر م  نی آن راز و سرّ درون خود را براى زم 
 «!امنموده نیآن دانه از آن کشتِ اسرارى است که من در زم  د، یسبز شود، و از آن دانه برو نی»پس هر وقتى که زم  

با کف دست و پنهان کردن سرّ    نیدانست که مراد از کندنِ زم   دیبانویسد:[  علیه چنین می الل ه ]سپس در توضیح این روایت علامه طهرانی رضوان
انبات زم  : و  دیطبق محاورات عامّه مردم از نداشتن همراز که انسان درد دل خود را به او بگو   ست یو استعاره ا  هیکنا  ا یاز آن سرّ؛    ن یدر آن؛ و 



 1ن چون عَسَس رَوی کُ  پنهان ،رو و شبْ ***      کمیاب است بس  راهْ مَحرَمِ آن 
 « ترکِ این گرداب گیر  ،جو و حرْ بَ ***      دریا عزم کن زین آبگیر سویِ 

 2از مقامِ با خطر تا بحرِ نور ***      رفت آن حَذورسینه را پا ساخت، می 
 ود تا در تنش یک رگ بوَد دَ می ***      او سگ بوَد همچو آهو کز پیِ 

 !ترسنده کجاست؟ خود در چشمِ  خوابْ ***       خطاست  -یو سگ اندر پِ -خوابِ خرگوش 
 راهِ دور و پهنۀ پهنا گرفت***      رهِ دریا گرفت  ،رفت آن ماهی

 امن و عافیت  سویِ  رْ رفت آخِ ***       ها بسیار دید و عاقبت رنج 
 3ف که نیابد حدِّ آن را هیچ طَرْ ***      د در دریای ژرفخویشتن افکنْ 

 کام  عاقل را از آن شد تلخْ  نیم***       دند دامورْ اپس چو صیّادان بی 
 4« هِ آن رهنمامرَ چون نگشتم هَ ***      من فوت کردم وقت را ، ه»آ :گفت 

 ی به تَفت پِ  ببایستم شدن درمی ***      که رفت ولیکن چون  ،ناگهان رفت او
 5د رفته، یادِ آن هَباست یَ ان باز ***      آوردن خطاست  بر گذشته حسرت 

 ؟!« چون کنم چون فوت شد این فرصتم***      این زمان سودی ندارد حسرتم» ��

قص ۀ آن مرغ که وصیّت کرد که: »بر گذشته پشیمانی مخور، در تدارکِ وقت اندیش، و بر رفته 

 غم مخور!« 

 یْ هُمام ای خواجه کِ »او را گفت:   مرغْ ***      مرغی گرفت از مکر و دام ،آن یکی
 نّ ظَ  خورده گیر ای نیک ، صید کرده***      تو یکی مرغی ضعیفی همچو من
 ای ر به قُربان کرده شتُ تو بسی اُ ***      ایتو بسی گاوان و میشان خورده

 هم نگردی سیر از اجزای من ***      نمَ ها در زَ آنخود نگشتی سیر ز 
 م شَ حتَ مُ  کریمِ  ای جوانمردِ ***      مر مرا آزاد گردان از کَرَم ��

 تا بدانی زیرکم یا ابلهم***      مهَ دَ که سه پندت بر  هِل مرا تا
 

خود آن اسرار را در درون خاک و روح و   هیّبوده است که با نفس قدس  نی واقعاً اراده حضرت ا  ایمحتاج شود که راز را بر دل خاک بسپارد؛ و  
 گردد.  داری خدا که صاحب سرّ حضرت باشند پد اىیاسرار نباتى چون اول نیبسپارند؛ تا آنکه بعداً از آن زم  نیملکوت زم 

و بعد از خواندن نماز و   د،یایبه صحرا ب  کیالسّلام در شب تار  هیعل  نیالمؤمن  رأمی  حضرت   رایاست ز  قت یاحتمال دوّم اقرب به حق  نیالبتّه ا  و
  نیا  ورد؛و استعاره ادبى با خاک به عمل آ  هیرا بگذارد، و خود به تنهائى برود، که طبق محاورات مردم، کنا  ثمیبه درگاه خداوند، م   لهی مناجات طو 

و سپس    کنند،یو امانت و سرّ آن حضرت را ضبط م   ،و خاک داراى شعور و ادراک هستند  نیکه زم  شودیاستفاده م   نجایاز ا  و  است.  دیبع  اریبس
  .ندنمایخارج مى  نیاز زم  اهیبا آن گ  اهْیگ  دنیانیدر وقت رو

 . عَسَس: پاسبان.1
 . حَذور: حَذَرکننده، پرهیزکننده.2
 . طَرْف: چشم. 3
 . )ب(: چون نگشتم همره عاقل چرا هیقسطنطن. 4
 غبار )پوچ و بیهوده(.  و . هَبا: گرد5



 تو دلم پابستِ  و هم ای جانبدْ ***       اوّلِ آن پند هم بر دستِ تو
 1ش شاد و خوب و گَ   آن پندْ وی ز تا شَ ***      ش اهم ثانی دیوار بدْ  بر سرِ 
 که از این سه پند گردی نیکبخت ***      م من بر درخت هَ پندت دَ  مپس سوُ 

 « نکه مُحالی را ز کس باور مکُ ***       نآنچه بر دست است این است آن سخُ 
 گشت آزاد و بر آن دیوار رفت ***      فت پندِ زَ  اوّل بر کَفَش چون گفتْ 

 « آن حسرت مَبَرز  ،چون ز تو بُگذشت ***       وردیگر بر گذشته غم مخَ » :گفت 
 2یک دُرِّ یتیم  ،سنگ است  دَه دِرَم***      تیمسمم کَ در جِ »  :بعد از آن گفتش که

 آن گوهر به حقِّ جانِ تو  بودْ ***       بختِ فرزندانِ تو ،دولتِ تو
 « که نباشد مثلِ آن دُر در وجود***       ات نبودکه روزیّ  ؛ت کردی دُرفوْ 

 ناله دارد، خواجه شد در غُلغُله ***        زادن حامله که وقتِ چنان  آن
 که شد کارم تباه  ؛این چرا کردم***        آه آه » :گفت گشت غمناک و همی ��

 « زین حیَل از راه بردی مر مرا***      من چرا آزاد کردم مر تو را ��
 3! دی غَمَت؟ که مبادا بر گذشته***      نی نصیحت کردمت »  :مرغ گفتش 

 ! پندم، یا کَری؟ یا نکردی فهمْ ***        !خوری؟چون گذشت و رفت، غم چون می
 لِ مُحال ن قوْ تو باور مکُ  هیچْ ***      لالپندت بگفتم کز ضَ  مو آن دوُ 

 !« سنگ اندرونم چون بوَد؟ مرَ دِ   ده***      سَدأسنگ، ای   من نیَم خود سه دِرَم
 « م ای نازنینگو پندِ سوُ باز ***      هین»گفتا که:   ،خواجه باز آمد به خود

 ؟!« رایگان تا بگویم پندِ ثالثْ ***       عمل کردی به آن خوشْ  ،آری » :گفت 
 سوی صحرا سرخوش و آزاد رفت ***      پرید و شاد رفت این بگفت و بر  ��

 خاکد در شورهافکندن بوَ  تخم***       گفتن با جَهولِ خوابناکپند
 خو ش ای نیک هَ کمت کم دِ تخمِ حِ ***      فوذیرد رُ چاکِ حُمق و جهل نپْ 

 نود که تو پندش دهی او نشْ چون ***       دجهل را بنده بوَ  آنکه جاهلْ ز  ��

 کردن عاقل، و خود را مردهچاره اندیشیدنی آن ماهیِ نیم 

 جدا د از سایۀ عاقلْ که مانْ چون ***       عاقل گفت در وقت بلانیم 
 4رفیق ت شد از من چنان نیکو»فوْ ***       :عَتیق و سوی دریا شد و از غمْ اکُ 

 خویشتن را این زمان مرده کنم ***       بر خود زنم ،دیشم وآن ننْ  لیک از 
 5بر وم بر آبْ رَ زیر و می  پُشتْ ***       بَرشکمِ خود بر زِ م اِ آرَ پس بر 
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 1ود که کس رَ سَبّاحی چنانه  نی ب***       ودکه خَس رَ روم بر وی چنان می
 « من است از عذاب مرگِ پیش از مرگ، اَ ***      پارم به آب خویش بسْ  ،مرده گردم

---------- 
 چنین فرمود ما را مُصطَفیٰ این ***      تیٰ من است ای فَ پیش از مرگ اَ  مرگِ 

 2« تَموتوا بِالفِتَن  ؛یَ المَوتُ یَأتِ ***      موتوا کُلُّکُم مِن قَبلِ أن»گفت: 
---------- 

 بلند  هْ شیب و گَ ه بُردش نَ گَ   آبْ ***      ندکَ همچنان مُرد و شِکَم بالا فِ 
 « بهتر بمُرد  ماهیِ  ، ریغادَ » : که***       آن قاصدان بس غصّه خوردهر یکی ز 

 3« ام، رَستم ز تیغیش رفت این بازی »پ***      :ریغشد او از آن گفت و دَ شاد می
 ند کَ بر سرش تُف کرد و بر خاکش فِ ***       پس گرفتش یک صَیادِ ارجمند

 4کرد اضطراب ، همیاحمقد آن  مانْ ***      طان رفت پنهان اندر آب غلْ  طغلْ 
 هاند گلیم رْ به جَهدِ خویش بِ که تا ***      لیمجَست آن سَ از چپ و از راست می 

 د احمقی او را در آن آتش نشانْ ***       ددام افکندند و اندر دام مانْ 
 ای خوابه با حماقت گشت او هم***       ایبر سرِ آتش به پشتِ تابه 

 5؟!« ألَم یَأتِک نَذیر»  :گفتشعقل می ***        عیرجوشید از تَفِِّ سَ او همی
 6﴾ بلَه   :قالوا﴿  ؛ همچو جانِ کافران***      ز بلا گفت از شکنجه وَ او همی

 7شکنحنتِ گردن مِ  زینهم رَ  وا***      من اگر این بارْ » :گفت اوباز می 
 8یری را نسازم من سَکَنگآب***      من نسازم جز به دریایی وطن

 « متا ابد در امن و در صحّت روَ ***      م م و ایمن شوَ حَدّ جویَ آبِ بی
 هارطه اگر یابم ر ز چنین وَ »ک***       :هاکرد با خود نذرهمچنین می  ��
 « ب عَ تا نیفتم در چنین رنج و تَ ***      دامن عاقل بگیرم روز و شب  ��
 9!« عهد را آید شکست  با حماقتْ ***      حماقت با تو هست »  :گفتشعقل می 
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 لمِا لَعادوا  رُدّوا لوَ وَ ﴿کردنِ احمق در وقت گرفتاری و ندَمْ هیچ وفایی ندارد؛ که: بیان آنکه عهد

 1؛ چون صبحِ کاذِب وفا ندارند ﴾ذبِونكالَ  إن هُم وَ  عَن هُ  نهُوا

 ! بَهارو ای خَر ،تو نداری عقل ***      هاعقل را باشد وفای عهد 
 د خِرَد پردۀ نِسیان بِدَرّانَ ***       ودعقل را یاد آید از پیمانِ خَ 

 کنِ تدبیرِ توست دشمن و باطل***        میرِ توست  سیانْ که عقلت نیست، نِ چون
 2ز و حَسیس آتش و سو د ز یاد نارَ ***      سیس یْ خَ پروانه  عقلْ  از کمیِّ 

 زند ش بر آتش می آز و نِسیانَ ***      کندتوبه می ،که پَرَّش سوخت چون
 3ت راشْ که عقل آن را فَ  ؛عقل را باشد***        ضبط و درک و حافظیّ و یادداشت 

 4! یابش چون بوَد؟د ذکر، اِ وَ که نبْ چون ***      !که گوهر نیست، تابَش چون بوَد؟چون
 5که نبیند کآن حماقت را چه خوست ***      عقلیِِّ اوست نّی هم ز بیمَ این تَ 

 گنج بود نی ز عقلِ روشنِ چون***      یْ رنج بودآن ندامت از نتیجه 
 م دَ نَ  آن توبه وْ  نَیَرزد خاکْ می ***       د رنج، آن ندامت شد عدمکه شُ چون

 6پس کلامُ اللَّیلِ یَمحوهُ النَّهار ***      بار  بستْ  م از ظلمتِ غمْ دَ آن نَ 
 اش زاده  نتیجه وْ  د از دلْ هم روَ ***      وش فت آن ظلمتِ غم، گشت خَ رَ چون بِ 

 زندمی ﴾لوَ رُدّوا لعَادوا﴿ بانگِ ***      پیرِ خِرَد ،ند او توبه وکُ می
 تند، عقلش مخوان که شهوت می آن ***        ضدِِّ شهوت است ای پهلوان عقلْ 

 7هاست رِِّ عقل زَ  نقدِ  قلبِ  وهمْ ***      که شهوت را گداست ش آن وَهم خوانَ 
 نَقل  مِحَک کن زودْ  هر دو را سویْ ***      مِحَک پیدا نگردد وهم و عقلبی

 ا بی »چون مِحَک مر قلب را گوید: ***       قرآن و حالِ انبیا این مِحَکْ 
 « ای اهلِ فراز و شیبِ منکه نه ***      آسیبِ من تا ببینی خویش را ز 

 8بَسیم او  همچو زر باشد در آتشْ ***      ای سازد دو نیم عقل را گر ارّه 
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 1وَهم بودعقل بود و فرعون که صاحبمجاوَباتِ موسیٰ ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام که صاحب

 افروز راجان  یّ موس  مرْ  عقلْ ***        سوز رام فرعونِ عالَ  مرْ  وهمْ 
 « بگو تو کیستی؟»  :گفت فرعونش***       نیستی رفت موسیٰ بر طریقِ 

 « ام، امان از هر ضَلاله الل   ةُ حُجَّ ***       جلالمن عقلم، رسولِ ذوالْ » :گفت 
 2« قدیمت را بگوی  نسبت و نامِ ***      ویگو گفت ها کن ر ! شخامُ  ، نی» :گفت 

 بندگانش  صلم کمترینِ نامِ اَ ***      سبتم از خاکدانشنِ »  :گفت موسیٰ 
 3زاده از پشتِ جَواریّ و عَبید ***       یْ آن خداوندِ مجیدزاده بنده

 جان و دل  یزدانْ   ل را دادْ آب و گِ ***      نسبتِ اصلم ز خاک و آب و گِل
 مرجعِ تو هم به خاک ای سَهمناک ***      مَرجعِ این جسم خاکی هم به خاک

 آن را صد نشان  ، و هست از خاکیّ ***       شانیْ سرکِ اصلِ ما و اصلِ جمله 
 4؟! پیچد گردنت  از غذای خاکْ ***      ؟!گیرد تَنَت نی مدد از خاک می 

 همناک اندر آن گورِ مَخوفِ سَ ***        خاک شود او بازْ د جان، میچون روَ 
 5« د جاهِ توخاک گردند و نمانَ ***      سپاهِ توهم تو و هم ما و هم اِ 

 :تر است ولیٰ أمر تو را خود آن نسب ***      غیرِ این نَسَب نامیت هست » :گفت 
 ش جسم و جانْ   د اوّلْ که از او پرورْ ***      ش یْ بندگانْ فرعون و بنده ۀ بند

 شوم  گریخته از فعلِ زین وطن بُ ***       ای ظَلوم یاغیّ و طاغی ۀ بند
 ن قیاس کُ می  خودْ  هم بر این اوصافْ ***      ناشناس دّاری و حقخونی و غَ 

 « که ندانستی سپاسِ ما و حق***      ریبی خوار و درویش و خَلَقدر غَ 
 ؟! دیگر شریک در خداوندی کسِ ***      لیکد با آن مَ که بوَ  ،حاشا» :گفت 

 نی   ش را جز او سالارْ بندگانَ ***      نی  او را یارْ  ،واحد اندر مُلک و
 جز هالکی ،ندعوی کُ شِرکتش دَ ***      کیس مالِ کَ ر گَ لقش را دِ نیست خَ 

 جوست لم ند، او ظُ عوی کُ غیر اگر دَ ***       ست و نقّاشِ من اوست او کردَه  نقشْ 
 !ناختن؟چون توانی جانِ من بشْ ***      من ساختن برویِ تانی اَ تو نَ 

 6زنی،باغی توییشرکت می   لافِ ***      دّار و آن طاغی توییبلکه آن غَ 
 هو نی برای نَفس کُشتم، نی به لَ ***      ووانی را به سهْ شتم من عَ گر بکُ 
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 نبُد، جانی بداد  ش خودْ که جانَ آن ***        تاده او فِ من زدم مشتی و ناگَ 
 زیان  و جُرمصد هزاران طفلِ بی***       زادگان تو مُرسَل ،من سگی کُشتم

 ت اخوردن تا چه آید بر تو زین خون***      شان در گردنت و خونِ  ایّ کُشته 
 مطلوب را  تلِ منْ بر امیدِ قَ ***      رّیَّتِ یعقوب راای ذُ کُشته 

 1« پزیدسرنگون شد آنچه نفست می ***        گُزیدتو، حق مرا خود بر  کوریِ 
 ! د حقّ من و نان و نمک؟این بوَ ***        شک  هیچ بی ؛ها را بِهِلاین» :گفت 

 2؟!« روزِ روشن بر دلم تاری کنی***      ؟!نی خواری کُ  که مرا پیشِ حَشَرْ 
 شَر و گر نداری پاسِ من در خیر***      ترصَعب  خواریّ قیامتْ »گفت: 

 3! ماری را تو چون خواهی چشید؟ زخمِ ***      شید تانی کِ زخمِ کیکی را نمی
 « کنملیک خاری را گُلستان می***       کنمظاهراً کارِ تو ویران می 

بیان آنکه عمارت در ویرانی است و جمعیّت در پریشانی و درستی در شکستگی و مراد در 

 مرادی و وجود در عدم بی

 : تافت نَ ابلهی فریاد کرد و بر***      شکافت آن یکی آمد زمین را می 
 «کنی؟شکافیّ و پریشان می می ***      ؟کنیکاین زمین را از چه ویران می»

 دان  تو عمارت از خرابی باز ***      رانای ابله برو، بر من مَ »گفت: 
 ! این زمین؟ تا نگردد زشت و ویرانْ ***      این زارْ ی شود گُلزار و گندم کِ 

 !ر؟بَ زِ  و تا نگردد نظمِ او زیر***       شت و برگ و بری شود بُستان و کِ کِ 
 4! کی گردید نغز؟ کی شود نیکو وّ ***      ریشِ چَغز  تا بِنشکافی به نِشتَرْ 

 5! کجا یابد شِفا؟ !کی رود سوزش؟***       هایت از دواتا نسوزد خِلط 
 6! علّامه را؟ کس زند آن درزیِ ***       پاره کرده دَرزی جامه را  پاره

 !“ ریده را؟دْ چه کنم بِ  ؟!ریدیدَ  بر***      گزیده را چرا این اطلسِ بُ ” :که
 ! نی که اوّل کهنه را ویران کنند؟***       هر بنای کهنه کآبادان کُنند 

 ها خراب هستشان پیش از عمارت ***      دّاد و قَصاب همچنین نجّار و حَ 
 تن عموریِّ آن تلف، گردند مَ ز ***      آن بَلیله کوفتن آن هَلیله و
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 !« خوانِ ما؟ ،آنکی شود آراسته ز ***      تا نکوبی گندم اندر آسیا

 جواب دادن موسیٰ ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام فرعون را در تهدیدِ او

 1رهانم ای سَمَک  ز شَستت وا» : که***      نمک و تقاضا کرد آن نان ،این
 2هیدِ نامُنتَ از چنین شَستِ بَ ***      رَهی ، واگر پذیری پندِ موسیٰ 

 هاای تو اژد کِرمَکی را کرده ***      هوا یْ ای بنده بس که خود را کرده 
 دم به تا به اصلاح آورم من دَم***       امها آورده ها را اژد اژد

 کَنَدها را بر مارِ من آن اژد ***       کند مِ این بشْ مِ آن از دَ تا دَ 
 « د آن، دَمار آرَ ور نه از جانت بر ***       رهیدی از دو مار ،گر رضا دادی

 ندی به مکر اینجا دوییکاف که در ***      جادویی ستاق سخت اُ لحَ اَ »گفت: 
 « د در سنگ و کوهنَ جادویی رخنه کُ ***      خلقِ یکدل را تو کردی دو گروه

 3کردن موسیٰ ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام جادویی را از خود نفی

 ! خدا؟ جادویی که دید با نامِ ***      هستم غرقِ پیغامِ خدا» :گفت 
 4یْ دین است جانِ موسَوی مَشعله ***      ییجادو یْ غفلت و کفر است مایه 

 ! سیح؟گردد مَ شک میرَ  کز دَمَم پر***       قیحمن به جادویان چه مانم ای وَ 
 !گیرد کُتُب؟که ز جانم نور می***      من به جادویان چه مانم ای جُنُب 

 ؟!کز خدا نازل شود بر من حدیث ***      بیث من به جادویان چه مانم ای خَ  ��
 5بَرید میبَ  رم بر من گمانْ لاجَ ***       پَریمیر بَ  یٰ چون تو با پَرِّ هو

 « ش گمانِ بَد بوَدبر کریمانَ ***       فعالِ دام و دَد بوَدأهر که را 
---------- 

 6بینی یقین  آن را همچو خودْ  کُلِّ ***       هینچون تو جُزوِ عالَمی پس ای مَ 
 7خانه را گردنده بیند مَنظَرَت ***      چون تو بر گردی و برگردد سَرت 
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 وان بینی دَ ساحلِ یَم را همی***        روان ور تو در کشتی رَوی بر یَمْ 
 1تنگ بینی جوِّ دنیا را همه***      گر تو باشی تنگدل از مَلحَمه
 مایدت چون بوستان بنْ  این جهانْ ***       ور تو خوش باشی به کامِ دوستان

 جز کفر و نفاق  او ندیده هیچْ ***       ای بسا کس رفته تا شام و عراق
 2ع و شِریٰ او ندیده جز مگر بیْ ***      اری بسا کس رفته تا هند و هَ اوِ 

 او ندیده هیچ إلّا مَکر و کمین***      وی بسا کس رفته تُرکستان و چین
 د ندید جویَ جز همان چیزی که می ***       طالب هر چیز ای یار رشید ��

 3!« جویبِ » :ها را گوجملۀ اقلیم ***       بویْ   و چون ندارد مُدرَکی جز رنگ
 4نآرْ ن تا آن سَ آرْ گذرد از این سَ بُ ***       گاو در بغداد آید ناگهان
 شرِ خربزهاو نبیند غیر قِ ***      ها و مَزهاز همه عیش و خوشی 

 5ش گاوی یا خَری   رانِ سَیْ   لایقِ ***        یا حَشیش -ه د افتاده در رَ که بوَ -
 6ش لا یَزید جانَ   و، بستۀ اسباب ***      خُشک بر میخِ طبیعت چون قَدید

 7لّ جَ أدرِ ای صَ  ﴾ رضُ اللٰه أ ﴿ هست ***      عِلَل و و آن فضای خَرقِ اسباب 
 یان نو به نو بیند جهانی در عَ ***      جان هر زمان مُبدَل شود چون نقشْ 

 گشت زشت  ، یْ یک صِفَت شدرده سُ چون فِ ***      نهارِ بهشت أ د فردوس و گر بوَ 

بیان آنکه هر حسِّ مُدرِک را از آدمی نیز مُدرَکاتی دیگر است، که از مُدرَکاتِ آن حسِّ دیگر 

خبر است از آنکه وَرِ استادْ اعجمی از کار استاد دیگر، ]و[ بیکه هر پیشهخبر است؛ چنانبی

خبریِ این از آنچه وظیفۀ او نیست دلیل نبوَد که ]او را[ آن مُدرَکات  وظیفۀ او نیست؛ و بی

 نیست؛ وَ اللٰهُ أعلَم

 ست  سِ ناپاکِ توحِ  پردۀ پاکانْ ***      ست  ادراکِ تو چنبرۀ دیدِ جهانْ 
 

 را. ای)الف(: جرّ دن ایتانیبر. 1
 مَلحَمه: جنگ و آشوب.

 . هَرا: هرات. بیْع و شِری: خرید و فروش.2
 شده.. مُدرَک: ادراک 3
 : از این طرف شهر تا آن طرف شهر. آنآن تا آن سَرْ سَرْ  نیاز ا. 4
 گذرانی.. سَیران: سیر و عیش و خوش 5
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 .﴾کنندیم  افت یدر حساب یصابران اجر و پاداش خود را تماماً و ب نهیخدا فراخ و پهناور است، هرآ نی﴿...و زم ؛  10 هیآسوره الزمر 



 صوفیان  ییشوچنین دان جامه این ***      یان آبِ عَ مدّتی حس را بشو ز 
 تی تو خرسْ ه بندۀ اسباب گشتَ ***      تو بی خبر ای ز غفلت از سببْ  ��
 ای ر گشته ضطَ احوال و مُ مضطرب ***      ایدل و سرگشته عمیٰ أرم لاجَ  ��

 نظر  وی فارغ ز اسبابِ تا شَ ***      رگَ ب را نِ بِّ سَ چشم بگشا و مُ  ��
 زند خویش بر تو می جانِ پاکانْ ***       کَنَدچون شدی تو پاک، پرده بر 

 چشم را باشد از آن خوبی خبر***      وَر د نور و صُ م گر بوَ جمله عالَ 
 یْ بُتیش تا نمایی زلف و رُخساره ***       آری تو پیشچشم بستی، گوش می

 نَوم صورت ار بانگی زند، من بشْ ***      رَوَمگْ من به صورت نَ » گوش گوید: 
 « فنِّ من جز حرف و صوتی نیست بیش ***       عالِمَم من، لیک اندر فنِّ خویش

 این مطلوب را  خورْ نیست بینی در ***       «ببین این خوب را  ،هین بیا بینی»
 لم و مَخبَرم من این است و عِ  فنِّ ***       بو بَرَم ،شک و گُلابید مُ گر بوَ »

 1« ن تکلیفِ ما لَیسَ یُطاق هین مکُ ***      !ساق؟ کی ببینم من رخِ آن سیم
 2غَژ  یا راستْ   ،غَژ پیشِ او خواه کَژْ ***      حسِّ کژ نبیند غیرِ کژ بازْ 

 3بین  نه توحید  ،شرک است  ناظرِ ***      یقین دیدنْ  ل از یکیحوَ أچشمِ 
---------- 

 4دانی تو فرقمر مرا از خود نمی***      قرْ کریّ و زَ همه مَ  ،تو که فرعونی»
 5تو تو را نبینی تو دوتا یکی ***       تو -ای کَژباز -گر از خود در من  مَنْ 

 ن بینی ساحتیتا ورای کوْ ***      ن ز مَن یک ساعتیگر اندر مَ بنْ 
 السّلام  وَ  ،عشق اندر عشق بینی ***      نام و هی از تنگی و از ننگرَ  وا

 6« داند شدنچشم می  ،گوش و بینی***      -که رَستی از بَدَنچون -پس بدانی 
---------- 

 7« عارفان  مویِ  به شم گردد مو»چ ***       :زبان ست آن شهِ شیرینراست گفتَه 
 

 : تکلیفی که فراتر از توان است.طاقیُ  سَیما لَ فِیتکل. 1
 بیند هم کجی نزد او خراب و کج است و هم راستی نزد او چنین است. . غژ: معلول و خراب. حس کج غیر کجی نمی 2
 یْ مُعین.دان که معزول است ای خواجه : .../ نسخۀ قونیه. 3
 . سبزواری گوید: در بعضی نسخ چنین آمده است: تا که فرعونی. 4
 تو: دوتا. تا، یکی. دوتو: یک. کژباز: متقلّب. یکی5
 شدن.  تاندی )ب(: م  هیشدن. قسطنطن دیشای)ب(: م  خیمون. 6
از »شهِ شیرین7 مراد  بیان شده است که قطعی نمی  . در شروح دربارۀ  نزد  زبان« احتمالات مختلفی  اتحاد حواس  باشد، هرچند اصل مطلب که 

 فارض نیز آمده است. عارفان باشد از عارفانی مانند ابن
 فارض بحث اتحاد حواس برای عارفان آمده است(: از اشعار ابن  8)در بیت  302ص  2ج شناسی اللٰه

  و أشهَدَ أقوالى بِعَينٍ سَميعَةِ ***      بَصيرَةٍ  أسمَعَ أفْعالى بِسَمعِلِ
بينا بشنوم و گفتار خودم را با چشم شنوا با گوش  امور، آن باشد كه من كردار خودم را  از عجائب و غرائب  آنكه من به جائى برسم كه    براى 

 مشاهده كنم و ببينم.
به کلام رسول خدا   را  این عبارت  اشاره  گولپینارلی  می   و آله و سلّمهی الل ه علیصلّهمچنین  محتمل  »نیز  فرمود:  که  کَما داند  وَرائی  مِن  لََراکُم  إنّّ 

 .«بینمنگرم همانگونه از پیشِ رو می همانا من شما را از پشت سرم می؛ أراکم مِن أمامی



 1او جَنینِ گوشتین  در رَحِم بودْ ***      یقین نبود اوّلْ  م را چشمیّ چش
 وَر صُ  اندر ندیدی کسْ  ور نه خواب ***       دان پیه ای پسردیدن مَ  علّتِ 

 2هر دو پیه  نیست اندر دیدگانِ ***      بیند شبیهآن پریّ و دیو می 
 نسبتش بخشید خلّاقِ وَدود ***       نسبت نبود  خودْ  نور را با پیهْ 

 هیچ اشتراک بی  ،نّی است از نارجِ ***       !د به خاک؟آدم است از خاک، کی مانَ 
 گرینْ بِ گرچه اصلش اوست چون می***      آن پَری آتشْ  مانندِ  نیست خودْ 

 نامناسب را خدا نسبت بداد ***        !د به باد؟کی مانَ  ، مرغ از باد است 
 3هاچه دادش وصل  راَ  ،چونهست بی ***      هاها با اصل نسبتِ این فرع 

 4! این پسر را با پدر نسبت کجاست؟***      آدمی چون زادۀ خاک و هَباست 
 !بَرَد؟ خرد کی پی  ،چون وهست بی ***       مَخفی از خِرَد  ،نسبتی گر هست 

 ! کرد اندر قومِ عاد؟چون می  فرقْ ***      ش ندادچشم اگر بینِ باد را بی 
 ! ی را از کدو؟دانست مِ چون همی***      ؟!دودانست مؤمن از عَ چون همی

 5! کردنی است؟م شُّ جَ با خَلیلش چون تَ ***      آتشِ نمرود را گر چشم نیست 
 6! گُزید؟از چه قِبطی را ز سِبطی می***       گر نبودی نیل را آن نورِ دید

 7! ا او یار شد؟ر پس چرا داوود ***      دیدار شد با ه کوه و سنگْ نَ گر
 8!چنان؟د آن خورْ از چه قارون را فرو***       این زمین را گر نبودی چشمِ جان

 9! دیدی هَجرِ آن فرزانه را؟چون بِ ***       نّانه راحَ  گر نبودی چشمِ دلْ 
 10! در؟ چون گواهی دادی اندر مُشتْ ***       ورسنگریزه گر نبودی دیده 
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آواز شوید ها و ای پرندگان با او همها و پرندگان گفتیم:[ ای کوه؛ »و ما داوود را از جانب خویش فضیلتی بخشیدیم ]و به کوه10سوره سبأ آیه  
 و همراه او تسبیح خدا بگویید، و آهن را برای او نرم گردانیدیم.« 

 . 81. سوره القصص آیه 8
 )الف(: چشم و دل.  ایتانیبر. 9

نداشتند    یآن گذاشته بودند، حضرت منبر   ینداشت و فقط برگ نخل خرما بر بالا   ی و آله و سلّم سقفهی الل ه علیدر ابتدا که مسجد رسول خدا صلّ 
بود که در روز    یزیکاش چ  یرسول خدا، ا  یاز اصحاب عرض کرد: ا  یمرد  خواندند،ی و خطبه م   زدندیم   هی تک  یدرخت  ۀو هنگام صحبت به تن

 ! حضرت فرمود: بله!دندیشنیتو را بهتر م  یو صدا نندیتا مردم تو را بب یستادیای آن م  یبالا رجمعه ب
منبر  ی برا  پس جا  ی حضرت  در  و  ساختند  پله  پ  ییسه  دادند.    امبریکه  قرار  انشَقَّ فرمودند  و  عَ  تَصَدَّ حَتیّٰ  الِْذعُ،  خارَ  جاوَزَهُ  پس چون فَلَمّا   ،

تا بر    آوردبر  یوانیح  ۀ جانسوز همچون نال  یادیدرخت عبور کردند، آن درخت ناله و فر  ۀ حضرت خواستند بر فراز منبر بالا روند از کنار آن تن
 تا آرام شد، سپس حضرت بر فراز منبر رفت... . دیخود شکافت، پس رسول خدا باز گشت و با دست مبارک بر آن درخت کش



 1« زُلزِلَت زِلزالَها » خوانسوره بر ***       هابال  و ش تو پرّ کِ ر بَ  ،ای خِرَد
 !ها دهد؟کی ز نادیده گواهی***       بد و این زمین بر نیک در قیامتْ 

 2«؟! هاتُظهِرُ الأرضُ لَنا أسرارَ ***      هاحالَها وَ اخبارَ  تُحَدِّثْ »ی کِ 
---------- 

 السلام فرعون را[ ]جواب موسیٰ علیه 
 3بیر خَ  مُرسِلْ  بُد هست بُرهانی که ***      مرا پیشِ تو میر  این فرستادنْ »

 4مَیسور را  خور از پیِ هست در ***      که چنین دارو چنان ناسور را
 گزینکه خدا خواهد مرا کردن ***      واقعاتی دیده بودی پیش از این

 تو را خواهم شکست  شاخِ گستاخیْ ***      رفته به دست من عصا و نور بگْ 
 نمودت رَبِّ دین گونه می  گونه***       واقعاتی سهمگین از بهرِ این

 5وست در خوردانِ تو اتا بدانی کُ ***       غیانِ تورِّ بَد و طُ خورِ سِ در
 ناپدیر  مراضِ دَرمانأمُصلِحِ ***      تا بدانی کُاو حکیم است و خبیر

 6“ رانکاین هست از خوابِ گِ ” :کَر و کور***      گشتی از آن تو به تأویلات می 
 7بپوشید از طَمَع  ، تعبیرش  دیدْ ***      م در لُمَع جِّ نَ و آن طبیب و آن مُ 

 ات آید غُصّه در آگاهی که در ***      ات دور از دولت و از شاهی”گفت: 
 8“ بیند مَنامشوریده همی طبعْ ***       از غذای مُختلف یا از طعام

 ای ه خو نِ سکین مِ  ،خواریّ وتُند و خون ***      ایه جو نِ او که نصیحت  آنکه دیدْ ز 
 9زون است از عَنَت شان فُ لیک رحمتْ ***      پادشاهان خون کنند از مَصلحت 

 ق گیرد بر غَضَب رحمتِ او سَبْ ***      رَبّ  شاه را باید که باشد خویِ 
 10ند از بهرِ ریو ضرورت خون کُ بی ***      د مانند دیو غالب بوَ  نی غضبْ 
 11آن و کنیزروسپی ز  که شود زنْ ***       وار نیز مُخَنَّث  لیمیِّ نی حَ 

 
 . 411ص   17ج  بحارالأنوار. 10
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 بودی کینه را  ای سازیدهقبله ***       دیوخانه کرده بودی سینه را
 « ک عصایم شاخِ شوخت را شِکست نَ ***      ها را که خَست شاخِ تیزت بس جگر 

حمله آوردنِ این جهانیان و تاخت بردن تا دربندان غیب که سَرحدّ غیب است و غفلت ایشان از  

 1کمین؛ که چون غازی به غزا نرود، کافرْ تاخت آرَد

 2زِ روحانیان دِ  جانبِ قلعه وْ ***       سپهِ جسمانیان حمله بردند اِ 
 ب جیْ سو پاک تا کسی نایَد از آن***       ب گیرند بر دربندِ غیْ تا فرو

 حمله آورند   کافران برعکسْ ***       رندیْ غزا چون کم بَ غازیان حمله 
السلام فرعون را که: »تو تا سرحدّ قلعۀ نسل آدم که رحم باشد تاختی و هر جنین را کُشتی تا موسیٰ  ]سخن موسیٰ علیه 

 وجود نیاید«[ به 
 3کیشحَمله نآوردند بر تو زشت ***      ب چون از حِلمِ خویشغازیانِ غیْ »

 غیب   مردانِ  تا نیایند این طرفْ ***      حمله بُردی سوی دربندانِ غیب 
 ع را بگیری از بَدی تا که شارِ ***       دیزَ  ها برچنگ در صُلب و رَحِم 

 4؟! سالنتِ ست از برای اِ برگشادَه ***       رهی که ذوالجلالچون بگیری شه 
 5تو کرد سرهنگی خُروج کوریِ ***       ها را ای لَجوجسَد شدی دربند 

 کنمننگت بشْ  و  ک به نامش نامنَ ***      کنمهَنگت بشْ  ،ک منم سرهنگ ونَ 
 بالِ خود بخند گاهی بر سِ  چند***       ها را سخت بندلا دربند تو هَ 

 6“بَصَرقَدَر یُعمی الْ الْ ه: ”تا بدانی ک***      یک قَدَر د یککَنَ سَبلَتَت را بر 
 ؟!لادبِ  شانْ لرزید از دَمْ که همی***       تِ تو تیزتر یا آنِ عادسَبلَ 

 ؟!که نیامد مثلِ ایشان در وجود***       مود ری یا آن ثَ تَ  روتو ستیزه 
 نویّ و ناشنوده آوریبشْ ***      تو کَری ،ها گر بگویمصد از این 

 ت آمیختم من دارویَ  سخنْ بی ***      انگیختم توبه کردم از سخن کَ 
 7تا ابد  ت و ریشَه بسوزد ریش  یا***       هم بر ریشِ خامت تا پزدکه نَ 

 او  خوردِ دهد هر چیز را درمی ***      بیر است ای عَدوو خَ اتا بدانی کُ 
 8! اثر؟ یْ که ندیدی لایقش در پِ ***       کی نکو کردیّ و کی کردی تو شَرّ 
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 ! ی کز پی نیامد مثلِ آن؟انیک ***        مانکی فرستادی دَمی بر آسِ 
 تو می بینی جزای کارْ دَ هر***       تو گر مراقب باشی و بیدارْ 

 آمدن د قیامت یَ احاجتت ن***       چون مراقب باشی و گیری رَسَن
 حاجتش نایَد که گویندش صریح ***       که رمزی را بداند او صحیح آن

 هارمز که نکردی فهم نکته وْ ***      این بلا از کودنی آید تو را
 اینجا نشاید خیره شد  -هم کن ف -***        سیاه و تیره شد  دی چون دلْ از بَ 

 رسد در تو جزای خیرگی در***      ور نه خود تیری شود آن تیرگی
 نادیدنِ آلایش است  نی پیِ ***       ور نیاید تیرت، از بخشایش است 

 چیزی زایدت  هر فعلْ  کز پیِ ***      هین مراقب باش گر دل بایدت 
 « ودکار بالاتر رَ  از مُراقبْ ***       تو را همّت بوَد ور از این افزونْ 

بیان آنکه تن خاکی آدمی همچون آهنِ نیکو جوهر قابل آیینه شدن است؛ تا در او هم در دنیا، 

 1بهشت و دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید، نه بر طریق خیال

 صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی ***      هیکلی پس چو آهن گرچه تیره
 بَر سو مَلیحی سیم اندر آن هر***      وَرصُ تا دلت آیینه گردد پُر 

 دود صیقلی آن تیرگی از وی زُ ***        نور بودآهن ار چه تیره و بی 
 ندر او ا ها توان دیدتا که صورت ***      صیقلی دید آهن و خوش کرد رو

 گیره است آنکه صیقل ز  ؛ صیقلش کن***      گر تنِ خاکی غلیظ و تیره است 
 د عکسِ حوریّ و مَلَک در وی جَهَ ***        دهَ نَ  شکالِ غیبی روأ تا در او 

 دان روشن شود دل را وَرق که بِ ***      ست حقدان دادَه صیقلِ عقلت بِ 
 ای دو دست باز را کرده  یٰ و آن هو***      نماز ای ای بیصیقلی را بسته 

 گشاده شود بُ  صیقلی را دستْ ***       هاده شودبنْ  را بندْ  یٰ گر هو
 2شدی  حاصل آنها در جمله صورت ***       غیبی بُدی ۀ آهنی کآیین

 3﴾ رضِ فَساد ال    سعَونَ في ي ﴿ د این بوَ ***      تیره کردی، زنگ دادی در نهاد

 
 : کی کژی کردی و کردی تو شرّ.نسخۀ قونیه. 8
براساس  اصلاح.  1 قونیه شده  م نسخۀ  تن هر    انیب  :یرخانی.  آدم   کیآنکه  ن  یاز  آهنِ  آکو یهمچون  قابل  دننهیی جوهر  آن در  در  تا   ای شدن است؛ 

 .انیبل به ع الیخ قینه به طر د،یبنما نهیآن معا ریو غ امت یبهشت و دوزخ و ق 
 مُرسَل شدی.  . نسخۀ ناسخه:2
»سزاى كسانى كه با خدا و پيامبر نبرد ميكنند، و ميكوشند در زمين فساد منتشر سازند، اين است كه كشته شوند، يا  ؛ 34و    33. سوره المائده آیه  3

به دار آويخته گردند، يا دست و پايشان به خلاف يك ديگر )دست راست و پاى چپ يا بالعكس( قطع گردد، يا تبعيد گردند، و اين كيفر براى 
ايشان رسوائى است در اين دنيا، و در آخرت عذابى سخت در انتظارشان خواهد بود. مگر كسانى كه توبه كنند پيش از آنكه دستگير شوند و  

 .«بدانيد كه خداوند غفور و رحيم است 



 ن ، افزون مکُ از اینتیره کردی آب ***      ناکنون مکُ   ،تاکنون کردی چنین
 1ماه و اختر در طواف   واندر او بینْ ***       صاف مَشوران، تا شود این آبْ  بَر
 چون شود تیره، نبینی قعرِ او ***      آن که مردم هست همچون آبِ جوز 

 2حُرّ اگر هستی تو  ن تیرههین مکُ ***      دُرّ   گوهر است و پُر زِ رقعرِ جو پُ 
 ما سَ  یْ شد پرده  ،چون به گَرد آمیخت ***       جانِ مردم هست مانند هوا 

 3که گَردَش رفت، شد صافیّ و تاب چون ***      مانع آید او ز دیدِ آفتاب 
 4هُ أعلَم بِالصُدورالل    وَ  ،صیقلی***      رورسُ ن ای بیآنکه کم مکُ  حاصلْ  ��

السلام اسرارِ فرعونیّه را و واقعاتِ او را ظَهْرَ الغَیب تا به خَبیریِّ حقْ ایمان  باز گفتنِ موسیٰ علیه

 5آورَد. وَ اللٰهُ أعلَم 

 نمودت، تا رَوی راهِ نجات می ***      عات واقِ  حقْ  ،با کمالِ تیرگی»
 بود  خواست  رْ عاتی که در آخِ واقِ ***      نموددرت می آهنِ تیره به قُ ز 

 شدی دیدیّ و بدتر میآن همی***      تا کُنی کمتر تو آن ظلم و بَدی 
 آن نقشِ تو بود   ،آن ورمیدی ز می***        های بد که در خوابت نمودنقش 

 روی خود را زشت و بر آیینه رید ***       همچو آن زنگی که در آیینه دید
 س م آنِ تو است، ای کورِ خَ اشتی ”ز ***       “لایقِ اینیّ و بس ، چو زشتی” :که

 6“ آنکه هستم روشنیز  ؛نیست بر من***      نیکُ زشتت می  بر رویِ  حَدَث این 
 7دوخته ر ه دهان و چشمِ تو بَ گَ ***       ت سوختهسدیدی لبا گاه می 

 ده دَ  ه سَرِ خود را به دندانِ گَ ***      قاصدِ خونت شده گاه حیوانْ 
 آمیزِ تیزه غریقِ سَیلِ خون گَ ***       ه نگون اندر میانِ آبریزگَ 
 شکنجه و بسته دو دست گاه در اِ ***      گشته پست  ،ه ز بامی اوفتادهگَ  ��
 لهُ گاه بر مغزت زدندی چون دُ ***       لگاه دیده خویش در زنجیر و غُ  ��

 8!“ قیّ شَ ” که: “یاقیّ شَ ”  که: “یاقیّ شَ ” :که ***      ه نِدات آمد از این چرخِ نَقی گَ 
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 “ مالشِ  اصحابِ   برو، هستی زِ ” :که***      ریحی از جباله نِدات آمد صَ گَ 
 “ ا ابد فرعون در دوزخ فتاد”ت***      :آمدت از هر جَماد ه صدا می گَ 
 “مات  فرعونِ  ابدْ  طرودْ شت مَ ”گ***       :طاب آمد تو را از هر نبات خ گه  ��

 تا نگردد طبعِ معکوسِ تو گرم ***      گویم ز شرم ها که نمیزین بَتَر 
 بیراندکی دانی که هستم من خَ  زَ ***       اندکی گفتم به تو ای ناپذیر 

 عات تا نَیَندیشی ز خواب و واقِ ***       کردیّ و مات خویشتن را کور می 
 ندیشِ تو اَ  ادراکِ مَکر  کوریِ ***      ک آمد پیشِ توگریزی، نَ چند بُ 

 « ست باز  هکه ز بخشایش درِ توبَ ***      حتراز گیر اِ  زین پس فرا ،نهین مکُ 

 در بیان آنکه درِ توبه باز است

 1وَری باز باشد تا قیامت بر ***       دَری توبه را از جانبِ مغربْ 
 تاب سر مَ  باز باشد آن دَر ، از ویْ ***       آفتاب  ند سرْ زَ  تا ز مغرب بر

 آن هشت ای پسر ت ز سْ یک دَرِ توبَه ***      هشت دَر هست جَنّت را ز رحمتْ 
 و آن درِ توبه نباشد جُز که باز ***      ه فراز ه باز باشد گَ گَ  ،این همه

 سود حَ  ش به کوریِّ آنجا کِ  رَختِ ***       هین غنیمت دار، دَر باز است، زود
 نود تو کس نشْ  بعد از آن زاریِّ ***        در بسته شود پیش از آن کز قهرْ  ��
 باب  تا نگردی از شقاوت ردِّ ***      این در باز یاب  ، گرد از کفر وباز  ��

گفتنِ موسیٰ ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام مر فرعون را که: »از من یک پند قبول کن و چهار 

 فضیلتْ عِوَضْ بِستان« 

 « آن را چهار  ستان عِوَضْ پس ز من بِ ***       ذیر یک چیز و بیارپْ هین ز من بِ »
 « شرح کن با من از آن یک اندکی***       کدام است آن یکی؟ ، ای موسیٰ »گفت: 

 کردگار  از  خدایی نیست غیر” :که***       آن یک که بگویی آشکار»گفت: 
 ریّ و مرغ رامردم و دیو و پَ ***        نجُم بر عُلاأفلاک و أخالقِ 

 شبیه حَد و او بیتِ او بی مُلکَ ***        خالقِ دریا و کوه و دشت و تیه
 هر جانور اندر جهان  رازقِ ***       هر مکان ، هر چیز و هر کس حافظِ  ��

 
فرمود: »هی الل ه علی؛ رسول خدا صل17ّص    30ج  مسند احمد  .  1 مَس و آله و سلّم  للِتَّوبَةِ،  ا  مَفتوح  ا  باب  بِالمَغرِبِ  لً    تُهُ يَ إنّ   ، سَنةَ  حَتیّٰ   غلَقُ یُ سَبعونَ 

نَحوِه مِن  مسُ  الشَّ مغرب درتَطلُعَ  در  برا  ی؛ همانا  مس  یاست  که  راه است و  ی]پهنا   ریتوبه  هفتاد سال  آن  نم  نیا[  بسته  که    شودیدر  آنگاه  تا 
 [ از جانب آن در بر دَمَد.« امت ی ]صبح ق  دیخورش

 بر وَری: وَریٰ، خلایق.



 آرندۀ گُل از گیا  هم پدید***      ماض و سَ رْ أهم نگهدارندۀ  ��
 شان کِ حاکم و جبّار بر گردن***      او بر ضمیر بندگان عْ مطّلِ  ��
 1“« ما یَشا یَفعَلُ اللَهْ ، ” او را حکمْ ***      اوست بر هر پادشاهی پادشا ��

 بیار  ،گو بر ؟هی مراکه عوض بِدْ ***      ، کدام است آن چهارای موسیٰ »گفت: 
 میخِ کُفرِ من سُست گردد چار ***        یْ حَسَند کز لطفِ آن وعده تا بوَ 

 گشاید قُفلِ کفرِ صد مَنَم بر ***      های مُغتَنَموَعده  آن خوش بو که ز 
 شهد گردد در تنم این زهرِ کین***       نگبیناَ  بو که از تأثیرِ جویِ 

 پرورش یابد دَمی عقلِ اسیر ***      شیر آن پاکیزه یا ز عکسِ جویِ 
 مست گردم، بو بَرَم از ذوقِ امر ***      د کز عکسِ آن جوهای خَمریا بوَ 

 یْ خراب تازگی یابد تنِ شوره***      د کز لطفِ آن جوهای آب یا بوَ 
 شود أویٰ مَ الْ  ةُ خارزارم جنّ ***       ای پیدا شودام را سبزه شوره

 یارجو  حقْ  جان شود از یاریِ ***      بو که از عکسِ بِهِشت و چار جو
 امآتش و در قهرِ حقّ آغشته ***      امز عکسِ دوزخ گشته چنان کَ آن 

 2زهربار نّتْ ام بر اهلِ جَ گشته ***       ه ز عکسِ نارِ دوزخ همچو مارگَ 
 3لقان را رَمیم آبِ ظلمم کرد خَ ***      ه ز عکسِ جوششِ آبِ حَمیمگَ 

 4عیر عیرم چون سَ یا ز عکسِ آن سَ ***       من ز عکسِ زَمهَریرم زمهریر
 بون زَ  هْ ش ناگَ مَ و یابَ اآن کُ  وایِ ***      نوندوزخِ درویش و مظلومم کُ 

 خبر  ردم باگ هات وز فضیلت ***      گشاییم درباشد که بُ  ،موسیا ��
 نیّ ما و مَ  تِ ثرَ هم از کَ رَ  وا***      نیأمَ باشد که یابم مَ  ،موسیا ��

 5!« مارشُ بر  ؟م دادنض خواهیوَ که عِ ***      هین بگو با من کدام است آن چهار ��

 6مُزد را کردن موسیٰ ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام آن چهار فضیلتِ پایشرح

 صحّتی باشد تنت را پایدار***      آن چهار  اوّلینِ کَ »  :گفت موسیٰ 
 دور باشد از تنت ای ارجمند***        اندب گفته هایی که در طِ آن عِلَل 

 حتِراز جل دارد ز عُمرت اِ أکه ***       ثانیاً باشد تو را عمرِ دراز 
 7بیرون رَوی  که به ناکام از جهانْ ***       مرِ مُستَویعدِ عُ وین نباشد بَ 

 
 دهد.« ؛ »خداوند هر کاری که بخواهد انجام می 17. سوره ابراهیم آیه 1
 )الف(: نار دوزخ همچو نار. ایتانیبرکه ز عکس.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 2
 که ز عکس. :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 3

 رَمیم: کهنه و پوسیده. 
 . زَمهریر: سرمای بسیار سخت. سَعیر: آتش یا زبانۀ آن. 4
 داد.جای ایمان به من خواهیم دادن: به . عوض خواهی5
 مُزد: مُزد.. پای6



 1نی ز رنجی کآن تو را دارد اسیر ***       شیر چون طفلْ  ،جلأبلکه خواهانِ 
 2بلکه بینی در خرابِ خانه گنج ***      ولی نَز عجز و رنج ، جو باشیمرگ

 ای اندیشه  زنی بر خانه بیمی ***      ایپس به دستِ خویش گیری تیشه 
 این یک دانه را  مانعِ صد خرمنْ ***        بینی خانه را که حجابِ گنجْ 

 پیش گیری پیشۀ مردانه را ***      پس در آتش افکنی این دانه را 
 3میغ  رون از زیرِ تا مَهَت آید بُ ***       دریغ کَنی این خانۀ تن بیبر  ��

 4ز رانده همچو کِرمی برگش از رَ ***      برگی ز باغی مانده ای به یک
 ورد خَ  اژدهای جهل را این کِرمْ ***      چون کَرَم این کِرم را بیدار کرد

 5چنین تبدیل گردد نیکبخت این ***       درخت  یْ می شد پُر از میوه رْ کَ  کِرمِ 
 « صد هزاران خانه شاید ساختن ***      ز عقیقِ این یَمَنکَ  ؛نکَ خانه بر 

 6تفسیرِ »کُنتُ کَنزاً مَخفیّاً، فَأحبَبتُ أن اُعرَفَ ]فَخَلَقتُ الخَلقَ لِکَی اُعرَف[«

 ایست مِ خانه مَندیش و مَ پس ز هَدْ ***      زیرِ خانه است و چاره نیست  گنجْ 
 رنج ز  توان کردن عمارت بیمی***        که هزاران خانه از یک نقدِ گنج

 عُریان شود  گنج از زیرش یقینْ ***       آن خانه خود ویران شود عاقبتْ 
 ش آن فُتوح ستَ اَ  کردنمُزدِ ویران ***      آنکه روحز  ؛لیک آنِ تو نباشد

 7﴾ سَ للِإنسانِ إلّا ما سَعه ي لَ ﴿ ***      چون نکرد آن کار، مُزدش هست لا

 8! چنین ماهی بُد اندر زیرِ میغ؟این ***       ! ای دریغکِ »  :خایی بعد از آن تو دستْ 
 9« هیدستم تُ  ،گنج رفت و خانه و ***       من نکردم آنچه گفتند از بِهی

 این یک دانه بود  صد خرمنْ   مانعِ ***       این خانه بود گنج و حجابْ  لِ حایِ  ��
 10عی یا شِریٰ نیست مُلکِ تو به بیْ ***       جرت گرفتی و کِریٰ اُ  ۀخان

 
 . عمر مستوی: عمر طبیعی.7
 : بلکه تو در طلب اجل خواهی بود همانطور که طفل در جست و جوی شیر است. ریبلکه خواهانِ أجل، چون طفلْ ش. 1
 . میرخانی: خرابه خانه.نسخۀ قونیهشده براساس . اصلاح 2
 . میغ: ابر.3
 ای.ای/... راندهمانده :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 4
 )ب(: برگ و درخت. خیمون. 5

 کَرْم: درخت انگور.
من گنجی پنهان بودم، پس خواستم تا شناخته شَوم پس ؛ در حدیث قدسی آمده است که خداوند عزوجل فرمود: »55ص    1ج  عوالی اللَئالی  .  6

 « خلائق را آفریدم تا شناخته شوم.
 ؛ »و برای انسان نیست مگر آنچه ]برای آن[ سعی نموده است.«39. سوره النجم آیه 7
 گزی. میغ: ابر. . دست خایی: دست خویش را می8
 )ب(: آنچ کردند.  خیمون. 9

 خوبی، نیکی.  بِهی:



 نی در وی عمل تا در این مدّت کُ ***      جلرا مدّتی داد و اَ  این کِریٰ 
 1زیرِ این دُکّانِ تو پنهان دو کان ***       کنی اندر دُکاندوزی می پاره

 2خراش ش را می گَ تان و تَ سْ تیشه بِ ***      رایی، زود باش کِ  هست این دُکّانْ 
 رَهی  دوزی وااز دکان و پاره***      تا که تیشه ناگهان بر کان زنی

 لقِ گران زنی این پاره بر دَ می***        نان و دوزی چیست؟ خوردِ آب پاره
 زنی زین خوردنت پاره بر وی می ***      نت درّد این دلقِ تَ هر زمان می 

 دار  دوزی ننگْ با خود آ، زین پاره ***      ای ز نسلِ پادشاهِ کامکار
 آرد سَر به پیشِ تو دو کان تا بر ***      کَن از این قعرِ دکانای بر پاره

 3ری نخورده زو بَ ر آید بر آخِ ***        کِری یْ آن کاین مُهلتِ خانه  پیش از 
 کان  کَنَد از رویِ وین دکان را بر ***       دکان پس تو را بیرون کُنَد صاحبْ 

 :کَنیمیگاه ریشِ خامِ خود بر ***      زنیتو ز حسرت دست بر سر می
 کور بودم بر نخوردم زین مکان ***       ای دریغا، آنِ من بود این دکانکِ »

 حیوان را به خاک انباشتم  آبِ ***      گذاشتمگنج را بُ  ، ای دریغا ��
 4شد لِلعِباد  “تاحَسرَ  یا”تا ابد ***      ما را بُرد باد بودِ  ،ای دریغا

 5« یغم زیرِ  هدمن پنهان بمانْ   ماهِ ***       ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ ��

 کردن علمِ غیب که علم انبیاستغَرّه شدنِ آدمی به ذکاوت و تصوّراتِ طبعِ خویش و طلب نا 

 قراربودم اندر عشقِ خانه بی ***       دیدم اندر خانه من نقش و نگار»
 6شدم من عور و زار   لابُد از معنیٰ ***       زارماندم اندر خانه حیران و نَ  ��
 دم دور و فرد رم از گنج مانْ لاجَ ***        من کار کرد خانه در دلِ  عشقِ  ��

 7من بودی تَبَر  بویِ وَر نَه دَستَنْ ***      خبربودم از گنجِ نهانی بی 
 8دادمی  یٰ غم را تَبَرّ  این زمانْ ***      آه گر دادِ تَبَر را دادمی

 « باختمها میعشق  همچو طفلانْ ***       انداختمچشم را بر نقش می
---------- 

 
 فروش نموده و مالک آن باشی.    و ای نیست که خریدای، مانند خانهای را به اجاره یا کرایه گرفته. اجرت: اجاره. کِریٰ: کرایه. خانه10
 . کان: معدن گرانبها. 1
 . تگ: ته، زیر.2
 ای. ه. بَری: میو 3
 . ﴾ . ...در کنار خدا كوتاهى كردم  نکهیبر ا غیآورد و گويد: اى در﴿تا آنگاه هر كسى فرياد بر؛ 56آیه . سوره الزمر 4
 . میرخانی: بماند. نسخۀ مثنوی شریفشده براساس حاشیۀ . اصلاح 5
 . نَزار: لاغر و ضعیف. عور: برهنه و فقیر و ناتوان.6
 گرفتند.ای از عنبر و مُشک و اقسام عطر که در دست می . دستَنبوی: گلوله7
 . غم را تَبَرّی دادمی: از غم بیزاری جستم. 8



 « نگار و تو طفلی، خانه پُر نقش» :که ***      پس نِکو گفت آن حکیمِ کامیار
 « گَرد  آر از دودمانِ خویشْ بر » : که***       نامه بس اندرز کرددر الهی 

---------- 
 « گُم  اضطرابش گشتْ  که دلِ من زِ ***      یْ سِوُمبگو وعده ،بس کُن ای موسیٰ »

 کردنِ موسیٰ ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام وعدۀ سوّم راشرح

 1م و عَدو صْ دو جهانی خالص از خَ ***       تو آن سوُم مُلکِ دو»گفت موسیٰ:  
 این در آشتی  ،کآن بُد اندر جنگ و***      اکنون داشتیکَ  آن مُلکْ تر ز بیش 

 ! چون خوانت نهد  گر اندر صُلحْ بنْ ***      ن مُلکی دهدینگت چنکه در جَ  آن
 2!« فتقاد؟گر چه باشد اِ در وفا بِنْ ***      هات دادفا اینجَ  اندرْ م کَ رَ آن کَ 

 3« زود بازگو، صبرم شد و حِرصم فُ ***       زود ؟، چهارم چیست ای موسیٰ »گفت: 
 وان رغَ چون اَ  رُخْ  ،همچون قیر و مویْ ***        چارم آنکه مانی تو جوان»گفت: 

 4سخن کردیم پَست  ؛لیک تو پَستی ***      د است بو در پیشِ ما بس کاسِ  و رنگ
 « هست شادیّ و فریبِ کودکان***      از مکان بو وّ  و افتخار از رنگ

 5بیان این خبر که: »کَلِّموا الن اسَ عَلیٰ قَدْرِ عُقولِهِم« 

 کودکان باید گشاد  هم زبانِ ***       تادکارم فِ  و سر  که با کودکْ چون »
 6“ ق آورمز و فُستُ ویز و جوْ ا مَ ی***      رمبرو کُتّاب تا مُرغت خَ ” :که

 7عیر شَ   -ای خر-بگیر   ،این جوانی را***       بگیر ،دانیجز شبابِ تن نمی 
 8بابِ فَرُّخَت د این شَ تازه مانَ ***      نگی نیفتد بر رُخَت هیچ آژَ 

 9تو  نه قدِ چون سرو تو گردد دو***        د به روت آرَ اپیری  نشانِ   هن
 

 .توّصم و عُ)ب(: خَ خیمون. 1
 . افتقاد: مهربانی و دلجویی.2
 . شد: رفت، )تمام شد(.3
 ارزش(. رونق، )بی. کاسِد: بی4
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 )نژند: پژمردگی(.ات آید به رو. : نه نژند پیرینسخۀ قونیه. 9

 تو: خَم. دو



 1لَم أها یا ها خَللنه به دندان ***       جوانی از تو کم  نی شود زورِ 
 2لال که زنان را آید از ضعفت مَ ***      ث و بِعالنه کمی در شهوت و طَمْ 

 دم  به لحظه دم لیک خوشتر لحظه***      مخَ  پشتْ ت سفید و نه شود مویَ  ��
 3« که گشود آن مژده بر عُکّاشه باب ***      باب رِّ شَ گشایدت فَ چنان بُ  آن

 4معنیِ حدیث: »مَن بَشَّرَنی بِخُروجِ صَفَرٍ، بَشَّرتُهُ بِالجَن ة« 

 دالجِ وّل آمد بی أدر رَبیعِ ***       زمان را انتقال راحمدِ آخِ 
 عاشقِ آن وقت گردید او به عقل ***        که واقف شد دلش از وقتِ نَقلچون

 « سازم سَفَرپسِ این ماه می»  :که***      د شاد از صَفَرشُ چون صَفَر آمد، بِ 
 زدیمی او رفیقِ راهِ أعلَیٰ ***      هُدی زین شوقِ  هر شبی تا روزْ 

 پای از جهان بیرون نهد  چون صَفَرْ ***      هر کس که مرا مژده دهد»گفت: 
 « فیع ور باشم مر او را و شَ مژده ***        “گذشت و شد ماهِ ربیعصَفَر بُ ” :که
 گشت پیدا بر فلک با تاب و ضوْ ***      بست بار و ماه نو چون صفر بر ��

 « فت ت تو را ای شیرِ زَ نَّ جَ »  :گفت که***      «گذشت و رفت صَفَر بُ »  :گفت عُکّاشه
 « عُکّاشه ببُرد از مژده بَر»  : گفت ***      «گذشت این صَفَربُ » :دیگری آمد که 

---------- 
 این کودکان  قایش شادمانْ وز بَ ***      شادمان  قلِ عالَمْ جال از نَ پس رِ 

 پیشِ او کوثر نماید آبِ شور***      که آبِ خوش ندید آن مرغِ کورچون
 

 . خلل: کاستی. ألَم: درد. 1
 زنان را.  ی)ب(: ن خی)الف(: طَمثِ رِجال. مون ایتانیبر. 2

 طَمْث: جِماع. بِعال: نزدیکی، ملاعبه. ملال: افسردگی.
 عُکّاشه.  ۀ)الف(: از مژد ای تانیعُکّاشه باب. بر ۀ )ب(: که شد اندر مژد خیمون. 3

 آنچه مولانا از داستان عکّاشه نقل فرمود در مصادر یافت نشد؛ آنچه یافت شد چنین است: 
همراه آنان بدون حساب وارد که  هزار نفر  و هفتاد  شی و آله و سلّم در وصف امّت خوهی الل ه علیرسول خدا صلّ  یروز  :13ص    ،2ج    ،ءایالأولة یحل

رسول خدا از خدا بخواه که مرا از آنان قرار   یبود عرضه داشت: ا  اسدیاز بن  یکیکه    ین اسدحصَکاشة بن مِعُ   فرمود،یسخن م   شوندیبهشت م 
[ دعا کن که از آنان باشم، رسول زیمن ]ن  یرسول خدا برا  یگفت: ا  زین  یگریپس د  “خداوندا او را از آنان قرار ده!دهد! رسول خدا فرمود: ”

 «... عکاشه بر تو سبقت گرفت!خدا فرمود: »
 عُکّاشه: نام شخصی از اصحاب پیامبر. باب: درب بهشت. 

هرکس که مرا بشارت به خروج ماه صفر دهد من بشارت بهشت را به او »  :فرمود  سلّم  و آله و  هیعل  الل ه یرسول خدا صلّ. در روایتی است که  4
آنچه  فرماید: »( می266ص    6ج  مطلع انوار  .«، این رایت توسط بسیاری از علما از موضوعات شمرده شده است. علامه طهرانی )در  خواهم داد

من فهميدم اين روايت تصحيف شده است؛ چون رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم روزى خواستند به اصحاب خود جلالت ابوذر غفارى را  
َ ن بَ مَ ”و سپس فرمودند:    “أوّلُ مَن یدخُل علیکم، مِن أهل الجنةِّ ”بفهمانند، و فرمودند:   ؛ فقال أبوذر: يا رسول  “ةروج آذارَ فهو من أهل الجنّنّ بخُ شَّّ

 مأنوسى   غير  و  غريب   لفظ  كه  آذار  جاى  به   ألسنه  در  لذا  است،  نزدیک  صفر  با  آذار  لفظ  چون  و  است   رومى  هاىالله! قد خرج آذارُ. آذار از ماه
 « .است  شده روايتى یک زبان به زبان و اندشنيده اشتباهاً را  صفر لفظ بعضى است،



---------- 
 سپرد قدم ره می سان بی هم بدین ***       شمردهمچنین موسیٰ کرامت می 

 1تو بُرد  بختِ  هم نگردد اطلسِ ***      قبال تو دُرداِ  نگردد صافِ »  :که
 « نگردی ناتوان  ،شادمان مانی***       جوان هر چه خواهی یابی از بختِ  ��

 « نم من مشورت با یارِ نیک تا کُ ***      کو گفتی ولیکنِ   ،أحسَنت »گفت: 

 کردن فرعون با آسیه در ایمان آوردن مشورت 

 ه سیَ افشان بر این، ای دل  جانْ »  :گفت ***       گفت او این سخن با آسیهباز 
 صال خِ  نیکو  ریاب ای شهِ زود دَ ***      قالاین مَ  هاست متنِ بس عنایت 

 این بگفت و گریه کرد و گرم گشت ***       «شت کِ   شت آمد، زهی پُرسودوقتِ کِ 
 2« آفتابی تاج گشتت ای کَلَک***      بَخَّ لَک » :هید از جا و گفتا جَ  بر

 خورشید و ماه هْ خاصه چون باشد کُلَ ***      عیبِ کَل را خود بپوشاند کلاه
 ! ؟“آری و صد آفرین”  :چون نگفتی***       نیدی تو اینهم در آن مجلس که بِشْ »

 زیر آمدی  ،این سرنگون بر بویِ ***        دی ر شُ خورشید اَ  این سخن در گوشِ 
 3؟! فتقاداِ  کند ابلیس را حقْ می ***      ست و چه داددانی چه وعدَه هیچ می

 ! د؟ات بر جای مانْ چون زَهره ،ای عجب ***       خواندآن کریمت باز  دین لطفْ چون بِ 
 4« ات م بهرهرسیدی در دو عالَ می ***      ات هرهآن زُ رید تا ز ات نَدْ هرهزَ 

---------- 
 5د خورَ  رم بَ چون شهیدان از دو عالَ ***      دَرَداو بر  حقْ  ای کز بهرِ هرهزَ 

 سرمایه ز دست   تا نَپَرّد زودْ ***       غافلی هم حکمت است و نعمت است 
 ! را؟چِ  لیک تا این حدْ  ، دتا بمانَ ***      غافلی هم حکمت است و این عَمیٰ 

 6هرِ جان و عقلِ رنجوری شود زَ ***       لیک نی چندان که ناسوری شود
 ؟! ری گُلزار راخَ که به یک گُل می ***      چنین بازار راخود که یابد این 

 ض وَ عِ  ای را آمدت صد کانْ حَبّه ***       ضوَ عِ  ستانْ ای را صد درختِ دانه 
 7دست  آید به “هُ لَهْ کانَ الل  ”تا که ***       دادنِ آن حَبّه است  “هکانَ لِلَّ ”

 
مانند   قاهره )الف(  .: »نگردد صافِ اِقبال تو دُردکه / شمرد یکرامت م   یٰموس  نیهمچن  آمده است:  گونهن یا  نسخۀ قونیهقبل در    ت ی با ب  ت یب  نیا.  1

 اقبال. : آبِجز اینکه نسخۀ قونیه
 حال تو. کَلَک: تصغیر کَل، کَچَلک.. بَخّ لَک: خوشا به2
 . افتقاد: دلجویی.3
 اقبال(.   و . زُهره: ستارۀ سَعادت )بخت 4
 شود. مند میبَرد و بهره: پاره شود. بَر خورَد: ثمر میدَرَدبر. 5
 . ناسور: زخمی که چرک کرده باشد.6
له و آله و سلّم فرمود: »هی الل ه علی؛ رسول اکرم صل563ّ، ص  1، ج  کشف الأسرار و عُدّة الأبرار.  7 اللٰهُ  کانَ  للّٰهِ  کانَ  خدا    یهر آن کس که برا ؛  مَن 



 رَبِّ پایدار  آن هویِ هست شد ز ***      قرارضعیفِ بی آنکه این هویِ ز 
 گشت باقی دائم و هرگز نمُرد ***       که خود با او سپُرد فانی چون  هویِ 

 هلاک  ،دین هر دونا گردد بِ که فَ ***       ف از باد و ز خاکیْ خائِ همچو قطره 
 از تَفِ خورشید و باد و خاک رَست ***      جَست  -که دریا بود-چون به اصلِ خود  

 نیک  ست ذاتِ او معصوم و پابرجا***      ظاهرش گم گشت در دریا ولیک
 1های قطره یَم تا بیابی در بَ ***      نَدَمخود را بی -ای قطره -هین بِدِه 

 2در کفِ دریا شو ایمن از تَلَف ***      خود را این شَرَف -ای قطره -هین بِدِه، 
---------- 

 ! ست حری تقاضاگر شدَه قطره را بَ ***      !دست؟ خود که را آمد چنین دولت به»
 لا هَ  ؟!ستادیّ و درماندیپس چه اِ ***      کند دریا تو راچون تقاضا می 

 گوهر ببَرر حرِ پُ ای دِه، بَ قطره***       زود بفروش و بخر  ، للَهللَه اَ اَ 
 3ن خُ حرِ لطف آمد این سُ که ز بَ ***       اَللَه اَللَه، هیچ تأخیری مکن

 نیست جو   ،حر رحمت است اینکه بَ چون ***      زود بشتاب و بجو اَللَه اَللَه، ��
 موسیٰ پا تو را   تا شود چوگانِ ***      پا و دست شو بی  گویْ  “اَللَه اَللَه”

 خبرعام ای بی نعامِ اِ  بر چنینْ ***       رد مبَ بَ  اَللَه اَللَه، تو گمانَ  ��
 نابینی فَ   تا نگردی در غلط***      تیٰ اَللَه اَللَه، زود دریاب ای فَ  ��
 د مَ عتَ برو ای مُ  ،ت تَ سْ ه که خواندَ چون ***      ودخَ   اَللَه اَللَه، ترک کن هستیِّ  ��

 4ن خُ سُ بی روز از این اشارتْ فُ بر ***      اَللَه اَللَه، زودتر تعجیل کن ��
 گردن اندر معصیت افراختی***      اَللَه اَللَه، تا کنون کژ باختی ��
 نید توقّف در وی آمیز ای عَ بی ***       رسید اَللَه اَللَه، چون عنایت در ��
 کر گو شُ  ،ت مالد به رویَ در نمی ***       های توصیان که عِ اَللَه اَللَه، چون  ��
 5پای او باید نهاد  سر به خاکِ ***      ت راه داداَللَه اَللَه، چون ز فضلَ  ��
 ؟! او کرامِ کند اِ چون قبولت می ***      تو دو  اَللَه اَللَه، با چنین کفرِ  ��

 رود لی بر چرخِ هفتم میاسفَ کَ ***      شودلطف اندر لطفِ او گُم می 
 این نیابد در طلب  هیچ طالبْ ***       ب جَ والعَ ت بُ تادَ هین که یک بازی فِ 

 « زّ و سود ض صد عِ وَ عِ  تا ببینی در***       زود، زود  ،پذیر این چار خلعت ر د ��
 « وزیر د رأیِ شاه را لازم بوَ ***       با هامان بگویم، ای سَتیر» :گفت 
 6« کَمپیری نداند باز را  و زِ اک***      با هامان مگو این راز را» :گفت 

 
 .«او خواهد بود یباشد، خدا برا

 . یَم: دریا. 1
 از سلف. منی)الف(: ا ایتانیبر. 2
 لطف.  )ب(: که ز قعرِ خیمون. 3
 فُروز: مشتعل شو. . بَر4
 روی فضل تو را.  . فضلت: از 5



 مَثَلْ در بازِ پادشاه و کمپیرْ زَن که ]باز[ به خانۀ او بود 

 1«او بِبُرَّد ناخنش بهرِ بِهی***       بازِ اسپیدی به کَمپیری دَهی»
---------- 

 2وار بِبُرَّد کور رکیمپکَ  کورِ  ***      نی که اصلِ کار است و شکارناخُ 
 !« سان دراز است ای کیا؟نان زین ناخُ ***        ست مادر که تو راکجا بودَه » :که

 ند زالِ پلید کُ این می  وقتِ مهرْ ***      رّش را بُرید ناخن و منقار و پَ 
 3دَرَدها را بر خشم گیرد، مِهر***      دکه تُتماجش دهد، او کم خورَ چون

 4! نماییّ و عُتوّ؟تو تکبّر می ***      تو  چنین تُتماج پختم بهرِ » :که
 5!« نعمت و اقبال کی سازد تو را؟***       دبیر راإتو سزایی مر همان 

 6« طیر ن فَ زیخواهی که نوشی گر نمی***      کاین را بگیر» :تماجش دهد آبِ تُ 
 7د، شود خشمش دراز رُنجَ بِتْ  زالْ ***       آبِ تُتماجش نگیرد طبعِ باز 

 8مِغفَرش  شود کَلْ  ، ریزد زن فرو***      سوزان بر سَرش  آن آشِ  از غضبْ 
 فُروز  د لطفِ شاهِ بایاد آرَ ***       اشک از آن چشمش فرو ریزد ز سوز 

 9یْ شاه دارد صد کمال که ز چهره ***       لال دَ  رنازنینِ پُ  آن دو چشمِ ز 
 10با درد و داغ  چشمِ نیک از چشم بدْ ***      زاغَش شده پُر زخمِ زاغ چشمِ ما

 11نماید تارِ مو م می هر دو عالَ ***      او سطِ کز بَ  یبَسطَت چشمِ دریا
 12همچو چشمه پیشِ قُلزُم گم شود ***      دگر هزاران چرخ در چشمش روَ 

 هابینی بوس یافته از غیب ***      هاگذشته از این محسوس چشمِ بُ 
 

 : کورِ کَمپیری چه داند باز را؟!نسخۀ قونیه. 6
 کَمپیر: پیرِ سالخورده. کَمپیری: پیری و سالخوردگی.

 کردن.. بِهی: نیکی1
 ی. کلاله: کوژ کمپیری.ریگو ز کَمپ :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 2
 . تُتماج: نوعی آش. 3
 . عُتوّ: سرکشی. 4
 کردن. . إدبیر: ادبار و پشت 5
 . فَطیر: نانی که خمیرش ور نیامده باشد.6
 شود.. بترنجد: اخمناک می7
 خود )سر(. . مِغفَر: کلاه8
 ناز و عشوه. دَلال: پُر . پُر9

 و آله و سلّم( به كجى گراييد، و نه دچار هی الل ه علیاکرم صلّ  غمبریاو )پ  دگانی﴿نه د؛  در وصف پیامبر است   17  هیسوره النجم آزاغ« اشاره به   . »ما10
 ﴾ طغيان گشت، )تا چيزى را ديده باشد كه حقيقت نداشته باشد(

 بین است. زخم زاغ: )آزار و اذیت پیرزن که کنایه از دنیا و دنیاپرستان( زاغ: چشمی که دچار انحراف نیست و حقیقت  چشم ما
 بَسطَتی: چشمی که به وسعت دریاست.  . چشم دریا11
 )ب(: گر هزاران بَحر. خیمون. 12

 قُلزُم: دریا.



 ای گویم از آن چشمِ حَسَن نُکته ***       یابم یکی گوشی که منخود نمی
 اش را جبرئیلرُبودی قطره می ***      لیلچکید آن آبِ محمودِ جَ می

 کیشاش آن خوب گر دهد دستوری ***      ر و منقارِ خویش تا بمالد در پَ 
 1لمم را نسوخت فَرِِّ نورِ صبر و حِ ***      مپیر ار فروخت خشمِ کَ » :گوید  باز 

 زخم بر ناقه، نه بر صالح زند ***      صد صورت تَنَد بازِ جانم بازْ 
 نان ناقه بزاید متنِ کوه صد چُ ***      شکوه  د بام که آرَ دَ  صالح از یک

 تار و رّانید غیرت پودور نه دَ ***       هوش دار ،موش وخَ ” :گویددل همی
 “« ور نه سوزیدی به یکدم صد جهان***      غیرتش را هست صد حِلمِ نهان

---------- 
 2بند  او کردْ   تا دلِ خود را ز پندْ ***       پند نَخوتِ شاهی گرفتش جایِ 

 3« ت ست پشتِ مُلک و قُطبِ مَقدُرَ  واک***      هامان مشورت  کُنم با رأیِ » :که
---------- 

 بوجَهل را شد بولَهَب  رایزنْ ***      دّیقِ رَبّ صِ   را رایزنْ  مصطفیٰ 
 ها به پیشش گشت سرد کآن نصیحت ***       عِرقِ جنسیّت چنانش جذب کرد

 4دَرَد ها را بربر خیالش بَند ***      پَرّه پَرَد صد جنسْ  سویِ  جنسْ 

 5غَژید، از علیّ علیه السّلام چاره جُستقص ۀ آن زن که طفل او بر سر ناودان می

 طفلی مرا   شد بر ناودانْ »  :گفت ***       ضیٰ یک زنی آمد به پیشِ مُرتَ 
 6ترسم که او افتد به پست  ،ور هِلَم***      آید به دست نمی  ،خوانمش میگرْ 

 “ کز خَطَر سوی من آ” : گر بگویم***       نیست عاقل تا که دریابد چو ما
 این هم بَد است  ؛نودنَشْ  ، ور بداند***      داند به دست هم اشارت را نمی 

 د از من چشم و رو گردانَ او همی ***      بس نمودم شیر و پستان را بدو
 این جهان و آن جهان   دستگیرِ ***       از برای حق شمایید ای مِهان 

 « گسَلم از میوۀ دل بُ  که به دردْ ***      لرزد دلمکه می  ؛زود درمان کن
 خود را آن غلام  تا ببیند جنسِ ***       آور هم به بامطفلی را بر » :گفت 

 « جاودان  جنس بر جنس است عاشقْ ***       آن ناودانسوی جنس آید سَبُک ز 
 دو آورد رو خوش بِ  خوشْ  ،جنس خود***       آن طفلِ او چو دیدْ  ،زن چنان کرد و 

 
 )ب(: بسوخت.  خ ی)الف(: از فروخت. مون ایتانیبر. 1
 : تا دل خود را ز بندِ پند کَنْد.نسخۀ قونیه. 2
 : مرکز و محور قدرت.قُطبِ مَقدُرَت . 3
 )الف(: پندها را. ایتانیبر. 4
 . غژیدن: خزیدن. 5
 . هِلَم: رها کنم. 6



 جنس دان جاذب هر جنس را هم ***      سوی بام آمد ز مَتنِ ناودان 
 1تادن سوی سِفل وف ا  از هید رَ  وا***      طفل سوی طفلْ غَژغَژان آمد به 

---------- 
 2تا به جنسیّت رهند از ناودان ***      پیغمبران  رْ شَ تند از بَ سْ ه آن شدَ ز 
َ ﴿ پس   3گُم  یدد و کم گردی تا به جنس آی***      ﴾مك مِثلُ ﴿ فرمود خود را  ﴾شَر ب

 ست  جنس است هرجا طالبی بِ جاذ***      ست  جاذبی ب یعجا  آنکه جنسیّتْ ز 
 4جنس آمدند که همبا ملائک چون ***       عیسی و ادریس بر گردون شدند

 زیر آمدند  ،از آن ؛جنسِ تن بودند***       آن هاروت و ماروت از بلند بازْ 
 شان شاگردِ شیطانان شده جانِ ***      جنسِ شیطان آمده کافران هم

 دوخته های عقل و دل بردیده ***       بد آموخته صد هزاران خویِ 
 آن حسد که گردنِ ابلیس زد ***        حسد  اینستی ه کمترین خوشان بُدَ 

 5لق را مُلکِ ابد که نخواهد خَ ***       آموخته حقد و حسد آن سگانْ ز 
 6از حسد قولِنجش آمد، درد خاست ***        هر که را دید او کمال از چپّ و راست 

 نخواهد شمعِ کس افروخته می ***       سوخته آنکه هر بدبختِ خرمنز 
 7تی به غَم فْ از کمالِ دیگران نَ ***      هین کمالی دست آور تا تو هم

 رهاند زین جسد  تا خدایت وا***      خواه دفعِ این حسد از خدا می 
 رون که نپردازی از آن، سوی بُ ***      ی باشد درونامر تو را مشغولی 

 رهدمست از دو عالم می  ،دانکه بِ ***       دهدی را خدا آن می مِ  ایه جرع
 ش رهاند از خودی و زمانی می اکُ ***       شیشفِّ حَ هاده در کَ ت بنْ خاصیَ 

 کَنَد میفکر را بر کز دو عالمْ ***       کندسان می  ندا خواب را یزدان بِ 
 شناسد عَدو از دوستی نَ و بِ اک***      کرد مجنون را ز عشقِ پوستی

 مارد او گْ که بر ادراکاتِ تو بِ ***      ی دارد اوچنین مِ صد هزاران این 
 که ز رَه بیرون بَرَد آن نَحس را ***      نفس را قاوتْ های شِ یهست مِ 

 نَقل رابی  که بیابد منزلِ ***      های سعادت عقل رایهست مِ 
 پیش  سو بگیرد راهْ  آنز  ،بر کَنَد***        گردون ز سرمستیّ خویش ۀخیم

 ومستِ جُ  هست عیسیٰ مستِ حق، خرْ ***       غَرّه مشو  -لادِ -هین به هر مستی  
 

 . غژغژان: به حالت خزیدن.1
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 1هادُنب  هود ز کوتَ اش نَبْ مستی ***      هاب ی را بجو زین خُنْ چنین مِ این
 صافی چو دُرّ  دگرْ  ،آن یکی دُرد و***       چون خُنب است پُر آنکه هر معشوقْ ز 

 اختلاط  ی یابی منزّه زِ ای تا مِ ***       ش با احتیاطچِ شناسا، هین بِ  یمِ 
 مُش ردی خَ صافی کز آن گَ  یِ آن مِ ***      ش رُ ای روتُ  شچِ شناسا، هین بِ  یمِ  ��

 شان تا رَبِّ دین د کِ ات آرَ مستی ***       این دهندت، لیکْ هر دو مستی می 
 2جَمَلعقل در رَقصُ الْ  عِقالْ بی ***      یَلتا رهی از فکر و وسواس و حِ 

 ک لَ ک را جذب کردند از فَ لَ مر مَ ***      انبیا چون جنس روحَند و مَلَک
 د آهنگِ هر دو بر عُلو که بوَ ***      جنسِ آتش است و یارِ او بادْ 

 در میانِ حوض یا جویی نهی ***      تُهی یْ چون ببندی تو سرِ کوزه 
 ست، در وی باد هست که دلش خالی ***      د به پست یَ ان  تا قیامت آن فرو

 شد ظرفِ خود را هم سوی بالا کِ ***      میلِ بادش چون سوی بالا بوَد 
 هاست شان چون سایه کِ ش سوی ایشان کِ ***      ها که جنسِ انبیاست باز آن جان 

 ک لَ جنس آمد به خلقت با مَ  عقلْ ***      کّ شَ  زِ  که عقلش غالب است و بیچون
 3جنسِ اسفل آمد، شُه بر او  نفسْ ***      غالب بر عَدو  نفسْ  و آن هوایِ 

 4کلیم  بود سِبطی جنسِ موسیِّ ***       میمبود قِبطی جنسِ فرعونِ ذَ 
 5سَرا  صدرِ  تابُرد  ،گزیدش بر ***      جنس مر فرعون را بود هامانْ 

 دوزخند آن دو پلید   که ز جنسِ ***      رم از صدر تا قعرش کشید لاجَ 
 6نَفور  هر دو چون دوزخ ز نورِ دل***      هر دو سوزنده چو دوزخ، ضدِّ نور

 7« از زبان دوزخ در بیان حدیث: »جُز یا مُؤمن؛ فَإنّ نورَکَ أطفَأَ ناری

 که نورت آتش را رُبود  ؛گذربر ***        تو زود ،ای مؤمن »آنکه دوزخ گوید:  ز 
 « شدکِ که دامن می آتشم را چون ***       کُشدکه نورت می  ؛ گذر ای مؤمنبُ 

 م ش آن صَنَ ستَ دوزخ اَ  آنکه طبعِ ز ***      هم از نورْ  رمد آن دوزخیّ می
 که گریزد مؤمن از دوزخ به جان ***      چنان دوزخ از مؤمن گریزد آن 
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 جو نورْ  ،ضدِّ نار آمد حقیقت ***       د نورِ اووَ آنکه جنسِ نار نبْ ز 
 چون امان خواهد ز دوزخ از خدا ***      مؤمن در دعا» در حدیث آمد که: 

 “« خدایا دور دارم از فلان” :که***       د به جاندوزخ از وی هم امان جویَ 
 که تو جنسِ کیستی از کفر و دین؟ ***       اکنون ببین  ،یْ جنسیّت است جاذبه 

 1ی اور به موسیٰ مایلی، سُبحانی***      یاگر به هامان مایلی، هامانی 
 وان آمیخته نفس و عقلی هر دُ ***        ور به هر دو مایلی انگیخته 

 عقل و هوش   غالبْ  تا شود بر نفسْ ***      هان و هان بکوش  ،هر دو در جنگند
 قوش معانی بر نُ  تا شود غالبْ ***      موسیٰ بنوش  صدق از کفِ   رِ ساغَ 

 دو هر دم شکست که ببینی بر عَ ***      شادی این بس است  جنگْ  در جهانِ 
 نود نی این نشْ دَ  گر چه فرعونِ ***      شکسته شودمت اِ صْ هد کن تا خَ جَ  ��

 2ر شیضلال فرعون و مُ إبازگو ***      این حدیث آمد دراز ای ناگزیر

آوردن به موسیٰ کردن فرعون با وزیرش هامان، در ایمانمشورت 

 ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه الص لوة و السّلام 

 گفت با هامان برای مشورت ***       رو به سختی عاقبت آن ستیزه 
 م ساخت آن گمراه رامَحرَ  ،گفت و ***       ه راالل   لیمُ های آن کَ وعده 

 رید دَ جَست هامان و گریبان بر ***       دیدگفت با هامان چو تنهایش بِ 
 ه را بر زمین ستار و کُلَ کوفت دَ ***      عینها کرد آن لَ ها زد، گریه بانگ 

 ! آن حرفِ تباه؟  چنین گستاخْ این ***       چگونه گفت اندر روی شاه» :که
 چون زر کرده تو ختْ کار را با بَ ***      خَّر کرده توسَ م را مُ جمله عالَ 

 راج خَ  سوی تو آرند سلطانانْ ***      جاجلِ بی  بْ غارِ ق وز مَ شارِ از مَ 
 3قُباد یْ خاکِ تو ای کیْ تانه بر سِ ***       ند شاد مالَ ب همیلَ  پادشاهانْ 

 عصا د، گریزد بیرو بگردانَ ***      اسبِ یاغی چون ببیند اسبِ ما 
 ؟! یْ بندگانمینه ای، گردی کَ بوده ***      تاکنون معبود و مسجودِ جهان 
 پرست که خداوندی شود بنده ***       تر است در هزار آتش شدن زین خوش 
 4این  تا نبیند چشمِ من بر شاهْ ***      !ین ه  نی، بکُش اوّل مرا ای شاهْ 

 ت چشمِ منلَّ تا نبیند این مَذَ ***       اوّل مرا گردن بزن  ،خُسروا
 زمین  گردون شود، گردونْ  که زمینْ ***      چنینست و مبادا این خود نبودَه 
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 ! راشِ ما شوندخَ مان دل لانْ دِ بی ***       تاشِ ما شوندمان خواجه بندگانْ 
 !« قعرِ گور گشت ما را پس گُلستانْ ***      کور دوستْ   ،روشن دشمنان وچشمْ 

 1ایمان علیه اللَّعنة تزییفِ سخنِ هامان بی

 باخت او رد را کورانه کژ مینَ ***       ناخت اونشْ دوست از دشمن همی
 کینگناهان را مگو دشمن بهبی ***      عین د ای لَ وَ دشمنِ تو جز تو نبْ 

 2لَت است  رْ آخِ  ، اوّل و  که دوادوْ ***      پیشِ تو این حالتِ بَد دولت است 
 خر  د مرگِ وَ جز در این ویرانه نبْ ***      ور ت بخَ لَ  رْ آخِ  در  ،دو اوّلش دو

 3زان آید خَ این بهارت را همی***      زانخَ ز گر از این دولت نتازی خَ 
 اند بریده که سرِ ایشان ز تن، بُ ***      اندمَشرق و مغرب چو تو بس دیده

 ! ر کسی را پایدار؟چون کنند آخِ ***      د برقرار وَ مشرق و مغرب که نبْ 
 روزِ چند  چاپلوست گشت مردمْ ***       ن فخر آوری کز ترس و بندادتو بِ 

 نند آکَ اندر جانِ او می زهرْ ***       کنندجودی می هر که را مردم سُ 
 4داند او کآن زهر بوده موبِدَش ***        دش گردد از او آن ساجِ که بر چون
 5او  کُهْ  ز سرکشی شد چونْ آن کَ  وایِ ***       «ت نَفسُهُ ذَلَّ »ک آن را که  نُ ای خُ 

 هر شد او گیج و مست زَ  پُر یِ از مِ ***      زَهرِ قاتل دان که هست  این تکبّرْ 
 6ری د سَ از طَرَب یک دم بِجُنبانَ ***      زهر نوشد مُدبِری پُر یِ چون مِ 

 سِتَد  و ند دادزهر بر جانش کُ ***      د تَ زهر در جانش فِ  مْ بعدِ یک دَ 
 7ر در قومِ عاد گَ کز چه زهر آمد، نِ ***      ش را اعتقاداَ گر نداری زَهری 

 دارد در چَهی یا باز  ،دش شَ کْ بُ ***      هیکه شاهی دست یابد بر شَ چون
 هد عطا دْ بِ  ،ه ومَرهَمَش سازد شَ ***       ای افتاده را ور بیابد خسته 

 !خطا؟گناه و بی ه را بیشَ  کُشتْ ***       پس چرا ،گر نه زهر است این تکبّر
 زهر را باید شناخت  زین دو جُنبشْ ***       !خِدمت چون نواخت؟ ز  وین دگر را بی

 ! گرگِ مرده را هرگز گزد؟ گرگْ ***       راهزن هرگز گدایی را نزد
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 رَست  تا تواند کشتی از فُجّارْ ***      کشتی را برای آن شکست  خِضرْ 
 رو  امن در فقر است، اندر فقرْ ***      شکسته شو رهد، اِ چون شکسته می 

 1پاره از زخم کُلَند  گشت پاره***       نقدِ چند آن کُهی کُاو داشت از کانْ 
 2بر وی زخم نیست  ،ست سایه افکندَه ***      ست تیغ بهرِ اوست کُاو را گردنی

 ؟!رویای برادر چون بر آذر می ***        است و آتش ای غَوی ت مِهتری نَف
 ! ببین !ها را کی هدف گردد؟تیر ***      هرچه آن هموار باشد با زمین

 فو رُ  ها زخم یابد بیچون هدف ***      او آنگاهْ  د از زمینْ آرَ  سر بر
 ست ا  عاقبت زین نردبان افتادن***      ست ن ا این ما و م نردبانِ خلقْ 

 او بَتَر خواهد شکست  استخوانِ کُ ***      تر است ه بلَ اَ   ،ودهر که بالاتر رَ 
 3ع شِرکتِ یزدان بوَد فُّ رَ که تَ ***       صولش آن بوَداُ  ، این فروع است و

 جومُلکْ  به شِرکتْ  ،ی باشیایاغی ***      ردیّ و نگشتی زنده زوچون نمُ 
 !ی است؟وَحدتِ محض است آن، شِرکت کِ ***      وی است  خودْ  آنْ  ،دو زنده شدیچون بِ 

 این از گفت و گو که نیابی فهمِ ***      جو یْ اعمالْ نه شرحِ این در آیِ 
 خون حالْ  ها گردد اندربس جگر***      گر بگویم آنچه دارم در درون

 4دو کردم اگر در دِه کس است   بانگْ ***      کان را این بس است زیرَ  خودْ  ،نمبس کُ 
---------- 

 چنین راهی بر آن فرعون زد این ***       ن گفتارِ بَدادحاصل، آن هامان بِ 
 5او بُریده ناگهان  از گلویِ ***       لقمۀ دولت رسیده تا دهان 

 ! بادچنین صاحب مَ ه را این هیچ شَ ***      او به باد خرمنِ فرعون را دادْ 
 6یَقینبِالْ  هُ أعلَمْ لل  اَ   ،زینهار***      زینبد دوری گُ  از چنین همراهِ 

نومید شدن موسیٰ ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام از ایمان فرعون، و جا یافتن سخنِ هامان در دل  

 فرعون

 ت را روزی نبود خداوندی خودْ ***      مودیم و جودلطف بنْ »  :گفت موسیٰ 
 نی آستین  ، مر وِرا نی دست دان***       د راستینوَ آن خداوندی که نبْ 
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 دیده بوَد جان و بیدل و بی بی ***       آن خداوندی که دزدیده بوَد 
 تانند از تو همچو وام باز بسْ ***      آن خداوندی که دادندت عوام 

 دانی اندکی کمتر است ار باز ***      تو از بندگی آن خداوندیّ  ��
 1« ت بخشد مُتَّفَقتا خداوندی ***       عاریّت به حق دِه خداوندیّ 

مُنازعتِ اَمیران عرب با رسول خدا ]صَلَّی اللٰهُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّم[ که: »مُلک را مُقاسمه کن تا  

 2نزاعی نباشد« و جواب رسولْ علیه السّلام ایشان را 

 شدندنزد پیغمبر مُنازِع می ***      عرب گرد آمدند آن امیرانِ 
 بخشِ خود بگیر  ،بخش کن این مُلک و***       هریک از ما هم امیر ،تو میری» :که

 « خود بِشو  تو ز بخشِ ما دو دستِ ***      جوهر یکی در بخشِ خود انصاف
 سروریّ و امرِ مطلق داده است ***      میریِِّ مرا حق داده است » :گفت 

 3« ﴾اات قو ﴿  وَ  هین بگیرید امرِ او را***      رِ اوکاین قِرانِ احمد است و دوْ 

 « مان خدامیریاَ  دادْ  ،حاکمیم و***       ما هم در قضا»قوم گفتندش که:  
 4از بهرِ زاد  همر شما را عاری***      مُلک داد لیکن مر مرا حقْ » :گفت 
 « عاریّتی خواهد شکست  میریِ ***      من تا قیامت باقی است  میریِ 

 !« بگو ؟جوییزونچیست حجّت بر فُ ***      افزونی مجو»  :قوم گفتندش که

 5سیل آمدن و چوب انداختن اُمَرا جهت رفع سیل، و غالب شدنِ مصطفیٰ علیه السّلام بر امیران 

 6آن اطراف پُر  گشتْ  ،سیل آمد***        امرِ مُرّ  آمد زَ ابری بر   در زمانْ 
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 1جمله رَعیب  ،کُنانافغان  اهلِ شهرْ ***      لی بس مَهیب د سیْ رو به شهر آورْ 
 2« آمد اکنون تا نهان گردد عیان***      وقت امتحان»گفت پیغمبر که: 

 بند  آن سَیلْ  تا شود در امتحانْ ***       خود درفکند ۀ هر امیری نیز
 نود آبِ تیزِ سیلِ پُرجوشِ عَ ***      شاکی رُبود خاها را همچو نیزه
 3رواضیبِ مُعجِزِ فرمان آن قَ ***        ضیب انداخت بر وی مُصطفیپس قَ 

 4قیب بر سرِ آب ایستاده چون رَ ***      ضیب و آن قَ  ،ها گُم گشت جملهنیزه
 حر رفت رو بگردانید و سوی بَ ***      فت آن سیلِ زَ  ،ضیب اهتمامِ آن قَ  زِ 

 رّ گشتند آن میران ز بیم پس مُقِ ***      چون بدیدند از وی آن امرِ عظیم
 ساحرش گفتند و کاهن از جُحود ***       قدِ ایشان چیره بودجز سه کس که حِ 

 5ب رَ حَ  فیانِ م هم بود بوسُ و آن سوُ ***      ب هَ عین و بولَ لَ  هلِ بوجَ  بودْ  ��
 ن باشد شریف ا رُسته چن مُلک بر***      بسته چنان باشد ضعیف مُلکِ بر
 نامِشان و نامِ او بین ای نَجیب ***      ضیب ها را گر ندیدی با قَ نیزه

 نامِ او و دولتِ تیزش نمُرد***        نامشان را سیلِ تیزِ مرگ بُرد
 6همچنین هر روز تا روزِ قیام ***      زنندش بر دوام پنج نوبت می 

 7تمامی حدیث موسیٰ ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام در تَقریع و توبیخ فرعون 

 ام خر را عصا ور خری، آورده***      هاست، کردم لطفگر تو را عقلی »
 خون کنمسَرَت پُر  و کز عصا، گوش ***      چنان زین آخورت بیرون کنمآن 

 فای تو امان نیابند از جَ می ***      ران و مردمانین آخور، خَ ا  اندر
 8هر خری را کُاو نباشد مُنتَجَب ***      ام بهرِ ادب نک عصا آورده 

 ای در فعل و خو اژدهایی گشته کِ ***       شود در قهرِ تواژدهایی می 
 گر اژدهای آسمان لیک بِنْ ***       امانی تو بی اکوهی یاژدهای

 بر مؤمن آمد روشنی ، بر تو و***      این عصا از دوزخ آمد چاشنی
 9گریز اندر روشنیلا بُ که هَ ***      نیّ دَ  برِ ای گَ ” :مر تو را گوید که 
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 1“ ربندانِ مند ز دَ وَ مَخلَصت نبْ ***      من  دندانِ ور نه، در مانی تو در 
 2ق لَ د مانی خَ بَ نه در نارِ اَ   ور***      حق  سوی دینِ   گرد از کفرْ باز  ��
 « فتی سرنگوناُ نه در دوزخ در ور***       دون  بدبختِ  هِ مرَ گرد ای گُ باز  ��

 در بیان آنکه شناسای قدرت حق تعالیٰ نپرسد که: »بهشت کجاست؟ و دوزخ چه جاست؟«

 “ دوزخِ یزدان کجاست؟” :تا نگویی ***       این عصایی بود، این دَم اژدهاست »
 گِلت  و آب هست پوشیده یقین ز ***       امّا بر دلت  ،ظاهر است این دوزخ ��

 3کند  دام و فَخّ   اوج را بر مرغْ ***       دوزخ کند ،هر کجا خواهد خدا
 “هادوزخ است و اژد ” : تا بگویی***      هاد درد آرَ هم ز دندانت بر 

 4“بهشت است و حُلَل” :تا بگویی که***       ند آبِ دهانت را عسلیا کُ 
 تا بدانی قوَّتِ حُکمِ قَدَر ***       کر از بُنِ دندان برویاند شِ 

 5فکر کن از ضربتِ نامُحتَرَز ***      گناهان را مگزبی  پس به دندانْ 
 6طیان را از بلا مَحصون کند سِبْ ***      ند خون کُ  حقْ  نیل را بر قِبطیانْ 

 7منون شود نامَ  لیمی قندِ بر کَ ***      خون شود مْ آب بر فرعون در دَ  ��
 در میانِ هوشیارِ راه و مست ***      تمییز هست  تا بدانی پیشِ حقْ 

 این را سخت بَست  ،که گشاد آن را و***      ست تمییز از خدا آموختَه  نیلْ 
 قهرِ او ابله کند قابیل را ***       لطفِ او عاقل کند مر نیل را

 عقل از عاقل به قهرِ خود بُرید ***      عقل آفرید  مْ رَ در جَمادات از کَ 
 8ید بُردانش  کال از عاقلانْ وز نَ ***       عقلی شد پدید در جَماد از لطفْ 

 سو خشمِ حق دید و گریخت  این عقلْ ***        آنجا بریخت  امرْ  عقلِ چون باران به
 9ند وَ جمله بر ترتیب آیند و رَ ***       جمِ بلنده و نَ ابر و خورشید و مَ 

 10د به هنگام و نه پیش که نه پس مانَ ***       خویش د مگر در جایهر یکی نایَ 
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 1دانش آوردند در سنگ و عصا ***      انبیا  ، این راز  چون نکردی فهمْ 
 چون عصا و سنگ داری از قیاس ***       لباس تا جَماداتِ دگر را بی 

 وز جَماداتِ دگر مُخبِر شود ***      طاعتِ سنگ و عصا ظاهر شود
 2“عیماتّفاقی ضایِ  ینما همه ***       عیمهیم و طائِ ز یزدان آگَ ” :که

 فرق  و میانِ هر دو امّت کردْ اک ***       وقتِ غرق در  دان همچو آبِ نیلْ 
 3ف سْ نَ  در حقِ قارون که کردش قهرْ ***      فش دانش آمد وقتِ خَسْ کِ  چون زمینْ 

 ت اف تش  ،پس دو نیمه گشت بر چرخ و***      ت کاف نید و شبشْ  چون قمر که امرْ 
 بی شیخ و صَ  ، با خبر گشتند از آن***       بینَ  چون ستون نالید از هجرِ 

 4« لسَّلام را کرده ظاهر اَ  مُصطفیٰ ***        قام چون درخت و سنگ کاندر هر مُ 

 کردنِ سُن ی و فلسفی، و جواب دادنِ دَهری که مُنکِرِ اُلوهیّت است و عالَم را قدیم داند بحث

 « حقّش وارث است  ،فانی است این چرخ و***       ث است عالَم حادِ » :گفت دی یکی می 
 5! بر چه داند غُیوث؟اَ   حادثیِّ ***      چون دانی حدوث؟»ی گفت: افلسفی
 ! دانی حدوثِ آفتاب؟تو چه می ***      ای خود نیستی از انقلاب ذرّه
 6! ر و بَدوِ زمین؟کی بداند آخِ ***      فیناندر حَدَث باشد دَ کی کَ کِرمَ 

 ایاز حماقت اندر آن پیچیده ***       اینیده این به تقلید از پدر بِشْ 
 « گویی مجوزونور نه خامش کن، فُ ***      چیست برهان بر حدوثِ این؟ بگو

 7کردند روزی دو رفیقبحث می***      میقحرِ عَ دیدم اندرین بَ »گفت: 
 8گشت هنگامه بر آن دو کس گروه ***      کوهکال و در شِ دال و در شِ در جِ 
 تا بیابم اطّلاع از حالشان ***       سوی آن هنگامه گشتم من روان ��

 تَدم اطّلاع از حالِ ایشان بِسْ ***      هنگامه شدم من یکی از جمعِ 
 9“ نا را بانی است گمانی این بِ  بی***       فانی است  گردونْ ”گفت: آن یکی می 
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 1“یا بانی وی است  ،و نیستش بانیّ ***      ی است کِ قدیم و بی ”او : و آن دگر گفت 
 ؟!“ زّاق راآرنده و رَ  شب  و روز ***       ؟!لّاق راای خَ ر گشته مُنکِ ”گفت: 
 2آن به تقلیدی گُزید  لیآنچه گو***      رهان نخواهم من شنیدبُ بی”گفت: 

 “نمَ حجّت این را در زَ نوم بی نشْ ***        که من ؛هین بیآور حُجّت و برهان
 رهانم است بُ نهان   در درونِ جانْ ***       جانم است  حجّت در درونِ ”گفت: 
 “ ن بر من تو خشممکُ  ،بینممن همی***        بینی هلال از ضعفِ چشمتو نمی

 3« در سر و پایانِ این چرخِ بَسیج ***       گیج گفت و گو بسیار گشت و خلقْ 
 ست مانم آیتی دوثِ آسِ بر حُ ***      ست در درونم حجّتی  ،یارا»گفت: 

 د دان را که در آتش روَ  مر یقین***      من یقین دانم، نشانش آن بوَد
 رِّ عشقِ عاشقان همچو حال و سِ ***      !داننایَد آن حجّت، بِ در زبان می 

 4من رویِ  زاریجز که زردیّ و نَ ***      گوی منو نیست پیدا سرِّ گفت 
 5« شودحجّتِ حُسن و جمالش می ***      رودروانه می اشکِ خون بر رخْ 

 تی د در پیشِ عامه آیَ که بوَ ***      ها ندانم حجّتیمن این »گفت: 
 « ن سخن با عرض و طوله کُ ور نه کوتَ ***       نم آن را قبولمن کُ  ،گر بیاری ��

 مند جُ ارْ  لبی، من نِکویم وَ تو قَ »  :که***       دم زنند نقدی و قلبیّ  چونْ  گفت 
 رینند آن دو قَ تَ فِ کاندر آتش در ***       رینامتحانِ آخِ  هست آتشْ 

 « ند سوی ایقان روَ  از گمان و شکْ ***       عام و خاص از حالشان عالِم شوند 

 در آتش رفتن سُن ی و فلسفیّ، و سوختن فلسفی

 نقد و قلبی را که آن باشد نهان ***        امتحان  -ای جان-آب و آتش آمد  »
 ویم رانان شَ حیْ  باقیِّ  حجّتِ ***      ویمتا من و تو هر دو در آتش رَ 

 6« من و تو کوفتیم ،عوی دَ  چون درِ ***      تیمحر اوفْ یا من و تو هر دو در بَ 
 هر دو خود را بر تَفِ آتش زدند ***       همچنان کردند و در آتش شدند

 تر شد او تازه ،قی را ساخت تَّ مُ ***       خاکستر شد او ،فلسفی را سوخت  ��
 7آن دَعیّ  سوزید اندر آتشْ   ،رَست و***      عیدَّ گوینده مردِ مُ  آن خدا
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 « رَوانِ خام را افزونْ  وریْ »ک***        :نو این اعلام رااز مؤذّن بشْ 

 1لّ جَ ست و اَ ر بودَهدْ صَ  ش مُسمّیٰ کِ ***      لجَ ست این نام از اَ که نسوزیدَه 
 ایسر افتاده  هب در ره او سر***        ایصد هزاران روح شد دلداده ��
 سر چو گویی بی عصا و راویه ***        صد هزاران خلق اندر بادیه ��

 2های مُنکِراندریده پرده  بر***      صد هزاران زین رِهان اندر قِران
 در دَوامِ مُعجِزات و در جواب ***       واب غالب شد صَ  ،رو بستندچون گِ 

 3پیروز است و حقّ  ،حدوثِ چرخ در***      که دَم زد از سَبَق فهم کردم کآن
 ! کو؟ دقِ این انکارْ یک نشان بر صِ ***       رو ر هماره زردنکِ حجّتِ مُ 

 4! کو در این عالم که تا باشد عیان؟***      نای مُنکران یک مِناره در ثَ 
 5رّ سکّۀ احمد ببین تا مُستَقَ ***        گردد دگرسِکّۀ شاهان همی 

 !ری؟د روزگارِ مُنکِ یاد آرَ ***       مِنبَری کو که در آنجا مُخبِری 
 نشان  دهد از حقْ تا قیامت می ***       دینار و دِرَم از نامشان رویِ 

 ری مُنکِ  ما بر سکّه نامِ نِ  وا***      زَری یا رویِ  بر رخِ نُقره وَ 
 6کِتاب الْ  نامِ او اُمُّ  ،صد زبان و***      زِ چون آفتاب بگیر این مُعجِ  خودْ 

 زاید در بیان یا بدزدد یا فَ ***       زَهره نی کس را که یک حرفی از آن
 7غلوبان مشو تو ای غَویّ یارِ مَ ***      ویکه تا غالب شَ  ؛یارِ غالب شو

 « بینم وطنغیرِ این ظاهر نمی***      من»  :ر همین آمد کهحجّتِ مُنکِ 
 ست ری مُخبِ  های پنهانْ آن ز حکمت ***      ست دیشد که هر جا ظاهری هیچ نَنْ 
 8مِن است ا همچو نفع اندر دواها ک***       باطن است  یْ هر ظاهری خودْ فایده 
 عرفان در جهان  تا بدانند اهلِ ***       حق نهاد اندر زمان این تفاوتْ  ��
 آن به دست مر کبوتر را چه باشد ز ***        عمر کرکس سه هزار و پانصد است  ��

 کرکس را نبیند آشکار مرگِ ***      بمیرد از کبوتر صد هزارمی  ��
 یک کس باقی است  ،غلط کردند ،نی***        جمله پندارند کرکس باقی است  ��
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 1نه پس نه پیش  میٰ عَ نبینند از می ***      خویش بین شدند از جهلِ که ظاهرچون  ��
ِ   ء   شَ كُّ ﴿ ***       د در جهان یک تار مونمانَ می  ��  2﴾لّا وجَهَهُ إ   ك هال

 3ایست بر این ظاهر مَ  ،گرباطنش بنْ ***       ست یابهر معنی ،هر چه پیدا کرد ��

نا ما  وَ ﴿تفسیر آیۀ کریمۀ:  مهواتِ  خَلَق  رضَ  وَ  الس  َقِّ  إلّا  نَهُمايبَ  ما وَ  ال  ؛ نیافریدشان بهر همین  ﴾باِلْ 

 4بینید بینید، بلکه بهر معنیٰ و حکمتی که شما آن را نمیکه شما می

 5! امیدِ نفع، بهرِ عینِ نقش؟بی ***       د زَینِ نقشهیچ نقّاشی نگارَ 
 6ندُهان رهند از اَ  که به فُرجه وا***       بلکه بهرِ میهمانان و کِهان 

 دوستانِ رفته را از نقشِ آن ***        گان و یادِ دوستانچْ بَ  شادیِ 
 ! بهرِ عینِ کوزه، نی از بهر آب؟***      د کوزه شتاب نَ گر کُ هیچ کوزه

 ! بهرِ عینِ کاسه، نی بهرِ طعام؟***       د کاسه تمامنَ گر کُ هیچ کاسه 
 ! نه بهرِ خواندن؟ ،بهرِ عینِ خط***      طّاطی نویسد خط به فَنهیچ خَ 

 و آن برای غایبِ دیگر ببَست ***      نقشِ ظاهر بهرِ نقش غایب است 
 این فواید را به مقدارِ نظر ***      رمَ شُ میتا سِوُم، چارُم، دَهُم بر 

 7ر گَ ی نِ تال ب در عْ یْ هر لَ فایده ***       های شطرنج ای پسرهمچو بازی 
 آن بهر فلان ،و آن برای آن و***       نهان بِ عْ این نهاده بهرِ آن لَ 

 تا رسی در برد و مات  ،هم در پیِ ***      بین جهات اندر جهات همچنین می
 های نردبان که شدن بر پایه ***       چنان ،م باشداول از بهر دوُ 

 پایه تا به بام  تا رسی تو پایه***      دان تمامم می م بهر سوُ آن دوُ 
 8روشنی  وسل نی از بهر نَ آن مَ ***       نیآن مَ  خوردن ز بهرِ  شهوتِ 

 9زمین تِ ر چون نَبْ عقلِ او بی سیْ ***       این نبیند غیرِ ش میدبینِ نْ کُ 
 10مانده او به گِل در هست پایِ ***      ت را چه خوانده چه ناخواندهبْ نَ 
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 رّه مشو ش غَ انبانیجُ تو به سر ***       روگر سرش جنبد به باد تیز 
 1« خَلِّنا ،عَصَینا» او گوید:  پایِ ***       « سَمِعنا، ای صبا» آن سرش گوید: 

 گام  نهد چون کورْ بر توکّل می ***       د چو عامرانَ ر، می چون نداند سیْ 
 کردنِ اصحابِ نرد چون توکّل ***       دتا چه آید در نبرْ  ،بر توکّل

 یْ پرده نیست جز رونده، جز درنده ***      و آن نظرهایی که آن افسرده نیست 
 این زمان بیند به چشم خویشتن ***      آنچه در ده سال خواهد آمدن

 خیر و شر  ،ل ببیندقبَ ستَ غیب و مُ ***       یْ نظرهمچنین هر کس به اندازه 
 2د ب خوانْ غیْ   لوحِ  ،چشم و ارهذشد گ ***       دسدّی پس نمانْ  ،دّی پیش وکه سَ چون

 نمود هستی رو ر و آغازِ آخِ ***        وجود دوِ چون نظر پس کرد تا بَ 
 3بابای ما  کردنِ  در خلیفه***      بریازمین با کِ  ملاکِ أ بحثِ 

 پدید  حشرْ آنچه خواهد بود تا مَ ***      دیدبِ  ،د اوچون نظر در پیش افکنْ 
 فصل  بیند عیان تا روزِ پیش می ***       اصل  بیند او تا اصلِ ز پس می  ،پس

 قلیصیْ  درِ ب را بیند به قَ غیْ ***        دلی اندازۀ روشن هر کسی زَ 
 بیشتر آمد بر او صورت پدید ***       او بیش دید ،هر که صیقل بیش کرد

 « طاست آن عَ نیز این توفیقِ صیقل ز ***        کآن صفا فضل خداست »  :گر تو گویی
 4﴾ نسانِ إلّا ما سَعه سَ للِإ  ي لَ ﴿ ***       هد و دعادرِ همّت باشد آن جَ قَ 

 5س همّت شاهی ندارد هیچ خَ ***       واهبِ همّت خداوندست و بس
 6ع و مُراد و اختیار طوْ  مانعِ ***      خصیصِ خدا کس را به کارنیست تَ 

 خت رارَ  فرانْ د به کُ ریزانَ او گُ ***       لیک چون رنجی دهد بدبخت را
 نهد می خت را نزدیکتر وارَ ***      رنجی دهد بختی را چو حقْ نیک 
 اختیار هزیمتْ  کرده اسبابِ ***      جان در کارزار لان از بیمِ بَددِ 

 دشمنان  فِّ حمله کرده سوی صَ ***      جان لان در جنگ هم از بیمِ دِ رپُ 
 ل اندر خویش مُرد دِ  دآن بَ   هم ز ترسْ ***       پیش بُرد مان را ترس و غم وارُستَ 

 7بان آن پدید آمد شجاع از هر جَ ز ***      جان  آمد بلا و بیمِ   کّ حَ چون مِ 
 از قضا هم در قضا باید گریخت ***        و گسیخت اکُ   وسوسه هر زْ ه آنکَ  حاصلْ  ��
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 دارم«کردن حق تعالیٰ به موسیٰ ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام که: »من تو را دوست میوحی

 « دارم تو را ی گُزیده، دوست می»کِا***      :خدا دلْ  گفت موسیٰ را به وحیِ 
 « تا من آن افزون کنم ؟آن بِ موجِ ***       د ای ذوالکَرَمچه خصلت بوَ »گفت: 

 هم بر وی زده  قهرش دستْ  وقتِ ***      دهوالِ  چون طفلی به پیشِ »گفت: 
 1هم از اوست مست  ،و مَخمور و ا هم از ***      خود نداند که جز او دَیّار هست 

 د نَ هم به مادر آید و بر وی تَ ***       ی بر وی زندامادرش گر سیلی 
 او خیرِ   او وّ  اوست جمله شرِّ ***       از کسی یاری نخواهد غیر او

 دگر  لتفاتش نیست با جایِ اِ ***      رّ در خیر و شَ  ، تو هم ز ما خاطرِ 
 « یوخ بیّ و گر جوان و گر شُ گر صَ ***       ت چو سنگ است و کلوخ من پیشَ  غیرِ 

---------- 
 2نَستَعین  تو لا لا از غیرِ از بَ ***      در حَنین  ﴾بُد نَع    ك ا ي ا ﴿ ک همچنانْ 

 ریا  دفعِ   در لغت، آن از پیِ ***      ر راصْ حَ  ﴾نعَبُد   ك ا ي ا ﴿ هست این 
 3صرحصر کرده استعانت را و قَ ***      صرحَ   هرِ هم بَ  ﴾ي نسَتَع   ك ا ي ا ﴿هست 

 « یاری هم ز تو داریم و بس  عِ طَمْ ***       عبادت مر تو را آریم و بس»  :که

خواستن  کردنِ شَفیعْ ]آن[ مغضوبٌ علیه را، و از پادشاه درکردنِ پادشاه بر نَدیم، و شفاعتخشم 

 4و مقبول شدن ]شفاعت او[ و رنجیدنِ ]آن[ مغضوبٌ علیه که: »چرا شفاعت کرد؟!« 

 د دود و گَرد آرَ خواست تا از وی بر ***      دیمی خشم کردپادشاهی بر نَ 
 جزای آن خلاف  تا زند بر ویْ ***      بیرون از غلاف شمشیرْ  هْ کرد شَ 

 ندتَ  فیعی بر شفاعت بریا شَ ***        هره نی تا دم زندهیچ کس را زَ 
 وارانه خاص مصطفیٰ  در شفاعتْ ***        نامی از خواص مُلکالْ مادُ جز عِ 
 5تیغ را از کف نهاد  هْ شَ   زمانْ  در***       تادهید و زود در سجده فِ جَ بر
 مش لیسی کرد، من پوشیدَ ور بِ ***       ست، من بخشیدمشا اگر دیو »گفت: 

 صد زیان   مْ راضیم گر کرد مُجرِ ***      که آمد پای تو اندر میانچون
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 که تو را آن فضل و آن مقدار هست ***      م شکست صد هزاران خشم را تانَ 
 یْ من است یْ تو یقین لابه آنکه لابه ز ***      وانم شکست ات را هیچ نتْ لابه 

 این مرد بیرون نامدی  ز انتقامْ ***      گر زمین و آسمان بر هم زدی
 سر  او نبُردی این زمان از تیغْ ***      گرذرّه لابه  به ور شدی ذرّه

 1توست ای عظیم  عزّتِ  لیک شرحِ ***       نّت ای کریمهیم مِ نَنْ بر تو می
 فین ما دَ  ای صفاتت در صفاتِ ***      این نکردی تو، که من کردم یقین

 2نی حاملی ،نی آنکه محمولِ مَ ز ***      نی عاملی ، عمَلیمُستَ  ،ینا تو در
 3ای هِشته  فْ چون کَ  خویشتن در موجْ ***      ایگشته   ﴾تَ يتَ إذ رَمَ ي ما رَمَ ﴿

 ای عجب که هم اسیری هم امیر ***       لا شدی، پهلوی إلّا خانه گیر
 4« هُ أعلَم بِالرّشاداوست پس، الل  ***      آنچه دادی، تو ندادی، شاه داد 

 5رنجیدنِ مغضوبٌ علیه، و یاری بُریدن از شَفیع 

 6لا از وَ  آزرد و برگشت  فیعزین شَ ***      بلا و آن ندیمِ رَسته از خوفو
 7د سلام رَ اط کرد تا ن ئ رو به حا***       تمام صْ آن مُخلِ دوستی بُبرید ز 

 : خلق در افسانه شد زین تعجّبْ ***      خویشتن بیگانه شد  فیعِ آن شَ ز 
 8! خرید؟ از کسی که جان او را وا***      چون بُرید  -باری -  گر نه مجنون است »

 ! علِ پاش بایستی شدنخاکِ نَ ***      زدن آن خریدش آن دم از گردن
 9«داری گرفت کینْ  با چنین دلدارْ ***      باژگونه رفت و بیزاری گرفت 

 10! حی؟صلِ کنی با مُ فا چون می این جَ »ک***       :صحی پس ملامت کرد او را ناِ 
 ! زدن کردت خلاص دم از گردن آن***        خاص رید آن دلدارِ خْ تو بِ  جانِ 

 « میدحَ  خاصه نیکی کرد آن یارِ ***      میدستی رَ فا کردی، نبایَ گر جَ 
 ! فیع اندر میان؟او چرا آید شَ ***       جان  بذول است بهرِ شاهْ مَ »گفت: 
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 1لا یَسَع فیهِ نَبیٌّ مُجتَبَیٰ ***      م مرا وقت بود آن دَ  لی مَعَ اللَهْ 
 2ه را پناه آن شَ  من نخواهم غیرِ ***       شاه من نخواهم رحمتی جز رحمِ 

 امکرده یٰ لّ وَ سوی شه تَ که به ***      امه را بهر آن لا کردهشَ  غیرِ 
 شاه بخشد شصت جانِ دیگرم ***        سرم خودْ  گر ببُرّد او به قهرِ 

 3بخشی است ما سر   شاهنشاهِ  کارِ ***       خویشی است و بی  بازی کارِ من سَر
 ننگِ آن سر کُاو به غیری سر بَرد ***        کفِ شاهش بُرَد او خرِ آن سر کُ فَ 

 ننگ دارد از هزاران روزِ عید ***       که شاه از قهر در قیرش کشید ،شب 
 4د فوقِ قهر و لطف و کفر و دین بوَ ***      دبین بوَ ه که او شَ طوافِ آن  خودْ 

 بس نهان است و نهان است و نهان ***      مد یک عبارت در جهاناآن نی ز 
 5یْ آدمی آمد پدید به از گِلآ***       میدحَ  لفاظِ أو  ء سماأآنکه این ز 
 6ن و لام عیْ  لیک نی اندر لباسِ ***       بُد آدم را امام ﴾ماس  عَل مَ ال  ﴿

 7سیاه جانی رو  ءِ سماأگشت آن ***      کلاه گِل بر سرْ  و چون نهاد از آب 
 پدید  معنیٰ  لْ گِ  و تا شود بر آب ***       م در خود کشیدحرف و دَ  قابِ که نِ 

 8ناص قّاً مَ ه شد مرا حَ لیک هم شَ ***       او خلاص م کردْ هَ شَ   چه از خشمِ  گر
 9پرده و مُکنِف است  لیک از ده وجهْ ***       ف است کاشِ  قْ منطِ  چه از یک وجهْ  گر

 « من نخواهم در بلا او را دلیل***        وقتم و او جبرئیل من خلیلِ 
 

قرار دارم كه نه   یگاهجای  در  خود  خداى  با  من  ؛...وقت    اللٰهِ   مَعَ   لی»  فرمود؛  سلّم و  آله و ه یعل الل ه یاکرم صلّ  غمبری؛ پ365، ص  کشف المحجوب.  1
 .« است  رسيده مرتبه  آن  به مُرسَلى پيامبر نه و يابد حضور  آن در تواندمَلَكى مى

 من با حضرت سلطان در آن لحظه در موقعیتی بودم که در آن، پیامبران برگزیده را جای نبود.
 : جز زخمِ شاه.نسخۀ قونیه. 2
است/ کارشاهنشاه    یو سربخش  یسرباز...  )الف(:  ای تانیبرخویشی است.  ی و بیکارِ من سَربخش  :یرخانی. م نسخۀ قونیه شده براساس  اصلاح .  3

 است. یمن زربخش
 است.  یاست/ کار شاهنشاه من سربخش یو زر بخش یسرباز... )ب(: هیقسطنطن

 د.بوَ نیهر و ک )ب(: لطف و مِ خیمون. 4
 .هاهره )الف(: کلاب. ق 5
 فرمود... .﴾ میأسماء را تعل ی﴿و خداوند به آدم تمام ؛ 31 هیآسوره البقره . 6
 های روحانی و لطیف، جسمانی و تیره و سیاه شدند.. گشت آن أسمای جانی روسیاه: آن أسماء ال هی و نام 7
 . مَناص: گُریزگاه، راهِ خلاصی.8
 کننده. گیرنده و پنهانبر. منطِق: سخن. مُکنِف: در 9



گفتن جبرئیل علیه السّلام مر خلیل ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام را که:  »هَل لَکَ حاجةٌ؟« قالَ:  

 1»بلیٰ، أمّا إلَیکَ فَلا!« 

 مراد  که بپرسید از خلیلِ حقْ ***      راد  او ادب ناموخت از جبریلِ 
 2« باری کنمکسبُ  ،گریزمور نه بُ ***      تا یاری کنم ؟مرادت هست »  :که

 3یان عدَ العَ د بَ واسطه زحمت بوَ ***      نی، رو از میان »گفت ابراهیم:  
 4آنکه هست او واسطه ز  ؛مؤمنان را***       رابطه  بهر این دنیاست مُرسَلْ 

 5! حرف و صوتی کی بُدی اندر میان؟***      نهان ع بُدی وحیِ هر دل ار سامِ 
 6تر است من از آن نازک  کارِ  لیکْ ***      سَر است حق است و بی  حوِ گرچه او مَ 

 7« ست نیکنمایندَه دچشمم بَ  پیشِ ***      کردۀ او کردۀ شاه است، لیک 
---------- 

 8رام قهر شد بر نازنینانِ کِ ***      لطف باشد بر عوام آنچه عینِ 
 9ند دید تا فرق را تانَ  ؛ عامه را***       باید کشید کاین بلا و رنج می

 خار، خار  ،خار باشد  واصلْ  پیشِ ***      -غار  ای یارِ -واسطه   کاین حروفِ 
 

شد پس خدا به    نیخشمگ  لیگذاشتند جبرائ  ق یمنجن  ۀرا در کف   السلامهیعل  میچون ابراهفرمود: »  السلامهی؛ امام رضا عل457ص  صدوق    یامال.  1
او تو را   ریغ  یکس  نیاست که بر پهناور زم   یتو کس  لیتو را خشمناک کرده است؟“ عرضه داشت: ”خل  زیچه چ   ل،یجبرائ  یکرد: ”ا  یاو وح

 ؟“ یدار  یحاجت  اینمود و گفت: ”آ  السلامهیعل  میرو به ابراه  لی!“... پس جبرائیط ساختدشمن خود و دشمن او را بر او مسل   توو    پرستدینم
 «.ندارم!“... یبه تو پس حاجت امّافلا؛   کَیفرمود: ”امّا إلَ میابراه

به او   لی در هوا جبرائ  ،سوی آتش انداختندبه  قیرا با منجن  السلامهیعل  میشهرآشوب؛ ابراهابن  لیالتنز  انیاز ب  155ص    68ج    بحارالأنوارنیز در  و  
حاجة»عرض کرد:   من  لک  إلَ »فرمود:    «؟یدار  یحاجت   ای آ؛  هل  حَسب  کَ یأمّا  الوَک  یفَلا،  نعِمَ  و  ندارم، خدا مرا بس   یامّا به تو پس حاجت  ؛لیالٰلهُ 

پس فرمود:   «بر آتش بوزد  یباد  یاگر بخواه»بادها آمد و گفت:    ۀسپس فرشت  «!خواهمینم»به مق  لیکائیپس م   «پشتوانه است!  نیاست و او بهتر
سؤالی  یحَسب»فرمود:    «پس از خدا بخواه!»عرضه داشت:    لیپس جبرائ  «!خواهمینم» بِحالی  مِن  اطلاع او از حال من مرا بس است که   ؛عِلمُهُ 

 «نپرسم! یسؤال
 آری، ولیکن به تو نه!: فَلا کَ یأمّا إلَ  ،بلٰ   آیا حاجتی داری؟: هَل لَکَ حاجة  

 کنم.  یکسار)الف(: سبُ ایتانیبر. 2
 )الف(: رحمت.  ایتانیبر. 3

 الیقین و مشاهدۀ حقیقت. بَعدَ العَیان: عین
 . مُرسَل: فرستادۀ خدا، پیامبر.4
 : اندر جهان.نسخۀ قونیه. 5
 السلام(.. او: )جبرائیل علیه6
 : پیش ضَعفم. نسخۀ قونیه. 7

 شود. : خوبی نزد من بَد دیده می کین ست ندَهینما بَد
 رام. کِ شانِیک)ب(: بر عشق خیمون. 8

 کِرام: گرامیان. 
 : بس بلا و رنج. نسخۀ قونیه. 9



 تا رهد آن روحِ صافی از حروف***      بایست و وقوف بس بلا و رنجْ 
 1بعضی صافی و برتر شدند  بازْ ***       لیک بعضی زین بلا کژتر شدند

 شقیا أخون بر  ،عد را آب است وسَ ***      همچو آبِ نیل آمد این بلا
 2ر ر او کارد، که افزون بُرد بَ دتَ جِ ***      سعودتر مَ  ،تر اوبینهر که پایان 

 3ر و برداشتن حشَ مَ  هست بهرِ ***      آنکه داند کاین جهانِ کاشتن ز 
 4قام رِبح و سود بلکه از بهرِ مَ ***      خود نبود  نِ قدی بهر عیْ هیچ عَ 

 5رینکِ مُ   نِ اش بهر عیْ ریّ نکِ مُ ***        گریری گر بنْ نکِ د مُ هیچ نبوَ 
 ود خَ  جُستن و اظهارِ زونی یا فُ ***      صم اندر حسد خَ  بل برای قهرِ 

 ر وَ هد صُ معانی چاشنی نَدْ بی ***      گر عی دِ مْ طَ  زونی هم پیِ و آن فُ 
 6روشنی  زَیت است و معنیٰ  رْ وَ که صُ ***       !«کنی؟چرا این می » :پرسیآن همیز 

 7ست صورتی نِ عیْ  هرِ که صورت بَ چون ***       !از بهر چیست؟ «چرا » ور نه این گفتنْ 
 ست ا گفتن بَد «چرا»  ، جز برای این***      ست سؤال از فایدَه   گفتنْ  «چرا »این 

 ! این خود همین؟ یْ ه دید فا چون بوَ ***       -ای امین-ده جویی  یرو فا از چه
 « همین د بهرِ بوَ » : نیست حکمت که***      قوشِ آسمان وَ اهلِ زمینپس نُ 

 ؟!ست هی ور حکیمی هست، چون فعلش تُ ***      !گر حکیمی نیست، این ترتیب چیست؟
 واب و ناصواب قصدِ صَ  جز پیِ ***       ضاب گرمابه و خِ  کس نسازد نقشِ 

 و حکمتی ایّ معنی  هست بهرِ ***      هر چه بینی در جهان از آیتی ��

السّلام از حضرت عز ت که: »لِمَ خَلَقتَ خَلْقاً  کردنِ موسیٰ ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه  مطالبت

 8آمدن از حضرت عز تفَأهلَکتَهُم؟« و جواب 

 نقش کردی، باز چون کردی خراب؟ ***       ای خداوندِ حساب »گفت موسیٰ:  
 « را، چرا؟ آننی و آنگهی ویران کُ ***      فزانرّ و ماده نقش کردی جان 

 یٰ ز هونیست از انکار و غفلت وَ ***      دانم که این پرسش تو را»گفت حق: 
 میردَ تو را آزُ  بهر این پرسشْ ***      تأدیب و عتابت کردمی ،ور نه

 
 .شدندصدا کرتر  نیز: نسخۀ قونیه. 1
 : هرکسی که با جدّیت و کوشش بیشتر بکارد، بیشتر نتیجه و میوه برداشت خواهد کرد. جِدتَر او کارد، که افزون بُرد بَر. مسعود: سعادتمند. 2
 . مَحشر: برانگیختن در قیامت.3
 . عقد: معامله. رِبح: سود.4
 کند ]بلکه مقصودی دیگر دارد[.خاطر خودِ انکار، انکار نمی بینی که هیچ مُنکِری فقط به. اگر خوب دقت کنی می5
 .یترس ی)ب(: هم خیمون. 6

 زیت: روغن )روغن چراغدان(. 
 . عینِ صورت: سرچشمۀ آن صورت.7
 : ]خداوندا،[ چرا گروهی از خلایق را آفریدی سپس آنان را هلاک نمودی؟ لِمَ خَلَقتَ خَلْقاً  فَأهلَکتَهُم. 8



 1بَقا باز جویی حکمت و سِرِّ ***      خواهی که در افعالِ ما لیک می
 دین هر خام را پخته گردانی بِ ***       تا از آن واقف کنی مر عام را

 آن واقفیبهر عامه، لیک تو ز ***      فیل شدی در کاشِ ئِ سا قاصداً
 2« جالرا نباشد این مَ  رونیّ هر بُ ***      “نیمِ علم آمد این سؤال ” آنکه ز 

---------- 
 که خار و گُل از خاک و آب همچنان ***      هم سؤال از علم خیزد هم جواب 

 3که تلخ و شیرین از نَدیٰ همچنان ***      هم ضَلال از علم خیزد هم هُدیٰ 
 4فا قم و شَ د سُ وز غذای خوش بوَ ***      غض و وَلاآشنایی خیزد این بُ  ز 

---------- 
 5لیم عَ   آن سِرْ د ز نَ یان را کُ تا عَجَمْ ***      لیممی شد آن کَ عجَ أفیدی مُستَ »

 6« بیگانه پیش  پاسخش آریم چونْ ***      می سازیم خویشعجَ أما هم از وی 
 آمدند  درآن  تا کلیدِ قفلِ ***      صمِ همدیگر شدندروشان خَ فُ خر

 نو جواب بشْ  اچون بپرسیدی، بی ***      لُباب  ای ذو» : پس بفرمودش خدا
 « نصافِ اینهی اِ دَ  تا تو خود هم وا***      تخمی بکار اندر زمین  ، موسیا

 هایش یافت خوبیّ و نظام خوشه ***       که موسیٰ کِشت و شد کِشتش تمامچون
 ب در گوشش رسید پس ندا از غیْ ***       ریدها را بُ رفت و مر آن داس بگْ 

 !« بُری؟چون کمالی یافت، آن را می ***      چرا کِشتی کنیّ و پروری » :که
 که در اینجا دانه هست و کاه هست ***       آن کنم ویران و پست ز  ،بّ یا رَ »گفت: 

 کاه در انبارِ گندم هم تباه***       دانه لایق نیست در انبارِ کاه
 7« کند در بیختنواجب می  فرقْ ***      این دو را آمیختن نیست حکمتْ 

 8« این شمع از کجا افروختی؟  نورِ ***      این دانش ز که آموختی؟»گفت: 
 ! د مرا؟وَ چون نبْ  پس تمییزْ »گفت: ***      «تمییزم تو دادی ای خدا»گفت: 

 ناک هست های تیرۀ گِلْ روح ***      های پاک هست روح  در خلایقْ 
 9شَبَه   در یکی دُرّ است و در دیگرْ ***        هها نیست در یک مرتبَ این صدف 

 ها ز کاه اظهار گندم همچنان کِ ***       این نیک و تباه واجب است اظهارِ 
 

 .سِرِّ قضا :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 1
 «کردن نصف علم است. نیکو سؤال؛ حُسنُ السؤال نصفُ العِلم » و آله و سلّم فرمود: هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛ 224ص   1ج  بحارالأنوار. 2

 بُرونی: ظاهربین. مَجال: جولانگاه، جایگاه. 
 . نَدی: باران. 3
 : سُقم و قُویٰ.نسخۀ قونیه. 4
 السلام. ی: پرسشگری ناآگاه. کَلیم: حضرت موسیٰ علیهأعجَم یدیمُستَف. 5
 حقیقت، ناآگاه.  از . بیگانه: دور6
 کردن. کردن، غربال . بیختن: اَلک7
 ساختی؟« )بیدر: خرمن(که به دانش بیدَری بر   : گفت: »این دانش از کی یافتی/ نسخۀ قونیه. 8
 . شَبَه: سنگی سیاه و درخشان، کهربای سیاه. 9



 ها نهان د گنجِ حکمت تا نمانَ ***      جهان ظهار است این خَلقِ بهرِ اِ 
 1!« ظهار شوإجوهرِ خود گُم مکن، ***      نوشِ   “مَخفیّاً، کُنْتُ تُ کَنزاًکُنْ ”

اَند؛ و روح وحیی که باقی  بیان آنکه روح حیوانی و عقل جُزوی و وهم و خیال بر مثالِ دوغ

 است در این دوغ همچون روغن پنهان است 

 2که روغن اندر متنِ دوغ همچنان  ***      شد در دروغ فیّ ت خَ دقَ جوهرِ صِ 
 3بّانی بوَدراستت آن جانِ رَ ***       دفانی بوَ  آن دروغت این تنِ 

 4روغنِ جان اندر او فانیّ و لاش ***      ها این دوغِ تن پیدا و فاش سال 
 اینباننده دوغ را در خُمره جُ ***      ایتا فرستد حق رسولی، بنده 

 5« من»تا بدانم من که پنهان بود ***      فن نجار و بههَ  د بهتا بجنبانَ 
 جوست و وحیاکُ  آن د در گوشِ روَ  در***      ای کآن جزوِ اوست یا کلام بنده 

 6داعی است  رینِ چنان گوشی قَ آن ***      وحی ما را واعی است  نِ مؤمنْ ذْ اُ 
 پر شود، ناطق شود او در کلام ***      مام فل از گفتِ که گوشِ طِ چنانآن 

 7نگی شود نود، گُ گفتِ مادر نشْ ***       ور نباشد طفل را گوشِ رَشَد
 نود کس شد که از مادر شُ  آن ناطقْ ***        نگ بود اصلی گُ  رِّ دائماً هر کَ 

 ست دان که در گوشش رسیده علّتی ***      ست نگ از آفتیرّ و گُ که گوشش کَ و آن
 8ق را تسلیم نیست طْ رم مر نُ لاجَ ***        او پذیرای دم و تعلیم نیست 

 ها جداست او ز علّت   که صفاتِ ***      تعلیم بُد ناطق، خداست که بیآن 
 9راوِ  ه ی حجابِ مادر و دا یب***       خدا مش یچو آدم کرده تعل ای

 10ناطق آمد در وجود  در ولادتْ ***        دودوَ  یا مسیحی که به تعلیمِ 
 11ز فساد ست از زنا و اَ  هکه نزادَ ***       لاداز برای دفعِ تهمت در وِ 

 
 یفَأحببَتُ أن اُعرَفَ، فَخَلَقتُ الخَلقَ لکَِ   ا ،یّ کُنتُ کَنزا  مََفآمده است که خداوند عزوجل فرمود: »  یقدس  ث ی؛ در حد55ص    1ج    یاللَئال  یعوال.  1

 .« تا شناخته شوم دمیپنهان بودم، پس خواستم تا شناخته شَوم پس خلائق را آفر یمن گنج ؛ اُعرَف
 .همچو طعمِ روغن اندر طعمِ دوغ :یرخانی. م قاهره )الف( و )ب(شده براساس اصلاح . 2
 روغنت آن جان.. بریتانیا )الف(: 3
 . لاش: لاشیء، معدوم. 4
 روش و اُسلوبِ خاص.  و هنجار: با راه . به5
 کننده. ساز، همنشین. داعی: دعوت کننده. قرین: دم . اُذن: گوش. واعی: شنوا و درک6
 جو. . رَشَد: هدایت. گوشِ رَشَد: گوش حقیقت 7
 .ست ین م یم و تعلدَ یرایپذ که  / ست یکه گوش کَرّ و گُنگ از آفتندا آمده است: گونهن یا نسخۀ قونیهقبل در  ت یبا ب ت یب نیا. 8
 : دایه و اِزا )ازا: إزاء، مقابل و مماثل؛ علل و اسبابی غیر خدا و در مقابل او(. فاتح: دایه و أذیٰ )أذیٰ: زحمت و اذیت(. نیکلسون: نسخۀ قونیه.  9

 دایه و أدیٰ )أدیٰ: شیوه و روش(.
 . وَدود: خداوند بسیار مهربان.10



 داد باز  آن روغن از دلْ  تا که دوغْ ***       جنبشی بایست اندر اجتهاد
 آورده عَلَم دوغ در هستی بر ***       مدَ اندر دوغ باشد چون عَ  روغنْ 

 اوست  نماید، اصلْ که فانی میو آن ***      پوست   نماید، هستْ که هستت میآن 
 1ن خرجش مکُ  ، نهتا بِنَگزینی بُ ***      ست و کُهُن ناگرفتَه  روغنْ  دوغْ 

 تا نماید آنچه پنهان کرده است ***       دست  دست  شْ هین بگردانش به دانِ 
 ستان دلیل ساقی است لابۀ مَ ***      باقی است  آنکه این فانی دلیلِ ز 
 شود آن می ،ش سازی تواَ هر چه می ***       شودروغن اندر دوغ پنهان می  ��

 مثال دیگر هم در این معنا

 2ری از بادهای مُکتَتَممُخبِ ***       عَلَم های آن شیرِ هست بازی 
 !رده کی بجَستی در هوا؟شیرِ مُ ***      هاآن باد   گر نبودی جنبشِ 

 3ست ا فبور است، این بیانِ آن خَ یا دَ ***      باست آن شناسی باد را که آن صَ ز 
 دم  به جُنباند آن را دمفکر می***       آن شیر عَلَم  این بدن مانندِ 

 4باست وَ  با بورِ که از مغرب، دَ آن ***      باست کآن از مشرق آید، آن صَ  بادْ 
 آن سر است فکرت ز  این بادِ  مغربِ ***      فکرت دیگر است  این بادِ  مشرقِ 

 5ؤاد د شرقش فُ جانِ جانِ جان، بوَ ***      مادرقش جَ د شَ ماد است و بوَ جَ  خور،
 روز  د خورشیدِ آن بوَ  شر و عکسِ قِ ***      روز فُ خورشیدی که شد باطن  شرقِ 
 ماید نه شب او نی روز بنْ   پیشِ ***      ب هَ لَ بی د تنْ آنکه چون مرده بوَ ز 

 6نتظام روز دارد اِ شب و بیبی ***       چو این باشد تمام ،ور نباشد آن
 7ماه و آفتاب  ه و خورشیدْ بی مَ ***       بیند به خواب که چشم می همچنان 

 8دان آن برادر را بِ   زین برادرْ ***      ای فلان «وت مَ أخُ الْ »نَومِ ما چون شد  
 

 . وِلاد: تولّد. 11
 . تا بِنَگزینی بُنه: تا اصل ):روغن( آن را از او نگرفتی. بُنِه: اصل. 1
 شده و ناپیدا. : پنهانمُکتَتَم. 2
 کننده )باد غربی(. وزد. دَبور: پشت . صَبا: بادی که از سمت مشرق می3
 که از مغرب، دَبورِ با وَباست. : فکرْ کآن از مشرق آید، آن صَباست/ وآننسخۀ قونیه. 4
 کننده. وَبا: وَبا آورنده، مریض  با
: مَه جماد نسخۀ قونیهقاهره )الف(: خورْ جماد است... شرقِ فؤاد.    مَه جماد است.  شده براساس نسخۀ مجموعۀ ملّا مراد. میرخانی:اصلاح .  5

 است... شرقِ فؤاد. 
 ای از مراتب حقیقت انسان.خور: خورشید. جَماد: عالَم جمادات، عالَم مادّه. شرقَش: محل طلوعش. فؤاد: قلب، مرتبه

گر( باشد دیگر بدون روز و شبِ عالمِ جمادات نیز  تمام حقیقتش جلوه. و اگر خورشیدِ روز در بین نباشد، چنانچه خورشیدِ جانْ تمام )و به6
 انسان در انتظام و استواری وجودی )و روشن و تابان( خواهد بود.

 نگرد.که چشم در عالم خواب بدون اینکه خورشید و ماه مادّی وجود داشته باشد حقیقت ماه و آفتاب را می . همچنان7
 . «(اندقت یحق کیبرادر مرگ است )و هر دو  خواب؛ النَّومُ أخو الموت» :سلّم و آله و  هیعل الل ه یالل ه صلّ؛ رسول 71ص 4ج  یاللئال یعوال. 8



 یقین  بی -ای مُقَلِّد -مشنو آن را  ***      «هست آن فرعِ این» :ور بگویندت که 
 که به بیداری نبینی بیست سال ***       حال  ت وصفِ ببیند خوابِ جانَ می

 1هادَ  هانِ باشَ   وی سویِ دَ می ***      هامر تو عُ  ، تعبیر آن در پیِ 
 2ست کیچنین سِرّ را شَ این گفتنْ فرعْ ***       «خواب را تعبیر چیست؟ اینبگو »  :که

 3ختصاص با و اِ جتِ اِ  باشد اصلِ ***      واصخوابِ خَ  خودْ  ، عامه است این و خوابِ 
 4خواب بیند خطّۀ هندوستان ***      پیل باید تا چو خُسبد او سِتان

 5غتِراب ست اِ ستان نکردَهخر ز هندِ ***      ستان به خواب خر نبیند هیچ هندِ 
 6فت تَ  د رفتْ انَ تخواب او هند ه تا ب ***      فت زَ  جانِ همچون پیل باید نیکْ 

 ش به شب کرَ پس مُصَوَّر گردد آن ذِ ***      د پیل از طلب نَ ستان کُ ذکرِ هندِ 
 7بر پای هر قَلّاش نیست  ﴾جِعارِ  ﴿ ***      کارِ هر اوباش نیست  ﴾الَلٰ  ا  روك ذاُ ﴿

 8تبدیل باش  نه پیلی، در پیِ  ور***      س مشو، هم پیل باش لیک تو آیِ 
 نینم طَ دَ  بشنو از میناگران هر***      کیمیاسازانِ گردون را ببین

 9و لَک  کارسازانند بهر لیّ ***       ندانند در جوّ فلک بَ نقش 
 10آن آسیب را  -کورای شب -  گربنْ ***      ب راجیْ  شکینمُ   لقِ گر نبینی خَ 

 11تو رُسته بین از خاکِ  وْ و نُ نَبتِ نُ ***      ست بر ادراکِ توم آسیبی دَ  هر
 حجاب ستانِ دل را بیسطِ هندِ بَ ***      خواب  دیدْ  زین بُد ابراهیمِ ادهَمْ 

 مملکت بر هم زد و شد ناپدید ***       ریددَ ها را بر رم زنجیر لاجَ 
 هَد از خواب و دیوانه شود که جَ ***       ستان بوَد این نشانِ دیدِ هندِ 

 هاد حلقۀ زنجیر درانَ می ***       هاد خاک بر تدبیر فشانَ می
 آید به در  ،جملگی بر هم زند***       سر هب  دنیا سر  لکِ ترک گیرد مُ  ��
 د اندر صُدور ش آن بوَ که نشانَ ***      ز نور»  :پیغمبر که گفتْ چنانآن 

 
 . دَها: زیرکی.1
 ست. : سگینسخۀ قونیه. 2
 . اِجتبا: برگزیدگی. 3
 )شَبان: شبانگاه(.  بان.د او شَبس)الف(: خُ ایتانیبر. 4

 باز. خوابیده، طاق  سِتان: برپشت 
 . اِغتراب: احساس غُربت و دوری از وطن.5
 . زَفت: فربه و بزرگ. تَفت: شتابان.6
* دهی نفسِ به آرامش رس  ی﴿ا؛  28و    27  هیسوره الفجر، آاید، خدا را بسیار یاد کنید.« و  ؛ »ای کسانی که ایمان آورده41. سوره الأحزاب آیه  7

 .و او هم از تو﴾  یهست یتو از او راض کهیپروردگارت بازگرد درحال  یسو به
 بردار. گر، کلاهقَلّاش: حیله

 . آیِس: ناامید. 8
 : برای من و تو. و لَک یّبهر ل. 9

 جَیب: کسی که سینه و قلبی معطّر و خوشبو داشته باشد )عرفا و اولیای الهی(.. مُشکین10
 تو.  بتِ)الف(: نَ ایتانیبر. 11

 آید. رویَد و پدید می نبْتِ نو نو: گیاهی )حالی( جدید که هر لحظه در وجود انسان می 



 1« السُّرور از دارُ  داردهم انابت  ***       الغُرور جافی دارد از دارُ که تَ 
 نو ای یارِ صفا داستانی بشْ ***      بهرِ شرحِ این حدیثِ مصطفیٰ 

 
يرُدِِ اللٰهُ أن يهَديهَُ يشََرح  صَدرَهُ  ﴿ را تلاوت فرمود که:    هیآ  نی و آله و سلّم اه ی الل ه علی»چون رسول خدا صلّ؛  130ص    1ج    احیاء العلوم.  1 فَمَن 

سلام  ” ﴾للِإ  هدا؛  را  او  بخواهد  که خداوند  هر کس  برا  اش نهیکند س  ت یپس  فراخ  رش یپذ  یرا  آ  “بخشدیم   یاسلام  الأنعام  به 125  هی)سوره   )
  ا ی! گفتند: آگرددی ح و فراخ مرِنشَ[ آن مُرشی]پذ  یبرا   نهیبه قلب بتابد س  یهرگاه نورفرمود:    ست؟یچ  نهیس  یشرح و فراخ   نیحضرت گفتند: ا

نشانه  یبرا ”  یاآن  فرمود:  پس حضرت  دارِ هست؟  عن  التّجافی  الإنابةُ   نعم،  و  الًِ الخُ   دارِ   إلیٰ   الغرور،  و    ، یآر؛  ه زولِ نُ   قبلَ   لموتِ لِ   ستعدادُ لود، 
از سرا و دل  کردنیپهلوتُه )دن  ب یفر  یکندن  اشتایو مکر  و  به   اق ی(،  از    شیپ  مرگ  یبرا  یآمادگو  )آخرت(،    ی جاودانگ  یسرا  یسوو رجوع 
   «آن! دنیفرارس

 الغُرور: سرای فریب و مکر )دنیا(  دارُ



نقدِ  ﴾هِ يأخ مِن   ال مَرءُ  فِرُّ ي  ومَ ي وَ ﴿زاده که پادشاهیِ حقیقی به وی روی نمود، حکایتِ آن پادشاه

کنند، آن کودکی که چیره  گیری ناموقتِ او شده؛ پادشاهیِ این خاکْ توده که کودکْ طَبْعانْ قلعه

آید و لاف زند که: »قلعه مراست«؛ کودکانِ دیگر بر وی رَشک بَرَند؛ آید، بر سرِ خاک توده بر

 که: »التُّرابُ رَبیعُ الصِّبیان«. 

های رنگین را همان تودۀ خاکِ ها بِرَست، گفت: »من این خاکزاده چو از قیدِ رنگ آن پادشاه

سو  گویم، از این اَکسونِ رهزنْ رَستم و به یکگویم، و زر و اطلس و اَکسون نمیدون می

ها حاجت نیست؛ در قدرتِ  ، و ارشادِ حق را مرورِ سال﴾اً يصَب مَ كالُْ  ناهُ يآتَ  وَ ﴿جَستم.«؛ 

 1]هیچ[کسْ سخن از قابلیّت نگوید.  ﴾ونكيفَ  نك﴿

 2ن از هنرمُزَیَّ  باطن و ظاهرْ ***       پسر پادشاهی داشت یک بُرنا
 3ه گشت دُرد م بر آن شَ عالَ  صافیِ ***      خواب دید او کآن پسر ناگه بمُرد

 4اشکِ او  د از تَفِّ آتشْ که نمانْ ***       شکِ اومَ  خشک شد از تابِ آتشْ 
 راه یابید در وی آهْ که نمی ***       شاه  ردْ چنان پر شد ز دود و دَ آن 

 مانده بود، شه بیدار شد  عمرْ ***       کار شدقالبش بی  ، خواست مُردن
 که ندیده بود اندر عمرِ خویش ***       ش پیشی آمد ز بیداری اشادی 

 5بدن  با وَّق آمد این جان بس مُطَ ***      شدنکه ز شادی خواست هم فانی 
 

 ..«کندی که انسان از برادرش )هم( فرار م  ی؛ »روز34 هیسوره عبس آ. 1
)طبرانی(   الکبیر  الكبير؛  140ص    6ج  المعجم  ج  المعجم  خدا  140، ص  الطبراني،  6،  رسول  »روزی  از     و آله و سلّمهی الل ه علیصلّ؛  گروهی  بر 

 رابَالتُّ   إنّم فَ عهُدَها را از بازی با خاک نهی کردند، حضرت فرمود:  کردند، بعضی از اصحاب حضرت آن کودکان عبور نمود که با خاک بازی می
 «. که خاک بهار کودکان )و موجب نشاط و طراوت آنان( است  ها را رها کن چراآن ؛ بيانالصِّ بيعُرَ

 السلام( حکمت )و قوّۀ ادراک حقیقت و تمییز حق از باطل( را عطا نمودیم.«؛ »... و ما در کودکی به او )حضرت یحییٰ علیه12سوره مریم آیه 
آ البقره  آفر117  ه یسوره  نما  یاست و چون کار  ن یها و زم آسمان   ۀ نندی؛ »)او(  اراده  م   د یرا  به آن  خواهد   درنگی: بوده باش، پس بدیگو یفقط 

 بود.« 
 بها. رنگ و گرانتوده: تودۀ خاکی )زمین(. رَشک: حسد. دون: پست. اَکسون: نوعی پارچه ابریشمی سیاهخاک

 . بُرنا: جوان.2
 شود )رنج و ناخوشی(.  نشین می. صافی: شراب صاف )عیش و خوشی زندگی(. دُرد: آنچه از مایعات خصوصا شراب ته3
 . تَفّ: حرارت و گرما.4



---------- 
 1! لاغ -اینت -وز دمِ شادی بمیرد  ***       چراغ بمیرد ایناز دمِ غم می 

 !جای خنده است  شکلْ  وَّقاین مُطَ ***      او زنده است   این دو مرگْ  در میانِ 
---------- 

 2« چنان غم بود از تَسبیبِ رَبّ آن ***       شادی را سبب »  : شاه با خود گفت 
---------- 

 خت و برگ و رَ  رو زندگیّ وز یکی ***      مرگ رویْ عجب، یک چیز از یک  نای
 3امتِساک  دیگرْ   سویِ   از هم  باز ***      هلاک ن حالتْ داآن یکی نسبت بِ 

 وال نقص و زَ  ،روز عاقبت  سویِ ***      کمال  ،دنیاوی  تن سویِ  شادیِ 
 د با دریغ و اندُهان گریه گویَ ***        خوان خنده را در خواب هم تعبیرْ 

 4هست در تعبیر، ای صاحب مَرَح ***       حرَ و فَ  شادیّ   گریه را در خوابْ 
---------- 

 ن بگشت ظَ  جان از جنسِ این بد لیکْ ***       گذشت   خودْ  کاین غمْ » : شاه اندیشید
 گاری بایدم یادِ  ، ود گُلرَ  گر ***       دمگر رسد خاری چنین اندر قَ 

 ود گاری بایدم گر او رَ یادِ ***      زخمی زین مبادا که شود چشم ��
 ! دیم ما؟پس کدامین راه را بنْ ***      هیٰ نتَ مُ چون فنا را شد سبب بی

 5ژیغ  ند اندر گشادن ژیغکُ می ***      مرگِ لَدیغ  در سویِ  صد دریچه وْ 
 برگ  حریص از حرصِ  نود گوشِ نَشْ ***       آن درهای مرگ ژیغِ تلخِ  ژیغ

 فا بانگِ در است جَ  ،صمانوز سوی خَ ***      در است   ها بانگِ رد دَ   ،از سوی تن
 6ها نظر کن مُلتَهِب نارِ علّت ***      خوان دمی فهرستِ طب ر بَ  ،جانِ من

 هابینی رنج  ریگ بر شمارِ ***      چو بینی ای فتیٰ  طبْ  در کتابِ 
 7ها چَه است هر دو گامی پُر ز کژدم ***       این خانه ره است  ها درآن همه غُژ ز 

 
 . مُطَوَّق )ب(: پس خیمون. 5

 مُطَوَّق: مقیّد و وابسته. 
 آید(. لاغ: شوخی و هزل.. اینْت: این تو را )برای تحسین و تعجب می1
 . نسخۀ مجموعه ملّامراد: .../ غم شود حاصل، زهی کار عجب.2

 سازی. تَسبیب: سبب 
 داشتن، خودداری )از مرگ و حفظ خویشتن(.. اِمتِساک: نگاه3
 . فَرَح: خوشحالی. مَرَح: نشاط و شادمانی. 4
 . کننده(: هلاکغی. )مُزی... اندر گشاد / غی)ب(: مرگ مُز خیمون. 5

 : صدای ساییده شدن چیزی )مثل صدای هنگام بازشدن در(. غژی غیژلَدیغ: مارگَزیده. 
 : جان سر. فاتح: جان و سر.هیقون ۀنسخ. 6

 افروخته. مُلتَهِب: بر
 : غُرها )بیماری فتق(. نسخۀ قونیه. 7

 صورتِ نشسته روی زمین خزیدن. غُژ: غژیدن، به



 1دیگری  زو بگیرانم چراغِ ***       ریبتَ اَ   تند است و چراغِ  بادْ 
 ود گر به بادی آن چراغ از جا رَ ***      یک وافی شود ،د کز هر دو تا بوَ 

 2غ رافَ  شمعِ دل افروخت از بهرِ ***       چراغناقص  همچو عارف کز تنِ 
 « پیش چشم خود نهد او شمعِ جان ***      تا که روزی کاین بمیرد ناگهان

 3شمعِ فانی را به فانیِِّ دگر***      رَرغَ پس داد از   ،او نکرد این فهم
 « رفتنی با خود نیست بیرون» :گفت ***      لیکن چاره نی ،چاره اندیشید ��

 زن خواستنْ جهتِ فرزند به امید آنکه نسل بماند 

 نسل او  د زین تَزَوُجْ نَ مابتا ***       پس عروسی خواست باید بهر او»
 باز   بازْ  او گردد ز بعدِ  خْ رُّ ف ***       باز  د سوی فنا این بازْ گر روَ 
 « دد باقی بوَ لَ او در وَ  معنیِ ***      دجا روَ این باز گر زین  صورتِ 

---------- 
 4« سِرُّ أبیه لوَلَدْ اَ »که:  مصطفیٰ ***       بیهنَ  بهرِ این فرمود آن شاهِ 

 5فلان را حِرَف بیاموزند طِ می ***      لق از شَغَفبهر این معنی همه خَ 
 6چون شود آن قالبِ ایشان نهان ***       د آن معانی در جهانتا بمانَ 

 مُستَعِدّ  غیرِ هر صَ   بهرِ رشدِ ***       ست و جِدّ حق به حکمت حرصِشان دادَه 
---------- 

 کیشخوب  ،جفت خواهم پورِ خود را***       خویش نسلِ   من هم از بهرِ دوامِ »
 7« حیپادشاهی، طالِ  نی ز نسلِ ***      صالحی دختری خواهم ز نسلِ 

---------- 
 لوست نی اسیرِ حرصِ فَرج است و گَ ***        آزاده اوست  ،آن صالح است   خودْ  شاهْ 

 
 که نسلش مقطوع باشد(. بریده )آن. اَبتَر: دم 1
 . فَراغ: آسایش از تن )مرگ(. 2
 )ب(: ان نکرد او فهم پس داد او ظفر.  خیمون. 3

 خوردگی. غَرَر: فریب 
ص    1ج عربی تفسیر منسوب به ابنبا لفظ »وَرَد« آمده و نیز در  415ص  4. این روایت در مصادر روایی یافت نشد، ولیکن در فتوحات مکیه ج 4

فرزند سرّ نهفتۀ درون پدر خویش است )که آنچه  ؛  الوَلَدُ سَُّ أبیهروایت نموده که حضرت فرمود: »   و آله و سلّمهی الل ه علیصلّاز رسول خدا    104
 .«گذارد(ودیعه می را که حتی پدر از درون خود اظهار ننموده است در فرزند خود به

 نَبیه: هشیار و زیرک و آگاه.
 )الف(: از شعف. ایتانیبر. 5

 شَغَف: نهایت دلبستگی. 
 . قالب: کالبد تن.6
 : پادشاهی کالِحی.نسخۀ قونیه. 7

 طالِح: فاسد و بدکردار.



 1نامِ آن سیاه  «کافور »  عکس، چونْ ***      « شاه» مر اسیران را لقب کردند 
 2آن پیس را گویند عام   «یکبختْ »ن***        خونخواره نام  یْ ه بادی« فازه مَ »شد  

 3« لّ جَ أدرِ صَ » یا    «میر» نوشته بر ***      لمَ أ شهوت و حرص و   بر اسیرِ 
 4لاداندر بِ  «لّ جَ أ میرانِ اَ »  نامْ ***       اجَل را عام داد آن اسیرانِ 

 5مال  و ست، یعنی جاهه جانِ او بستَ ***       فِّ نِعالندش که در صَ خوانَ  «ر دْ صَ »
---------- 

 این خبر در گوشِ خاتونان رسید ***       زیدچون با زاهدی خویشی گُ  شاهْ 

داشتنِ ایشان از کردن پادشاهْ دخترِ زاهدی را از جهتِ پسر، و اعتراض اهلِ بیت و ننگاختیار

 پیوندِ درویش 

 6ل قْ د در عقل و نَ ت بوَ ویَّ فْ کُ  رطْ »ش***       :زاده گفت از نقصِ عقله مادرِ شَ 
 7« ما را بر گدا؟   تا ببندی پورِ ***      هاز دَ تو ز شُحّ و بُخل خواهی وَ 

 8لب از دادِ خداست قَ الْ  نیُّ و غَ اکُ ***      خطاست  گفتنْ “ گدا”صالح را »گفت: 
 9و کَسَل همچون گدا  نَز لئیمیّ ***        گریزد از تُقیٰ در قناعت می 

 10آن ز فقر و قِلَّتِ دونان جداست ***      ست یٰ قِلَّتی کآن از قناعت یا تُق
 11جهد به همّت می ،روین ز گنج زَ ***       سر نهد   ،ای گر آن بیابدبّهحَ 

 12« گوید هُمام  “گدا”او را  ،کندمی***        قصد هر حرام ه که او از حرصْ شَ 
 13« نیز؟  گوهر و دینارْ  یا نثارِ ***        او را جَهیز کو شهر و قِلاعْ »گفت: 
 « ها خدا از وی بُریدغم  باقیِ ***       دین برگزید و غمِ اکُ  رو، هر»گفت: 

 
 که.. عکس: برعکس. چون: همچنان1
 . مفازه: محلِِّ فوز و رستگاری. پیس: مبتلا به مرض پیسی.2
 .. أمَل: آرزو. میر: امیر و سرور. صدرِ أجَلّ: بالانشینِ باجلالت 3
 . اسیران اجَل: اسیران مرگ و مردمان فانی. أجَلّ: باجلالت.4
 هاست. دادن کفش . صَفِّ نِعال: پایین مجلس که محل قرار5
 شأن. نَقل: مال و أموال.کُفْو، هم . کُفْویّت: هم6
 بودن. دَها: زیرکی. ببندی: پیوند دَهی. پور: فرزند. . شُحّ: خسیس7
 سیر، دارای غنای روحی. داد: عطا.القلْب: دل . غَنی8ّ
 مایگی. کَسَل: تنبلی.طینتی و دون. لَئیمیّ: بد 9

 . قِلَّت: کمی. دونان: مردمان پست.10
 کند(.جهد: )اعتنا ننموده و رها می. آن: )گداصفتان و مردمان پست(. وین: )و این زاهدان و صالحان(. می11
 همّت.. هُمام: مرد بزرگ و عالی12
 ریز.: دنیارنسخۀ قونیه. 13

 ریزند.  ها بر سر )عروس یا داماد( میها. جَهیز: جَهاز. نثار: شاباش، آنچه در جشنقِلاع: قلعه



 جوهریصالحی، خوش  از نژادِ ***      غالب آمد شاه و دادش دختری
 1چاشت  تر از خورشیدِ اش تابان چهره ***      خود نداشت  نظیرِ  خودْ  تْ لاحَ در مَ 

 نجد در بیان گُ نَ کویی می کز نِ ***       چنانش آن صالَ دختر این، خِ  حُسنِ 
---------- 

 2حُسن و مال و جاه و بختِ مُنتَفَع ***      تَبَع  تا رسد اندر ؛دین کن صیدِ 
 3شک و مو تَبَع دنیاش همچون پَ  در***      عمو دانْ  رشتُ اُ  قطّارِ  رتْ آخِ 

 ! پشم را؟ ر، چه قیمتْ شتُ د اُ ور بوَ ***       د تو راوَ گزینی، شتر نبْ بُ  شمْ پَ 

 کردن کمپیرک و فریفته شدن شاهزاده جادویی

 4مِرا صالحانِ بی با نژادِ ***      آن شاه را  کاحْ آمد این نِ چون بر
 جود و حُسن زادۀ باه شَ  عاشقِ ***       کِ جادو که بوداز قضا کَمپیرَ 

 لیّ حرِ بابِ سِ  شکْ آن رَ که بَرَد ز ***      کابُلی زِ جادویی کردش عجو
 5شت هِ تا عروس و آن عروسی را بِ ***      زشت  کَمپیرِ  بچه شد عاشقِ  هشَ 

 زاده ناگه رهزنیه گشت بر شَ ***       کابولی زنی رو دیوِ ه یک سیَ 
 زار زاده مدهوش و نَ گشت آن شه ***       بیثی نابکاررویی خَ ه آن سیَ ز  ��

 6نه ضمیر  ،نه خِرَد هِشت آن پسر را***        پیر ساله عجوزِ گُنده  این نود
 پیر ندهجایش نعلِ کفشِ گَ  بوسه***       زاده اسیرتا به سالی بود شه 

 7جانی مانده بود  نیم تا ز کاهِشْ ***       وددُرصحبت کَمپیر او را می
 خبراز خود بی  حرْ او ز سُکرِ سِ ***      سر وی با دردِ  دیگران از ضعفِ 

 شان خندان شدهوین پسر بر گریه ***       این جهان بر شاه چون زندان شده
 کرد قربان و زکات شب می  و روز ***       رد و مات شاه بس بیچاره شد در بُ 

 شد بیشتر ک همیکَمپیرَ  عشقِ ***      کرد آن پدرآنکه هر چاره که می ز 
 8ست ری گَ چارۀ او بعد از این لابه ***      ست آن سِری  قْ طلَ ش که مُ پس یقین گشتَ 

 
 بودن. چاشت: صبحگاه. . مَلاحَت: نمکین1
 دنبال. مُنتَفَع: سودمند.. اندر تَبَع: به 2
 . قِطار: ردیف و کاروان. پَشک: پشکل و سرگین. 3
 ستیزه. جِدال و بی مِرا: بی. بی4
 . بِهِشت: نهاد، رهاکرد )هِشتن(. 5
 نه خِرَد هِشت آن مَلِک را و نه نُس. )نُس: گرداگرد دهان( کُس/  : آن نودساله عجوزی گَندهنسخۀ قونیه. 6

 کرد.  نَهاد: رها هِشت: وا
 رُبود.او را می :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 7

 کاست(. کرد )و از او میدُرود: درو می می
 . ست یچارگ یب ن ی)ب(: بعد از ا خیمون. 8

 طور حَتم رازی در کار است.: بهست ی آن سِر مُطلَقْ



 !ست؟  راه فرمان ک حقْ  حق بر مُلکِ  غیرِ ***       تو راست  فرمانْ  همْ »  :کرد او کهسجده می 
 1« دست گیرش، ای رحیم و ای وَدود ***       سوزد چو عودلیک این مسکین همی 

 مستجاب شدنِ دعای پادشاه در خلاص پسر از جادویی

 پیش آمد ز راه  ری استادْ ساحِ ***      شاه فغانِ و اَ  «ب رَ  ب یارَ  یا»تا ز 
 که اسیرِ پیرزن گشت آن پسر ***      این خبر  او شنیده بود از دورْ کُ 

 2نظیر و ایمن از مِثل و دویی بی ***      کآن عجوزه بود اندر جادویی
---------- 

 3خدا  در فن و در زور، تا دستِ ***      تیٰ دست بر بالای دست است ای فَ 
 4هاست های جوینتَ شک مُ بی بَحرْ ***      خداست  ها دستِ های دست نتَ مُ 

 5سیل را دو باشد نهایتْ هم بِ ***      هاو گیرند مایه ابر ا هم از 
---------- 

 درمانِ زَفت  ماینک آمد » :گفت ***      «کاین پسر از دست رفت »ش: شاهَ  گفتْ 
 6ران آن کَ داهی، رسیده ز  جز منِ ***      نیست همتا زال را زین ساحران

 مار او دَ  م من ز سحرِ آرَ ک بر نَ ***      کردگار به امرِ  موسیٰ  فِ چون کَ 
 7حرِ مُستَخَفّ سِ   نی ز شاگردیّ ***      آن طرف که مرا این علم آمد ز 

 رو زاده زردد شاه تا نمانَ ***      شایم سِحرِ اوگُ ر آمدم تا بَ 
 8گورسپید اِ  دیوار هستْ   پهلویِ ***      سَحور ستان برو وقتِ سوی گورِ 

 9« تا ببینی قدرت و صُنعِ خدا***       آن گور را کاوْ سوی قبله باز 
---------- 

 کردم فُضول  هازُبده را گویم، ر***       لول بس دراز است این حکایت، تو مَ 
 شود گُ دم بر  آن گور را آن شاهْ ***      زود گورستان برفت آن شاهْ  سویِ  ��
 مو  بسته بر یک تارِ ه بر رِ صد گِ ***        وا ها دید پنهان اندر جادویی  ��

 
 . وَدود: بسیار مهربان. 1
 . دویی: همتا و مثل.2
 : تا ذاتِ خدا.نسخۀ قونیه. 3

 فَتیٰ: جوانمرد. 
 هاست. : منتَهای سیلنسخۀ قونیه. 4
 . ت یشد نها ایدره )الف(: هم ب ایتانیبر. 5
 . داهی: زیرک و تیزفهم. کَران: طرف، جانب.6
 شده. . مُستَخَفّ: حقیر و خوار7
 . سَحور: طعامِ سَحَرگاه، )زمان سَحَر(.8
 کاو: جست و جو کن. صُنع: کار.. باز9



 1ه را راه داد ت پورِ شَ حنَ پس ز مِ ***       شادگُ ران را بر های گِ آن گره 
 2با صد امتحان  سوی تختِ شاهِ ***       خویش آمد، شد روان آن پسر با

 3تیغ و کَفَن  در بغل کرده پسرْ ***      زد ذَقَنسجده کرد و بر زمین می 
 4مُراد و آن عروسِ ناامیدِ بی***       شاد اهلِ شهرْ  ، آیین بست و شاهْ 

 5روز  روز، امروزْ  آن روزْ   ،ای عجب ***      روز فُ  بازنده گشت و   عالَم از سرْ 
 6قند بُد پیشِ سگان  و که جُلاب ***       او را چنان یک عروسی کرد شاهْ 

 7با مالک سپُرد  زشتْ  روی و خویِ ***       کَمپیر از غصّه بمُردیجادوی
 !« رُبود؟ ر چون درصَ او عقل و بَ  ز منْ »ک***       :زاده در تعجّب مانده بود شاه 
 8لیحان راهِ حُسن زد بر مَ  که همی***       عروسی دید همچون شاهِ حُسن نو

 9ؤاد تا سه روز از جسمِ او گم شد فُ ***      تاد فِ  رو اندر گشت بیهوش و به
 جوش گشت او پر  لق از غَشیِ تا که خَ ***       او ز خود بیهوش گشت  روزْ سه شبان 

 بد  و اندک فهم گشتش نیک اندک***      ودخَ  از گُلاب و از علاج آمد به
 10آر آن یارِ کُهَن  یاد»  :وز مَزَح ***       سالی گفت شاهش در سخن بعدِ 
 11« وفا و مُر مباش دین حد بی تا بِ ***      راش آن فِ جیع و ز آن ضَ ر ز وآ یاد

 « غُرورالْ  رَهیدم از چَهِ دارُ  وا***      السُّرور رو، من یافتم دارُ »گفت: 
---------- 

 تافت  ز ظلمت رویْ   ،حق نورِ  سویِ ***      راه یافت  چو مؤمنْ  ، همچنان باشد
 السّلام  وَ   ،خود تا بدانی مقصدِ ***      گفتم تماماین قصّه بر   صِ خلَ مَ 

 
 . راه داد: راه خلاصی داد، رهایی بخشید.1
 خود آمد. : بهآمد شیخو  با. 2
 . ذَقَن: چانه.3
 . آیین بستن: آزین بستن شهر هنگام جشن و سرور.  4
 فُروز. : پُر نسخۀ قونیه. 5
 فُروز: روشن.  با
 گذاشتند. . جُلاب: گلاب. که جُلاب...: حتی پیش سَگان هم شربت گلاب می6
 کَمپیر: پیرزن جادوگر. مالِک: فرشتۀ دوزخ.. جادویی7
 ها.. مَلیحان: نَمکین8
 . فُؤاد: دل. 9

 آر از آن یارِ کُهَن. کِای پسر یاد : .../ نسخۀ قونیه. 10
 مَزَح: مزاح و شوخی.

 بستر. مُرّ: تلخ )بداخلاق(. خوابه، هم. ضَجیع: هم 11



زاده است، پدرش آدمِ صَفیّ است خلیفۀ حق، و کَمپیرِ کابُلی دنیاست زاده آدمیدر بیان آنکه شَه

 اندکُنندهبچّه را از پدر بُبرید به سحر، و انبیا و اولیا آن طَبیبِ تدارککه آدمی

 وی در جهانِ کهنه، زاده از نُ ***      ویدان که شهزاده تُ   ،ای برادر
 بو و رنگ کرده مردان را اسیرِ ***       واکُ  ،ره دنیاست لیِِّ ساحِ کابُ 

 1﴾ أعوذ  قلُ  ﴿ : دمخوان و میدم می به دم***      روز   ین آلودها افکندت در چون در
 2فَلَقالْ  ت خواه از رَبُّ استعاذَ ***      تا رهی زین جادوییّ و زین قَلَق

 3د لق را در چَه نشانْ خَ  فسونْ و به اَ اکُ ***       نیات را سَحّاره خوانددُ   بیْ نَ  ،آنز 
 ش اسیر گرمَ  مِ کرده شاهان را دَ ***      پیر ندهسونِ گرم دارد گَ هین فُ 

 4اوست  های سِحر را اثباتْ عُقده ***       اوست  فّاثاتْ در درون سینه نَ 
 عامه نیست  سِحرِ او به پایِ  حَلِّ ***      ست دانا زنی  وییْ دنیا قَ ساحره 

 ! ی فرستادی خدا؟انبیا را کِ ***      هااو را عقل  شادی عقدِ ور گُ 
 5﴾ شا ي   ما   فعَلُ الَلٰ  ي ﴿ دانِ راز ***       گشاقدهمی عُ دَ هین طلب کن خوش 

 6تو شصت  ،د سالیّ وزاده مانْ شاه ***       ست ت او به شَ ستَ همچو ماهی بسته اَ 
 سنّتی نی بر طریقِ   ،نی خوشی***        تیحنَ شصت سال از شستِ او در مِ 

 نی رهیده از وبال و از ذُنوب ***      فاسقی بدبخت، نی دنیات خوب 
 7لّاقِ فرد خۀ خَ فْ پس طلب کن نَ ***       ها را سخت کرده قداو این عُ  خِ فْ نَ 

 8« برتر آ»رَهاند زین و گوید:  وا***      تو را ﴾هِ مِن روحيي نَفَختُ ف ﴿تا 
 هر مِ   فخِ نَ  مْ آن دَ  ،ست این وا  قَهر فخِ نَ ***       سِحر  فخِ حق نسوزد نَ  خِ فْ جز به نَ 

 بجو  برو سابقْ  ؟سابقی خواهی***      او او سابق است از قهرِ  رحمتِ 
 9« مَسحور اینک مَخرَجت   هِ ای شَ »کِ ***      «: جَت وِّ فوسٌ زُ نُ » تا رسی اندر 
 

 آلوده زود. :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 1
 برم به پروردگار فَلَق )چاهی در دوزخ(«.؛ »بگو پناه می 1سوره الفلق آیه 

 الفَلَق: پروردگار فَلَق )چاهی در دوزخ(. جویی. رَبُّ. قَلَق: اضطراب و پریشانی. استعاذت: پناه2
از دنیا برحذر باشید ؛  احِذَروا الدنیا فإنّّا أسحَرُ من هاروتَ و ماروت»   و آله و سلّم فرمود:هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  160ص  3ج    احیاء العلوم.  3

 « تر است.چرا که در جادوگری از هاروت و ماروت قوی 
 ها، جادوگران. . نَفّاث: دَمَنده 4
ابراه.  5 ثابت )عق  مانی؛ »خداوند اهل ا27  هیآ  میسوره  با قول  به توح  ۀدیرا  اتصال  و در آخرت استوار   ایدن  ی( در زندگانت یو ولا  دیمحکم و 
 .« دهدی هر چه بخواهد انجام م  خداوند و  سازد،یو ستمکاران را گمراه م  داردیم 
 دهد.: خداوند هر چه بخواهد انجام می ﴾ شایَاللَهْ ما  فعَلُیَ﴿
 . شَست: دام و کمند. 6
 . نَفخ: دمیدن )جادوگرانۀ دنیا(. نَفخه: دم، دمیدن )خداوند متعال(. 7
 « . ...دمیدم  )انسان( از روح خود در او... و ؛ »29 ه یسوره الحجر آ. 8
 ؛ »و آنگاه که )در قیامت( نفوس )با قَرینان خود( زوج و همنشین شوند.«7. سوره التکویر آیه 9



 1لال دَ  در برت آن ذو در شبیکه وْ ***        حلال د آنْ یَ ا با وجودِ زال، ن
 2! این جهان و آن جهان را ضَرَّتان؟***       تانمَّ راجِ اُ ست آن سِ نی بگفتَه 
 3جان بوَد   سَقامِ  ،این تن  صحّتِ ***       راقِ آن بوَدصالِ این، فِ پس وِ 
 4تردان سخت   رّ آن مَقَ  پس فراقِ ***      رّ مَ راقِ این مَ چون آید فِ  سختْ 

 ! تا چه سخت آید ز نقّاشش جدا***       سخت آید تو را چون فراقِ نقشْ 
 ! چون؟ ، صبرست از خدا ای دوست  تْ چونْ ***       ای که صبرت نیست از دنیای دون

 ! ه؟یْ إل  چون صبوری داری از چشمه ***      که صبرت نیست زین آبِ سیاهچون
 5! ؟﴾شَربوني ﴿ ز چون ز ابراری جدا وَ ***      کونم کردی سُ گُ  این شُربْ که بیچون

 6اندر آتش افکنی جان و وجود ***      حُسنِ وَدود سْ گر ببینی یک نفَ 
 7رِّ قُرب رافَ  و رّ چون ببینی کَ ***       این شُرب را جیفه بینی بعد از آنْ 

 خویش  پس برون آری ز پا تو خارِ ***      خویش زاده رسی در یارِ ه همچو شَ 
 8بِالصَّواب  هُ أعلَمْ الل   زودتر، وَ ***      خودی خود را بیاب در بی  ،جهد کن

 گِل مَیُفت  و هر زمان چون خر در آب ***       جفت  مشو با خویشْ  -هین-هر زمانی  
 9دور  زِ  که نبیند شیب و بالا را ***      روثچشم باشد آن عُ  از قصورِ 

 کندروشن می  آنکه بویش چشمْ ز ***      ن سَنَد بوی پیراهانِ یوسف کُ 
 انبیا را دوربین کرده چشمِ ***      بینجَ  آن نورِ  ،پنهان و صورتِ 

 10عار هین مشو قانع به نورِ مُستَ ***       نار  د زِ هانَ رْ نورِ آن رُخسار بِ 
 11م و عقل و روح را گَرگین کند جس***      ندبین کُ حالی  چشم را این نورْ 

 
 مَخرَج: راه نجات و خلاصی. 

 دَلال )انحلال: رهایی از بند(. : نایَد انحلال... و در بر آن پُرنسخۀ قونیه. 1
کرشمه و با وجود فریفتگی از پیر زال دنیا، تزویج با نفوس طاهره برای تو حلال نخواهد بود زیرا که تو در دام و کمند دنیا و در آغوش آن پُر 

 عشوه گرفتاری. 
ن و آله و سلّم فرمود: »هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  114ص    4ج  عوالی اللئالی  .  2 تانِ بقَِدرِ ما تَقرُبُ مِن إحداهُُا تَبعُدُ مِنَ اَلَخُرىٰ   ا یالدُّ ؛ وَ اَلآخِرَةُ ضَََّ
 !« یگرد یمدور  یگریاز د یشو کیدو نزداز آن یکیهراندازه که به  گرند،یکدی یبوو آخرت هَ ایدن

 (. ضَرَّتان: دو هَبو. و آله و سلّمهی الل ه علیصلّها، )پیغمبر اکرم سِراجِ امّتان: چراغ هدایت امت 
 . سَقام: بیماری.3
 .مَقَر نیا :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 4

 القَرار )آخرت(. مَمَرّ: گذرگاه )دنیا(. مَقَرّ: دارُ
 «.است  شده ممزوج و ريخته كافور آن  در كه آشامندمى هایىاز كاسه أبرار )نیکان(كه درستىه »ب؛ 5. سوره الإنسان آیه 5

 تاب شدی.کردی سکون: بی گم
 را چو عود.  )ب(: جان خیمون. 6

 وَدود: خداوند بسیار مهربان. 
 فرّ: جولان، شکوه و زیبایی.  و . جیفه: مردار. شُرب: نوشیدن )از آب دنیایی(. کَر7ّ
واب أعلَمْ  اللٰهُ  وَ . 8  تر است. : و خداوند از درستی آگاهبِالصَّ
 . عُثور: لغزش و افتادن.9

 ای و مجازی.. مُستَعار: عاریه10
 )الف(: چشم عقل. ایتانیبرچشم و عقل.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 11



 1دار دو دست از وی بِ  ،گر ضیا خواهی***       نار صورتش نور است و در تحقیقْ 
 2بین بوَد دیده و جانی که حالی***        د جا روَ  د هرتَ دم بر رو فِ  به دم

 3در خوابْ  دیدنْ  که دورهمچنان ***      هنربی دور بیند دوربینِ 
 سراب اندر طلب   وی سویِ دَ می ***      لب  جو خشکْ  لبِ  خفته باشی بر

 شوی خود می عاشقِ آن بینشِ ***      دویبینی سراب و می دور می
 شکاف  ل و پردهدِ  منم بینا»  :که***       تو لاف زنی در خواب با یارانْ می

 و آن باشد سراب  «ویم آنجا تا رَ ***       هین شتاب  ،سو آب دیدم  نک بِدان
 4غَرَر سرابِ با  وان سویِ دَ  ودَ ***       تازی دورتر هر قدم زین آبْ 

 ست و آمده ا که به تو پیوسته ***      آن شده حجابِ  تْ زمَ آن عَ  عینِ 
 از مقامی کآن غرض در وی بوَد ***       کندسا عزمی به جایی می بس کَ 

 دار جز خیالی نیست، دست از وی بِ ***      نایَد به کارخفته می  دید و لافِ 
 خُسب   هْ لل  هِ اَ للَه بر رَ اَ  للَهاَ ***      خسب  لیک هم بر راهْ ؟ خوابناکی

 5ند کَ  ت برنُعاسَ  از خیالاتِ ***      بر تو زند د که سالکیتا بوَ 
 6قّت نیابد راهِ کوی داو از آن ***      خفته را گر فکر گردد همچو موی

 هم خطا اندر خطا اندر خطاست ***      ست  تافکرِ خفته گر دو تا و گر سه 
 7باست با اندر هَ با اندر هَ هم هَ ***       بین و با ضیاست ور چه چشمش تیز  ��

 8دراز   خفته پویان در بیابانِ ***      زند بی احتراز موج بر وی می 
 9« وَریدلِ الْ حَبْ   هُ مِنْ مِنْ  أقرَبْ » آبْ ***        های شدیدبیند عَطَش فته می خُ 

 
 کند(.سازد، )عاری از کمال میاین نور: )نور مَجازی دنیا(. گَرگین کند: مبتلا به بیماری گَری و کچلی می

 . نار: آتش. 1
 .یجان ۀدی)الف(: د ایتانیبر. 2
 خواب در. دنْی ... در دوینی)الف(: دورب ایتانیبر. 3

 دیدنِ افراد خواب.ای است مانند دورهنران دنیا دوربینیدوردیدن بی 
 غَرر: فریبنده. دَوان. با : دَواندَوان ودَ. 4
 آلودگی.. نُعاس: خواب 5
 از آن رِقّت. :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 6

 دقّت: ظرافت )و دقّت فکر(. 
 ضیاء: دارای نور. هَبا: چون خاکستر، )تباه(.  . با7
 .دراز ابانی)ب(: تشنه او اندر ب خیمون. 8
 «تريمیک و ما نسبت به او از رگ گردن او به او نزد؛ »... 16. سوره ق آیه 9

 تر است.: از رگ گردن به او نزدیکدیأقرَبْ مِنهُْ مِنْ حَبلِْ الْوَر



حکایت آن زاهدی که در سالِ قحط، خندان و شاد بود با مُفلِسی و بسیاریِ عیال، و خلق  

 مُردند از گرسنگی؛ گفتند که: »هنگام تعزیت است، نه شادی!«، و جواب او می

 1جمله رَهط  گریانْ   ،او خندان و بودْ ***      حطقَ  همچنان کآن زاهد اندر سالِ 
 ! نده است کَ بر  مؤمنانْ   بیخِ  قحطْ ***      !چه جای خنده است؟» : پس بگفتندش 

 ست ه صحرا سوختَ   تیزْ  آفتابِ ز ***       ست هدوختَ خود بر  رحمت از ما چشمِ 
 2نی بالا نه پست  ،م نیست نَ  در زمینْ ***      است   افتادهه سیَ   شت و باغ و رَزْ کِ 
 چو ماهی دور از آب   ،صد ه و صددَ  هدَ ***      حط و عذاب میرند زین قَ لق میخَ 

 3م م و لَحْ شَحْ  ،مؤمنان خویشند و یک تن***      !آری تو رحم؟بر مسلمانان نمی 
 4« ست مَه حَ مَلْ  لح است یا خودْ صُ  مِ گر دَ ***        ست رنجِ یک جزوی ز تن، رنجِ همَه

 پیش چشمم چون بهشت است این زمین ***       در چشم شما قحط است این» :گفت 
 رسیده تا میان  ،ها انبُهخوشه ***       بینم به هر دشت و مکانمن همی

 5سبزتر از گندَنا   بر بیابانْ ***       صبا ها در موج از بادِ خوشه 
 ! م؟نَ کَ خویش را چون بر  دست و چشمِ ***      زنممن دست بر وی می  آزمونْ ز 

 6خون آن نماید مر شما را نیلْ ز ***       دون نید ای قومِ تَ  فرعونِ  یارِ 
 7« د آبِ رودید خون و بینتا نمانَ ***       خِرَد گردید زود  یارِ موسیِّ 

---------- 
 شود آن پدر در چشم تو سگ می***       د از پدر با تو جفایی چون روَ 

 ماست نَ   نظر را سگ که چنان رحمتْ ***      فاست جَ  سگ نیست، تأثیرِ   آن پدرْ 
 که اخوان را حسودی بود و خشم چون ***      دیدند یوسف را به چشمگرگ می 

 8آن سگی شد، گشت بابا یارِ زفت ***      با پدر چون صلح کردی، خشم رفت 
 

 . رَهط: قوم.1
 . رَز: درخت انگور.2
فرمود:ه ی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  323ص    30ج  مسند احمد  .  3 المُؤمِن  »   و آله و سلّم  و  فی  ينَ مَثلَُ  هِم،  و  تَوادِّ إذا   تَراحُمِهِم  الجسََدِ،  مَثلَُ  تَعاطُفِهِم 

،اشتَکَی مِنهُ شَ  هَرِ والحمُّ   ء  مثال مؤمنان در محبّت و مهرورزی و عطوفتشان نسبت به هم بمانند بدن واحد است که ؛  یٰ تَداعَی لَهُ سائرُِ الجسََدِ بِالسَّ
 .«کنندبیداری و تب با او همدردی میچون عضوی از او را دردی فراگیرد، سایر اعضای آن بدن در شب 

 شَحم و لَحم: از لحاظ پیه و گوشت. 
 . دَم: گاه، زمان. مَلحَمه: جنگ بسیار سخت.4
 . گنَدنا: تره، سبزی معروف. 5
 دراز. ابانی)ب(: تشنه او اندر ب خیمون. 6
 . یِّموس )الف(: بازِ ایتانیبر. 7
 : یارِ تَفت. نسخۀ قونیه. 8

 شد: رفت. یارِ زَفت: یار بسیار نزدیک. 



بیان آنکه مجموع عالَمْ صورتِ عقل کُل  است، چون با عقلِ کُل  کژ رَوی، صورتِ عالَم تو را  

که دل با پدر بد کردی، صورت پدرْ تو را غم فزاید و نتوانی او را  غم فزاید اغلب احوال؛ چنان

 دیدن، با آنکه او را نورِ دیده بودی 

 1است  ﴾قلُ﴿لِ اهْ کَ  نآ ست بابای هر واکُ ***      صورتِ عقلِ کُل است  مْ عالَ  لِّ کُ 
 صورتِ کُل پیشِ او هم سگ نمود ***        زودفران فُ کُ  کُلْ  چون کسی با عقلِ 

 2گل و تا که فرش زر نماید آب ***      صلح کن با این پدر، عاقی بِهِل
 پیش تو چرخ و زمین مُبدَل شود ***       تو بوَد حالِ  نقدِ  پس قیامتْ 

---------- 
 3م در نظر است اَ  ت نَّ این جهان چون جَ ***      ماً با این پدرئم دالحَ من که صُ »

 لال میرد مَ  دیدن فرو تا ز نو***      مالهر زمان نو صورتیّ و نو جَ 
 4قیم مُ   ها جوشانْ ها از چشمه آب ***       عیم نَ بینم جهان را پُرمن همی

 گردد ضمیر و هوش منمست می ***      رسد در گوش منآبش می بانگِ 
 5بان مُطرِ  مثالِ  ،نزَ  فْ ها کَ برگ ***       ها رقصان شده چون ماهیانشاخ 

 6!د؟تا چون بوَ  ،نهگر نماید آیْ ***       ع از نَمَد ست لامِ برقِ آیینَه 
 کی ست هر گوش از شَ ندَهکآنکه آز ***      نگویم یکیاز هزاران من نمی

 !“« ست ا  من مژده چه؟ نقدِ ” عقل گوید: ***       ست ا دادن  مژده این گفتْ  پیشِ وهمْ 

پرسیدند، گفت: »آری،  قص ۀ فرزندان عُزَیر ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام که از پدرْ حال پدر می

 آید«، بعضی که شناختندش بیهوش شدند، و آنان که نشناختند شاد شدنداز عقب می

 احوالِ پدر رسان زِ آمده پُ ***        عُزَیر اندر گذر همچو پورانِ 
 

 : اهلِ خطابِ حضرت حق. ﴾قُل ﴿ . اهلِ 1
 بودن و نافرمانی را رها کن.  . عاقی بِهِل: عاق2
 : مرا چون بهشت است. امچون جَنَّت اَست . 3
 . نَعیم: نعمت. مُقیم: پایدار. 4
 : رقصان شده چون تائبان.نسخۀ قونیه. 5

 مُطرِبان: نوازندگان.
 خودْ چون بوَد.  )الف(: ایتانیبر. 6

 لامِع: درخشنده. تابش آینه از پشت نمد هم هویداست، حال اگر آینه از پشت نمد بیرون آید چه خواهد شد؟! 



 شان پیش آمد ناگهان پس پدرْ ***      گشته ایشان پیر و باباشان جوان
 ! ما عجب داری خبر؟ از عُزَیرِ ***      ای رهگذرکِ »  :پس بپرسیدند از او

 “« رسدنومیدی ز بیرون می   بعدِ ***       امروز آن سَنَد کِ ” :مان گفت که کسی 
 آن یکی خوش شد چو این مژده شنید ***        « بعد من خواهد رسید ،آری »گفت: 

 1و آن دگر بشناخت، بیهوش اوفتاد ***      «باش شاد  ،رای مُبَشِّ کِ » :زدبانگ می 
 2“؟!« کَردر افتادیم در کانِ شِ ” :که***       سَرخیرهچه جای مژده است ای  » :که

---------- 
 حجوبِ فَقد آنکه چشمِ وَهم شد مَ ز ***      نقد پیشِ عقلْ  ،ست ووَهم را مژدَه 

 صیر لیک نقدِ حال در چشمِ بَ ***      شیرمؤمن را بَ  ،کافران را درد و
 3ست ا  رم از کفر و ایمان برترلاجَ ***      ست مست ا آنکه عاشق در دمِ نقدز 

 او را دو پوست  کفر و دینْ  ،وست مغز واک***       دربانِ اوست   کفر و ایمان هر دو خودْ 
 4شرِ لذّت یافته قِ  ایمانْ   بازْ ***      تافته بر رِ خشکِ روشْ قِ  کفرْ 

 5خوش است  جانْ  مغزِ  به شرِ پیوستهقِ ***      رهای خشک را جا آتش است شْ قِ 
 ست ا گسترکه لذّت  ؛ست از خوش ا برتر***       ست ا خوش برتر یْ ه خود از مرتب مغزْ 

 6گَرد  رْ حْ م از بَ اید موسِ آرَ تا بر ***      گردباز  ،این سخن پایان ندارد 
 فته شد هُ نْ آن بِ  باقیِّ  از سخنْ ***       این گفته شد وامْ درخورِ عقلِ عَ 

 7! م؟هَ بر قُراضه مُهرِ سکّه چون نَ ***      زرِّ عقلت ریزه است ای مُتَّهَم
 8بر هزاران آرزو و طِمّ و رِمّ ***      عقل تو قسمت شده بر صد مُهِمّ 

 وی خوش چون سمرقند و دمشق تا شَ ***      جزا را به عشق جمع باید کرد اَ 
 یْ پادشاه پس توان زد بر تو سکّه ***      زِ اشتباه دی چون جمع گردجوْ  وْ جُ 

 رّینه جام ه یکی زَ از تو سازد شَ ***       وی افزون تو خامور ز مثقالی شَ 
 خواهباشد و هم صورتش ای وصل ***       پس بَر او هم نام و هم القابِ شاه

 هم چراغ و شاهد و نُقل و شراب ***      د هم نان و آب تا که معشوقت بوَ 
 9آنچه هست  تا توانم با تو گفتنْ ***       «ست ا رحمت  جماعتْ »جمع کن خود را، 

 10ست اوریّ حق بَریب رک از جانِ شِ ***      ست اوری بآنکه گفتن از برای ز 
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 .«و برکت است و جدایی و افتراق مایۀ عذاب
 : جمعیت خاطر مایۀ نزول رحمت و برکات است. جماعتْ رحمت است  : جمعیت خاطر پیدا کن.جمع کن خود را



 1در میانِ شصت سودا مُشترک ***      ک لَ گشته در جوِّ فَ جانِ قسمت 
 2احمقان آمد سکوت  پس جوابِ ***      موشی بِه دهد او را ثُبوت پس خَ 

 هنمُرادِ من دَ گشاید بی می ***       نمولی مستیّ  ،دانماین همی
 3این دهان گردد به ناخواهِ تو باز ***      چنان کز عَطسه و از خامیاز آن 

 4بیان حدیثِ »إن ی لَأستَغفِرُ اللٰهَ رَبّی فی کُلِّ یَومٍ سَبعینَ مَرَّةً« 

 « هفتاد بار  منْ  م روزْ وبه آرَ »ت***      :ثارنِ  دُرْ  همچو پیغمبر ز گفتِ 
 5ن جامه کَ  ،تن  مُنسی است این مستیِ ***       شکند توبه لیک آن مستی بوَ 

 6ی انداخت بر دانای راز امستی ***       دراز   تاریخِ  اظهارِ  حکمتِ 
 7« جَفَّ القَلَم» گشته از آبِ جوشان ***       پنهان با چنین طبل و عَلَم رازِ 

 آن ای مردمان  اید از درکِ خفته ***      حد روانه هر زمان بی رحمتِ 
 جویای سراب  خفته اندر آبْ ***      آب  د از جویِ فته خورَ خُ  ۀجام
 8بست  شی راه را بر خو  تفکّرْ  نیز ***       آب هست« یِ بو یْ : »کآنجارودی م ��

 9جور شد هقی مَ بر خیالی از حَ ***      جا دور شدینگفت، ز  « آنجا»که چون
 شان ای رهروانرحمتی آریدِ ***      وانرَ  ند و بس خفتهابینان دور

 خِرَدبی د تشنگیِّ آرَ  خوابْ ***      د من ندیدم تشنگی خواب آورَ 
 

 ست... یاوریّ حق.یاوری :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 10
 : حَشوِ فلک. نسخۀ قونیه. 1
عوقِبَ فرمود: »  السلامهیعل  نیرالمؤمنی؛ ام 118ص    دیالمف  یامال.  2 کوتِ   بمِِثلِ   الَحَمقُ   لً  بهتر از سکوت مجازات   یزچی  به  هرگز  احمق   ؛عَنه  السُّ

جواب   نبهتری  احمق  پاسخ  در  سکوت  ؛جوابهِ  أفضلُ   الَحمق  عل  السّکوتفرمود: »  السلامهیعل  نیرالمؤمنی؛ ام 62ص  غرر الحکم  «.  نشده است!
 «.است جواب ابلهان خاموشی؛ جوابُ الأحمقِ السکوتُ عنهاست که: » یالمثل مشهور ضرب  زی«. و ناوست 

 . خامیاز: خمیازه. 3
ة إنّّ لًَستَغفِرُ اللٰ »   و آله و سلّم فرمود:هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  221ص    5ج  السنن )ترمذی(  .  4 تحقیق که من در هر روز به ؛  هَ فی الیَومِ سَبعيَن مَرَّ

 .« کنمنمایم و از خداوند درخواست بخشش و غفران می هفتاد مرتبه استغفار می 
 آورنده.. مُنسی: موجِبِ فراموشی، فراموشی5
 )ب(: حکمت و اظهار.  خیمون. 6
»هی الل ه علی؛ رسول خدا صل220ّص    11ج  مسند احمد  .  7 فرمود:  فی  و آله و سلّم  خلقَهُ  خلَقَ  جلّ  و  عزّ  اللٰهُ  ألقیٰ    إنّ  ثُمّ  ]در بعض مصادر  ظُلمَة  
القَلَ :  گرید جَفَّ  أقولُ  فلِذلک  ضَلَّ  أخطَأَهُ  مَن  و  اهتَدىٰ  یومئذ   نورِه  مِن  أصابَه  فمَن  یومئذ   نورِه  مِن  علیهم   ] جلّ   مُ رَشَّ و  عزّ  اللٰهِ  عِلمِ  همانا ؛  علٰ 

در  یکه از نور خداوند  یپس هرکس د؛یبر آنان فرو پاش شیسپس در آن هنگام از نور خو د،یآفر یکیرا در ظلمت و تار قیخداوند عز وجل  خلا
:  میگوی جهت است که من م  نیکه آن نور به او اصابت نکرده است گمراه گشته؛ و بد  یاست و هرکس  افته ی  ت یاست هدا  دهیآن روز به او رس 

 «شده است همان اتفاق خواهد افتاد(. ریتقد شیخشک شده است )و هرآنچه از پ  یدر علم خداوند  ریقلم تقد
 طبل و عَلَم: )افشای اسرار(. 

 ()ب( و قاهره )الف هیقسطنطن. الحاقی از 8
 . مَهجور شد: دور افتاد.9



 بیان آنکه عقلِ جُزوی تا به گورْ بیش نبیند، و در باقی مُقلِّدِ انبیاست

 نی خِرَد کآن را عطارد آورید ***       و از حق چریداد آن است کُ خِرَ  خودْ 
 به نفخ صور بود  دلْ و آنِ صاحب ***      بینیِِّ خِرد تا گور بودپیش 

 1د رَ پَ یْ عجائب نسْ م عرصه دَ وین قَ ***      ذردگوری نگْ  این خِرَد از خاکِ 
 غیبی جوی و برخوردار شو   چشمِ ***      رو بیزار شو دم وین عقلْ زین قَ 

 2! تیب؟کِ  سُخرۀ استاد و شاگردِ ***       کی یابد ز جیب  همچو موسیٰ نورْ 
 3گذار و بُگزین انتظار پس نظر بُ ***      وارنایَد جز دَ  زین نظر وین عقلْ 

 ستماعاِ  ز گفتنْ  هْ ر را بِ منتظِ ***      گویی مجویید ارتفاعاز سخن 
 4ست ا بُت  شهوتی در رهْ   هر خیالِ ***      ست ا  شهوت  نوعِ   تعلیمْ  بِ نصَ مَ 

 ! کی فرستادی خدا چندین رسول؟***       ضولی ببُردی هر فُ گر به فضلش پِ 
 5!خشی کی توان شد سوی وَخش؟ رَ در دِ ***       خشرَ زوی همچو برق است و دِ جُ  عقلِ 

 !«گِریمی »امر است ابر را که:   هبلک ***      بهرِ رهبری نیست نورِ برقْ 
 6هست د نیستی در شوقِ تا بگریَ ***      ما برای گریه است  عقلِ  برقِ 

 7واند به خود آموختن لیک نتْ ***       !«نتَ  بر کُتّابْ » : عقلِ کودک گفت 
 8د در دوا عقلش مُصیب وَ لیک نبْ ***      بیب دش سوی طَ آرَ  نجورْ عقلِ رَ 

 9زدند گوش بر اسرارِ بالا می ***       شدندسوی گردون می  شَیاطینْ  کْ نَ 
 10ما دِشان زود از سَ رانْ تا شُهُب می ***       هاآن راز رُبودند اندکی ز می

 دست  خواهید از او آید بههرچه می ***      ست ه رَوید آنجا رسولی آمدَ » :که
 11“أبیاتَ مِن أبوابِها دخُلوا الْ ”اُ ***       هابَ بی  جویید دُرِّ گر همی
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آیه  9 الصافات  سوره  آنان  10الی    6.  نماید،  حفظ  سرکش  شیطان  هر  از  نیز  و  باشد[  زینت  هم  ]تا  بیاراستیم،  ستارگان  با  را  دنیا  آسمان  »ما  ؛ 

گیرند، تا با خفّت و خواری دور شوند و  های آسمانی( قرار میدهند و از هر سو مورد هدف )شهاب توانند به اسرار اهل عالَم بالا گوش فرانمی
برباید پس گلولهآنان را غذابی همیشگی خواهد بود، ]نمی  یابند[ مگر آن ]شیطان[ که با سرعت خبری  از عالم بالا خبر  ای ]آتشین و[  توانند 

 کننده در پی او خواهد بود.«اصابت 
 نَک: اینک، بلکه. 

 . سَما: آسمان.10
ها ها وارد شوید بلکه نیکی آن است که تقوا پیشه سازید و در خانهها از پشت ]دیوار[ آن؛ »... نیکی آن نیست که به خانه189. سوره البقره آیه 11



 تان راه نیست کْ لَ فَ  بامِ  کز سویِ ***       ایست  یْ در و بر بابْ زن آن حلقه می
 1راز  ایم اسرارِ ی را داده اخاکی ***      دراز  دین راهِ بِ ن تانیست حاجتْ 

 « یدای نیشکر گردید از او گرچه نِ ***        ایدن نِه ئپیشِ او آیید اگر خا
---------- 

 2جبرئیل نیست کم از سُمّ اسبِ ***      د ز خاکت آن دلیلسبزه رویانَ 
 وی جبریلی شَ   گر تو خاک اسبِ ***      ویسبز گردی، تازه گردی از نُ 

 کرد در گوساله تا شد گوهری ***      سبزۀ جانبخش کآن را سامری 
 یْ عَدو چنان بانگی که شد فتنه آن ***        آن سبزه اوجان گرفت و بانگ زد ز 

 کُلَه مانند باز  وارَهید از سرْ ***       گر امین آیید سوی اهلِ راز 
 3ند ژَ ست مسکین و نَ ا و باز ا که از ***      بندگوش  بندِ چشم کلاهِ سر 

 4خود است  که همه میلش سوی جنسِ ***       است را سَد  انر چشمِ باز مکُلَه  ،آنز 
 5داراو را باز  د چشمِ گشایَ بر ***      ه گشت یاربا شَ  ،رید از جنس وچون بُ 

 6خویش  جزوی را ز استبدادِ  عقلِ ***      خویش د دیوان را حق از مِرصادِ رانْ 
 7دّ عِ ستَ مُ   ولیّ د  بلکه شاگردِ ***      دّ بِ ستَ ای تو مُ ه نِ  ؛ری کم کنسَ »  :که
 8عادلی  شاهِ یْ پادْ هین که بنده ***      دلی که تو جزوِ  ؛و برِ دل روز 

 9دَمِ شیطانی است  ﴾يرٌ نا خَ أ ﴿ که ***      ه از سلطانی است بندگیّ او بِ 
 10« لیس بِ   بندگیِِّ آدم از کِبرِ ***        سیسزین تو ای خَ گُ بین و بر  فرقْ 

 11« نَفسُهُ  هر که ذَلَّتْ  طوبیٰ » :حرفِ ***       او رهْ  که هست خورشیدِ آن  گفتْ 
 12سب در سایۀ سرکش بخُ   ،هسر بِنِ ***      ببین و خوش بخُسب  طوبیٰ  ۀسای 

 
 .« ها وارد شوید...از درهای آن 

 حاجت تا. :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح  .1
 . 96. سوره طه آیه 2
 . باز است مسکین و نَژَند: باز شکاری از آن درمانده و افسرده گردد.3
 .آن کُلَه بر چشمِ بازْ اوّل شده است ز :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 4

 . بندند که...: بدین جهت چشمِ باز شکاری را میکُلَه مر چشمِ بازان را سَد است 
 دار: مربّیِ باز شکاری. . باز5
 . دیوان: شیاطین. مرصاد: کمینگاه. استبداد: خودکامگی. 6
 ی: شاگرد ولیِّ مستعد.رخان یشده براساس ن قو. م اصلاح . 7

 سَری: ریاست و سروری. 
 : رو.نسخۀ قونیه. 8

 زو: از او، )از استبداد خویش(.
 اى( گفت: من از او )آدم( بهترم؛ چراکه مرا از آتش آفريدهسی﴿)ابل؛  76  هی سوره ص آ.«.   گفت:[ من بهترم...؛ »]فرعون  52. سوره زخرف آیه  9
 گِل!﴾  از را او و

 : حَبیس )محبوس زندان طبیعت(. نسخۀ قونیه. 10
 خَسیس: پست و فرومایه. بِلیس: ابلیس.

خوشا به  ؛  صةنقَ ن غي مَ نَفسه مِ  )ظ: ذَلّت(  لّ ن ذَ لمَ   طُوبٰ »   و آله و سلّم فرمود:هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  242ص    1. نوادر الأصول )تِرمذی( ج  11
 «. حال کسی که نفس خویش را خوار و حقیر نماید بدون اینکه ]در ظاهر[ نقصانی داشته باشد...



 1ست مُستَعِدّان صفا را مَهجَعی***      ست خوش مَضجَعی «ذَلَّت نَفسُهُ »ظِلِّ 
 2زود طاغی گردی و ره گُم کنی***      نیّ مَ  گر از این سایه رَوی سویِ 

موا لا آمَنوا نَ يالّّ  هايأ اي﴿بیان آیۀ کریمۀ:   3﴾ رسَولِِ  و اللٰهِ  يدَ ي يَ بَ   تُقَدِّ

 ای، رعیّت باش که سلطانْ نِهچون***چون نَبی نیستی، زِ اُمّت باش

 4وز خودیِّ رأیْ زحمتی مَتْراش ***رُوِ خامُشانِ خامُش باشپس 

 اوستاد  یْ شیخ و امرِ سایه  زیرِ ***      پس برو خاموش باش از انقیاد
 5تراش  کمْ  خویش والیْ   از وجودِ ***      ت شو و خاموش باش رو و صامِ پس  ��

 6ردی تو ز لافِ کاملیّ گمسخ ***        دّ و قابلیعِ ور نه، گرچه مُستَ 
 7رادِ باخبر استادِ  کشی زُ  سر***       اگر  ،مانی استعداد وا هم زِ 

 8دوز ر، مانی پاره صبوی بی ور شَ ***      دوزیّ و بسوز صبر کن در موزه 
 لم هم به عِ  یدوزان شدند وْ جمله نُ ***       شان صبر و حِلمدوزان گر بُدی  کهنه

 9« اَلعَقلُ عِقال »  :خود گویی که به خودْ ***      ر از کَلال بس بکوشیّ و به آخِ 
 10برگ و بالبس بی  ددیمی  عقل را***      مرگ روزِ  مُفَلسِفْ  همچو آن مردِ 

 
 سرکش. : در سایه بی نسخۀ قونیه. 12

 سرکش: سرفَراز، بلندمقام. بخُسب: بخواب.
 : سایۀ خواری نفس، خوابگاهی خوش است. مَهجَع: خوابگاه، محل خواب. ست ی ظِلِّ »ذَلَّت نَفسُهُ« خوش مَضجَع. 1
 . منیّ: منیّت و خودبینی. طاغی: سرکش، طُغیانگر.2
تحقیق اید بر خدا و رسولش ]در هیچ امری[ پیشی نگیرید و تقوای الهی را پیشه سازید که به؛ »ای کسانی که ایمان آورده1. سوره الحجرات آیه 3

 خداوند شنوا و داناست.« 
 : وَز خودی رأی و زحمتی متْراش.نسخۀ قونیه .از خودی رأی و زحمتی متْراش  باش/  خامُش و عارفان روِپس :یفاتح و نسخ چاپ. 4

 باشد.می 204، ص  )سنایی( حديقة الحقيقة و شريعة الطريقةاین دو بیت برگرفته از 
 رو. رو: دنباله پس

 . صامت: ساکت. والی: صاحب و متولّی أمور.5
 . لافِ کاملیّ: ادعای کمال.6
 : استادِ راز باخبر. نسخۀ قونیه. 7

 راد: نجیب و آزاده. 
 . موزه: کفش.8
الجه و آله و سلّم: »هی الل ه علیالل ه صلّ؛ قال رسول15، ص  تحف العقول.  9 من  عِقال   العقلَ  حارَت إنّ  تُعقَل  لََ  فَإن  وابِّ  الدَّ أخبثَِ  مِثلُ  النَّفْسُ  و  ل، 

جانوران است، اگر آن   نیدتریو همانا نفس همچون پل  دارد،یاست که انسان را از جهل باز م  یسمانیهمانا عقل بند و ر  ؛فَالعَقلُ عِقال  مِنَ الجَهل
 «!ینفس از نادان یاست برا  یهمچون مهار و بند قلپس ع شودیو سرگردان م رودیم راههینزنند به ب یرا بند

 شدن. کَلال: خسته و ناتوان
 باف. . مُفَلسِف: اهل فلسفه، فلسفه 10



 کز ذکاوت راندیم اسب از گزاف  » ***        :اعتراف  مْ دَ  کرد آنغرض می بی
 1« خیال حرِ آشنا کردیم در بَ ***      جالکشیدیم از رِ از غروری سر 

 نوح  نیست آنجا چاره جز کشتیِّ ***        روح حرِ آشنا هیچ است، اندر بَ 
 2منم کشتی در این دریای کُل »  :که***      رُسُل چنین فرمود آن شاهِ این

 « یْ راستین بر جای من شد خلیفه ***      های منیا کسی کُاو در بصیرت 
 3رو نگردانی ز کشتی ای فَتیٰ***      نوحیم در دریا که تا  کشتیِ 
 4شنو   ﴾ومَ لا عاصِمَ ال  ﴿ از نُبی ***       نعان سوی هر کوهی مَروهمچو کَ 

 فکرت بس بلند  نماید کوهِ می***        این کشتی ز بند نماید پستْ می
 پیوست را  ن فضلِ خداآ گربنْ ***        این پست را -! هان و هان- گرْ پست منْ 
 5د زیر و زبرنَ که یکی موجش کُ ***       فکرت کم نگر کوهِ  عُلُوِّ در 

 گر دو صد چندین نصیحت آورم ***       نداری باورم ،گر تو کنعانی
 6ام تست و خِ ا که بر او مُهر خدای ***       !کنعان کی پذیرد این کلام؟ گوشِ 

 7! سَبَق؟ کمِ حُ  ثْ دَ ی بگرداند حَ کِ ***      !حق؟ د موعظه بر مُهرِ ی گذارَ کِ 
 ایآنکه تو کنعان نِه  بر امیدِ ***      ایخوش پی گویم حدیثِ لیک می

 ر را ببین آخِ  روزِ  هم ز اوّلْ ***      !هین ،این اقرار خواهی کرد رْ آخِ 
 ن هُ کُ و ت را کور بینْ ر چشم آخِ ***       نمکُ   ؛ر راتوانی دید آخِ می

 8عِثار  رفتنْ  ره بهم دَ  نبودَش هر***      وار سعودتر او مَ بینرهر که آخِ 
 9تیز  چشمْ  مردیْ  ن ز خاکِ پایِ کُ ***      خیز و فت می این خُ گر نخواهی هر دَ 

 10تا بیندازی سرِ اوباش را***      خاکِ پاش را کُحلِ دیده سازْ 
 11فَقارالْ وی تو ذو سوزنی باشی، شَ ***      قارفتِ ین شاگردی و زین اِ ا که از 

 12کآن بسوزد هم بسازد دیده را ***       این بُگزیده را سرمه کن تو خاکِ 
 

 کشیدیم: نافرمانی کردیم. رجال: )اهل معرفت و اولیای الهی(. آشنا: شنا. . سر1
فی    یت یب  أهلِ   لُ ثَ مَ »   و آله و سلّم فرمود:هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  355 ص  5ج  المعجم الأوسط )طبرانی(  ، و  937ص    2ج  کتاب سلیم بن قیس  .  2

رَ مَ   ،نوح    فینةِ سَ   لُ ثَ مَ   اُمّتی نَ بَ کِ ن  وَ ها  تََ مَ   جا  غَ عَ   فَ لَّ ن  مثال كشتى نوح است که هر كس در آن سوار شود  امّتم  بيت من در ميان  مثال اهل ؛  قرِ نها 
 .« گرددکند غرق مى  خودداری شدنسوار از كس هر و يابدنجات مى 

 . فَتیٰ: جوانمرد. 3
برم كه مرا از این آب پناه دهد. ]حضرت نوح[ گفت: امروز در امر  پناه مىزودى به كوهى  ؛ »]پسر حضرت نوح[ گفت: به43. سوره هود آیه  4

 شدگان گردید.« كند. و موج ميان آن دو حايل شد و ]پسر نوح[ از غرق ای نيست مگر كسى كه ]خدا بر او[ رحمدهندهخداوند هيچ پناه
 نُبی: قرآن. 

 در بلندیْ کوه.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 5
 . خِتام: مُهر.6
 تواند حکم موجود سابق و ازلی را نقض کند و باطل سازد؟!: موجود حادث چگونه میبگرداند حَدَثْ حُکمِ سَبَق یک . 7
 خوردن.  روند(. عِثار: لغزش و زمین وار: مانند اهل سعادت، )نه مانند اهل شقاوت که واژگونه می . مَسعود8
 مردم. ی)ب(: پا هیبدل قسطنطن ۀنسخ. 9

 مردی: )یک ولی إل هی(. اوباش: )نفس امّاره(.
 . کُحل: سرمه. دیده: چشم. بیندازی سرِ اوباش را: سر نفْس را قطع نمایی. 10
 . افتقار: فقر و خاکساری. 11



 ابتدا تا انتها  تا ببینی زِ ***       اولیا  روشن کن ز خاکِ  چشمْ  ��

افتی، چون  افتم در راه رفتن، و تو کم می قص ۀ شکایتِ اَستَر با شتر که: »من بسیار در رو می

 است؟«، و جوابِ شتر 

 خار  د از بهرِ نورِ چشمْ که خورَ ***      بارد بس نور آن بوَ ر ز شتُ اُ  چشمِ 
 باصفا  جانْ  ،تو روشن شود چشمِ ***      د تو رال برویانَ تا گُ  ؛خور خارْ  ��
 جان را حق ببخشد روشنی  چشمِ ***      نیکَ دل گر بر  خار را از چشمِ  ��

---------- 
 1که با او جمع شد در آخوری چون ***       ریستَ ری را دید روزی اَ شتُ اُ 

 2راه، در بازار و کو  در کریوه وْ ***      رو افتم بهمن بسیار می »گفت: 
 ؟ من هموار و ناهموارْ  در رهِ ***        من تم بسیارْ فِ کز چه در رو می  ��

 3کوهدر سر آیم هر زمانی از شِ ***       کوه خاصه از بالای کُه تا زیرِ 
 4ست؟پاکت دولتی  جانِ  یا مگر خودْ ***      افتی تو در رو، بهرِ چیست؟کم همی

 خون کنمآن خطا پر پوز و زانو ز ***       زانو زنم ،م و در سر آیم هر دَ 
 5«وز مُکاری هر زمان زخمی خورم***      م رَ م بر سَ ختَ رَ  ، کژ شود پالان و

---------- 
 م در گناه کند توبه به هر دَ بشْ ***      تباه  عقلی که از عقلِ همچو کم

 شکن آن توبه  یْ أر از ضعیفیْ ***       نمَ سخرۀ ابلیس گردد در زَ 
 6سنگ  راهْ  ،ش گران ود بارَ که بوَ ***      نگدر سر آید هر زمان چون اسبِ لَ 

 7خواِدبار   توبه آن از شکستِ ***      او زخمْ  د از غیب بر سرْ خورَ می
 8ش را سُکُست دیو در دم باز توبَه ***      سُست  یِ أ کند با رتوبه می  بازْ 

 
 : هر بُگزیده را. نسخۀ قونیه. 12
 . اَستر: قاطر.1
 . کریوه: گردنه. کو: کوی، محله. 2
 افتم. شِکوه: ترس و هراس.. در سر آیم: با سر بر زمین می3
 ه.)الف(: تو در رَ ایتانیبر. 4
 دهد. . مُکاری: کسی که چارپایان را به کرایه می5
 . گران: سنگین.6
 . جو ریتدبآن  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 7

 برگشته. ادبارخو: بخت 
 ش را سُکُست. : دیو یک تف کرد و توبهنسخۀ قونیه. 8

 سُکُست: گسست، جدا کرد، )شکست(. 



 1لان گرد در واصِ که به خواری بنْ ***       چنانبرش آنکِ  ، ضَعف اندر ضعف و
---------- 

 2کم بینی زنی ، کم فُتی در رو و***       ای شتر که تو مثال مؤمنی»
 3«و فُتی؟کم اندر ر ،بی عِثاریّ و***      تیآفَ تو چه داری که چنین بی 

 هاست در میان ما و تو بس فرق ***        گرچه هر سعادت از خداست »گفت: 
 عالی امان است از گزند   بینشِ ***       سربلندم من، دو چشمِ من بلند

 4« تو به و و هموار را من توهر گُ ***       او  کُه من ببینم پایِ  از سرِ 
---------- 

 5لجَ اَ  کارِ خویش تا روزِ  پیشِ ***      لّ جَ أ آن صدرِ  که دیدْ همچنان 
 صال خِ  آن نیکو حالْ  داند اندر***      آنچه خواهد بود بعدِ شصت سال

 مغربیّ و مشرقیّ  بلکه حالِ ***       قیتَّ خود تنها ندید آن مُ  حالِ 
 6حُبُّ الوَطَن پیِ  ؟ دبهرِ چه سازَ ***      دلش سازد سَکَن   نور در چشمِ 

 7که سجودش کرد ماه و آفتاب ***       دید اوّل به خواب و بِ اکُ  همچو یوسفْ 
 کرد سَر بَر  ،آنچه یوسف دیده بُد ***       ده سال بلکه بیشتر  از پسِ 

 8شکاف  د گردوننور ربّانی بوَ ***       گزاف  «بِنورِ اللَهْ  یَنظُرْ » نیست آن 
---------- 

 هستی اندر حسِّ حیوانی گرو ***      نیست اندر چشمِ تو آن نور، رو»
 ت پیشوا هم ضعیفَ  ،تو ضعیف و***      تو ز ضعفِ چشم بینی پیشِ پا 

 و ببیند جای را، ناجای را اکُ ***       پیشوا چشم است دست و پای را
 9ست ا  رطهَ أدیگر آنکه خِلقَتِ من ***      ترست من روشن  دیگر آنکه چشمِ 

 10لالاهلِ ضَ  نا وَ اولادِ زِ   نی زِ ***      اولادِ حلال  آنکه من هستم زِ ز 
 

 اند.. واصِلان: اولیای کامل الهی که به سرچشمه حقیقت رسیده1
 افتی. . فُتی: می2
 عِثار: بدون لغزش. . بی3
 . گوْ: گودال. 4
 مقام.  . صدرِ أجلّ: آن سرور والا5
؛ رسول اکرم 329ص    2ج    یعربابن  ریتفس،  525ص    8ج  البحار    نةیسف،  48صفحه    5شَكوَى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان رساله  .  6

 .«است  مانی( از ایقیعشق به وطن )و منزل حق ؛مانیحُبُّ الْوَطَنِ من الإو آله و سلّم فرمود: » هیالل ه عل یصلّ
 سازد سَکَن: منزل گزیند. حُبُّ الوَطن: عشق به وطن حقیقی. 

كه يوسف به پدرش عرض كرد: اى پدر، من در خواب ديدم كه يازده ستاره و نيز خورشيد و ماه در   را  زمانى]بیاد آور[  »؛  4. سوره یوسف آیه  7
 برابرم به سجده افتادند.« 

ترمذ.  8 رسول360، ص4ج   ،یّسنن  صلّ؛  »هی الل ه علیالل ه  اللٰه،   و آله و سلّم:  بنورِ  یَنظُرُ  فَإنّه  المُؤمِنَ  فرِاسَةَ  قَرَأ:-اِتَّقوا  لَياَت   ﴿   -ثمّ  هلكَِ  ذَ فِي  إنَِّ 
مِيَ  ﴿همانا در   -فرمود: را تلاوت    هین آای   سپس-  نگرداز فراست و هوشيارى مرد مؤمن غافل نباشيد، چرا که او پيوسته با نور خدا مى؛  ﴾للِ مُتَوسَِّ
 «.﴾رتی اهل بص یاست برا ییهاآن، نشانه

 شکاف: شکافندۀ آسمان.گردون
 تر.. أطهَر: پاک 9



 « کمان باشد  کژکژ پَرّد چو  تیرْ ***       گماننایی بی تو ز اولادِ زِ 

کردنِ اَستَرْ جوابِ اُشتُر را و اقرار آوردن به فضلِ او بر خود، و استعانت خواستن و  تصدیق 

 گرفتن، و نواختنِ شترْ او را و راه نمودن پناه

 پر  این بگفت و چشم کرد از اشکْ ***      «راست گفتی ای شتر»استر:  گفتْ 
 عِباد الْ  گزیدۀ رَبُّ ای بُ »گفت: ***      ریست، در پایش فِتادساعتی بگْ 

 !پذیری تو مرا در بندگی؟ در***      چه زیان دارد گر از فرخندگی 
 « خود مرا معذور دار هم به فضلِ ***      زون است از شمارتو بر من فُ  فضلِ  ��

 ن مَ آفاتِ زَ  که رَستی تو زِ  ؛ رو***       چون اقرار کردی پیشِ من»گفت: 
 1هلِ وَلادو بودی، شدی اَ تو عَ ***      دادی انصاف و رهیدی از بلا

 2کز بَدِ اصلی نیاید جز جُحود ***      تو اصلی نبود خوی بَد در ذاتِ 
 3جود اقرار و شود او توبه آرَ ***       دِ عاریّتی باشد که اوآن بَ 

 4توبه نمود زمانْ  رم اندرلاجَ ***        همچو آدم زَلّتش عاریّه بود
 5یْ نفیس ره نبودش جانبِ توبه***       لیسکه اصلی بود جُرمِ آن بِ چون

 6یْ نار و از دندانِ دَد از زبانه ***       دبَ  ستی از خود و از خویِ که رَ  ؛رو
 7رمدیّ فکندی خود به بختِ سَ در ***        که اکنون دست در دولت زدی ؛رو

 8افتیبدر  ﴾جَنّت   في   دخُل اُ ﴿ ***      یافتی   ﴾ي باد عِ   في ﴿تو  ﴾ دخُلاُ ﴿
 9خَفا  رفتی اندر خُلد از راهِ ***      در عبادش راه کردی خویش را

﴿ ِ  10عیم رفت و بُردت تا نَ دستِ تو بگْ ***      “صِراطِ مُستقیم ” گفتی ﴾ هدِنا ا
 

 . ضَلال: گمراهی. 10
 . وَلا: دوستی.1
 . جُحود: انکار.2
 . عاریّتی: عارضی، غیر ذاتی. 3
 زمان: فوری. . زَلّت: لغزش. عاریّه: عارضی، غیر ذاتی و اصلی. اندر 4
 . بِلیس: ابلیس. دَد: درندگان. 5
 . نار: آتش. دَد: درندگان )تمثّل صفات رذیلۀ نفسانی(. 6
 . دولت: اقبال. سرمدیّ: جاودانه.7
 تافتی. در عِبادی... در :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 8

 شو!﴾  داخلبندگان من وارد شو و در بهشت من  ۀنفس مطمئنّه[ در زمر ی﴿پس ]ا ؛ 30و  29 هیسوره الفجر آ
 دربافتی: آمیختی. 

 . خَفا: مخفی، پنهان، )از طریق قلب(. 9
 ؛ »]پروردگارا،[ ما را به راه راست هدایت فرما!«6. سوره الفاتحه آیه 10

 نَعیم: بهشت.



 ویز غوره بودی، گشتی انگور و مَ ***      نار بودی، نور گشتی ای عزیز 
 1بِالصَّواب   هُ أعلَمْ لل  اَ  «؛ شاد باش ***      ری بودی، شدی تو آفتاب ختَ اَ 

---------- 
 ن در حوضِ شیر کَ فِ  هدِ خویش اندرشَ ***       بگیر ،الدّین حُسامُ  الحقْ  ای ضیاءُ 

 عمحرِ مَزه تکثیرِ طَ یابد از بَ ***        طعم تا رَهَد آن شیر از تغییرِ 
 2که شد دریا، ز هر تغییر رَست چون ***      حرِ ألَست ن بَ ادمتّصل گردد بِ 

 3د اندر وی عملتی را نبوَ آفَ ***        حرِ عسلذی یابد در آن بَ مَنفَ 
 4تا رود آن غُرّه بر هفتم طَبَق***      حق ای کن شیروار ای شیرِ غُرّه

 5! یْ شیر را؟ غُرّه  ی شناسد موشْ کِ ***       ! لولِ سیر را؟چه خبر جانِ مَ 
 ر گُهَ دلی عالی  بهرِ هر دریا***      ویس احوالِ خود با آبِ زرنِ  بر

 6نما  قِبطی خونْ   در چشمِ  ، یا رَبش***      زافَ آبِ نیل است این حدیثِ جانْ 

کردن قِبطیْ سِبطی را، که: »یک ظرف به نیّت خویش از نیل پُر کن و بر لب من نِه، تا بخورم لابه

داریم خونِ میدارید آبِ صاف است و چون ما برمیبه حقِّ دوستی و برادری؛ که شما چون بر

 7صاف است.« 

 8ی ابطیسِ   ثاقِ ش اندر وُ طَ از عَ ***       یابطیآمد قِ  شنیدم که درمی
 تو حاجتمندِ  ام امروزْ گشته ***       تو هستم یار و خویشاوندِ »گفت: 

 ما را کرد خون  نیلِ   تا که آبِ ***       سونآنکه موسیٰ جادویی کرد و فُ ز 
 9بند  پیشِ قبطی خون شد آب از چشم***       خورندآبِ صافی می  ،آنسِبطیان ز 

 10رَگی رِ خود یا بَد ادباِ  از پیِ ***      ند از تشنگیرَ مُ ک می نَ   قِبطیانْ 
 11ن هُ کُ  د از آبت این یارِ تا خورَ ***      بهرِ خود یک طاس را پر آب کن
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 1خون نباشد، آب باشد پاک و حُرّ ***      پُر نی این طاسْ چون برای خود کُ 
 « هَد ز غمکه طُفیلی در تَبَع بِجْ ***       تو بنوشم آب هم طُفیلِ  منْ 
 روشنم  پاس دارم ای دو چشمِ ***      جهان، خدمت کنم ای جانِ »گفت: 

 « آزادی کنم   ،بندۀ تو باشم***       شادی کنم ،ومتو رَ  بر مُرادِ 
 ورد هاد نیمی را بخَ بر دهان بنْ ***       او پُر آب کرد  طاس را از نیلْ 

 خونِ سیاه  ، شد آنْ «بخور تو هم » :که ***      خواهآب  طاس را کژ کرد سویِ 
 بطی اندر خشم و اندر تاب شد قِ ***       آب شد آن سو کرد کژ، خونْ  بازْ 

 2ای صَمصامِ زَفت »  :بعد از آن گفتش که***      فت شست تا خشمش برَ ساعتی بنْ 
 ست این را آن خورَد کُاو مُتّقی »  :گفت ***       «این گِرِه را چاره چیست؟  ،ای برادر

 وار شد   موسیٰ  ، فرعون و از رهِ ***       و بیزار شداقی آن است کُ مُتَّ 
 3« ه، ببین مهتاب راصلح کن با مَ ***        موسیٰ شو، بخور این آب را قومِ 

---------- 
 تو ه اندر چشمِ الل   بادِ بر عِ ***       صد هزاران ظلمت است از خشم تو

 عبرت از یاران بگیر، استاد شو ***       گشا، شاد شوشان، چشم بُ بنْ  خشمْ 
 4ست همچون کوهِ قاف چون تو را کفری***      !راف؟غتِ ل من شوی در اِ فیْ ی طُ کِ 

 5برگِ کَه شود  جز مگر آن کوهْ ***      !ی رود؟کوه در سوراخِ سوزن کِ 
 6غفوران بگیر و خوش بکَش مَ  جامِ ***      وش خَ  ن به استغفارْ کوه را کَه کُ 

 چون حرامش کرد حق بر کافران ***       !دین تزویر چون نوشی از آن؟تو بِ 
 7یٰ؟!رریِِّ مُفتَ کی خَرَد ای مُفتَ ***      زویر، تزویرِ تو راتَ  خالقِ 

 ست ات بادِ تُهی پیمودنیحیله ***      موسیٰ شو که حیلت سود نیست  آلِ 
 8؟!ندبا کافران آبی کُ  ،گردد او ***       دصَمَ  هره دارد آب کز امرِ زَ 

 خوریمار و کاهشِ جان می زهرِ ***      ؟!خورییا تو پنداری که تو نان می 
 9! ند؟کَ دِه برو دل از فرمانِ جان اک ***      آن جانی کند کجا اصلاحِ  نانْ 

 
 . حُرّ: آزاد، )زلال و صاف(.1
 . صَمصامِ زَفت: شمشیر برّنده و بزرگ.2
 آب را. نی)الف(: بخواه ا ایتانیبر. 3
 . اغتِراف: با کف دست آب خوردن.4
 جز مگر کآن رشتۀ یکتا شود.  : .../ نسخۀ قونیه. 5

﴿كسانى كه تكذيب آيات ما را بنمايند و از قبول آن استكبار و بلندمنشى ورزند، درهاى آسمان به روى آنان باز نخواهد  ؛  40  هیآسوره الأعراف  
 !﴾داد خواهيم جزا را  مجرمان ما طورتا آن وقتى كه شتر در سوراخ سوزن داخل شود، و اين گردندیشد و داخل در بهشت نم

 کَه: کاه. 
 : استغفار و خوش.نسخۀ قونیه. 6

 مغفوران: بخشودگان. 
 زننده. مُفتَریٰ: افتراء )مصدر(.  . مُفتَریِّ مُفتریٰ: تهمت 7
 شود آیا جرأت دارد که برای کافران آب باشد؟! . آب که به امر خدا ]به خون[ تبدیل می8
  قاهره )الف(: جان کجا.: فرمان جانان. نسخۀ قونیه. 9



 ؟! نویرایگانش بشْ  ،چون بخوانی***      یا تو پنداری که حرفِ مثنویّ 
 1! کِهان؟  ل در گوشِ هْ اندر آید سَ ***      حکمت و سِرِّ نهان یا کلامِ 

 2هادانه   نه مغزِ   ،مایدپوست بنْ ***      هااندر آید، لیک چون افسانه 
 رو نهان کرده ز چشمت دلبری ***      در سر و در رو کشیدی چادری

 3همچنان باشد که قرآن از عُتوّ ***      شاهنامه یا کلیله پیشِ تو
 باز  چشمْ   د کُحلِ عنایتْ نَ که کُ ***      جاز فرق آنگه باشد از حقّ و مَ 

 4د شَمی وَ هر دو یکسان است چون نبْ ***      میخشَ أپیشِ  ور نه پُشک و مُشکْ 
 ذوالجلال  باشدش قصد از کلامِ ***      لالکردن از مَ مشغول  خویشتنْ 

 شانَد و سازد دوا آن سخن بِنْ ز ***       صّه راوسواس را و غُ  شِ کآتَ 
 5ل یکسان شد به فنآبِ پاک و بوْ ***      دنبهرِ این مقدارِ آتش شانْ 

 مر و خواب شانند همچون خَ هردو بِنْ ***      ل و آب وسواس را این بوْ  آتشِ 
 6ناکوحْ ست و رَ ا  که کلامِ ایزد***       وی زین آبِ پاکلیک گر واقف شَ 

 7تان لسِ سوی گُ دل بیابد ره به ***       لّی ز جاننیست گردد وسوسه کُ 
 8د رَ صُحُف بویی بَ  رِّ از سِ  که هر***      آنکه در باغیّ و در جویی پَرَدز 

 9؟! بینیم ماکه هست میچنان آن ***      انبیا یا تو پنداری که رویِ 
 10! ؟مُنکِرانم بینند رویَ ون نمی»چ ***      :در تعجّب مانده پیغمبر از آن

 ! ست بر خورشیدِ شرق؟ردَه که سَبَق بُ ***      لقخَ  بینند نورِ رومْ چون نمی
 11فاست آن رو در خَ »  :تا که وحی آمد که ***      !«این حیرت چراست؟ ،بینندور همی

 بر تو گَ  رویِ   تا نبیند رایگانْ ***       ابر لقْ سوی خَ  ،سوی تو ماه است و 
 « عام تا ننوشد زین شرابِ خاصْ ***       دام  سوی خلقْ  ، سوی تو دانه است و

 12﴾ بصِوني   هُم لا ﴿ حَمّامند،  نقشِ ***       ﴾ظُرونن  ي ترَاهُم  ﴿ یزدان که:  گفتْ 
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 . در گوش و دهان عبهرُ  دی)الف(: اندر آ ایتانیبر
 گان. کِهان: کوچک و فرومایه

 ها.مغز و دانه  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 2
 . عُتُوّ: استکبار. 3
 اش ضعیف است. شَم: بویایی. . پُشک: پشکل. أخشَم: کسی که حس بویایی4
 دهد.  . شاندن: نشاندن. بوْل: ادرار. یکسان شد به فن: یک کار را انجام می 5
 پاک. )الف(: و روحِ ایتانیبر. 6

 بخش. رَوحناک: حیات 
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 طور کلّی. کلّی: به
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 بینند.« حقیقت تو را[ نمی 



 1ست ا  مردۀ او ناظر کآن دو چشمِ ***       -پرست  ای صورت -نماید صورت  می
 !عجب  ؟داریم نمی چرا پاسَ » :که ***      آری ادب پیشِ چشمِ نقش می

 2گوید سلامم را عَلیک؟ که نمی ***       ست این نقشِ نیک ا  پاسخاز چه بس بی
 3؟« جود صد سُ  آنکه کردمش منْ   پاسِ ***      د سر و سَبلَت ز جود جُنبانَ نَ می

 ذوقی دهد در اندرون  ،پاسِ آن ***      روند بُ چه سر نجنبانَ حق اگر
 د آخر عقل و جان سر چنین جُنبانَ ***       سَر اَرزد آن صد جُنباندنِ  که دو

 4شاد افزاید رَ ست کَ ا آن  عقلْ   پاسِ ***      نی در اجتهاد عقل را خدمت کُ 
 تو را سَرورْ  لیک سازد بر سرانْ ***      تو را سَرْ  ظاهرْ  د بهحق نجُنبانَ 

 تو کنند اهل جهان  که سجودِ ***      نهان مر تو را چیزی دهد یزدانْ 
 یعنی که زر  ،لق شدخَ  تا عزیزِ ***       سنگی را هنر که دادْ چنانآن 

 5سَبَق بَرَد از زرْ  ، گوهری گردد***      قطرۀ آبی بیابد لطفِ حق
 6در جهانگیری چو مَه شد اوستاد ***      تابیش داد چو حقْ  ،ست و ا خاک جسمْ 

 7ه بُرده است احمقان را چشم از رَ ***      مرده است   نقشِ  ، هین طِلسم است این و
 8اند آن را سَنَد ابلهان سازیده ***       زندنماید آنکه چشمی می می

کردنِ سبطی قبطی را به خیر، و  خواستنِ قِبطی دعای خیر و هدایت از سِبطی، و دعادر

 مُستجاب شدنِ آن دعا از أکرَمُ الْأکرَمینْ حق تعالیٰ 

 از سیاهی دل ندارم آن دهن***        تو دعایی کن که من»گفت قِبطی: 
 9خوبان جا شود  زشت را در بزمِ ***       شود  د که قُفلِ این در واتا بوَ 

 10شود  رّوبیّ کَ  لیسی بازْ یا بِ ***        از تو مَسخی صاحبِ خوبی شود
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 . سَبلَت: سبیل. 3
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 شود. افتد، گرانبهاتر می. بَرَد از زر سبق: از آن جلو می5
 ست. ا خاک )الف(: چشمْ ایتانیبر. 6

 تابیش داد: شعاع و پرتوی از عنایت خویش بر او افکند.
 . برده است  )ب(: جسمش از ره خیمون. 7
 زند. زند: پلک می . چشمی می8
 : این دل وا شود.نسخۀ قونیه. 9

 شده، کسی که از خلقت اولیۀ خود به شکل حیوان درآمده باشد. بِلیس: ابلیس. کَرّوبی: فرشتۀ مقرّب. . مَسخی: شخص مَسخ10



 1« شکخُ  رّی و میوه شاخِ تَ  ، یابد و***      مُشک بویِ  ،مریم  رِّ دستِ یا به فَ 
 2و نهفت جَهر ای خدای عالِمِ »کِ ***        :بطی آن دم در سجود افتاد و گفت سِ 

 ند مَ ستَ ند و مُ تواَ  امرِ  عاجزِ ***      ندیْ تواَ بطی همه بنده بطی و قِ سِ  ��
 هم دعا و هم اجابت از تو است ***      !د بنده دست؟آرَ جز تو پیش که بر 

 ها را جزادعا  رْ هی آخِ تو دَ ***      دعا هی میلِ هم ز اوّل تو دَ 
 « هیچی که نیاید در بیان  هیچِ ***       ر تویی، ما در میاناوّل و آخِ 

 دلش بیهوش گشت  ،بام و از سرِ ***      گفت تا افتاد طشت چنین میاین
 3﴾ سَ للِإنسانِ إلّا ما سَعه ي لَ ﴿ ***       هوش اندر دعاه باز آمد او ب 

 4ای از دل قِبطی بِجَست و غُرّه***       ایدر دعا بود او که ناگه نعره 
 5ن هُ کُ  تا بِبُرَّم زود زُنّارِ ***       بشتاب و ایمان عرضه کن ،لاهَ » :که

 واختندجان بنْ  لیسی را بهمر بِ ***        من انداختند  آتشی در جانِ 
 6دستم گرفت  ه عاقبتْ لِلَّ  حَمدُ ***       فت گِ ناشِ  بِّ حُ  تو زِ  دوستیِّ 

 تو پایِ  دلْ   ۀباد از خانکم مَ ***       های توکیمیایی بود صحبت 
 7رد بُ  چون گرفتم، او مرا تا خُلدْ ***       خُلد تو یکی شاخی بُدی از نخلِ 

 م تا لبِ دریای جودال رد سیْ بُ ***       رُبود که تنم را درسیل بود آن 
 8« لکیْ  لگرفتم کیْ  حر دیدم، دُرّ بَ ***      من به بوی آب رفتم سوی سیل

 ها پیشم حقیر رو، شد آب »  :گفت ***       «اکنون آب گیر»  :دش کهطاس آورْ 
 9تشنگی نایَد مرا  رْ حشَ تا به مَ ***      ﴾ي تَََ  اش  للٰهَ اَ ﴿  شربتی خوردم زِ 

 ای اندر درون من گشاد چشمه ***       ها را آب دادکه جوی و چشمه آن 
 « خوار او آبْ  گشت پیشِ همّتِ ***      خواراین جگر که بود گرم و آب 

---------- 
 10﴾عص ي ه ك﴿  یْ صِدقِ وعده***      کافِ کافی آمد او بهر عِباد
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 یاریّ غیر  یْ واسطه سبب، بیبی ***      جمله خیر هم تو را منْ ام، بِدْ کافی
 م سپاه و لشکرت میری دهَ بی ***      منان تو را سیری دهَ بی ،امکافی

 1کوه را و چاه را میدان کنم ***      ت درمان کنم یَ داروبی ،امکافی
 م بهارت نرگس و نسرین دهَ بی ***       مکتاب و اوستا تلقین دهَ بی

 هامی شمشیرتا زند بر عالَ ***       م با یک عصای را دل دهَ اموسی 
 2زند بر آفتاب پانچه میتَ که ***       موسیٰ را دهم یک نور و تاب  دستِ 

 نر  او را زِ  مارْ  که نزاید ماده***       سر هفت  چوب را ماری کنم منْ 
 آبش را به فن عینِ  نم خونْ خود کُ ***       من نیلْ   خون نیامیزم در آبِ 

 ها دلیل که نیابی سوی شادی***      نیل  شادیت را غم کنم چون آبِ 
 3باز از فرعون بیزاری کنی***       نیتَ  بر  ایمانْ   چون تجدیدِ  بازْ 

 4بینی از او آبی شده  خونْ  نیلِ ***      رحمت ببینی آمده موسیِ 
 5نیلِ ذوقِ تو نگردد همچو خون***       چون سرِ رشته نگهداری درون

---------- 
 خون آبی خورم  تا از این طوفانِ ***      من گمان بُردم که ایمان آورم »

 مرا نیلی کند  ،من در نهادِ ***      من چه دانستم که تبدیلی کند 
 « قرارم پیشِ چشمِ دیگران  بر***       یکی نیلم روان سوی چشمِ خودْ 

---------- 
 6بیّ أپیش ما  ،تسبیح است و غرقِ ***      بیپیش نَ  که این جهانْ همچنان 

 7ماد جَ  مرده وْ   پیش چشمِ دیگرانْ ***      داد و عشق پُر جهانْ  پیش پیغمبرْ 
 نو شِ  او نکته  از کلوخ و سنگْ ***      ورُ  پست و بالا پیشِ چشمش تیز

 8ای تر من ندیدم پرده زین عجب ***      ایاین جمله پست و مرده وامْ با عَ 
 9روضه و حُفره به چشمِ انبیا ***       ما ها یکسان به پیشِ چشمِ گور

 « کُش؟ست او ذوق  هست و شدَ از چه گشتَه ***      تُرُش  پیغمبرْ »عامه گفتندی که: 
 

 : حروف مقطعه که کاف آن مظهر اسم کافی حضرت حق است. ﴾عص ي ه ك ﴿کافِ کافی: یک کاف که برای بندگان کافی و بس است. 
 : گور را و چاه را.نسخۀ قونیه. 1
 . تَپانچه: سیلی.2
 تَنی: ببافی، )استوار و محکم نمایی(.  . بر3
 .ینیرحمت هر که ب یِ)الف(: سو  ایتانیبر. 4
 : نگردد هیچ خون. نسخۀ قونیه. 5
 : پیش ما غَبیّ. )غَبیّ: کودن( نسخۀ قونیه. 6

 کننده )از افشای اسرار(.  أبیّ: إبا
 جان. . جَماد: بی7
 ای.: بسته و مردهنسخۀ قونیه. 8
 : به چشم اولیاء.نسخۀ قونیه. 9

قبر یا گودالی از ؛  القَبَُ إمّا حُفرة  مِن حُفَرِ النارِ أو رَوضة مِن ریاضِ الجنةّ» و آله و سلّم فرمود:  هی الل ه عل یرسول خدا صلّ؛  548ص    1ج    احیاء العلوم
 « های بهشت.های دوزخ است یا باغی از باغگودال



 تان مَّ نماید او تُرُش ای اُ می***        تانپیش چشمِ »خاصه گفتندی که:  
 1« ﴾أته   هَل  ﴿ ها بینید اندر خنده ***       یک زمان در چشمِ ما آیید تا

 2به زیر آ ای جوان  ،صورت س منعکِ ***       ماید آنمرودبُن بنْ اَ  از سرِ 
 ن هُ کُ  وْ نماید نُ  ،تا در آنجایی***      بُنمرود ست اَ هستی اَ  آن درختِ 

 ر ز مار های خشم و پُ پُر ز کژدم ***       زارببینی خار  ،تا در آنجایی
 3گان خان و دایِ رُ گُل  رْ پُ  یک جهانْ ***       ببینی رایگان ،چون فرود آیی

 بریا کِ  فیضِ   اسرارِ   در درونْ ***        فرود آید تو را ،چون فرود آیی ��

نماید، فرود آ تا آن حکایت آن زن پلیدکار که شوهر را گفت: »این خیالات از سر اَمرودبُن می

دید خیال نبود«، جواب آن است که این خیالات برود«. و اگر کسی گوید که: »آنچه مرد می

 مثال است نه مِثل، و همین کافی است. 

 4خود  گولِ  زند در پیش شویِ  بر***      خود  خواست تا با مولِ آن زنی می 
 « آیم میوه چینم از درخت من بر ***       کِای نیکبخت »زن:  پس به شوهر گفتْ 

 گریست چون ز بالا سوی شوهر بنْ ***       گریست   ،آن زن آمد بر درختْ چون بر
 5تدفِ کیست آن لوطی که بر تو می ***      ای مَأبونِ رَدّ »گفت شوهر را که:  

 6« ای؟ث بودهنَّ مُخَ  ای بَغا، تو خودْ ***      اینوده آن چو زن بِغْ   تو به زیرِ 
 « من به دشت   ور نه اینجا نیست غیرِ ***      ت گویی بگشت رَ نی، سَ »  :شوهر گفتْ 

 7؟« له هَ  ،خُفته  کیست بر پشتت فرو***      رطُلهبُ  کِای با»  :ر کردزن مکرَّ 
 8« که سرت گشت و خَرِف گشتی تو سخت ***      هین فرود آ از درخت  ،ای زن»گفت: 

 زن کشید آن مول را اندر بَرَش ***      آمد شوهرش بر  ، چون فرود آمد
 9« پی؟ که به بالای تو آمد چون کَ ***       کیست این ای روسپی»گفت شوهر:  

 10« ن تَ هین سرت برگشته شد، هرزه مَ ***       اینجا غیر من نی، نیست » گفت زن: 
 

 های بهشتی در سورۀ الإنسان(.: )مژده﴾هَل  أته ﴿. 1
 .دی)الف(: ننما ایتانیبر. 2

 شود، پس ای جوان از بالای درخت به زیر بیا تا حقیقت امر برای تو منکشف گردد.ها برعکس دیده می از بالای درخت گلابی صورت 
 ها، )مادران مهربان(. . فرود آیی: )از مرکَب دنیابینی پایین بیایی(. دایگان: دایه3
 . مول: معشوق زن غیر از شوهر خودش. گول: نادان و احمق. 4
 کار. نما، مفعول. رَدّ: طردشده از درگاه الهی. لوطی: لواط. مأبون: مخنّث، زن 5
 نما، مفعول. . غُنودن: خوابیدن. بَغا: بدکردار، فاسد. مَخُنّث: زن6
 .  . بُرطُله: کلاهِ قرمز. هَله: هَلا، حرف تنبیه، آهای...7
 . خَرِف: پیر و کُندذهن. 8
 . روسپی: زن بدکاره. کَپی: میمون.9



 بُن  مروداین هست از اَ »گفت زن:  ***       آن سُخُن او مکرر کرد بر زنْ 
 1بان لتَ دیدم که تو، ای قَ کژ همی ***       بُن من همچنان مروداز سرِ اَ 

 2« ست بُنی ومراین همه تخییل از اَ ***      پس فرود آ تا ببینی هیچ نیست 
---------- 

 3هَزلش گِرو  تو مشو بر ظاهرِ ***      نوآن را جِد شِ  ؛تعلیم است  هَزلِ 
 4ها جِدّ است پیشِ عاقلان زل هَ ***       لانزل است پیشِ هازِ هر جِدی هَ 

 ست نیک بُن راهی مرودن اَ اتا بد ***      ند، لیکبُن جویَ  مرودلان اَ کاهِ 
 رو چشم و خیره ای تو خیرهگشته ***      وا   اکنون بر ؛بُن امرود نقل کن زَ 

 5ل بوَد او دیده کژ و اَحوَ  برکه ***      اوّل بوَد  این منیّ و هستیِ 
 خُن کژ نماید فکرت و چشم و سُ ***      بُن چون فرود آیی از این امرود

 6مان هفتمیناو بر آسْ  شاخِ ***       یک درختِ سخت بینی گشته این
 7خدا د از رحمتْ مُبدَلش گردانَ ***        چون فرود آیی، از او گردی جدا

 8بِِّ دین کی خواستی از رَ  مصطفیٰ ***      چنین بینی گر بُدی آسانْ راست 
 9« که پیش تو آن جزو هست چنانآن ***      زو از فوق و پست جُ  زوْ ما جُ بنْ » :گفت 

 بینی بخشد آن چشمِ تو را راست ***      آیی، خدا  زین تواضع گر فرود
 10کُن  که مُبدَّل گشت و سبز از امرِ ***      بُنمرود ر رو بر آن اَ بعد از آن بَ 

 11موسیٰ کشانیدی تو رخت  چون سویِ ***      درخت   آنموسوی شد   چون درختِ 
 12زند می  ﴾ ا الَلٰ نَ أ   إنّ ﴿او  شاخِ ***      کنداو را سبز و خرّم می  آتشْ 

 13کیمیاچنین باشد ال هی این ***      حاجاتت روا زیر ظِلّش جمله
 

 ای. هرزه متَن: یاوه مگو. . سرت برگشته شد: سرگیجه گرفته10
 غیرت(. . قَلتَبان: )بی1
 بُن، درخت گلابی. بُن: اَمرود اَمرو. 2
 . هَزل: مزاح، شوخی.3
 کننده، )اهل مزاح و شوخی و هرزگی(. . هازِل: مزاح 4
 که از او. :یرخانی. م نسخۀ قونیه شده براساس اصلاح .  5

 أحوَل: دوبین.
 : یک درختِ بخت.نسخۀ قونیه. 6
 . مُبدَل گرداند: تبدیل نماید. 7
 مصطفیٰ کِی خواستی آن را ز رَبّ؟ )زَب: مفت و آسان( بینی گر بُدی آسان و زَب/ : راست نسخۀ قونیه. 8
هی»  :فرمودچنین دعا میاین و آله و سلّم  هی  الل ه علیرسول خدا صلّ؛  261ص    2ج  رسائل الشریف المرتضیٰ  .  9 کَما  الَشیاءَ  أرِنّ  پروردگارا، ؛  رَبِّ 

 ن یچننی  و آله و سلّم اهی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  132ص  4ج  عوالی اللئالی  «.  !بنما و نشان بدهبه من  طور كه هست  اشياء و موجودات را همان
 «! بنما و نشان بده به ما طور كه هست را همان حقایق  خداوندا، اللٰهمّ أرِنا الحقَائقَ کما هی» :فرمودیدعا م 

 شود. . امرِ کُن: امر نافذ حضرت حق که به یک أراده از او واقع می 10
 گاه که.(: آن 2(: مانند. چون )1. چون )11
 ، یٰموس  یآمد که: ا  یی مبارکه، از جانب درخت به او ندا  ۀ مبارک از بُقع  یآن واد   ۀ نزد آن نور آمد از کران  یٰ؛ »چون موس30  ه یسوره القصص آ.  12
 !« انیکه منم الل ه، پروردگار جهان یدرستبه

 دهد. زند: ندا می می



 و بینی صفاتِ ذوالجلال ا که در***      ات باشد حلالآن منیّ و هستی 
ما  في   وَ فَرعُه    هُ ثابتِ  أصلُ ﴿ ***      نماحق  ،وَّممُقَ  کژْ  شد درختِ   1﴾ الس 

 باقی قص ۀ موسیٰ علیه الص لاةُ و السّلام 

 2« استَقِمگذار اکنون، فَ کژی بُ » : که***      آمدش پیغام از وَحی مُهِم
 « ندازش ز دست بیَ » : رش آمد کهامْ کَ ***       ی است تن عصای موسِ  این درختِ 

 گیر آن را زَ امرِ هوبعد از آن بر ***       او  آن و شرِّ  تا ببینی خیرِ 
 گرفتی، گشت خوب چون به امرش بر***      پیش از افکندن نبود آن غیر چوب 

 3غَرّه را   آن گروهِ  زْ گشت مُعجِ ***       برّه را افشانْ آن بُد برگ  اوّلْ 
 4زنان  سرْ  بر شان خون کرد و کفْ آبِ ***       گشت حاکم بر سر فرعونیان

 خوردند برگ هایی که میاز ملخ ***      حط و مرگآمد قَ شان بر عْ زارِ از مَ 
 5یٰ: هنتَ چون نظر افتادش اندر مُ ***      خود از موسیٰ دعاآمد بیتا بر

 ؟!« راست  چون نخواهند این جماعت گشت ***      عجاز و کوشیدن چراست إ کاین همه »
 6شروح کنمَ  بینیِ پایان  ترکِ ***       ننوح کُ   کِاتِّباعِ »  :امرش آمد

ِ ﴿ امرِ ***       هیرَ  که تو داعیِّ  ؛رگر آخِ منْ   7هی د تُ وَ هست، آن نبْ  ﴾ غبلَّ
 8وّ جاج و آن عُتُ جلوه گردد آن لَ ***       لحاحِ توکز این اِ  ،کمترین حکمت 

 9اهلِ فِرَق یْ فاش گردد بر همه ***      ضلالِ حقإمودن و بنْ  تا که ره
 

 کیمیا: کیمیای ال هی.. ظِلّ: سایه. إل هی13
آیه  1 ابراهیم  که ظهور پروردگار است( همچون درختی است 24. سوره  پاک  طیّبه )و روح  که کلمۀ  زد  مثال  که خداوند چگونه  ندیدی  »آیا  ؛ 

 اش در آسمان!« اش ثابت و پابرجاست و فرع و شاخهپاکیزه و طیّب که اصل و ریشه
 مُقَوَّم: صاف و بدون اعوجاج و کجی.

 .« اى پايدارى نما، و از هویٰ و هوس آنان پيروى مكن...طور که دستور يافته؛ »پس براى اين ]امر[ دعوت كن، و همان 15. سوره الشوریٰ آیه 2
 فَاسَقِم: پس استقامت وَرز، پایداری نما.

 افشان برّه را: برای افشاندن برگ برای گوسفندان بود. غَرّه: فریفته.. بُد برگ 3
 . کَف: دست.4
 . مُنتَهیٰ: عاقبت کار. 5
 اندیشی.  بینیِ مَشروح: پرداختن به جزئیات در عاقبت . پایان6
 .ست ی)ب(: امر بلّغ ن هیقسطنطن. 7

؛ »اى رسول ما! تبليغ كن و برسان به مردم آنچه را كه از جانب پروردگارت به تو نازل شده است! و اگر چنين نكنى، رسالت 67 هیسوره المائده آ
 .د«نمایمی  حفظ مردم  از را  تو  خداوند  و اى،او را تبليغ نكرده

 کننده. داعی: دعوت 
 نمودن مردم(. عُتُوّ: سرکشی و نافرمانی. . الحاح: اصرار، )در دعوت(. لَجاج: لجاجت، )سرسختی8
ها را نیکو پنداشت )همانند كسى است كه ايمان آورده و ؛ »آيا كسى كه اعمال زشت و قبيحش در نظرش زینت داده شده و آن 8. سوره فاطر آیه 9

كند. پس تو ]ای پيامبر[ جان نماید و هر كه را بخواهد هدايت میتحقیق خداوند هر كه را خواهد گمراه میاعمال صالح انجام داده؟!(. پس به
 .خوبى آگاه است«خود را در حسرت آنان تباه مساز كه خدا از اعمال آنان به 

 کنندگی خداوند.إضلالِ حق: گمراه



 1« غوا آزمودإبایدش از پند و ***       اظهار بود که مقصود از وجودْ چون
---------- 

 2کندلحاحِ هدایت می إ شیخْ ***       کندوایت می لحاحِ غِ إ دیوْ 
 3زود شو  خودْ  کفر از باطنِ  دِ گر***      بطی بگوگرد و قصّۀ قِ باز  ��

 کردنِ فرعونسخت شدن کارِ قِبطیان، و شفاعت

 4جمله خون  آمد سراسرْ نیل می ***        جونشُ   چون پیاپی گشت آن امرِ 
 : تا گشته قَدَش  دو و کردلابه می ***      فرعون آمدش  خویشْ  تا به نفسِ 

 5ن خُ سُ  ایرادِ  نیست ما را رویِ ***      نمکُ  -ای سلطان -کآنچه ما کردیم  »
 6م مگیر م، سختَ رَ گَ  من به عزّت خو***        پذیرپاره گردمت فرمان  پاره

 7« آتشین نِ تا ببندد این دها ***       هین بجُنبان لب به رحمت ای امین
 8یْ تو را ده ن فریبد او فریبمی ***      فریبد او مرا، می بّ یا رَ »گفت: 

 9ش؟ کَ    تا بداند اصل را آن فرع***      اش م هم خُدعه یا من دهَ   ؟نومبشْ 
 «ماست هرچه بر خاک است، اصلش بر سَ ***       اصل هر مکریّ و حیلت پیشِ ماست کَ 

 استخوان  پیش سگ انداز از دورْ ***      نادآن سگ نَیَرزد هم بِ »حق:  گفتْ 
 10با دَهد هرچه ملخ کردش هَ  وا***       هانبان آن عصا تا خاک هین بجُ 

 11ه ل  إ تبدیلِ  لقْ تا ببیند خَ ***      زمان گردد سیاه  ها درو آن ملخ 
 12ست و غِطا ا آن سبب بهر حجاب ***        ها نیست حاجت مر مراکه سبب 

 
 نمودن.  وسیله. إغوا: گمراه. از: به 1
 . دیو: شیطان. إلحاح: اصرار بر. غوایت: گمراهی. 2
 . شو: بشوی )فعل امر از شستن(. 3
 امرِ شُخون. :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 4

 اندوه. شُجون: پر
؛ »و چون بلا بر آنان واقع شد به موسىٰ گفتند: از خدا به آن عهدى كه با تو نهاده بخواه تا اين عذاب و بلا را از ما دور  134. سوره الأعراف آیه  5

 فرستيم.«اسرائيل را به همراهى و متابعت تو مىآوريم و بنىكند؛ که اگر بلا را از ما رفع نمودی به تو ايمان مى 
 : کژدمت. نسخۀ قونیه. قرائت نیکلسون از 6
 یْ آتشین.: دهانه نسخۀ قونیه. 7
 که مفتون و مجنون توست(. یْ تو را. )آنفریبیده :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 8

: »و آنان مکر انگیختند  54عمران آیه  السلام(. )اشاره به سوره آلکسی که وسیلۀ اجرای مکر و خُدعه توست )حضرت موسیٰ علیهفریبندۀ تو: آن
 انگیزان است.«( و خداوند نیز با ایشان مکر انگیخت و خداوند بهترین مکر

 فریبیدۀ تو: مفتون و مجنون تو. 
 جای اصل به دنبال فرع برود، )ظاهربین(.کسی که بهکش: آن. فرع9

 : کردش فنانسخۀ قونیه. 10
 غبار نمود، از بین برد.  و کردش هَبا: تبدیل به گرد

 الحال، فوراً.زمان: فی . در11



 1ستاره کنداِ ه تا مُنَجِّم رو ب ***      خویش بر دارو زند تا طبیعیْ 
 ساد کَ  سوی بازار آید از بیمِ ***       ریصی بامدادتا منافق از حَ 

 «جو  لقمۀ دوزخ بگشته لقمه***       رو رده و ناشستهناکَ  بندگی
---------- 

 2چرنده از حُطام  یْ رّه همچو آن بَ ***       عام أکول آمد جانِ ل و مَ آکِ 
 3« راد برای ما چَرَد برگِ مُ : »که***      شاد قصّابْ  ، چرد آن برّه ومی

 کنیبهر او خود را تو فربه می ***      نی در خوردنی کُ کارِ دوزخ می
 رفَ  و رّ تا شود فربه دلِ با کَ ***       ورحکمت بخَ  روزیِ  ،نخود کُ  کارِ 
 چون رهزن است  تنْ  ،چو بازرگان و جانْ ***      این خوردن است  مانعِ  خوردنِ تنْ 

 سوخته  چو هیزمْ  د رهزنْ که بوَ ***      تاجر آنگه است افروخته  شمعِ 
 پوش باقی هوش  ،که تو آن هوشیّ و***      ن، یاوه مکوش خویشتن را گُم مکُ 

 4ت دَنگ سْ  عاقل زو ،پردۀ هوش است و***      ست و چو بَنگا  دان که هر شهوت چو خَمر
 ست بندد چشم و گوش هرچه شهوانی***      هوش  تنها نیست سرمستیِّ  خَمرْ 
 5بندد چشم و گوش  باز  آنکه شهوتْ ز ***      شهوت کن اگر خواهی تو هوش  ترکِ  ��

 حود مست بود او از تکبّر وَز جُ ***        دور بود خوردنْ مر لیس از خَ آن بِ 
 ست زر نماید آنچه مِسّ و آهنی***      آن باشد که آن بیند که نیست  مستْ 

 شدنِ کِشت کردن موسیٰ ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام و سبزدعا

 « رون آید گیا لب بجُنبان تا بُ ***      موسیا »  ؛این سخن پایان ندارد 
 6مینسبز گشت از سُنبل و حَبِِّ ثَ ***      زمین مْ دَ  هم اندر ،همچنان کرد و 

 7بَقَر مرده از جوعُ الْ   ،دیده قحط***      آن نفر افتادند در لوتْ  اندر
 8میّ و آدمیّ و چارپاآن دَ ***      چند روزی سیر خوردند از عطا

 طاغی آمدند  ،و آن ضرورت رفت ***      پر گشت و بر نعمت زدند چون شکمْ 
---------- 

 
 . غِطا: پوشش، حجاب.12
 گرا. . طبیعی: مادّی 1
 شده، علف. شده. عام: عامۀ مردم. حُطام: ریزۀ گیاه خشک. آکِل و مأکول: خورنده و خورده2
 شود. . برگِ مراد: برگ گیاه که با خوردن آن مراد ما حاصل می3
 . خَمر: شراب. بَنگ: شاهدانه، مادّۀ مخدِّر. دَنگ: احمق و بیهوش. 4
 بندد.بندد: می . باز5
 الحال، فوراً. حَبِّ ثَمین: دانۀ باارزش گیاهان.دَم: فی  . اندر6
 شوند.ای که هرچه غذا بخورند سیر نمیالبقر: گرسنگی گاو، بیماری زده. جوعُدیده: قحطی. لوت: غذا، طعام. قطح7
 جنین در شکم مادران(. -2دشمن خونی، فرعون؛  -1. دَمیّ: خونی، )8



 نهُ کُ  فرِ آن کُ تا نیارد یاد ز ***      نهان سیرش مکُ  ،ست فرعونی  سْ نفْ 
 خگر، هین مکوب تا نشد آهن چو اَ ***      خوب  سْ آتش نگردد نفْ  تَفِ بی

 1دان بِ  ،کوبیسرد است می آهنِ ***       نانکُ جنبش  جاعت نیست تنْ مَ بی
 او نخواهد شد مسلمان، هوش دار***      زار ور بگرید زار ،ور بنالد

 نان کُ د لابه هَ موسیٰ سر نَ  پیشِ ***      چنانآن   در قحطْ  ؛او چو فرعون است 
 2خر چو بار انداخت، اسکیزه زند ***      غنی شد او، طاغی شودکه مُستَ چون

 های خویش کارِ او از آه و زاری***      پیش پس فراموشش شود چون رفت 
 د در خوابی روَ  یک زمان کِش چشمْ ***      ها مردی که در شهری بوَدسال 

 ود خَ  هیچ در یادش نیاید شهرِ ***      بد و نیک ردیگر بیند او پُ   شهرِ 
 « م گِرو ینجایَ ا  نیست آنِ من، در***       نو ام، این شهرِ من آنجا بوده »  :که

 3بداع و خوإست ین شهرش بُدَها  هم در***      پیوسته او ل چنان داند که خودْ بَ 
 پیش  سکن و میلادْ ش مَ است که بُدَه ***      های خویشن موطِ   چه عجب گر روحْ 

 4حاب ر را سَ ختَ چو اَ  ،پوشد فرومی ***      کاین دنیا چو خواب  ؛ نیارد یادمی
 5ابتلا  دنیا را همان بین زِ  خوابْ ***       چند نوبت آزمودی خواب را ��

 او ناروفته  ها از درکِ گَرد ***      ها را کوفته خاصه چندین شهر 
 دل شود صافیّ و بیند ماجرا***      ناکرده که تا  گرمْ  اجتهادِ 

 ر ببیند چشمِ باز اوّل و آخِ ***      حرِ راز د دلش از بَ سر برون آرَ 

 بیانِ اطوار خلقت آدمی در فطرت

 وز جَمادی در نباتی اوفتاد ***      آمده اوّل به اقلیم جَماد
 6د از نبردرْ وَ اوز جمادی یاد ن***       ها اندر نباتی عمر کردسال 

 یاد  نباتی هیچْ  دش حالِ مَ ان ***      وز نباتی چون به حیوان اوفتاد 
 7خاصّه در وقت بهار و ضَیمُران ***       لی که دارد سوی آنجز همان میْ 

 8بان ل خود نداند در لِ رِّ میْ سِ ***       کودکان با مادران همچو میلِ 
 9مجید  بختِ جوان  سوی آن پیرِ ***       مُرید  هر نو طِ همچو میل مُفرَ 

 
 . مَجاعت: گرسنگی، قحطی.1
 . اسکیزه: جفتک. 2
 گرفتن.   . إبداع: آفرینش، )تولّد(. خو: عادت و خو 3
 پوشاند. : همچنان که ابر ستارگان را میچو اَختَر را سَحاب . 4
 : دنیا را همان خواب بدان که محلّ آزمایش ماست. ابتلا زِ نیرا همان ب ایخوابْ دن. 5
 . نبرد: )تلاش و کوششی که در طیّ این مسیر از جمادی به نباتی سیر نموده است(. 6
 . ضَیمُران: ریحان، سبزی.7
 . لِبان: شیر.8
 . مفرَط: بسیار.9



 گُل است  آن شاخِ ز  ،این سایه جنبشِ ***       از آن عقلِ کُل است  ،این جزوِ عقلِ 
 پس بداند سِرِّ میل و جست و جو ***      ر در اواش فانی شود آخِ سایه 

 ! کی بجنبد گر نجنبد این درخت؟***       -ای نیکبخت -دگر    شاخِ  ۀسای 
 ش اشد آن خالقی که دانی کِ می ***      ش اباز از حیوان سوی انسانی 

 1تا شد اکنون عاقل و دانا و زَفت ***       همچنین اقلیم تا اقلیم رفت 
 ست کردنی هم از این عقلش تحوّل***       های اوّلینش یاد نیست عقل

 ب جَ صد هزاران عقل بیند بوالعَ ***      طلب  و حرص رپُ  تا رَهَد زین عقلِ 
 2! خویش؟ سیانِ کی گذارندش در آن نِ ***      گرچه خفته گشت و ناسی شد ز پیش

 3ند بر حالت خود ریشخند که کُ ***       شندباز از آن خوابش به بیداری کِ 
 4واب چون فراموشم شد احوال صَ ***       ؟!خوردم به خواب چه غم بود اینکه می » :که

 5« خواب است و فریب است و خیال فعلِ ***      للااعت  چون ندانستم که آن غم وَ 
 6ائم است ق  خفته پندارد که این خودْ ***      م است نائِ  همچنین دنیا که حُلمِ 

 7لغَ نّ و دَ رَهَد از ظلمتِ ظَ  وا***      لجَ آید ناگهان صبحِ اَ تا بر
 8چون ببیند مُستَقَرّ و جای خویش ***       های خویشاش گیرد از آن غم خنده

 یک پیدا شود  به روزِ مَحشر یک***      بد و هرچه تو در خواب بینی نیک
 گرددت هنگامِ بیداری عیان ***      آنچه کردی اندر این خوابِ جهان

 9تو را تعبیر نیست  ،اندر این خواب و ***      ست کردنی  دتا نپنداری که این بَ 
 10تعبیر ای ستمگر بر اسیر  روزِ ***      فیرنَ   د گریه وْ بوَ  ،بلکه این خنده

 شادمانی دان به بیداریّ خود***       گریه و درد و غم و زاریّ خود
 ران گِ  برخیزی از این خوابِ  گرگْ ***      فانای دریده پوستینِ یوسُ 

 اعضای تو  بْ ضَ د از غَ درانَ می ***      یک خوهای تو به گشته گرگان یک
 11« میرم و یابم خلاص »  :تو مگو که***      صاصمرگت در قِ  سبد بعدِ خون نخُ 

 
 . زَفت: بزرگ و ستبر.1
 کار. نِسیان: فراموشی.. ناسی: فراموش 2
 . ریشخند  عالَم أیِفاتح: بر ر. 3
 . صَواب: واقعیت امر. 4
 . اعتلال: بیماری و رنج. 5
مُعاقَبون» و آله و سلّم فرمود:  هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  177ص    3ج    احیاء العلوم.  6 و  مُُازون  علیها  أهلُها  و  حُلم   دنیا ]همچون[ خواب ؛  الدنیا 

 .« است، و اهل دنیا نسبت به آن مجازات و عِقاب می شوند
العلوم فرمود:  هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  179ص  4ج    احیاء  انتبهوا» و آله و سلّم  ماتوا  إذا  نیام   بیدار ؛  الناسُ  بمیرند  مردم همه در خوابند، چون 

 .«شوندمی
 دیدنِ شخص خفته. قائم: پابرجا. حُلمِ نائم: خواب 

 . ظَنّ: گمان، )تیرگی پندار(. دَغَل: )فریب دنیا و اهل دنیا(.7
 . مستَقَرّ: محل استقرار ابدی، جایگاه ابدی.8
 .است  )الف(: »و« را حذف کرده ایتانیبر. 9

 . نَفیر: ناله و فریاد و زاری. 10



 1این بازی است  آن قصاصْ  پیشِ زخمِ ***       سازی است  حیلت  نقدْ   این قصاصِ 
 2جزا آن  ست پیشِ یب کاین جزا لَعْ ***       ست دنیا را خداخواندَه  ﴾لَعبِ﴿ زین 
 3ختنه است  ن این چو ،است و ءخصاإآن چو ***      جنگ و فتنه است  سکینِ این جزا تَ 

های ما را فربه کن و به ما  بیان آنکه خَلقِ دوزخْ گرسنگان و نالانند و از حقْ خواهان که: »روزی

 برسان!«

 ها کن این خران را در گیا هین ر ***      موسیا »  ؛این سخن پایان ندارد 
 4مند خشم  ،هین که گرگانند ما را***       فربه شوند  علفْ آن خوش تا همه ز 

 5این خران را طعمۀ ایشان کنیم***       نالۀ گرگانِ خود را موقِنیم
 6آدمی کردنْ   از لبِ تو خواست ***      میدَ این خَران را کیمیای خوش 

 آن خران را طالع و روزی نبود ***        تو بسی کردی به دعوت لطف و جود
 7غفلتی   خوابِ  شان زودْ تا بَرَدْ ***      نعمتی پوشان لحافِ  پس فرو

 8ساقی شده  ،مرده باشد و  شمعْ ***        این رَده بْ هند از چنین خواتا چو بجْ 
 سرتیپس بنوشند از جزا هم حَ ***      شان تو را در حیرتیغیانْ داشت طُ 

 خور دهدوز جزا هر زشت را در***       ما قدم بیرون نهد تا که عدلِ 
 9« عاش بود با ایشان نهان اندر مَ ***       ش فاش نَدیدندی هی که می کآن شَ 

---------- 
 د این دیدنت گرچه زو قاصر بوَ ***      ت نَ ف بر تَ شرِ ست مُ  چون خِرَد با تو

 10نبشت در امتحان از سکون و جُ ***      -ای فلان-آن  دیدنِ   نیست قاصرْ 
 

 : که مُردم. نسخۀ قونیه. 11
 میرم: خواهم مرد.

سازی: )برای رهایی از قصاص آخرت است؛ یا اینکه: برای تدبیر و نظام امور دنیا است که مردم جرأت  . قصاصِ نقد: )قصاص دنیایی(. حیلت 1
 بر قتل نیابند(. 

( و فخرفروشىِ ایدن  ارزش یمَتاع ب  ی)برا  دادننت ی مگر بازى و سرگرمى و ز  ست ی﴿بدانيد كه زندگى دنيا در حقيقت ن؛  20  هیآ  دیسوره الحد.  2
 در اموال و فرزندان... .﴾  یخواهشما به يكديگر و افزون

 لَعب: بازی.
 کردن. . إخصاء: اخته3
 مند: ما گرگانی )در آخرت( داریم که خشمناکند )و در انتظار مُعاندان هستند(. . گرگانند ما را، خشم4
 کننده. . موقِن: باورمند، یقین5
 خواست این خران را آدم کند. . از لب تو کلام کیمیاواری می6
 های دنیوی بر آنان بپوشان تا دچار غفلت شوند.. لحافِ نعمتی...: لحافی از نعمت 7
 . رَده: گروه. شمعْ مرده باشد...: شمع خاموش شده باشد و ساقی رفته باشد، )فرصتشان فوت شده باشد(.8
 «. خدا كوتاهى كردمپیشگاه اى حسرت و ندامت براى من بر آنچه من در ]مراقب باشید تا مبادا در آن روز[ کسی بگوید: »؛ 56. سوره الزمر آیه 9

 مَعاش: زندگانی.



 1جیز ای تو مُستَ با تو باشد چون نِه ***      نیز عقلچه عجب گر خالقِ آن 
 کندبعد از آن عقلش ملامت می***       بر بد تند  ،از خِرَد غافل شود

 2کردنیستش ملامت کز حضور اَ ***      نی  تو شدی غافل ز عقلت، عقلْ 
 ! ی تو را سیلی زدی؟در ملامت کِ ***      غافل بُدی  ،گر نبودی حاضر و

 3! تو؟ سِ کی چنان کردی جُنون و تَفْ ***      وَر از او غافل نبودی نفسِ تو
 4آن بدانی قُربِ خورشیدِ وجود ز ***       رلاب بودسطُ پس تو را عقلت چو اُ 

 5وّ لُ ل و عُ فْ نیست از پیش و پس و سِ ***        چون است عقلت را به توبی قُربْ 
 عقل آن راه را  که نیابد بحثِ ***      !چون نباشد شاه را؟ چونْ بی قربِ 

 6صبَع یا پسش یا چپّ و راست إپیشِ ***      ست  تو را  صبَعْ إنیست آن جنبش که در 
 شود وقت بیداری قَرینش می ***      رودخواب و مرگ از وی می وقتِ 

 7صبَعَت بی او ندارد مَنفعت إکه ***      ؟صبَعَت إآید اندر رو می از چه
 8؟ غیرِ شش جهت ه از چه راه آمد ب***      ات چشمِ مردمک در دیده  نورِ 
 هات جَ  و سوی  خلق است با مِ عالَ ***      امر و صفات  مِ عالَ  جهت دانْ بی

 9رملاجَ   تر باشد آمِرْ جهت بی ***      مِ امر ای صَنَم جهت دان عالَ بی
 10تر هم ز جان جان  ،تر از عقل و عقل***      بَیانالْ  عَلّامُ  ،جهت دان عقل و بی

 11چون ای عمو ق هست بیآن تعلُّ ***        دوق نیست مخلوقی بِ لُّ عَ تَ بی
 دیشد گمان غیرِ فصل و وصل ننْ ***        د در روانوَ آنکه فصل و وصل نبْ ز 

 12لیل عَ بردن نیندیشد  لیک پی***      ر از دلیلبَ  یپِ  غیر فصل و وصلْ 
 د سوی وصل ت آرَ ردی تا رگِ مَ ***      ر دوری ز اصلر اَ بَ ی پیاپی میپِ 

 
 . دیدن خِرد در سکون و جنبش تو ممکن است و مشکل نیست.10
 آن قوم نیز.  :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 1

 داند.که امری را جایز میمُستَجیز: آن
 کند.شود چراکه تو را ملامت می. عقلْ نی...: اما عقل از تو غافل نمی2
 . تَفس: گرمی و حرارت.3
 .ی)الف(: ندان ایتانیبر. 4

 ها، )دلیل و راهنما(.ای برای مشاهدۀ وضع ستارگان و تعیین ارتفاع آن اسطُرلاب: وسیله
: میزان نزدیکی است عقلت را به تو   چونیقُربْ بچون: مافوق چگونگی و کیفیت است، )مادّی نیست(. سِفل: پایین. علوّ: بالا، بلندی.  . بی5

 باشد. بردار نیست و مادّی نمی عقل به تو، کیفیت 
. إصبَع: انگشت. نیست جنبش...: حرکتی که در انگشت است خارج از آن نیست و در جلو یا عقب یا چپ و راست آن قرار ندارد )و با آن  6

 عینیت دارد(. 
 رو که. . که: از این 7
 : نورِ چشم و مردمک.نسخۀ قونیه. 8
 گیرد. آمِر: خداوند.. صَنَم: عزیز من. عالَم امر: عالم ملکوت که امر عوالم مادون از آن نشأت می 9

 البیان: خداوند که دانای بیان است و بیان یعنی حقایق مکشوفۀ عوالم وجود.  . عَلّام10ُ
 چون: کیفیت ندارد، مادّی نیست.ربط. هست بیتعلُّق: بی. بی11
 : نیندیشد غلیل. )غَلیل: آنکه تشنگی شدید دارد( نسخۀ قونیه. 12

 دلیل: پیر و استاد راه. عَلیل: معلول و ناتوان.



 بستۀ فصل است و وصل است این خرد ***      !ی برد؟این تعلّق را خِرَد چون پِ 
 1« حث کم جویید در ذات خدا »ب***       :زین وصیّت کرد ما را مصطفیٰ 

 در حقیقت آن نظر در ذات نیست ***      ست کردنی که در ذاتش تفکّرآن 
 ه ل  إصد هزاران پرده آمد تا ***      زیرا به راه ؛او  هست آن پندارِ 

 2عَینِ اوست  ست کآن خودْ ا  وَهمِ او آن***      ست  جو موصول ایه هر یکی در پرد
 3او  زْ پَ  سودا  تا نباشد در غلطْ ***       مبر دفع کرد این وَهم از اوپس پیَ 

 رَبّ  ادب را سرنگونی دادْ بی ***      او ترکِ ادب  آنکه کرد از وَهمْ ز 
 4رود پندارد او کُاو هست چیرمی ***      زیر د کُاو سویِ سرنگونی آن بوَ 

 5مان را از زمین نداند آسْ  ه ک***      چنیندِّ مَست باشد این آنکه حَ ز 
 6وید گم شَ  هابتْ از عظیمیّ و مَ ***       ویدهایش به فکر اندر رَ در عجب 

 7نید آنگه تن زَ  ،خود دانید حدِّ ***      چون زِ صُنعش ریش و سَبلت گم کنید
 8رون است این بیان بُ   دْ کز شمار و حَ ***       نگوید او ز جان  «حصیاُ لا »جز که 

 9! سنفَ   او کم زنْ  پیشِ  ،بحث کم کن***        س وَ هَ الْ و چون بیانش بی حد است ای ب ��
 

روا فیفَ تَ »   و آله و سلّم فرمود:هی الل ه عل یرسول خدا صلّ؛  78ص    6ج    احیاء العلوم.  1 روا فیلٰ ال  خلقِ   کَّ در خلق خدا تفکر  ؛  ه تعالیٰ ذات اللٰ   ه ولً تتفکَّ
 « نمایید ولی در ذات خداوند متعال تفک ر نکنید!

 ست. هوخوست... عینِ  : موصولنسخۀ قونیه. 2
 پرداز.پَز: خیال . سودا3
آیه  4 الکهف  سوره  »104و    103.  بخش ؛  زيان  همه  از  كردارشان  كه  كسانى  آن  به  كنيم  آگاه  را  شما  آيا  پيغمبر  اى    و   نابودتر  و  است؟  تربگو 

  چنين   خودشان  و  است   شده  نابود  و  گم  دنيوى  حيوانى  حيات   و  پست   زندگى  در  آنها  كوشش  و  سعى  كه  هستند  كسانى  ايشان  است؟  مقدارتربى
 « .است  بوده پسنديده و نيكو  كردارشان كه پندارندمى

 چیر: مسلّط. 
 . حَدّ: تعریف و صفت. 5
 . مَهابَت: هیبت و عظمت. 6
 حدّ خود داند ز صانِعْ تن زند.  : سَبلت گم کند/ نسخۀ قونیه. 7

 تن زنید: خودداری کنید.
 توانمی)خداوندا( من نم؛  لً أُحصى ثَناء  عَلَیکَ، أنتَ کَما أثنیَتَ عَلٰ نَفْسِک و آله و سلّم: »هی الل ه علیصلّ  امبریپ  ی؛ از دعا147ص    2ج  مسند احمد  .  8

 « !یانموده  شیخو یو ثنا یاشمردهبر شیکه خود از مدح خو یگونه هست تو همان  م،یاز تو بنما یشمارم و مدحاز تو بر ییثنا
 . کم زنْ نفَس: کم اظهار وجود کن.9



ای با  کردن که: »ای قاف، از عظمتِ حق تعالیٰ شِمّهرفتن ذوالقَرنَین به کوه قاف، و درخواست

کردن ذوالقَرنَین ما بگو«، و جواب او که: »صفت عظمت حق تعالیٰ به تقریر در نیاید«، و لابه

 ای با من بگو!«که: »از آنچه توان گفت و به خاطر داری شِمّه

 کُه را کز زُمُرّد بود صاف  دیدْ ***      رفت ذوالقَرنَین سوی کوه قاف
 1لقِ بسیط د حیران اندر آن خَ مانْ ***      گِردِ عالَم حلقه کرده او محیط 

 2!« ایستند؟ م تو باز که به پیشِ عُظْ ***       ها چیستندر گَ تو کوهی، دِ »گفت: 
 3ها رّ و بَ ند در فَ وَ من نبْ   مثلِ ***      هاند آن کوهان های مَ رگ »گفت: 

 4روقم بسته اطراف جهان بر عُ ***      من به هر شهری رگی دارم نهان
 “ ق راعِرْ  نبانْ جُ ” : فرماید که  امر ***      مرا ،یْ شهریحق چو خواهد زلزله

 ست شهر متّصل بودَه ن رگْ ادکه بِ ***       پس بجنبانم من آن رگ را به قهر
 5اندر تگم وز روی فعلْ  ،ساکنم***       رگم ، شود ساکنْ !“بس” :چون بگوید
 نخُ سُ   وز او جُنبانْ  ، ساکن  چون خِرَدْ ***      نکُ ساکن و بس کار  مْ همچو مَرهَ 

 « زلزله هست از بُخاراتِ زمین***      نزدِ آن کس که نداند عقلش این
 گران  آن کوهِ  حق است و از  امرِ  زَ ***       دانبِ  ،دوَ این بخارات زمین نبْ  ��

رفت، نوشتن قلم دید، قلم را ستایش کرد. موری دیگر که  بیان آنکه موری بر کاغذ می 

تر بود گفت: »ستایشِ انگشتان کن که این هنر از ایشان بینم«. موری دیگر که از هر دو  تیز چشم 

 6اند«. ]إلیٰ آخره.[ تر بود گفت: »ستایشِ بازو کن؛ که انگشتان فرعِ ویتیز چشم

 هم گر این رازْ دِ  گفت با مورِ ***       او قلم مورَکی بر کاغذی دیدْ 
 

 : حلقه گشته.نسخۀ قونیه. 1
 بسیط: گسترده. 

 . عُظم: عظمت. 2
 . فَرّ و بَهاء: شکوه و زیبایی. 3
 ها. . عُروق: رگ و ریشه 4
 . تگ: دویدن، )تکاپو(.5
 . نسخۀ قونیه. الحاقی از 6



 1« زار و وَردهمچو ریحان و چو سوسن ***      ک کردها آن کِلْ عجایب نقش »  :که
 2« فرع است و اثر  وین قلم در فعلْ ***      ورصبَع است آن پیشه »إگفت آن مور: 
 3« بست  ز زورش نقشْ  کِاصبَعِ لاغرْ ***      از بازو است » م: سوُ   گفت آن مورِ 

 4ن بود اندکیطِ فَ  مورانْ  مِهترِ ***       رفت بالا تا یکیهمچنین می
 خبرکآن به خواب و مرگ گردد بی ***      بینید این هنرکز صورت مَ »گفت: 

 « هانبد نقش جز به عقل و جان نجُ ***      صورت آمد چون لباس و چون عصا
 5قلیبِ خدا باشد جَماد بی ز تَ ***       خبر بود او که آن عقل و فؤادبی

 کندها میزیرک ابلهی  عقلِ ***      کَنَدیک زمان از وی عنایت بر 

 کردن ذوالقرنین از کوه قاف تا بیان صُنعی از صنایع حق تعالیٰ کندباز التماس

 6: گفت  ،ذوالقرنین ق یافتْ ناطِ  شْ چونْ ***      سُفت  قْ طْ نُ  که کوه قاف دُرِّ چون
 7« حق بِکُن با من بیان  از صفاتِ ***      دانراز  بیرِ گوی خَ ای سخن کِ »

 8دست   که بیان بَر وی توانَد بُردْ ***       تر است هایِلآن   کآن وصف از  ؛رو» :گفت 
 9« آن خبرف ز حایِ نویسد بر صَ  ربَ ***      هره باشد که به سَریا قلم را زَ 
 10« نکو رِ بْ هاش، ای حِ از صنایع ***       گوکمتر داستانی باز »گفت: 

 ست شاه های برف پُر کردَهکوه ***      راه ساله سیصد اینک دشتِ »گفت: 
 برفش مدد  رسد در هر زمانْ می***        عددشمار و بی کوه بر کُه بی 
 11د برفِ سردی بر ثَری رسانَ می***        زند بر دیگریکوهِ برفی می
 رف حدّ و شِگَ انبار بی  دم زَ  به دم***       زند بر کوهِ برفکوهِ برفی می
 12« فِّ دوزخ مَحو کردی مر مرا تَ ***      ها چنین وادی شَ گر نبودی این 

---------- 
 

 . کِلک: قلم. وَرد: گُل. 1
 . إصبَع: انگشت. 2
 تواند نقش بزند. . کِاصبَعِ لاغر...: زیرا انگشت لاغر و ناتوان از زور آن بازو است که می3
 . فَطِن: زیرک. 4
 . تَقلیب: تصرّف و تدبیر.5
 کننده. گو، بیان. دُرّ نُطقْ سُفت: سخنِ نغز و بَدیع گفتن. ناطق: سخن6
 . خَبیر: آگاه و مطّلع.7
 تر است. آن عالی  از :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 8

 هایل: باعظمت و هولناک، مَهیب. 
 . صَحایف: اوراق، دفاتر.9

 گو.   برْحِ یحق ا یهاعیفاتح: از صنا .10
 صَنایع: عجایب. حِبر: عالم، دانشمند.

 . ثَری: ثَریٰ، خاک، زمین.11
 . وادی: سرزمین. تَفّ: حرارت.12



 1دانتا نسوزد پردۀ هر راز ***       های برف دانغافلان را کوه 
 قاف  آن کوهِ  سوختی از نارِ شوقْ ***       باف گر نبودی عکسِ جهلِ بَرف
 2ست ایرّهدِ   ئیمانْ لَ  بهر تهدیدِ ***      ست ای آتش از قهر خدا خود ذرّه

 3دِ لطفش بین که بر وی سابق است بَرْ ***       با چنین دوزخ که بر وی فائق است 
 4! ؟ویّ دیدی بی دُ  ق و مَسبوقْ سابِ ***       ویّ عنَ مَ  چگونه وْ  و چونقِ بیسَبْ 

 5یک جو است  کانْ  آن  لق از خَ  که عقولِ ***      د از فهمِ پست این بوَ   ،گر ندیدی
 6؟! لینمرغِ گِ  ی رسد بر چرخِ دینْ کِ ***      عیب بر خود نِه، نه بر آیاتِ دین

 7ست  یٰ آنکه نَشوِ او ز شهوت وَز هوز ***      لانگهِ عالی هواست مرغ را جوْ 
 8ت آید مَحمِلیتا ز رَحمت پیشَ ***      بَلی و لا پس تو حیران باش بی

 کُنی تَکَلُّف می  ،گویی « بَلی»گر  ***      کودنی این عجایبْ  چون ز فهمِ 
 ت ای روزنن نِ ابندد بد قهر بر***       گردنت  « نی»د  ، زنَ «نی»  :ور بگویی

 صرِ حق از پیش و پس آید نَ تا در***      حیران و واله باش و بس ،پس همین
ِ ﴿  :با زبانِ حال گفتی***       که حیران گشتی و گیج و فناچون  9﴾ هدِنا ا

 10نرم و مُستَوی  فتْ شود آن زَ می***        شویفت است و چو لرزان میزَفتِ زَ 
 

 عاقلان هایپرده: نسخۀ قونیه. 1
 فطرت و فرومایه. دِرّه: شَلّاق. . لَئیم: پست 2
 )ب(: برد لطفش هم بر آتش سابق است.  هیقسطنطن: با چنین قهری که زَفت و فائق است. نسخۀ قونیه. 3

کَ   لٰهُ ال  قَضَٰ   لَمّا »   و آله و سلّم فرمود:هی الل ه علیرسول خدا صلّ؛  519ص    14ج  مسند احمد   سَبَ -”غَلَبتَ    :هدَ عنکتابا     تبالخَلقَ  قالَ   یحمترَ   -قتأو 
العرش فوقَ  عندَه  فَهو   ”رحمت من بر غضب منای نوشت که نزد اوست بر فوق عرش:  چون خداوند متعال خلائق را آفرید رقعه ؛  غَضَبی“ 

 .“« گرفته است  یشیپیا اینکه فرمود: ”بر غضب من  !“غالب است 
 بین: ببین. وی: دوزخ، )غضب(. رحمت و عطوفت. ی. بَردِ لطف: خُنَکافائق: چیره، مسلّط

پیشی4 سَبق:  بی.  مسبوق:   و چونگرفتن.  کیفیت.  بدون  مانند و  بدون  برآن سبقت گرفتهچگونه:  تمام  اندآنچه  )یعنی برخلاف  دُویّ: دوئیّت؛   .
دارد یعنی غضب حضرت حق عین رحمت است، آیا چنین سَبقی را که بدون دوئیّت است ادراک ها، رحمت و غضب الهی دوئیّت برنمیسَبْق
 ای(. کرده

 )الف(: از وهم پست. ایتانیآن ز نقصان تو است. بر  یدی)ب(: گر ند خیمون. 5
واسطۀ تعلّق به عالَم مادّه قدرت صعود به عوالم  تواند پرواز کند، )روح انسان که به واسطۀ گِل سنگین شده و نمی ای که به. مرغِ گِلین: پرنده 6

 ملکوت را ندارد(. 
 . جوْلانگه عالی هواست: نهایت سیر و عروج او تا آسمان دنیای مادّی است. نَشو: رشد و نمو.  7
 بَلی: بدون چو و چرا )در مورد آیات و احکام الهی(. مَحمِل: مرکب و کجاوه )که تو را به آسمان عروج دهد(.  و لا . بی8
 ؛ »]پروردگارا[ ما را به راه راست هدایت فرما!«6. سوره الفاتحه آیه 9

عَقلَهُ وَ    ا یقَد أحفرماید: »السلام در وصف سالک طریق إلی الل ه چنین می ؛ امیرالمؤمنین علیه220خطبه    337ص  نهج البلاغه )صبحی صالح(  .  10
دَقَّ  حَتّیٰ  نَفسَهُ  غَل  لُهُ جَلی  أماتَ  لَطُفَ  کَث  ظُهُ یوَ  لًمِع   لَهُ  بَرَقَ  الطَّر  يُ وَ  لَهُ  فَأبانَ  ب  قَ یالبََقِ  السَّ بهِِ  سَلَکَ  دارِ    لَ یوَ  وَ  لامَةِ  السَّ بابِ  إلٰی  الَبوابُ  تَدافَعَتهُ  وَ 

تا ،  هو نفسش را ميراند  ساختهرا زنده    خویشهمانا عقل  ؛  قَرارِ الَمنِ وَ الرّاحَةِ بمِا استَعمَلَ قَلبهَُ وَ أرضََ رَبَّه  بَدَنهِِ فی  نةَِ یالإقامَةِ وَ ثَبتَتَ رِجلاهُ بِطُمَأن
درخشيد كه راه را براى او روشن   ی او، و نورى در نهايت فروزندگى برااش به لطافت زمختی و    درشتی وجودش به نرمی مبدّل گشته   كهآنجا  

یکی ]بر او باز شده و[ او را به سرای امن و سلامت و راحت و  آورد؛ و درهای سعادت یکی به حرکت درراه او را در  آن نور  وسیلۀو به ساخت 
که او قلب خویش را ]نمیراند و آن را[  گیرد، چراهایش همراه آرامش تن در جایگاه امن و راحت محکم و استوار قرار می رساند و قدمقرار می 

 «به کار گرفت و پروردگارش را خشنود ساخت.
لرزان می مُستَوی: بدون اعوجاج و زَفت: درشت و سِتبر و محکم.  نمایی(.  مقابل حضرت حق تسلیم گردی و اظهار عجز و لابه  شوی: )در 



 1لطف و بِر است  ،که عاجز آمدیچون ***      فت بهرِ مُنکِر است آنکه شکلِ زَ ز 

نمودن جبرئیل خود را به مصطفیٰ علیه السّلام به صورت خویش؛ و از هفتصد پرِ او چون یک پر 

 ظاهر شد و افق را بگرفت، آفتابْ مَحجوب شد

 ست ای جلیل  که صورت توچنان » :که ***      گفت پیش جبرئیلمی  مصطفیٰ 
 2«وارظّارهتو را نَ  منتا ببینم ***      کار آشِ   مای محسوسْ مر مرا بنْ 

 3« نُک، سخت آیدت ضعیف است و تُ  سْ حِ ***      وَدت و طاقت نبْ  وانیّ نتْ »گفت: 
 « مددنازک است و بی   سْ حِ  تا چه حَدْ ***      ما، تا ببیند این جسد بنْ »گفت: 

---------- 
 عظیم  یکی خُلقِ  لیک در باطنْ ***      سَقیم  سِّ تنْ آدمی را هست حِ 

 4زنهآتش  او در صفتْ   لیک هستْ ***       نهاین تَ  بر مثالِ سنگ و آهنْ 
 5ربارهْ قَ  دو والدْ  بر زادِ آتشْ ***       مولِدِ ایجادِ نار سنگ و آهنْ 

 6زناو و شعله  هست قاهر بر تنْ ***       تن ستکارِ وصفِ دَ   آتشْ  بازْ 
 7رجِ نار که از او مقهور گردد بُ ***       وارشعله ابراهیم  تنْ  در باز 
 طیع و دلخوشی آتشت گردد مُ ***      آری از درونت آتشیگر بر  ��
 8« نَحنُ الآخِرونَ السّابِقون» رمزِ ***      رم گفت آن رسول ذو فُنونلاجَ 

 9زونها فُ آهن  در صفت از کوهِ ***       بوناین دو به سِندانی زَ  ظاهرِ 
 دان اصلِ جهان، این را بِ  در صفتْ ***      جهان آدمی فرعِ  پس به صورتْ 

 باطنش باشد محیطِ هفت چرخ ***       د به چرخای آرَ ظاهرش را پشّه 
---------- 

 10کی آن مُندَ هیبتی که کُه شود ز ***      مود اندکیبنْ  که کرد الحاحْ چون
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 از مَهابت گشت بیهُش مصطفیٰ ***      رفته شرق و غرب راری بگْ هپَ شَ 
 جبرئیل آمد در آغوشش کشید ***      دیدچون ز بیم و ترس بیهوشش بِ 
 1وین تَجَمُّش دوستان را رایگان ***       آن مَهابَت قسمتِ بیگانگان

---------- 
 2دست  به هانگان و صارِم رهَ لِ سَ هوْ ***      نشست هست شاهان را زمانِ بَر 

 3هاشیر تْ هابَ که بلرزند از مَ ***      هاباش و نیزه و شمشیر دور
 4هاهیبش جان که شود سُست از نَ ***       هاچاووشان و آن چوگان  بانگِ 

 شان از شهنشاهی خبرکه کُنَدْ ***      از برای خاص و عامِ رهگذر
 5هند آن گروهبنْ  تا کلاهِ کِبرْ ***       کوهاز برای عام باشد این شُ 

 کم کند  فتنه و شرْ  خودبینْ  سِ نفْ ***        کندتا من و ماهای ایشان بشْ 
 دار و زخم و گیر دارد اندر قهرْ ***       شهر از آن ایمن شود کآن شهریار

 6آن نُحوس ه مانع آید ز شَ  هیبتِ ***      فوس ها در نُ پس بمیرد آن هوس 
 ! د آنجا مَهابت یا قصاص؟ی بوَ کِ ***       سوی بزمِ خاصباز چون آید به 

 7روش خُ  یْ نوی از غیرِ چنگ و نِ نشْ ***      ها به جوش حِلم بر حِلم است و رحمت 
 چنگ  آوازِ  واصْ شرت با خَ وقتِ عِ ***      جنگ ل باشد وقتِ هوْ  و طبل و کوس 
 8گرفته جام را  رویانْ و آن پَری ***       عام را  بْ دیوانِ مُحاسِ  هستْ 

 9صفا  وین شراب و نُقل در بزمِ ***       غاود در جنگ و وَ آن خُ ره و آن زِ 
 10عریش را مر تَ  وین حریر و بُردْ ***      جوشن و خود است مر چالیش را
 11الُله أعلَم بِالرّشاد  ختم کن، وَ ***      این سخن پایان ندارد ای جواد

 12ثرب است یَ  خاکِ  م زیرِ دَ  خفته این***       ب است و غارِ اسی کُ اندر احمد آن حِ 
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 1اندر است  مَقعَدِ صِدقْ  رْ تغیُّ بی***        ر است فدَ و صَ ااو کُ  خُلقِ الْ  و آن عظیمُ 
 روشن است  باقی آفتابِ  روحِ ***       اوصافِ تن است  تغییرْ  قابلِ 

 2﴾ ة  ي رب لا غَ ﴿ که  ؛ تبدیلی زِ  بی***       ﴾ة  ي ق لا شَ ﴿ ؛تغییرست بی او

 3! ی بیهوش شد؟شمع از پروانه کِ ***       !ی مدهوش شد؟آفتاب از ذرّه کِ 
 دان بِ  ، آنِ تن باشد  آن تغیّرْ ***        نادبُد بِ   جسمِ احمد را تعلّقْ 

 جان از این اوصاف باشد پاک و فرد ***      همچو رنجوریّ و همچون خواب و درد
 ن و مکان زلزله افتد در این کوْ ***       خود نتانم، وَر بگویم وصفِ جان

 4فته بود خُ  مْ دَ  مانا که آن  شیرِ جانْ ***      می آشفته بود دَ روبَهش گر یک 
 5سارِ خشمناک شیر نرم تْ اینْ ***       خفته بود آن شیر کز خواب است پاک

 که تمامش مرده دانند این سگان ***      چنانخود را آن  خفته سازد شیرْ 
 6! و ربودی از ضعیفی تُربُدی؟اکُ ***      م که را زهره بُدیور نه در عالَ 

 7پُرجوش گشت  رِ او از مِهرِ کَفْ حبَ ***      هوش گشت بی  آن نظرْ احمد ز  نقشِ 
 گو مباش  ،ماه را گر کف نباشد***        پاش همه کفّ است، مُعطی نور  هْ مَ 

 تا ابد مدهوش مانَد جبرئیل***      جلیل رِّ گشاید آن پَ احمد ار بُ 
---------- 

 8جبرئیل و از حَدش  وز مُقامِ ***       ش دَ رصَ چون گذشت احمد ز سِدره مَ 
 « امرو، رو، که حریف تو نی : »گفت ***      «امهین بپَر اندر پی»گفت او را:  

 « زین پس مرا دستور نیست  ، رو» گفت:***       « ایست ام آی و مَ کز پی »:  اباز گفت  ��
 « م هنوز تَ سْ هخود نرفتَ  من به اوجِ ***      سوز بیا، ای پرده »او را:  باز گفتْ 

 « من  گر زنم پَرّی بسوزد پَرِّ ***      من فرِّ بیرون زین حد ای خوش » :گفت 
---------- 

 9خَصّ أگان اندر شیّ خاصِ هُ بی ***      صَص حیرت آمد این قِ  اندر حیرت 
 

 مقتدر قرار دارند.﴾  ییو در جوار فرمانروا ،یو درست یدر جايگاه راست زگارانی﴿پره؛  55 هیسوره القمر آ. 1
 تغیّر...: بدون هیچ تغییری در جایگاه صدق نزد حضرت حق باقی است. شکن. بیصَفدر: جنگاور و صف

 «. غربى... نه و است  شرقى نه كه زيتون است  مبارکدرخت ]روغن[ آن چراغ از ؛ »... 35. سوره النور آیه 2
 گیرد(. : )روح باقی رنگی از تعلقات دنیا نمی ﴾ة يّ ة  و لا غَرب يّ شَق   لا ﴿ 
 در جوش شد. یکِشمع از پروانه )ب(:  خیمون. 3
 . مانا: همانا.4
 سار: بردبار و حلیم. . نرم 5
 . تُربُدی: ریشۀ گیاهی است که توخالی است، )شیء سبک و ناچیز(. 6
 . جوش گشت پر  بحر او از مهرِ کفْ/ کفّ احمد زآن نظر مخدوش گشت :نکلسو ین.  : کفِّ احمد زان نظر مَخدوش گشت/...نسخۀ قونیه. 7
مْ یا رَسُولَ اللٰهِ، لَیسَ لى  ،فَلَمّا بَلَغَ إلٰى سِدرَةِ المُنتَهیٰ فَانتَهیٰ إلٰى الُْْجُبِ ؛  179، ص  1، ج  آشوب(شهرمناقب )ابن.  8 أن أجوزَ هَذا    فَقالَ جَبَرئیِلُ: تَقَدَّ

قتُ  أنمُلَة   دَنَوتُ  المَکانَ لَو ذات حق(  یاطلاق  ات ی)تجل یهاو سپس به حجاب  یٰالمنته و آله و سلّم به سدرة هی الل ه عل صلّی اکرم رسول چون  ؛!لَاحْتَََ
شوم    کینزد  ی سرِ انگشت  ۀ اندازاگر به   نهی را ندارم و هرآ  نجایرسول خدا جلو برو، من اجازه )و توان( عبور از ا  یعرضه داشت: ا  لیجبرئ  دیرس

 !«سوزمیم 
 مَرصَد: کمینگاه، )مرتبه و مقام(. مُقام: محلّ اقامت، رتبه.



 1پردازی است چند جان داری؟ که جان ***      ها جمله اینجا بازی است شیهُ بی
 2نیز  ای پروانۀ آن شمعْ ه تو نِ ***      ر عزیز گر شریفی وَ  ،جبرئیلا

 پروانه نپرهیزد ز سوز  جانِ ***      فُروز  چون دعوت کند وقتِ  شمعْ 
 3ن گور کُ  عکس، صیدِ شیر را بر ***      نکُ  ب را گورْ این حدیثِ مُنقَلَ 

 4ت ران انبانِ قُلماشیمکُ  وا***      ت راپاشیشکِ سخن ن مَ بند کُ 
 ست این پیش او معکوس و قُلماشی ***      که بر نگذشته اجزاش از زمین آن

 5فی دارِهِم لا  یا غَریباً نازِ ***       هِم!دارِ  ،هُم حَبیبیلا تُخالِفْ 
 6یا ظَعیناً ساکِناً فی أرضِهِم ***      ضِهِموا وَ راموا وَ ارْ ءعطِ ما شاأ

 7خوش  سازْ با مَرغَزی می ،رازیا***      خوش  ه و در نازِ تا رسیدن در شَ 
 8﴾ انً لَ   لاً و  قَ ﴿  ؛نرم باید گفت ***        در پیشِ فرعونِ زَمَن  ، موسیا

 9دان و دیگ را ویران کنی دیگْ ***      نیجوشان کُ  در روغنِ  اگرآب 
 10طاب الخِ  وسوسه مَفروش در لینُ ***      واب نرم گو، لیکن مگو غیر صَ 

 11نکُ صرت عصر را آگاه ای که عَ ***      کوتاه کن سخنْ   ؛عصر آمد وقتِ 
 12ده ش مَ ن، طینَ فاسد مکُ  نرمیِ ***       « بِه قندْ » : خواره را کهمر گِل  گویْ 

 ستیغنی مُستَ  کز حروف و صوتْ ***      تیسْ طقِ جان را روضۀ جانی نُ 
 13ست خار هادَه ای بسا کس را که بِنْ ***      این سرِ خَر در میان قندزار

 14پس رفت می  غلوب وامَ  چون قُچِ ***      « ست و بسن ا آ  »کآن :رد از دور نّ ببُ ظَ 
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 فشانی، )فَنا از خودیّت(. پردازی: جان. جان1
 بدل میرخانی: شمعِ تیز.. نسخه 2
 خر بنما. . سخن از نهایت سیر و منزلگاه آخِر را رها کن و این اسرار را در گور مدفون ساز، شیر وجود خویش را معکوس ساز و صید گوره3
 ت را. )پرگویی(. شاشی: سخن نسخۀ قونیه. 4

 گویی. قُلماشی: بیهوده
ای. )مناسب حال مردم سخن بگو  . ای حبیب من )ای دلِ من(، با آنان )با مردم( مخالفت نکن و مدارا کن، ای غریبی که در خانۀ آنان فرود آمده5

 و اسرار غیبی را که مُنکِرند برایشان مگو!( 
 خواهند و مقصود خویش قرار میدهند به آنان بده و ایشان را راضی ساز.ای، آنچه می ای که به سرزمین آنان فرود آمده کننده. ای کوچ6
 . رازی: منسوب به شهر ری. مَرغَزی: مَروَزی، منسوب به مرو.7
 .﴾ ﴿و با او )فرعون( به نرمی سخن بگویید...؛ 44. سوره طه آیه 8
 . آب را در :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 9

الخِطاب: ولیکن با نرمیِ سخن او را به وسوسه نینداز )که تو بر باطلی و برای همین با مدارا با او  . صَواب: درستی. وسوسه مفروش در لین10ُ
 گویی(. سخن می

 کننده است. که سخن تو در این زمانه، ]مردم[ زمانه را آگاهکن: ای آن . ای که عَصرَت عصر را آگاه11
 . طین: گِل.12
 خار: )مانع ورود آنان به مزرعه شده است(.  ست بِنْهادَه. سرِ خر: )به عنوان مترسک(. 13
 .آب است و بس« نیظَنّ ببُرد از دور: »کا :یرخانی. م نسخۀ قونیهشده براساس اصلاح . 14

گرفت گمان کرده بود که واقعا یک خر در مزرعه است، )شخص جاهل با دیدن ظاهر این حروف و  در آن زمان که آن قوچ از مزرعه فاصله می
 شود(. ها بسنده کرده و وارد مزرعه و قندزار حقایق نمیالفاظ به آن 



 1رین و فردوسِ بَ  عنیّ در رَزِ مَ ***        یقین  آن سرِ خَر دانْ  صورتِ حرفْ 
 2زار  طّیخاین سرِ خَر را از این بِ ***      آربر  ،الدّین الحَق حُسامُ ای ضیاءُ 

 3خه طَ نَشوِ دیگر باشدش زین مَب***        تا سرِ خر چون بمُرد از مَسلَخه
 غلط، هم این ز تو هم آن ز تو   ،نی***      جان ز تو ، هین ز ما صورتگریّ و

 هم جهت هم نور و ارکانش تویی ***       جانش تویی ،د صورت بوَ   مثنویْ  ��
 بر زمین هم تا ابَد محمود باش ***      فاش  -ای خورشید-محمودی   بر فلکْ 

 خو شوند قبله و یک دل و یک یک ***      ماییِِّ بلندتا زمینی با سَ 
 معنویّ  وحدت است اندر وجودِ ***      ویتفرقه برخیزد و شرک و دُ 

 ا ماجر د اتّحادِ آرَ  یاد***      چون شناسد جانِ من جانِ تو را
 نگبین همچو شیر و اَ  ،مُختلِط، خوش ***      ی و هارون شوند اندر زمینموسِ 

 اش پردۀ ساتِر شود منکریّ ***        ر شودنکِ مُ  ،وا  چون شناسد اندکْ 
 او  ه ز ناشکریِّ خشم کرد آن مَ ***      پس شناسایی بگردانید رو

 ناشناسا گشت و پشتِ پای زد ***      بی را جانِ بَد نَ   جانِ  زین سببْ 
 4ن هُ کُ  تا بدانی لَجِّ آن گَبرِ ***      ﴾ن ك ي   لمَ﴿  :خوان فرو ،این همه خواندی

 5بود  ذعویبر را تَ عتِ او هر گَ نَ ***        رّ نمودفَ  پیش از آنکه نقشِ احمدْ 
 پیدتشان می لْ دِ  روشْ  از خیالِ ***        تا آید پدید  «چنین کس هست کاین »

 
 . رَز: درخت انگور، )باغ معنویّ و بهشت أعلیٰ(. 1
 زار خربزه و هندوانه و غیره. زار: کشت  . بِطّیخ2
 زار خربزه. خانه، قصّابی. مَبطَخه: کشت . مَسلَخه: سلّاخ3
آیه  4 البیّنه  سوره  نمى 1.  آيين خود[ جدا  ]از  مشركان  و  كتاب  اهل  از  »كافران  روشن[ ؛  دلیل  ]آن  بيايد.  آنان  براى  روشن  دليل  آنکه  تا  شدند 

 کند.«های پاک و مطهّر را برای ایشان تلاوت می ای از سوی خداوند ]است[ که صحیفه فرستاده
 لَجّ: لجاجت.

 )الف(: نفس احمد.  ایتانیبر. 5
 ای برای حفظ از بلا و آفات.تَعویذ: دعا و وسیله



در بیان اعتقاد یهود و نصاریٰ پیش از بعثت در شأن جناب پیغمبر علیه ]و آله[ الص لاة و السّلام، و 

 1نامِ او را حِرزِ جان کردن، و ظهورش را خواهان بودن 

 2« یان آریش هرچه زودتردر عَ ***        !ربَشَ  کِای رَبِّ »  :کردندسجده می 
 3شدندی سرنگون شان می یاغیانْ ***      ﴾ستَفتحِون ي ﴿ تا به نامِ احمد از 

 4احمد بُدی   ثِشان کَرّاریِ غَوْ ***        ربِ مَهولی آمدی کجا حَ  هر
 5شافی شدی  شان دارویِ  یادِ او***       ن بُدیمُزمِ  ایکجا بیماری  هر
 6فواهشان أدر دل و در گوش و در ***      شانگشت اندر راهِ او می  نقشِ 

 ؟! یعنی خیال ، بلکه فرعِ نقش او***      !ی بیابد هر شغال؟ نقش او را کِ 
 خونِ دل چکد از دلِ دیوارْ ***       نقشِ او بر روی دیوار اوفتد

 دیوار از دو رو  حالْ که رَهَد در ***      د نقشش بَر اوچنان فرّخ بوَ آن 
 مَر دیوار را  رویی عیبْ  آن دو***        اهلِ صفا  روییِ گشته با یک 

 7زمان  رْ آخِ  آمد سیّدِ  چون در***       شان زادِ  فرانْ این همه انکار و کُ  ��
 8باد  صورت، بُردْ  دیدندش بهچون بِ ***      آن همه تعظیم و تَفخیم و وَداد 

---------- 
 9! ست راه؟ی بودَهکِ  قلب را در قلبْ ***      در دَم شد سیاه ،آتش دید قلبْ 

 
 أخبَََ   تَعالیٰ   اللٰهَ   إنّ   فرمود:  السلامهیعل  نیرالمؤمنیام ؛ »273ص    1ج  تفسیر برهان  و    393ص  السلام  تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه.  1

صلّ   هودِ یَ ال  مانِ إی  مِن  کانَ   بمِا  رَسولَهُ  د   مِنِ هی اللٰه علبمُِحَمَّ و  ظُهورِهِ،  قَبلَ  لاةِ   و  بِذِکرِهِ   أعدائِهِم   عَلَ   استفِتاحِهِم    و آله و سلّم  آلهِِ...   هِ عَلَی  الصَّ عَلٰ  ؛  و 
از بعثتش به    شی و آله و سل م خبر داده است که پهی اللٰه علیصل   امبریبه پ  هودی   مانیرا از ا  شیاز سوره البقره[ رسول خو  89  هی]در آ  دهمانا خداون

  د امر نمو هودیو پس از او به    یٰ. خداوند در زمان حضرت موسجستندیم  یروزیپ  شیاو بر دشمنان خو  ادیاند و با توسّل به او و  داشته  مانیاو ا
]از   شانیخداوند عزوجل  را به حق محمّد و خاندان پاکش بخوانند و با توسل به ا  دیفرود آ  شانیبر ا  یمیعظ   یکه چون مشکل بزرگ و بلا

جا  نیچن  زین  هودیو    ند،یبجو  یاریخدا[   تا  مد  هودی  کهییکردند،  پ  دیمد  یهاسال   نهیدر  ظهور  از  م  نیا  امبریقبل  را  و   کردندیکار  بلا  و 
 «.ساختندی دور م شیرا از خو میعظ یهابت یمص

 اش، آن را بیاوری.. آریش: آری  2
البقره آیه  3 تر  آنكه پيشکرد، وحالسوى آنان آمد كه آنچه نزد ایشان بود را تصدیق می ؛ »و چون از پيشگاه خداوند كتابى )قرآن( به 89. سوره 

هاى تورات( آن را شناخته بودند، به آن  سوى آنان آمد كه )با توجه به نشانیجستند؛ چون )قرآن( بهوسيلۀ همان )قرآن( بر كافران پيروزى مىبه
 كافر شدند. پس لعنت خدا بر كافران باد.«

 جستند.وسیلۀ آن ]بر دشمن خویش[ پیروزی مییَستَفتِحون: به
 کنندگی. . حَرب: جنگ. مَهول: هولناک، مَخوف. غَوْث: فریادرس. کَرّاری: یورش، حمله4
 دهنده.. شافی: شفا5
 ها.ها، بر زبان. أفواه: دهان6
 . زادِشان: توشۀ آنان بود. 7
 داشت. وَداد: عشق و علاقه.. تَفخیم: گرامی8
 شود. ست راه: چگونه محبوب دل واقع می(: دل. در قلب کِی بوده3(: آنچه تقلّبی است. قلب )2( و )1. قَلب )9



 1ک اندازد به شَ ریدان را درتا مُ ***      شواقِ مِحَکّ أ زد لافِ لب میقَ 
 :این گمان سر بر زند از هر خَسی***       سیافتد اندر دامِ مَکرش ناکَ 

 ! ب شدی؟امتحان راغِ  ی به سنگِ کِ ***       نه نَقدِ پاکیزه بُدی کاین اگر»
 ؟!« امتحان شوقش بُدی یا به سنگِ ***        ؟!دیدن زدی کّ حَ مِ  او لافِ  هیچْ  ��

 یان آن عَ او ز  که نگردد قَلبیِ ***      چنانخواهد امّا آن می   کّ او مِحَ 
 گذرد وین ناتمام صد قیامت بُ ***        گر بگویم تا قیامت زین کلام ��

 معرفت   باشد، نه نورِ  نی مِحَکّ ***      که او نهان دارد صِفَت  آن مِحَکّ 
 2بانلتَ هر قَ  از برای خاطرِ ***       و عیبِ رو دارد نهاناآینه کُ 
 چنین آیینه را هرگز مَجواین ***       د، منافق باشد اووَ آینه نبْ 

 3الوِفاقبِ  هُ أعلَمْ وَ الل   ، ختم کن***       نفاقآینه جو راستگویی بی 
 ما که نمایی عرش را همچون سَ ***       ت سازد خداه آینَ  تا که عینِ  ��
 4أعلَم بِالصَّواب  هُ وَ الل    ،فهم کن***       ؟!باب لُ  چه ای ذو چه و فرشْ  عرشْ  ��

 
 . قَلب: تقلّبی. أشواق: شوق بسیار.1
 غیرت(. قَلتَبان: )بی .2
 تر است.: و خداوند از سازگاری و موافقت ]نفوس[ آگاههُ أعلَم بالوِفاقوَ اللٰ . 3
وابعقل.  لُباب: صاحب  . ذو4  تر است. : و خداوند به درستی امر آگاهوَ اللٰه أعلَم بِالصَّ


